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 اسلامی شبکۀ الامامین الحسنین - این کتاب توسط مؤسسه فرهنگی تذکر
.بصورت الکترونیکی براي مخاطبین گرامی منتشر شده است السلام علیهما  

لازم به ذکر است تصحیح اشتباهات تایپی احتمالی، روي این کتاب انجام 
  گردیده است
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.  

  جهاد با نفس 

  ﷙شیخ حر عاملى :نویسنده

  على افراسیابى :  مترجم
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  مقدمه

  به نام خدا 
در نـزد  ) وسـائل الشـیعه   (مجموعه گرانسنگ حـدیثى  ) جهاد النفس ( کتاب

عالمان اخلاق از اهمیت ویژه اى برخوردار بوده است و آن پاك نهادان همـواره  
تشنه کامان اخلاق اسلامى و سالکان طریق را به خواندن و عمل کردن بـه ایـن   

تا به ترجمه ایـن   تنموده اند، این امر ما را بر آن داش کتاب شریف سفارش مى
اسـت همـت   ) شناسـاننده راه نیکبختـى   (و ) زنده کننـده دلهـا  (کتاب که به حق 

  .گماریم 
  این اثر ویژگیهاى

از آنجا که این ترجمه براى استفاده عمـوم اسـت از ذکـر سلسـله سـند       -  1
  .گردیده است  احادیث که مورد اعتنا و توجه خواص است ، خوددارى

احادیث با دقت فراوان اعراب گـذارى و بـه صـورت مسلسـل شـماره       -  2
  .گذارى شده است 

احادیث در یک طرف و در طرف مقابل دقیقـا ترجمـه هـر یـک آورده      -  3
شده به گونه اى که به ندرت ترجمه کلمه اى از حـدیثى در صـفحه بعـد جـاى     

  .گرفته است 
یا تقطیع نگردیده است و تنها در یـک  هیچ یک از احادیث کتاب حذف  -  4

مورد از ذکر حدیثى که در همان باب از یک معصوم دوبار تکرار گردیـده اسـت   
  .خوددارى شده است 

آیاتى که در ضمن احادیث آورده شده با قلمى متمایز مشخص گردیـده   -  5
  .و نشانى هر آیه در زیر صفحه ذکر شده است 
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و  ﷒نى چشـم دوسـتداران اهـل بیـت     امید آنکه این ترجمه مایه روش ـ به
شناخت بیشتر راه و تصحیح اعمال گردد، پدر و مادر مترجم را از دعـاى خیـر   

  .فراموش نفرمایید
نقشى است که کز ما جـاى   غرض

  مانــــــــــــــــــــــــــد

  

  هســتى را نمــى بیــنم بقــایى کــه  

  

  صـاحبدلى روزى ز رحمـت   مگر

  
  در حــق درویشــان دعــایى کنــد  

  
   1380، بهار  قم

  افراسیابى  على
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بابهاى جهاد با نفس و آنچه مناسب با ایـن  ) (ابواب جهاد النفس و ما یناسبه(

  ).موضوع است
  باب وجوبه - 1

  :باب وجوب با نفس حدیث  -  1
بعث سـریه فلمـا رجعـوا قـال     :  ﷑ان النبى :  ﷒عن ابى عبد االله  -  1

: فقیل یـا رسـول االله   . د الاصغر و بقى علیهم الجهاد الاکبرمرحبا بقوم قضوا الجها
  . جهاد النفس : ما الجهاد الاکبر؟ قال 

  : ترجمه
عده اى را  ﷑پیامبر اکرم : روایت است که فرمود ﷒از امام صادق  -  1

پیکـار   آفرین به گروهـى کـه  : به جنگ فرستاد، چون از جنگ بازگشتند فرمود
کوچکتر را سپرى کردند و پیکار بزرگتر بر عهده آنان به جاى مانده است ، گفته 

  .چیست ؟ فرمود پیکار با نفس  زرگتراى فرستاده خدا پیکار ب: شد
  : حدیث

احمل نفسک لنفسک فان لـم تفعـل لـم یحملـک     :  ﷒قال ابو عبداالله  -  2
  . غیرك 

  : ترجمه
نفست را به خاطر خودت به زحمـت و مشـقت   : فرمود ﷒امام صادق  -  2

  .بیانداز زیرا اگر چنین نکنى دیگرى خودش را براى تو به زحمت نمى افکند
  : حدیث

انک قد جعلت طبیـب نفسـک و بـین لـک     : لرجل  ﷒قال ابو عبداالله  -  3
  . ک الداء و عرفت آیه الصحه و دللت على الداوء فانظر کیف قیامک على نفس
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  : ترجمه
تو طبیب خود هستى و بیمـارى بـراى   : به مردى فرمود ﷒امام صادق  -  3

تو روشن و آشکار گردیده است و نشانه تندرستى و سلامت را دانسته اى و بـر  
داروى دردت نیز راهنمایى شده اى ، پس بنگر که چگونه به کار نفـس خـویش   

  .مى پردازى 
  : حدیث

اجعل قلبک قرینا برا و ولدا و اصلا و اجعل : لرجل  ﷒ قال ابو عبداالله -  4
  . علمک و الدا تتبعه و اجعل نفسک عدوا تجاهده و اجعل مالک عاریه تردها

  : ترجمه
بـه مثابـه   ) بـراى خـودت   (قلبـت را  : به مردى فرمود ﷒امام صادق  -  4

خالصـانه دارد قـرار ده و   همدمى مهربان و به منزله فرزندى که بـا تـو دوسـتى    
دانشت را همچون پدرى که از او پیروى مى کنى و نفست را همانند دشمنى کـه  

و عاریتى بـدان کـه آن    مانتاسته اى و مال و دارایى ات را اوبا او به پیکار برخ
  .برگردانى ) باید به صاحبش (را 

  : حدیث
  . الشدید من غلب نفسه :  ﷑قال و من الفاظ رسول االله  -  5

  : ترجمه
توانمند کسى است کـه بـر   : است که فرمود ﷑از سخنان رسول خدا  -  5

  .نفس خویش چیره شده باشد
  : حدیث

من لم یکن له واعظ من قلبه و زاجر :  ﷒قال الصادق جعفر بن محمد  -  6
  .عدوه من عنقه  من نفسه و لم یکن له قرین مرشد استمکن
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  : ترجمه
کسى که اندرز دهنده اى از درون قلب خـود و  : فرمود ﷒امام صادق  -  6

باز دارنده اى از درون جان خود نداشته باشد و همدمى ارشـادگر بـا او نباشـد    
  .برگردن او چیره مى گردد) که همان هواى نفس و شیطان است (دشمنش 
  : حدیث

لعلى قال  ﷑فى وصیه النبى  ﷒عن آبائه  ﷒عن جعفر بن محمد  -  7
  .یا على افضل الجهاد من اصبح لایهم بظلم احد: 

  : ترجمه
و از پدرانش که بر همگى درود باد روایت است کـه   ﷒از امام صادق  -  7
! اى علـى  : به على آمده است کـه فرمـود   ﷑در سفارش پیامبر اکرم : فرمود

برترین جهاد آن است که کسى صبح کند در حالى که تصـمیم سـتم نمـودن بـه     
  .احدى را نداشته باشد

  : حدیث
من ملک نفسه اذا رغب و اذا رهب و اذا اشـتهى  : قال  ﷒عن الصادق  -  8

  .و اذا غضب و اذا رضى حرم االله جسده على النار
  : ترجمه

کسى کـه در هنگـام فریفتـه    : روایت است که فرمود ﷒از امام صادق  -  8
شدن به چیزى و هنگام ترس و زمانى که میل بـه چیـزى پیـدا مـى کنـد و یـا       

) خـو را نگـاه دارد  (خشمگین و یا خوشنود مى گردد مالک نفس خویش باشد 
  .خداوند بدن او را بر آتش حرام مى گرداند

  : حدیث



8 
 

بعث سریه فلما رجعـوا   ﷑ان رسول االله : قال  ﷒میرالمؤمنین عن ا -  9
قال مرحبا بقوم قضوا الجهاد الاصغر و بقى علیهم الجهاد الاکبر قیل یا رسـول االله  

 ان افضل الجهاد من جاهد:  ﷑و قال . و ما الجهاد الاکبر؟ فقال جهاد النفس 
  .نفسه التى بین جنبیه 

  : ترجمه
پـس از نقـل روایتـى شـبیه بـه       ﷒در روایت دیگرى از امیرالمؤمنین  -  9

برتـرین جهـاد،   : فرمـود  ﷑رسول خدا : روایت اول این باب آمده است که 
  .جهاد کسى است که با نفس درون خویش مجاهده مى کند

  : حدیث
  .المجاهد من جاهد نفسه : انه قال  ﷒و عنه  -  10

  : ترجمه
مجاهد کسى است که با : روایت است که فرمود ﷒و از امیرالمؤمنین  -  10

  .نفس خویش مجاهده و مبارزه کند
باب آنچه کـه بـر هـر     -  2باب الفروض على الجوارح وجوب القیام بها  -  2

قیـام نمـودن بـراى اداى آن     عضوى از اعضاى آدمى واجـب گشـته و وجـوب   
  :واجبات حدیث 

ان االله فـرض الایمـان   : قـال  ) فى حدیث طویل ( ﷒عن ابى عبداالله  -  11
على جوارح ابن آدم و قسمه علیها و فرقه فیها فلیس من جوارحه جارحـه الا و  

فاما ما فرض علـى   - الى ان قال  - قد وکلت من الایمان بغیر ما وکلت به اختها 
و الرضا و التسلیم بان لا الـه الا االله   لعقدلقلب من الایمان فالا قرار و المعرفه و اا

وحده لا شریک له الها و احدا لم یتخذ صـاحبه و لا ولـدا و ان محمـدا عبـده و     
الاقرار بما جاء من عند االله من نبى او کتاب فذلک مـا فـرض االله    ﷑رسوله 
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الا من اکره و ( وجللاقرار و المعرفه و هو عمله و هو قول االله عزعلى القلب من ا
و قال الا بذکر االله تطمئن القلوب و قال الـذین قـالوا امنـا    ) قلبه مطمئن بالایمان 

بافواههم و لم تومن قلوبهم و قال و ان بتدوا ما فى انفسکم او تخفوه یحاسبکم به 
ما فرض االله على القلب من الاقـرار  االله فیغفر لمن یشاء و یعذب من یشاء فذلک 

هو عمله و هو راس الایمان و فرض االله على القلـب مـن الاقـرار و     وو المعرفه 
المعرفه و هو عمله و هو راس الایمان و فرض االله على اللسـان القـول و التعبیـر    

و قولـوا للنـاس   . عن القلب بما عقد علیه و اقربه قال االله تبارك و تعـالى اسـمه   
و الهنا و الهکم واحد و نحـن   یکمو قال قولوا آمنا بالذى انزل الینا و انزل الحسنا 

علـى السـمع ان     له مسلمون فهذا ما فرض االله على اللسان و هو عمله و فـرض  
یتنزه عن الاستماع الى ما حرم االله و ان یعـرض عمـا لا یحـل لـه ممـا نهـى االله       

فى ذلک و قد نزل علیکم فـى   عزوجل عنه و الاصغاء الى ما اسخط االله عزوجل
آیات االله یکفربهـا و یسـتهزا بهـا فـلا تقعـدوا معهـم حتـى         تمالکتاب ان اذا سمع

یخوضوا فى حدیث غیره ثم استثنى موضع النسیان فقال و اما ینسینک الشـیطان  
فلا تقعد بعد الذکرى مع القوم الظالمین و قال فبشر عباد الـذین یسـتمعون القـول    

و قـال تعـالى    بابلئک الذین هذا هم االله و اولئک هم اولوا الالفیتبعون احسنه او
قد افلح المومنون الذین هم فى صلاتهم خاشعون و الذین هم عن اللغو معرضـون  
و الذین هم للزکاه فاعلون و قال و اذا سمعوا اللغو اعرضوا عنه و قال و اذا مـروا  

الایمان ان لایصـغى الـى مـا    االله على السمع من   باللغو مروا کراما فهذا ما فرض 
لایحل له و هو عمله و هو من الایمان و فرض على البصر ان لاینظر الى ما حرم 
االله علیه و ان یعرض عما نهى االله عنه مما لایحل له و هو عمله و هو من الایمان 

ان ) قل للمومنین یغضوا من ابصارهم و یحفظوا فـروجهم  : (فقال تبارك و تعالى 
عوارتهم و ان ینظر المرء الى فرج اخیه و یحفظ فرجه ان ینشر الیـه و  ینظروا الى 



10 
 

من ان تنظر احدا ) قل للمومنات یغضضن من ابصارهن و یحفظن فروجهن : (قال 
کل شى ء فى القرآن : هن الى فرج اختها و تحفظ فرجها من ان ینظر الیها و قال 

لنظر ثم نظم ما فـرض علـى   من حفظ الفرج فهو من الزنا الا هذه الآیه فانها من ا
و مـا کنـتم تسـتترون ان یشـهد     : (فى آیه اخرى فقـال   انالقلب و البصر و اللس

یعنى بالجلود الفروج و الافخاذ و قال ) علیکم سمعکم و لا ابصارکم و لاجلودکم 
و لا تقف ما لیس لک به علم ان السمع و البصر و الفواد کل اولئک کـان عنـه   : (

االله على العینین من غض البصر و هـو عملهمـا و هـو مـن      فهذا ما فرض) مسولا
الایماان و فرض على الیدین ان لا یبطش بهما الى ما حرم االله و ان یـبطش بهمـا   
الى ما امر االله عزوجل و فرض علیهما من الصدقه و صـله الـرحم و الجهـاد فـى     

ذا قمتم الى الصلاه یا ایها الذین آمنوا ا: (السبیل االله و الطهور للصلوات فقال تعالى 
المرافـق و امسـحوا بروسـکم و ارجلکـم الـى       الىفاغسلوا وجوهکم و ایدیکم 

فاذا لقیتم الذین کفروا فضـرب الرقـاب حتـى اذا اثخنتمـوهم     : (و قال ) الکعبین 
فهذا ما فرض االله ) فشدوا الوثاق فاما منا بعد و اما فداء حتى تضع الحرب اورازها

 لیـه علاجهما و فرض على الرجلین ان لایمشى بهما ا على الیدین لان الضرب من
و : (علیهما المشى الى ما یرضى االله عزوجل فقال   شى ء من معاصى االله و فرض 

: و قال ) لا تمش فى الارض مرحا انک لن تخرق الارض و لن تبلغ الجبال طولا
و ) و اقصد فى مشیک و اعضض من صوتک ان انکر الاصوات لصـوت الحمیـر  (

اربابها من تضـیعها لمـا    لىفیما شهدت به الایدى و الارجل على انفسها و عقال 
الیوم نختم علـى افـواههم و تکلمنـا ایـدیهم و تشـهد      : (امر االله به و فرضه علیها

فهذا ایضا مما فرض االله على الیدین و على الـرجلین  ) ارجلهم بما کانوا یکسبون 
ه الجسود له باللیل و النهـار فـى   و هو عملها و هو من الایمان و فرض على الوج

یا ایها الذین آمنـوا ارکعـوا و اسـجدوا و اعبـدوا ربکـم و      : (فقال  همواقیت الصلا
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فهذه فریضه جامعه على الوجه و الیدین و الـرجلین  ) افعلوا الخیر لعلکم تفلحون 
: الـى ان قـال   ) و ان المساجد الله فلا تدعوا مع االله احـدا : (و قال فى موضع آخر

ما فـرض االله علیهـا    وارحهلقى االله حافظا لجوارحه موفیا کل جارحه من ج فمن
لقى االله عزوجل مستکملا لایمانه و هو من اهل الجنه و من خان فى شى ء منهـا  

و بتمام  - : الى ان قال  - او تعدى مما امر االله عزوجل فیها لقى االله ناقص الایمان 
  .خل المفرطون النارالایمان دخل المومنون الجنه و بالنقصان د

  : ترجمه
خداوند : در حدیثى طولانى روایت است که فرمود ﷒از امام صادق  -  11

ایمان را بر تمامى اعضاى فرزند آدم واجب ساخت و آن را بر اعضاى او تقسیم 
پس هیچ عضوى از اعضاى وى نیست جـز اینکـه   . و در تمامى آنها پخش نمود

است که بر عهـده عضـو    مانىه شده که آن ایمان غیر از ایایمانى بر عهده او نهاد
اما : ادامه دارد تا آنجا که مى فرماید ﷒سخن امام . دیگر قرار داده شده است 

نمودن و معرفت یافتن و پیمان بستن و  رآن ایمانى که بر قلب واجب گشته ، اقرا
نیست او یگانـه اسـت و    خوشنودى و تسلیم در برابر اینکه هیچ معبودى جز االله

شریکى ندارد معبـودى یکتـا کـه مصـاحب و فرزنـدى نـدارد و اینکـه محمـد         
بنده و فرستاده اوست ، و اقرار نمودن به هر پیامبرى با کتـابى از جانـب    ﷑

خداوند آمده است و این همان اقرار و معرفتى است که خداوند بر قلـب واجـب   
کـه کـافران را    زوجـل قلب همین است و گفتار خداونـد ع  ساخته است و عمل

مگر کسى که به زور و اجبار اظهار کفـر نمـوده در حـالى کـه     (کاذب مى شمرد 
  .ناظر به همین معنا است  )1() دلش به ایمان آرمیده است 

اى : (و فرمـود  )2() هان آگاه باشید که دلها با یاد خدا آرام مى گیرد: (فرمود و
هناك مباش از آنانى که دهانهاشان اظهار ایمان مى کند ولى دلهاشان اندو! پیامبر
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اگر آنچه را که در درونتان اسـت آشـکار یـا    : (و فرمود )3() ایمان نیاورده است 
پـس ایـن همـان     )4() عذاب مى کنـد  خواهدپنهان کنید مى بخشاید و هر که را ب

زبـان ، گفـتن و اقـرار    و خداوند بر . اعتراف و معرفتى به منزله سر ایمان است 
نمودن به ایمانى را که قلب نیکى را بر آن پیمـان بسـته اسـت را واجـب نمـود،      

بگویید : (و فرمود )5() و به مردمان نیکى را بگویید: (خداوند تبارك و تعالى گوید
آوردیم به آنکه بر ما و شما فرستاده شد و معبود ما و شما یکى است و ما  انایم

پس این گفتن و اقرار نمودن همان چیزى اسـت کـه    )6() هستیم مطیع فرمانبر او 
و خداونـد بـر   . خداوند بر زبان واجب ساخته است و عمل زبان همـین اسـت   

گوش واجب ساخت که از گوش فرا دادن به چیـزى کـه خداونـد آن را حـرام     
نموده است دورى کند و از شنیدن آنچه که شنیدنش بر او حلال نیست و مـورد  

وند عزوجل است خوددارى نماید و به آنچـه کـه شـنیدنش خـداى را     نهى خدا
و به : (خشمگین مى کند گوش مسپارد خداى عزوجل در این باره فرموده است 

که بـه آیـات خـدا کفـر      یدتحقیق در کتاب بر شما چنین فرستاد که هرگاه شنید
منشینید ورزیده مى شود و آیات الهى به استهزا گرفته مى شود پس با آن کافران 

سـپس مـوردى را کـه مـومن از روى      )7(.) تا اینکه به سـخن دیگـرى بپردازنـد   
و اگر شـیطان  : (فراموشى در چنین مجلسى نشسته است را استثنا نموده و فرمود

و  )8() با چنین گـروه سـتمکارى منشـین     مدنتفراموشت ساخت ، پس از یاد آ
فرا مـى دهنـد و از     گوش پس بشارت ده بندگان مرا آنانى که به سخن : (فرمود

سخن نیکوتر پیروى مى کنند، اینان کسانى هستند که خداونـد آنـان را هـدایت    
به حقیقت که مومنـان رسـتگارند   : (و فرمود) 9() فرموده و اینان همان خردمندانند

که در نمازشان فروتن و همواره از گفتار و کردار بیهوده گریزانند و زکات  هاهمان
آنان هرگاه بیهوده اى را بشـنوند از آن  : (و فرمود )10() پردازندمال خویش را مى 
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و هرگاه بـر بیهـوده اى گـذر کننـد از کنـار آن      : (و فرمود )11() دورى مى گزینند
است که خداوند بـر گـوش واجـب     ایمانىپس این همان ) 12() کریمانه مى گذرند

گـوش همـین   ساخته است که به آنچه که بر او حلال نیست گوش ندهد و عمل 
  .است و این از ایمان است 

بر چشم واجب ساخت که به آنچه که خداوند بر او حرام نموده نظر نکند و  و
از دیدن آنچه که دیدنش مورد نهى الهى است خوددارى کند و عمل چشـم ایـن   

  .است و این از ایمان است 
شان را از به مومنین بگو که دیدگان! اى پیامبر: (تبارك و تعالى فرمود خداوند

یعنى دیـدگان خـود را از    )13() دیدن حرام فرو بندند و عورتهایشان را حفظ کنند
دیدن عورتهاى دیگران حفظ کند و به عورت برادر خـود نظـر نکنـد و عـورت     

به زنان مـومن بگـو دیـدگان    : (و فرمود. خود را نیز از دید دیگران محفوظ دارد
یعنـى دیـدگان    )14() ان را حفـظ کننـد  خود را از دیدن حرام بربندند و عورتهایش

خود را نگه دارند از اینکه یکى به عورت دیگرى نظر کند و عـورت خـود را از   
  .تیررس دید دیگران دور نگه دارد

هر جایى که در قرآن کریم سخن از حفظ نمودن : حضرت فرمود: گوید راوى
مـراد   عورت آمده است مراد حفظ نمودن عورت از زنا است مگر ایـن آیـه کـه   

حفظ نمودن از نظر است ، سپس آنچه را که خداوند بـر قلـب و دیـده و زبـان     
نهـان   نیـد نمى توا: (واجب نموده در آیه دیگرى به رشته کشیده است و فرموده 

) دارید شهادتى را که گوشهایتان و دیدگانتان و پوستهایتان بر علیه شما مى دهند
از آنچه : (و فرمود. عورتها و رانهاست  در این آیه ،) پوستها(مراد از جلود ) 15(

که به آن علم و آگاهى ندارى پیروى مکن زیرا از هر یک از گوش و دیده و دل 
چیزى است که خداوند بر چشمان واجب ساخته  ناین آ) 16) (پرسیده مى شود
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و . که این فرو بستن چشم از حرام ، عمل چشـم اسـت و ایـن از ایمـان اسـت      
واجب ساخت که آدمى با دو دست خـود بـه سـوى حـرام     خداوند بر دو دست 

روى نیاورد و به وسیله آن دو در به جاى آوردن دستور الهى بکوشد که خداوند 
ساخته است از قبیـل پرداخـت صـدقه و ارتبـاط بـا       واجببر آن دو امورى را 

خویشاوندان و جهاد در راه خدا و تهیه و اسـتعمال طهـور بـراى نمازهـا، پـس      
استید رویهـا و دسـتهایتان را   وى ایمان آورندگان هرگاه براى نماز بپاخا: (فرمود

 مسـح تا مرفقها بشویید و مسح بر سر بکشید و پایهایتان را تا بر آمدگى روى پا 
پـس هرگـاه در میـدان کـار زار بـا کـافران روبـرو شـدید         : (و فرمود )17() کنید

آنگاه بندهاى اسیرانشان را گردنهایشان را بزنید تا آنگاه که زمین گیرشان سازید 
محکم ببندید پس در برابر آزادى آنان یا منتى بر آنان مـى نهیـد و یـا فدیـه از     

ایـن آن   )18() خود را بر زمـین نهـد   اىایشان مى ستانید تا زمانى که جنگ باره
و . چیزى است که خداوند بر دو دست واجب نموده زیـرا زدن کـار دستهاسـت    

اخت که به وسیله آن دو به سوى هیچ یک از معاصـى  خداوند بر دو پا واجب س
نشتابى و واجب کرد که به سوى آنچه که مورد رضایت الهى است گـام بـردارى   

بر روى زمین خرامان و با تکبر گام برندار زیرا تو هرگز نمى توانى : (پس فرمود
ه و در را: (و فرمـود ) 19() زمین را بشکافى و در بلندى به کوهها نخـواهى رسـید  

رفتنت میانه رو باش و آوازت را فروکش که ناخوش ترین آوازهـا آواز خـران   
کـه   دو درباره شهادت دادن دستها و پاها بر علیه خود و صاحب خـو  )20() است 

امروز بر دهانهاشـان  : (چگونه دستور الهى و واجبات او را ضایع کرده اند فرمود
ایهاشان به آنچه که کسب کـرده  مهر مى نهیم و دستان آنها با ما سخن گویند و پ

پس آنچه که گفته شد چیزهایى است که خداوند بر دستها و ) 21() اند گواهى دهند
و خداوند . است و آن از ایمان است  ینپاها واجب ساخته و عمل دست و پا هم
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بر چهره واجب ساخت که در شب و روز در هنگامه نماز براى او به خاك افتـد  
ن آورندگان رکوع کنیـد و سـجده کنیـد و پروردگارتـان را     اى ایما: (پس فرمود

  )22() عبادت کنید و کار خیر انجام دهید باشدکه به رستگارى برسید
که گفته شد واجبـات چهـره ودسـتان و پاهاسـت و خداونـد در جـاى        اینها

سجده گاهها از آن خداست پس با او کسى دیگرى را : (دیگرى فرموده است که 
  )23() نخوانید
پس کسى که خداوند را در حـالتى  : حضرت در ادامه فرمود: مى گوید اوىر

ملاقات کند که اعضاى خود را حفظ نموده و بـه واجبـات الهـى در مـورد هـر      
عضوى از اعضایش وفا کرده خداوند عزوجل را با ایمان کامـل ملاقـات کـرده    

کرده  تاست و او اهل بهشت است اما کسى که در مورد واجبى از واجبات خیان
و بدانید . یا از دستور الهى سرباز زده خداوند را با ایمان ناقص دیدار خواهد کرد

که مومنان ، با ایمان کامل به بهشت داخـل مـى شـوند و کسـانى کـه در انجـام       
  .واجبات کوتاهى نموده اند با ایمان ناقص به دوزخ وارد مى گردند

  : حدیث
ان السمع و البصـر  :  ﷒عبداالله عن الحسن بن هارون قال قال لى ابو  -  12

و الفواد کل اولئک کان عنه مسولا قال یسال السمع عما سمع و البصر عمـا نظـر   
  .الیه و الفواد عما عقد علیه 

  : ترجمه
اینکـه خداونـد   : به من فرمـود  ﷒امام صادق : حسن به هارون گوید -  12

یعنـى از گـوش    )24() سوال مى شود همانا از گوش و چشم و دل: (فرموده است 
درباره آنچه که شنیده است و از چشم درباره آنچه کـه دیـده اسـت و از دل در    

  .ودمورد ایمانى که بر آن پیمان بسته است پرسیده مى ش
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  : حدیث
الایمان لایکون الا بعمل و العمل : فى حدیث قال  ﷒عن ابى عبداالله  -  13

  .الا بعمل  منه و لایثبت الایمان
  : ترجمه

ایمان نمى باشد مگر همراه با عمل و عمل نیز : فرمود ﷒امام صادق  -  13
  .استه از ایمان است و ایمان فقط با عمل ثابت مى شودوبرخ

  : حدیث
من اقر بدین االله فهو مسلم و مـن  : فى حدیث قال  ﷒عن ابى عبداالله  -  14

  .و مومن عمل بما امر االله به فه
  : ترجمه

کسى که به دین خداوند اقرار و اعتـراف کنـد   : فرمود ﷒امام صادق  -  14
مسلمان است و کسى که به آنچه که خداوند به آن امر نمـوده اسـت عمـل کنـد     

  . مومن است 
  : حدیث

ان حیثمه اخبرنـا  : فى حدیث انه قال له  ﷒ابى بصیر، عن ابى جعفر  -  15
الایمان باالله و التصدیق بکتـاب االله و ان لا یعصـى   : سالک عن الایمان فقلت انه 

  .صدق حیثمه : االله فقال 
  : ترجمه

خیثمه به مـا خبـر داد   : عرض کردم  ﷒به امام باقر : ابى بصیر گوید -  15
ایمـان عبـارت   : که از شما درباره ایمان پرسیده است و شما پاسخ داده اید کـه  

اعتقاد به خدا و تصدیق نمودن به کتاب خدا و نافرمـانى نکـردن خـدا،    : است از
  .آرى خیثمه درست گفته است : حضرت فرمود
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  : حدیث
: عـن الایمـان فقـال     ﷒سالت ابا عبـداالله  : عن جمیل بن دراج قال  -  16

 ـ.  ﷑شهاده ان لا اله الا االله و ان محمدا رسول االله  الـیس هـذا   : قلـت  : ال ق
لا یثبت له الایمـان الا بالعمـل و   : فالعمل من الایمان قال : بلى قلت : عمل قال 
  .العمل منه 
  : ترجمه

دربـاره ایمـان پرسـیدم     ﷒از امـام صـادق   : جمیل بن دراج گویـد  -  16
ایمان عبارت است از گواهى داده به اینکه هیچ معبودى جز خدا : حضرت فرمود

آیا این : عرض کردم : جمیل گوید. فرستاده اوست  ﷑ست و اینکه محمد نی
آرى ، دوباره عرض کـردم  : گواهى دادن ، عمل شمرده مى شود؟ حضرت فرمود

ایمان جـز بـه وسـیله عمـل بـراى      : پس عمل از ایمان است ؟ حضرت فرمود: 
  . ان است استه از ایموشخص ثابت نمى گردد و عمل نیز برخ

  : حدیث
لولـده   ﷒محمد بن على بن الحسین باسناده الى وصیه امیرالمـؤمنین   -  17

یا بنى لاتقل ما لا تعلم بل لا تقل کل ما تعلـم فـان االله   : محمد به الحنفیه انه قال 
قد فرض على جوارحک کلها فرائض یحتج بها علیک یوم القیامه و یسالک عنها 

و لا : (و حذرها و ادبها و لم تبرکها سـدى فقـال االله عزوجـل    و ذکرها و وعظها 
و ) تقف ما لیس لک به علم ان السمع و البصر و الفواد کل اولئک کان عنه مسولا

اذ تلقونه بالسنتکم و تقولون بافواهکم ما لـیس لکـم بـه علـم و     : (قال عزوجل 
یـا ایهـا   : (عزوجـل  ثم استعبدها بطاعته فقال ) تحسبونه هینا و هو عنداالله عظیم 

فهـذه  ) آمنوا ارکعوا و اسجدوا و اعبدوا ربکم و افعلوا الخیر لعلکم تفلحون  الذین
و ان المساجد الله فلا تـدعوا مـع االله   : (فریضه جامعه واجبه على الجوارح و قال 
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و : (یعنى بالمساجد الوجه و الیدین و الرکبتین و الابها مین و قال عزوجل ) احدا
یعنـى  ) رون ان یشهد علـیکم سـمعکم و لا ابصـارکم و لاجلـودکم     ما کنتم تستت

بالجلود الفروج ثم حض کل جارحه من جوارحک بفرض و نص علیهـا ففـرض   
و قـد نـزل علـیکم فـى     : (على السمع ان لا یصغى الى المعاصى فقال عزوجـل  

الکتاب ان اذا سمعتم آیات االله یکفر بها و یسـتهزا بهـا فـلا تقعـدوا معهـم حتـى       
و اذا رایـت الـذین   : (و قـال عزوجـل   ) اذا مثلهم  انکمضوا فى حدیث غیره یخو

ثـم اسـتثنى   ) یخوضون فى آیاتنا فاعرض عنهم حتى یخوضوا فى حدیث غیـره  
و اما ینسینک الشیطان فلا تقعد بعد الـذکرى مـع   : (عزوجل موضع النسیان فقال 

القـول فیتبعـون    فبشر عبـاد الـذین یسـتعمون   : (و قال عزوجل ) القوم الظالمین 
و : (و قـال عزوجـل   ) اولئک الذین هداهم االله و اولئک هم اولوا الالباب  سنهاح

و قال عزوجل على السمع و هو عمله و فـرض علـى   ) اذا مروا باللغو مروا کراما
قل للمومنین یغضوا مـن  : (البصر ان لاینظر به الى ما حرم االله علیه فقال عزوجل 

علـى    الى فرج غیره و فـرض   حدفحرم آن ینظر ا)  ابصارهم و یحفظوا فروجهم
و قولوا آمنا باذى : (اللسان الاقرار و التعبیر عن القلب ما عقد علیه فقال عزوجل 

و فرض على القلب و هو ) و قولوا للناس حسنا: (الآیه و قال عزوجل ) انزل الینا
الا : (عزوجـل   امیر الجوارح الذى به یعقل و یفهم و یصدر عن امره و رایه فقـال 

الآیه و قال عزوجل حین اخبر عن قوم اعطـوا  ) و قلبه مطمئن بالایمان  اکرهمن 
الذین قالوا آمنا بافواههم و لـم تـومن   : (الایمان بافواههم و لم تومن قلوبهم فقال 

و ان : (و قـال عزوجـل   ) الا بذکر االله تطمئن القلـوب  : (و قال عزوجل ) قلوبهم 
و یعذب من یشاء ) االله فیغفر لمن یشاء بهاو تخفوه یحاسبکم تبدوا ما فى انفسکم 

و فرض على الیدین ان لاتمدهما الى ما حرم االله عزوجل علیک و ان تسـتعملهنا  
یا ایها الذین آمنوا اذا قمتم الى الصلاه فاغسلوا وجـوهکم  : (بطاعته فقال عزوجل 
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 لو قال عزوج) عبین و ایدیکم الى المرافق و امسحوا بروسکم و ارجلکم الى الک
و فرض على ارجلـین ان تفقلهمـا فـى    ) فاذا لقیتم الذین کفروا فضرب الرقاب : (

و لا تمـش فـى الارض   : (طاعته و ان لا تمشى بهما مشیه عاص فقال عزوجـل  
مرحا انک لن تخرق الارض و لن تبلغ الجبال طولا کل ذلـک کـان سـیئه عنـد     

ایدیهم و تشهد  کلمنام على افواههم و تالیوم نخت: (و قال عزوجل ) ربک مکروها
فاخبر االله عنها انها تشهد على صـاحبها یـوم القیامـه    ) ارجلهم بما کانوا یکسبون 

فهذا ما فرض االله على جوارجک فاتق االله یا بنى و استعملها بطاعته و رضـوانه و  
ایاك ان یراك االله تعالى ذکره عند معصـیته او بفقـدك عنـه طاعتـه فتکـون مـن       

القرآن و العمل بما فیه و لزوم فرائضه و شرائعه خلالـه   اءهخاسرین و علیک بقرال
و حرامه و امره و نهیه و التهجد به و تلاوته فى لیلک و نهارك فانه عهد مـن االله  
تبارك و تعالى الى خلقه فهو واجب على کل مسلم ان ینظر کل یوم فى عهـده و  

کـان یـوم    فـاذا عدد آیـات القـرآن    لو خمسین آیه و العم ان درجات الجنه على
القیامه یقال لقارى القرآن اقرا و ارق فلایکون فى الجنه بعد النبیـین و الصـدیقین   

  ) و اوصیه طویله احدنا منها موضع الحاجه . (ارفع درجه منه 
  : ترجمه

به فرزندش محمد بن حنفیه آمـده اسـت    ﷒در وصیت امیرالمؤمنین  -  17
چیزى را که نمى دانى مگو بلکه هـر چیـزى را   ! ى پسر دلبندم ا: حضرت فرمود

هم که مى دانى بر زبان میاور زیرا خداوند بر تمامى اعضاى تو امورى را واجب 
و دلیلـى مـى آورد و از    حجتساخته که بوسیله آنها در روز قیامت بر علیه تو 

ده و ادب آموخته تو درباره آنها مى پرسد و آنها را پند و نصیحت نموده و بیم دا
از آنچه که به علم و آگاهى ندارى پیروى : (و رها وا نگذارده پس فرموده است 

هنگامى که آن را : (و فرمود )25()مکن زیرا از گوش و چشم و دل سوال مى شود
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با زبانهاى خود فرا مى گرفتید و آنچه را که بـه آن علـم و آگـاهى نداشـتید یـا      
سهل مى شمردید در حالى که در نـزد خـدا بسـى     دهانهاتان مى گفتید و این را

سپس اعضاء و جوارح را به عبادت و فرمانبردارى خـود فـرا    )26() بزرگ است 
را  رتـان اى ایمان آورندگان رکوع و سجده کنیـد و پروردگا : (خوانده و فرموده 

ایـن  ) 27() بپرستید و عمل خیر انجام دهید امید اسـت کـه بـه رسـتگارى برسـید     
اوند و انجام خیر فریضه اى است که بر تمامى اعضا واجـب گشـته   پرستش خد

سجده گاهها از آن خداست پس همـراه بـا خـدا، هـیچ کـس      : (و فرمود. است 
مراد از سجده گاهها، صورت و دو دسـت و زانوهـا و دو    )28() دیگرى ار نخوانید

و نمـى توانیـد شـهادتى را کـه گوشـهاتان و      : (انگشت بزرگ پا است و فرمـود 
مـراد از   )29() دیدگانتان و پوستهایتان بر علیه شـما مـى دهنـد را پنهـان سـازید     

سپس خداوند بر هر عضوى از اعضـاى تـو   . در این آیه عورتها است ) پوستها(
نموده اسـت پـس بـر گـوش واجـب       حواجبى را اختصاص داده و بر آن تصری

ر کتاب بـر  و محققا خداوند د: (ساخت که به معاصى گوش فرا ندهد پس فرمود
شما چنین فرستاد که هر گاه بشنوید که به آیات الهى کفر ورزیـده مـى شـود و    
آیات خدا به مسخره گرفته مى شود در اینگونه مجلسى با کافران منشینید تا در 

: و فرمـود  )30() چنین نکنید همانند آنان مى باشـید  گرسخن دیگرى وارد شوند ا
غرق در گفتگو شـده  ) به انکار و استهزا(هرگاه دیدى کسانى در مورد آیات ما (

سپس خداوند  )31() اند از آنان دورى کن تا درباره سخنى دیگر به گفتگو بنشینند
 راعزوجل جایى را که مومن از روى فراموشى در چنین مجلسى نشسـته اسـت   

و اگـر شـیطان فراموشـت سـاخت پـس بعـد از       : (استثنا نموده و فرموده است 
پـس بشـارت دهـد    : (و فرمـود  )32() روه ستمکارى منشـین  یادآورى با چنین گ

بندگان مرا، همان بندگانى که سخن را مى شنوند و از نیکـوترین سـخن پیـروى    
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و  )33()ردمنداننـد مى کنند آنان کسانى هستند که خداوند هدایتشان کرد و آنـان خ 
مـى   مومنان هر گاه به امرى بیهوده برخـورد کننـد کریمانـه از کنـار آن    : (فرمود
  )35(.) و هرگاه سخنى بیهوده بشنوند از آن دورى مى گزییند: (و فرمود )34() گذرند
  این همان چیزى است که خداوند بر گوش واجب ساخته و عمل گوش  پس

همین است و خداوند بر چشم نیز واجب نموده که بـه چیـزى کـه بـر او حـرام      
ان را از دیدن حرام فـرو  به مومنان بگو دیدگانش: (ساخته نظر نیفکند پس فرمود

 ـ     )36() بندند و عورتهایشان را حفظ کنند عـورت   هپس حـرام نمـود کـه کسـى ب
و بر زبان واجب نمود که به آنچه که قلب بـر آن پیمـان بسـته    . دیگرى نگاه کند

و بگویید ایمان آوردیم به آنچه کـه قلـب بـر آن    : (اقرار و تعبیر کند پس فرمود
و بگویید ایمان آوردیم به آنچه که بـر  : (کند پس فرمودپیمان بسته اقرار و تعبیر 

و بر قلب که  )38() و به مردم نیکویى را بگویید: (دو فرمو )37() ما فرو فرستاده شد
امیر اعضا است و عضوى است که به وسیله آن تعقل و فهم صورت مى گیـرد و  

: داز امر و راى او نتیجه گیرى حاصل مـى گـردد نیـز واجـب سـاخت و فرمـو      
کافران دروغگویند مگر کسى که به اجبار اظهار کفر نموده در حالى که دلش به (

و در آنجا که خبر از گروهى مى دهد کـه ایمـان زبـانى     )39() است  آرمیدهایمان 
آنانکه گفتند ایمان آوردیم در حالى کـه دلهایشـان ایمـان    : (دارند نه قلبى فرمود

و  )41() شید که دلها با یاد خـدا آرام مـى گیـرد   آگاه با: (و فرمود )40() نیاورده بود
یا پنهان کنید خداوند به سبب آن  آشکاراگر آنچه را که در درون دارید : (فرمود

از شما حساب مى کشد پس هر که را بخواهد مى بخشاید و هر کـه را بخواهـد   
و خداوند بر دو دست واجب ساخت کـه آن دو را بـه سـوى    ) 42() عذاب مى کند

ه خداوند بر تو حرام نموده دراز نکنى و دو دست را در راه اطاعت خـدا  آنچه ک
اى ایمان آورندگان هر گاه براى نماز بـر مـى خیزیـد    : (فرمود به کارگیرى پس 
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رویهایتان و دستهایتان را تا آرنج ها بشـویید و بـه سـرهاتان مسـح بکشـید و      
هرگاه در میدان کارزار : (و فرمود )43( )پایهایتان را تا برآمدگى روى پا مسح کنید
پاها واجب سـاخت   برو خداوند  )44() با کافران روبرو شدید گردنهاشان را بزنید

که آن دو را در راه طاعتش به حرکت درآورى و به وسیله آن دو همچـون گـام   
با تکبـر و خرامـان بـر روى    : (زدن شخص عصیانکار گام بر ندارى پس فرمود

زمین را نمى توانى بشکافى و در بلندى بـه کوههـا    زمین گام بر ندار زیرا هرگز
: و فرمـود  )45() ناپسند است  پروردگارتنخواهى رسید همه اینها زشتش در نزد 

امروز بر دهانهاشان مهر مى نهیم و دستانشان با ما سخن مى گویند و پایهاشان (
اسـت  پس خداوند خبـر داده   )46() به آنچه که کسب کرده اند گواهى خواهند داد

پس اینهـا کـه   . که پایها در روز قیامت بر علیه صاحب خود گواهى خواهند داد
گفته شد چیزهایى است که خداوند بر اعضاى تو واجب سـاخته اسـت پـس از    
خدا بترس اى فرزنـدم و اعضـاى خـود را در راه اطاعـت و خوشـنودى او بـه       

م معصیتش ببینـد  کارگیر و بر حذر باش از اینکه خداى تعالى تو را در حال انجا
جه از زیانکاران باشى و بر تو باد کـه  تییا تو را در طاعت خویش نیابد پس در ن

به خواندن قرآن بپردازى و به آنچه در قرآن است عمل کنى و واجبات و قوانین 
و حلال و حرام و امر و نهى آن را لازم شمرى و با قـرآن بـه شـب زنـده دارى     

تلاوت کنى زیرا قرآن عهد و پیمانى اسـت از  بپردازى و در شب و روزت آن را 
جانب خداى تبارك و تعالى با بندگانش پس بر هر مسلمانى واجب است که در 
هر روز نظر به این پیمان الهى بیفکند اگر چه به پنجاه آیه آن و بدان که درجات 
بهشت به عدد آیات قرآن است پس زمانى که روز قیامت شود بـه قـارى قـرآن    

د شد که بخوان و بالا رو پس در بهشت بعـد از پیـامبران و صـدیقان    گفته خواه
مرحوم شـیخ حـر عـاملى    . (بالاتر از درجه قارى قرآن نیست   کسى درجه اش 
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این وصیتنامه طولانى است که ما موضع حاجت از آن را انتخاب نمـودیم  : گوید
 .(  

  : حدیث
تتکلم بمـا شـئت لان االله   قال لیس لک ان :  ﷒عن على بن الحسین  -  18
و لیس لک ان تسـمع مـا شـئت لان االله    ) و لا تقف ما لیس لک به علم : (یقول 

  )ان السمع و البصر و الفواد کل اولئک کان عنه مسولا: (عزوجل یقول 
  : ترجمه

بر تو روا نیست که هر آنچه : روایت است که فرمود ﷒از امام سجاد  -  18
از آنچه که به آن علـم نـدارى پیـروى    : (خداوند مى فرماید خواهى بگویى زیرا

و بر تو روا نیست که هر آنچه خواهى بشنوى زیرا خداى عزوجل مى  )47() مکن 
  )48() واقع خواهند شد سشهمانا گوش و چشم و دل همه مورد پر: (فرماید
  
باب جمله مما ینبغى القیام بـه مـن الحقـوق الواجبـه و      -  3جهاد با نفس  1

  المندوبه 
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  باب حقوق واجب و مستحبى که قیام به آنها سزاوار است  - 3

  :حدیث 
: قـال   ﷒عن سید العابدین على بن الحسین بن على بن ابـى طالـب    -  19

حق االله الاکبر علیک ان تعبده و لاتشرك به شیئا فاذا فعلت ذلک باخلاص جعل 
ه و حق نفسک علیـک ان تسـتعملها   لک على نفسه ان یکفیک امر الدنیا و الاخر

تعویده الخیر و ترك الفضـول   وبطاعه االله عزوجل و حق اللسان اکرامه عن الخنا 
التى لافائده لها و الر بالناس و حسن القول فیهم و حق السمع تنزیهه عـن سـماع   
الغبه و سماع ما لایحل سماعه و حق البصر ان تغضه عما لایحـل لـک و تعتبـر    

ق یدیک ان لا تبسطهما الى ما لا یحـل لـک و حـق رجلیـک ان     بالنظر به و ح
لک فبهما تقف على الصراط فـانظر ان لا تـزل بـک     حللاتمشى بهما الى ما لای

فتردى فى النار و حق بطنک ان لا تجعله و عاء للحرام و با تزید علـى الشـبع و   
ه ان حق فرجک علیک ان تحصنه من الزنا و تحفظه من ان ینظر الیه و حق الصلا

ذلـک   مـت تعلم انها و فاده الى االله عزوجل و انت فیها قائم بین یدى االله فـاذا عل 
قمت مقام العبد الذلیل الحقیر الراغب الراهب الراجى الخائف المستکین المتضـرع  
المعظم لمن کان بین یدیه بالسکون و الوقار و تقبل علیها بقلبک و تقیمها بحدوده 

تعلم انه وفاده الى ربک و فرار الیه من ذنوبک و فیه ها و حقوقها و حق الجج ان 
اوجبه االله علیک و حـق الصـوم ان تعلـم انـه      الذىقبول توبتک و قضاء الفرض 

حجاب ضربه االله عزوجل على لسانک و سمعک و بصـرك و بطنـک و فرجـک    
یسترك به من النار فان ترکت الصوم خرقت ستر االله علیـک و حـق الصـدقه ان    

رك عند ربک و دیعتک التى لاتحتاج الى الاشهاد علیها و کنت بمـا  تعلم انها ذخ
منک بما تستودعه علانیه و تعلم انهـا تـدفع عنـک البلایـا و      ثقتستودعه سرا او
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الاسقام فى الدنیا و تدفع عنک النار فى الاخـره و حـق الهـدى ان تریـد بـه االله      
و نجـاه روحـک یـوم     لرحمته  عزوجل و لا ترید خلقه و لا ترید به الا التعرض 

بما جعل االله له  یکتلقاه و حق السلطان ان تعلم انک جعلت له فتنه و انه مبتلى ف
لسخطه فتلقى بیدك الى التهلکـه و    علیک من السلطان و ان علیک ان لاتتعرض 

تکون شریکا له فیما یاتى الیک من سوء و حق سائسـک بـالعلم التعظـیم لـه و     
ماع الیه و الاقبال علیه و ان لا ترفع علیه صـوتک  التوقیر لمجلسه و حسن الاست

حتى یکون هو الذى یجیـب و لاتحـدث فـى     ءو لا تجیب احدا یساله عن شى 
مجلسه احدا و لا تغتاب عنده احدا و ان تدفع عنـه اذا ذکـر عنـدك بسـوء و ان     

له عدوا و لاتعادى له ولیـا فـاذا فعلـت      تستر عیوبه و تظهر مناقبه و لا تجالس 
شهد لک ملائکه االله بانک قصدته و تعلمت علمه الله جل اسمه لا للنـاس و   ذلک

بالملک فان تطیعه و لا تعصیه الا فیما یسخط االله عزوجل فانـه   سائسکاما حق 
لا طاعه لمخلوق فى معصیه الخالق و اما حق رعیتک بالسلطان فـان تعلـم انهـم    

ن لهم کالوالد الـرحیم  صاروا رعیتک لضعفهم و قوتک فیجب ان تعدل فیهم و تکو
على مـا آتـاك مـن     جلو تغفر لهم جهلهم و لاتعاجلهم بالعقوبه و تشکر االله عزو

القوه علیهم و اما حق رعیتک بالعلم فان تعلم ان االله عزوجل انمـا جعلـک قیمـا    
علیهم فیما آتاك من العلم و فتح لک من خزانته فان احسنت فى تعلیم النـاس و  

لیهم زادك االله من فضله و ان انت منعت الناس علمـک  لم تخرق بهم لم تضجر ع
منک کان حقا على االله عزوجل آن یسلبک العلـم   ماو خرقت بهم عند طلبهم العل

و بهاءه و یسقط من القلوب محلک و اما حق الزوجه فـان تعلـم ان االله عزوجـل    
جعلنا لک سکنا و انسا فتعلم ان ذلک نعمه من االله عزوجـل علیـک فتکرمهـا و    

رفق بها و ان کان حقک علیها اوجب فان لها علیک ان ترحمها لانها اسـیرك و  ت
و تکسوها و اذا جهلت عفوت عنها و اما حق مملو کـک فـان تعلـم انـه      اتطعمه
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خلق ربک و ابن ابیک و امک و لحمک و دمک لم تملکه لانک صـنعته دون االله  
عزوجل کفاك ذکل  و لاخلقت شیئا من جوارحه و لا اخرجت له رزقا و لکن االله

خیـر الیـه    منثم سخره لک و ائتمنک علیه و استودعک ایاه لیخفظ لک ما تاتیه 
فاحسن الیه کما احسن االله الیک و ان کرهته استبذلت بـه ولـم تعـذب خلـق االله     
عزوجل و لاقوه الا باالله و اما حق امک ان تعلم انها حملتک حیث لا یحمل احد 

ا لا یعطى احد احدا و وقتک بجمیع جوارحهـا و  احدا و اعطتک من ثمره قلبها م
لم تبال ان تجوع و تطعمک و تعطش و تسقیک و تعرى و تکسوك و تضـحى و  
تظلک و تهجر النوم لاجلک و وفتک الحر و البرد لتکـون لهـا و انـک لاتطیـق     
شکرها الا بعون االله و توفیقه و اما حق ابیک فان تعلم انه اصلک فانـه لـولاه لـم    

رایت من نفسک ما یعجبک فاعلم ان اباك اصل النعمـه علیـک فیـه     تکن فمهما
قدر ذلک و لاقوه الا باالله و اما حق ولدك فان تعلـم انـه    علىفاحمدالله و اشکره 

منک و مضاف الیک فى عاجل الدنیا بخیره و شره و انک مسئول عما ولیته مـن  
مـل فـى امـره    حسن الاذب و الدلاله على ربه عزوجل و المعونه على طاعته فاع

حـق   امـا عمل من یعلم انه مثاب على الاحسان الیه معاقب على الاساءه الیـه و  
اخیک فان تعلم انه یدك و عزك و قوتک فلا تتخذه سلاحا على معصیه االله و ال 
عده للظلم لخلق االله و لا تدع نصرته على عدوه و النصیحه له فان اطـاع االله و الا  

لاقوه الا باالله و اما حق مولاك المـنعم علیـک فـان    فلیکن االله اکرم علیک منه و 
من ذل الرق و وحشته الى عزالحریه و انسـها   رجکتعلم انه انفق فیک ماله و اخ

فاطلقک من اسر الملکه و فک عنک قیـد العبودیـه و اخرجـک مـن السـجن و      
ملکک نفسک و فرغک لعباده ربک و تعلم انه اولى الخلق یـک فـى حیاتـک و    

رته علیک واجبه بنفسک و ما احتاج الیه منک و لا قوه الا باالله و موتک و ان نص
اما حق مولاك الذى انعمت علیه فان تعلم ان االله عزوجل جعل عتقک له وسـیله  
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الیه و حجابا لک من النار و ان ثوابک فى العاجل میراثه اذا لـم یکـن لـه رحـم     
المعروف علیک فان  مکافاه لما انفقت من مالک و فى الاجل الجنه و اما حق ذى

فیما بینـک و   عاءتشکره و تذکر معروفه و تکسبه المقاله الحسنه و تخلص له الد
بین االله عزوجل فاذا فعلت ذلک کنت قد شکرته سرا و علانیه ثم ان قدرت علـى  
مکافاته یوما کافاته و اما حق الموذن ان تعلم انه مذکر لک ربک عزوجـل و داع  

اء فرض االله عزوجل علیک فاشکره على ذلک لک الى خطک و عونک على قض
فان تعلم انه تقلد السفاره فیما  تکشکر المحسن الیک و اما حق امامک فى صلا

بینک و بین ربک عزوجل و تکلم عنک و لم تتکلم عنه و دعا لک و لم تدع لـه  
و کفاك هول المقام بین یدى االله عزوجل فان کان نقص کان به دونک و ان کـان  

شریکه و لم یکن له علیک فضـل فـوقى نفسـک بنفسـه و صـلاتک       تماما کنت
ذلک و اما حق جلیسـک فـان تلـین لـه جانبـک و       ربصلاته فتشکر له على قد

تنصفه فى مجاراه اللفظ و لاتقوم من مجلسک الاباذنه و من یجلس الیک یجـوز  
اما له القیام عنک بغیر اذنک و تنسى زلاته و تحفظ خیراته و لا تسمعه الاخیرا و 

حق جارك فحفظه غائبا و اکرامه شاهدا و نصرته اذا کـان مظلومـا و لاتتبـع لـه     
فان علمت علیه سوءآ سترته علیه و ان علمت انه یقبل نصـیحتک نصـحته    عوره

فیما بینک و بینه و لا تسلمه عند شدیده و تقیل عثرتـه و تغفـر ذنبـه و تعاشـره     
صـاحب فـان تصـحبه بالتفضـیل و     معاشره کریمه و لا قوه الا باالله و امـا حـق ال  

فـان سـبق کافاتـه و     مهالانصاف و تکرمه کما یکرمک و لا تدعه یسبق الى مکر
توده کما یودك و تزجره عما یهم به من معصیه االله و کن علیـه رحمـه و لاتکـن    
علیه عذابا و لا قوه الا باالله و اما حق الشریک فان غاب کافیته و ان حضر رعیته 

ه و لاتعمل برایک دون مناظرته و تحفظ علیه ماله و لاتخنه و لاتحکم دون حکم
فان یداالله تبارك و تعالى على الشریکین ما لم یتخاونـا و   رهفیما عز اوهان من ام
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لا قوه الا باالله و اما حق مالک فان لا تاخذه الا من حله و لاتنفقه الا فى وجهـه  
و لا تبخل بـه فتبـوء    و لاتوثر على نفسک من لا یحمدك فاعمل به بطاعه ربک

بالحسره و الندامه مع التبعه و لاقوه الا باالله و اما حق غریمک الذى یطالبک فـان  
کنت موسرا اعطیته و ان کنت معسرا ارضیته بحسن القول و رددته عن نفسک ردا 
لطیفا و حق الخلیط ان لاتغره و لاتغشه و لا تخدعه و تتقى االله فـى امـره و امـا    

علیک فان کان ما یدعیه علیـک حقـا کنـت شـاهده علـى       حق الخصم المدعى
نفسک و لم تظلمه و اوفیته حقه و ان کان ما یدعى باطلا رفقت به ولم تات فـى  
امره غیر الرفق و لم تسخط ربک فى امره و لاقوه الا باالله و حق خصمک الـذى  
تدعى علیه ان کنت محقا فى دعواك اجملت مقاولته و لم تجحد حقه و ان کنـت  

بطلا فى دعواك اتقیت االله عزوجل و تبت الیه و ترکت ادعوى و حق المستشـیر  م
ان من یعلم و حق المشیر علیک ان لاتتهمه فیما لا یوافقک من رایه و ان وافقک 
حمدت االله عزوجل و حق المستنصح ان تودى الیـه النصـیحه و لـیکن مـذهبک     

صغى الیه بسمعک فـان  الرحمه له و الرفق و حق الناصح ان تلین له جناحک و ت
و علمـت انـه    همهاتى بالصواب حمدك االله عزوجل و ان لم یوافق رحمته و لم تت

اخطا و لم تواخذه بذلک الا ان یکون مستحقا للتهمه فلا تعبـا بشـى ء مـن امـره     
على حال و لاقوه الا باالله و حق الکبیر توقیره لسنه و اجلاله اتقدمه فى الاسـلام  

عند الخصام و لاتسبقه الى طریق و لاتتقدمه و لاتسـتجهله  قبلک و ترك مقابلته 
و ان جهل علیک احتملته و اکرمته لحق الاسلام و حرمته و حق الصـغیر رحمتـه   

تعلیمه و العفو عنه و الستر علیه و الرفت به و المعونه له و حق السائل ) من نوى (
کر و المعرفـه  اعطاوه على قدر حاجته و حق المسئول ان اعطى فاقبل منـه بالش ـ 
اولا  عزوجـل بفضله و ان منع فاقبل عذره و حق من سرك الله تعالى ان تحمد االله 

ثم تشکره و حق من اساء الیک ان تعفو عنه و ان علمت ان العفو یضـر انتصـرت   
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و حق اهـل  ) و لمن انتصر بعد ظلمه فاولئک ما علیهم من سبیل : (قال االله تعالى 
لهم و الرفق بمسیئهم و تـالفهم و استصـلاحهم و   ملتک اضمار السلامه و الرحمه 

و تحب لهم ما تحب لنفسک و تکره لهم  مشکر محسنهم و کف الاذى عن مسیبئه
ما تکره لنفسک و ان تکون شیوخهم بمنزله ابیـک و شـبابهم بمنزلـه اخوتـک و     
عجائزهم بمنزل امک و الصغار منهم بمنزله اولادك و حق الذمه ان تقبل منهم مـا  

  . عزوجل منهم و لاتظلمهم ما وفوا االله عزوجل بعهده قبل االله
  : ترجمه

حق خداى بزرگ بر تو این : روایت است که فرمود ﷒از امام سجاد  -  19
است که تنها او را پرستش کنى و چیزى را شریک او بـه شـمار نیـاورى پـس     

زم مى هرگاه از روى اخلاص و صفاى باطن چنین کنى خداى سبحان بر خود لا
این است کـه آن را   وو حق نفست بر ت. داند که امر دنیا و آخرتت را کفایت کند

و حق زبان این است کـه  . در راه فرمانبردارى از خداى عزوجل به کار وادارى 
او را بزرگتر و شریف تر از آن بدانى که ناسـزا گویـد و او را بـه خیـر و تـرك      

گفتار نیک درباره مردم عادت دهـى و   سخنان زائد و بى فائد و نیکى به مردم و
غیبت و هر آنچه شنیدنش جایز نیسـت ،   شنیدنحق گوش آن است که او را از 

بـر تـو     و حق چشم آن است که آن را از دیدن هر آنچه دیـدنش  . پاك سازى 
و حق دسـتانت ایـن   . حرام است بر بندى و از راه نظر با دیدگانت عبرت گیرى 

و حـق پایهایـت   . چیزى که بر تو حلال نیست نگشایى  است که آنها را به سوى
آنها به سوى چیزى که بر تو روا نیست گام بر ندارى پـس   وسیلهآن است که به 

. مى ایستى پس بنگر تا نلغزى و در آتش فرو نیفتـى  ) صراط(تو با این دو پا بر 
ه و حق شکم بر تو این است که آن را ظرف و جایگاه حرام قرار ندهى و اضـاف 

و حق عورت تو بر تو این است که آن را از زنا نگـه دارى و  . بر سیرى نخورى 
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از اینکه کسى به آن نظر افکند آن را حفظ کنى و حق نماز این است کـه بـدانى   
نماز ورود بر خداى عزوجل است و تو در نماز در پیشگاه او ایسـتاده اى پـس   

رار او ایستادن بنده اى خوار و دریابى ایستادنت در ب) از صمیم جان (اگر این را 
و بیمناك و بى چیز و زار خواهـد بـود و    ارکوچک و آرزومند و ترسان و امیدو

خداوندى را که در برابرش با آرامش و وقار ایسـتاده اى بـزرگ   ) در این حال (
قلبت به نماز روى مى آورى و حقـوق و حـدود آن را   ) تمامى (مى شمرى و با 

ق حج این است که بدانى حج واردشدگان بر پروردگار و و ح. به پاى مى دارى 
  .به سوى خدایت است و در حج توبه ات پذیرفته است  ناهانتگریختن از گ

با به جاى آوردن حج یکى از واجباتى را که خداوند بر تو واجب سـاخته   و
و حق روزه آن است که بدانى روزه حجابى است که خداوند . است ادا نموده اى 

بر زبان و گوش و چشم و شکم و فرج تو نهاده است که با این حجـاب  عزوجل 
گویى پوششـى   ىتو را از گزند آتش دوزخ مى پوشاند پس اگر روزه را ترك کن

و حق صدقه این است که بدانى کـه  . را که خدا بر تو گذارده است پاره کرده اى 
تى است که به صدقه ذخیره توست که در نزد پروردگارت مى نهى و ودیعه و امان

امانتى که نیازى به شاهد طلبیـدن بـراى آن نـدارى و در ودیعـه     . او سپرده اى 
بیشترى دارى تا اینکه آن را آشکارا بـه   مینانگذاردن آن در پنهانى اعتماد و اط

ودیعت گذارى و باید بدانى که صدقه بلاها و دردها را در دنیا و آتـش دوزخ را  
حق قربانى آن است که در قربانى نمودن آن تنها  و. در آخرت از تو دفع مى کند

رضاى خداى عزوجل را قصد کنى نه مردمان را و از آن جز در مسـیر رحمـت   
و . گرفتن و رهایى روحت را در روز ملاقات پروردگار قصـد نکنـى    قرارالهى 

حق سلطان این است که بدانى که تو مایه آزمایش و امتحان او قـرار داده شـده   
یز به خاطر سلطنتى که بر تو یافته گرفتار توسـت و نبایـد در معـرض    اى و او ن
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بـا او در بـدى    هخشم او قرارگیرى و با دست خود به هلاکت بیفتـى و در نتیج ـ 
و حق آن کس که در علم تو را راهبرى نموده . رساندن به خودت شریک شوى 

و این است که او را بزرگ شمارى و جایگاه نشسـتنش را نیـک سـامان دهـى     
خوب به سخنانش گوش فرا دهى و رو به او داشته باشى و صدایت را بلندتر از 

نگـویى تـا خـود او     پاسـخ صداى او نکنى و به کسى که از او پرسش مى کنـى  
پاسخش را دهد، در مجلس درس او با کسى سخن نگـویى و در نـزد او غیبـت    

کنى و عیبهایش هیچ کس را نکنى ، اگر در نزد تو از بدى اش گویند از او دفاع 
است ورا بپوشانى و فضیلت هایش را آشکار سازى و با دشمن او نشست و برخ

پس اگر چنین کنى فرشتگان الهى به  کنىنداشته باشى و با دوستدار او دشمنى ن
نفع تو گواهى دهند که تو خواهان دانشى و علم را به خاطر خدا آموخته اى نـه  

ک توست این است کـه دسـتورهایش را   و اما حق کسى که مال. به خاطر مردم 
اطاعت کنى و نافرمانیش نکنى مگر در مواردى که باعث خشم خداى عزوجـل  

و امـا حـق   . است زیرا فرمانبردارى از مخلوق در نافرمانى خالق سزاوار نیست 
زیردستان تو این است که بدانى آنها به خاطر ناتوانى خود و توانایى تـو رعیـت   

است که در بین آنان به عدل رفتار کنـى و بـراى آنـان     تو گشته اند پس واجب
چون پدرى مهربان باشى و نادانى آنان را ببخشایى و در کیفر نمودن آنان شتاب 
نکنى و خداى عزوجل را بر قدرت و تسلطى که بـر ایشـان بـه تـو داده اسـت      

و اما حق آنانکه سرپرستى علمى ایشان را به عهده دارى ایـن  . سپاسگزار باشى 
خداى عزوجل تو را در آموختن دانشى که بـه تـو عطـا فرمـوده      نیاست که بدا

تو گشوده پس اگر در  برمتولى و سرپرست آنان قرار داده و از خزانه علم درى 
) قدر ناشناسى (تعلیم و آموزش آنان نیک بکوشى و براى آنان دروغ نبافى و از 

از علم و ایمـان  (زیادتى  آنان ملول و دلتنگ نگردى خداوند از فضل خود بر تو
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را عطا مى فرماید و اما اگر دانشت را از مردمان دریـغ داشـتى یـا آنگـاه کـه      ) 
خواهان دانش تو هستند با دروغ بافى آنـان را متحیـر و سـرگردان سـازى بـر      
خداى عزوجل سزاوار اسـت کـه دانـش و درخشـندگى آن را از تـو بگیـرد و       

و اما حق همسرت ایـن اسـت کـه بـدانى      .جایگاهت را در دلها بى اعتبار سازد
خداوند عزوجل او را مایه آسایش و آرامش تو قرار داده و او نعمتـى از جانـب   

توست پس او را گرامى بدارى و با او مدارا کنى اگـر چـه    راىخداى عزوجل ب
حقى که تو بر او دارى بسى لازم تر است پس بر توست کـه بـا او بـه مهربـانى     

اسیر توست و باید او را اطعام نموده و جامه بپوشانى و هرگاه رفتار کنى زیرا او 
که بدانى  ستو اما حق مملوك تو این ا. نادانى نمود مورد بخشش قرارش دهى 

یعنى فرزند حضـرت آدم  (او نیز آفریده پروردگار توست و فرزند پدر و مادر تو 
که تـو او   و گوشت و خون تو است تو مالکش نیستى به این دلیل) و حوا است 

را آفریده باشى نه خدا، و تو هیچ یک از اعضـاى او را نیافریـده اى و روزى او   
ولـى خداونـد عزوجـل کـار او را بـه تـو        ىرا از دل طبیعت تو بیرون نیاورده ا

واگذاشت سپس او را مسخر تو گرداند و تو را بر او امـین قـرار داد و او را بـه    
ل و دارایـى کـه تـو بـه او مـى دهـى برایـت        امانت نزد تو نهاد تا او آنچه از ما

نگهدارى کند، پس تو نیز به او نیکى کن چنانچه خداوند به تو نیکى نموده است 
نظر تو ناپسند است به جاى او مملوك دیگرى بگیر و مخلـوق خـداى    رو اگر د

و اما حق مادرت . عزوجل را عذاب مده و هیچ نیرویى نیست مگر به یارى خدا
انى او زمانى تو را حمل کرد که با آن وضعیت کسـى دیگـرى را   این است که بد

حمل نمى کند و به تو از میوه قلب خود چیزى را که هیچ کس بـه کسـى دیگـر    
نمى بخشد عطا کرد و با تمامى اعضاى خود تو را نگهدارى نمود و باکى نداشت 

ن از اینکه تو گرسنه شوى و غذایت دهد و تشنه نشوى و سیرآبت کنـد و عریـا  



33 
 

باشى و تو را بپوشاند و آفتاب بر تو بتابد و او سایه بر تو افکند، و به خاطر تـو  
و تو را از گرما و سرما نگاهداشت تا بـراى او باشـى و   . از خواب کناره گرفت 

و امـا حـق   . تو توانایى سپاسگزارى از او را ندارى مگر به کمک و توفیق الهى 
توست زیرا اگر او نبود تو نیز نبـودى   پدرت این است که بدانى او اصل و ریشه

پس هرگاه در خود چیزى دیدى که مایه خود پسندى تو شد بدان که پـدرت در  
ریشه توست پس خداى را سپاس گو و شـکرش را بـه جـاى     وآن صفت اصل 

و اما حـق فرزنـدت ایـن    . آور که هیچ نیرو و جنبشى نیست مگر به اراده الهى 
در این دنیا خیر و شرش منسوب به توسـت و تـو   است که بدانى او از توست و 

در برابر ادب نیکوى او و راهنمایى او به سوى خـداى عزوجـل و یـارى او بـر     
ول هستى ، پس در مورد او همانند کسى که مى دانـد بـر   ئاطاعت پروردگار مس

احسان به فرزند ثواب خواهد برد و بر بدى نمودن به او کیفر خواهد دیـد عمـل   
حق برادرت این است که بدانى او به منزله دست تو و مایـه عـزت و   و اما . کن 

قدرت توست بنابراین از او به عنوان اسلحه و وسیله اى براى معصیت خداوند و 
ساز و برگ براى ستم به خلق خدا استفاده مکن ، در مقابل ) پشتیبان و(همچنین 

کوتاهى مکن ، و  دشمنش او را تنها مگذار و از نصیحت نمودن و خیر خواهى او
اینها در صورتى است که او مطیع خداوند باشد و گرنه باید خداوند در نـزد تـو   

و قدرتى نیست مگر به کمک خداوند، و امـا   نبشارجمندتر از او باشد و هیچ ج
حق آقایى که تو را آزاد کرده این است که بدانى او مـالش را در راه تـو خـرج    

گى به عزت و آرامش آزادى رسانده اسـت و  کرده و تو را از ذلت و وحشت بند
از اسیرى ملکیت تو را رها نموده و بند بندگى را از تو گشوده و تو را از زنـدان  

آورده و تو را مالک خودت نموده و بـه تـو بـراى عبـادت پروردگـارت       رونبی
فراغت بخشیده و باید بدانى که او در زندگى و مرگت سزاوارترین و نزدیکترین 
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ه توست و یارى رساندن به او بر تو واجب است حال چه خـودت بـه   مردمان ب
یاریش بشتابى و چه آنچه را که از تو احتیاج دارد در اختیـارش قـرار دهـى و    

و اما حق بنده اى کـه تـو بـر او انعـام     . هیچ قدرتى نیست مگر به کمک خداوند
را بـه   نموده و آزادش ساخته اى این است که بدانى خداونـد عزوجـل آزادى او  

دست تو وسیله اى به سوى خودش قرار داده و آن را بـراى تـو مایـه حجـاب     
دنیـا ایـن اسـت کـه اگـر او       درگشتن از آتش دوزخ نموده و ثواب این کار تو 

خویشاوند نداشته باشد ارث او به خاطر انفاقى که بر او نموده اى به تو مى رسد 
سى که بـه تـو احسـان و    و اما حق ک. و در آخرت نیز بهشت نصیب خواهد شد

نیکى نموده این است که او را سپاس گویى و نیکى اش را یاد کنى و گفتار نیکو 
را در مورد او به گوش دیگران برسانى و بین خود و خـداى عزوجـل و جلیـل    
براى او خالصانه دعا کنى اگر چنین کنى از او در نهان و آشکار قـدردانى کـرده   

  .اى 
و . دادن و جبران خوبى اش را یافتى چنین کن اگر روزى توان عوض  سپس

اما حق اذان گو این است که بدانى او پروردگار عزیز و جلیل را به یاد تـو مـى   
آورد و تو را به سوى بهره ات دعوت مى کند و تو را بر انجـام فریضـه اى کـه    

 ـ از او هماننـد   ارخداى عزوجل بر تو واجب ساخته یارى مى کند پس بر این ک
و اما حق کسى که پیشنماز توسـت  . به تو نیکى روا داشته قدردانى کن  کسى که

این است که بدانى او سفیر بودن بین تـو و پروردگـارت را بـه عهـده گرفتـه و      
سخنگوى توست و تو از جانب او سخن نمى گـویى و دعـاگوى توسـت و تـو     

در پیشـگاه پروردگـارت    ندعایش نمى کنى و تو را از هـول و هـراس ایسـتاد   
کفایت کرده است ، اگر نقصى باشد به گردن اوست نه تو و اگر نمازش کامـل و  
تمام باشد تو نیز با او شریک هستى و بر تو برترى ندارد با سپر خود تو را نگاه 
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داشته و با نماز خود نمازت را حافظ گشته پس باید به اندازه خـوبى و خـدمتى   
اما حق همنشینت این است کـه   و. که به تو دارد قدردان و سپاسگوى وى باشى 

با نرمى پذیراى او باشى و در گفتگو با وى انصاف را رعایت کنى و جز با اجازه 
او از جایت بر نخیزى و او مى تواند بدون اجازه تو برخیـزد، لغزشـهایش را بـه    

و . فراموشى سپار و خوبیهایش را حفظ کن و جز خوبى را به گوش او مرسـان  
ین است که در نبود او حفظـش کنـى و در هنگـام حضـور     اما حق همسایه ات ا

اکرامش نمایى و زمانى که مورد ستم قرار مى گیرد به یارى اش بشتابى ، عیـب  
او را پیگیرى مکن و اگر دانستى که بـدى اى دارد بـدى اش را بپوشـان و اگـر     
دانستى که نصیحت را مى پذیرد بین خود و او نصیحتش کن و هنگام سـختى او  

مگذار و از لغزشش درگـذر و گنـاهش را بـبخش و بـا او بـه بزرگـوارى        را وا
 و امـا حـق همـدم و هـم    . معاشرت کن و هیچ نیرویى نیست جز به کمک خـدا 

صحبت این است که با او به مهربانى و انصاف مصاحبت کنى و چنانکـه گرامـى   
ى کرم نمودن بـر تـو پیش ـ   رات مى دارد گرامى اش دارى و او را وا مگذار که د

گیرد و اگر پیشى گرفت پاداشش را ده و دوستش بدار چنانکه دوستت مى دارد 
و اگر همت به ارتکاب معصیت خدا گماشت بازش دار و براى او مایـه رحمـت   

و اما حق شـریک  . باش نه عذاب و هیچ نیرو و قدرتى نیست جز به کمک خدا
شـد رعایـت   ده و اگـر حاضـر با   نجاماین است که اگر غایب شد کارش را تو ا

و ) یا در مقابل حکم او، حکـم مـده   (را کن و بدون نظر او تصمیم مگیر   حالش 
بدون مشورت او به راى خود عمل مکن و مالش را نگهدارى کـن و در کـار او   
چه با ارزش باشد و چه بى ارزش خیانت روا مدار زیرا دست خداوند تبارك و 

نکرده اند بر سـر آنـان اسـت و    به یکدیگر خیانت  شریکتعالى تا زمانى که دو 
و اما حق مال و دارایى ات این اسـت کـه   . هیچ نیرویى نیست جز به کمک خدا
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آن را جز از راه حلال به دست نیاورى و جز در جاى صحیح خرج نکنى و بـه  
کسى که از تو قدردانى نمى کند در صورتى که خود نیاز به مالت دارى نـدهى و  

پس به وسیله دارائى ات به طاعـت پروردگـارت    او را بر خویشتن مقدم ندارى
بپرداز و درباره مالت بخل نورز که اگر چنین کنى با حسرت و پشـیمانى قـرین   
شوى بعلاوه اینکه عقوبت آن بر گردن تو مى ماند و هیچ نیرویى نیست جـز بـه   

و اما حق بستانکار تو این است که اگر دارى به او پرداخت کنى و . نیروى الهى 
در سختى هستى او را با سخن خوش راضى کنـى و بـا لطافـت و نرمـى از     اگر 

و حق شریک در حقوق ملک آن اسـت اکـه او را فریـب    . پیش خود برگردانى 
او ظاهر نسازى و به او خیانت روا ندارى و  با ندهى و خلاف آنچه در دل دارى

مـوده اسـت   بر علیه تو ادعایى ن هو اما حق طرفى ک. در مورد او از خدا بترسى 
این است که اگر ادعاى او حق است تو خود نیز باید به نفع او و بر علیه خودت 
شاهد او باشى و به او ستم نکنى و حق او را به طور کامل بـه او بـدهى و اگـر    
ادعاى او باطل است با او مدارا کنى و در مورد او جز مدارا کار دیگرى نکنى و 

و حق . نیرویى جز به نیروى الهى نیست  به خشم نیاورى و هیچ اپروردگارت ر
طرفى که ادعایى بر او دارى این است که اگر در ادعایت حـق بـا تـو باشـد در     
گفتگو با وى آرامش را رعایت کن و حق او را انکار مکن و اگر در ادعایت بـر  

. کن  تركحق نیستى ، از خداى عزوجل بترس و به سوى او توبه کن و دعوا را 
با تو مشورت مى کند ایـن اسـت کـه اگـر دانسـتى کـه او راى       و حق کسى که 

نیکویى دارد او را به صواب رهنمون باش و اگر نظر او را نیک ندانستى او را به 
و حق کسى که در مشورت تـو را راهنمـایى   . سوى آنچه که مى دانى ارشاد کن 

و اگـر  تو نیست متهم نسـازى   رمى کند این است که او را در نظرى که موافق نظ
و حق کسـى کـه از تـو طلـب     . هم راى تو بود خداى عزوجل را سپاس گویى 
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نصیحت کند این است که اندرزش دهى و باید روش تو مهربانى و مداراى بـا او  
و حق نصیحت کننده تو این است که در برابر او متواضع و نرم باشى و بـه  . باشد

عزوجل را سـپاس   با تو گفت ، خداى وابىسخنش گوش فرا دهى اگر سخن ص
گوى و اگر سخنش موافق صواب نبود با او مهربان باش و او را متهم نسـاز و او  
را بر خطایش مواخذه نکن مگر اینکه مستحق تهمـت باشـد بـه هـر حـال بـه       

و حق آنکه بزرگتـر  . سخنش اعتنا مکن و هیچ نیرویى نیست جز به نیروى خدا
نى و او را به خاطر اینکه بر تـو  است این است که او را به خاطر سنش احترام ک

در مسلمانى پیشى داشته بزرگ شمرى و در هنگـام مرافعـه و مجادلـه ، مقابلـه     
نمودن با او را ترك نمایى و در راه ، در راه رفتن بـر او پیشـى نگیـرى و جلـو     

بـه خـاطر    انیفتى و با او نادانى نکنى و اگر با تو نادانى کرد تحملش کنى و او ر
و حق خردسال این است کـه آن کـس   . و حرمتش اکرام نمایى  حق مسلمانیش

که مى خواهد آموزشش دهد با او مهـر ورزد و از خطـایش در گـذرد و چشـم     
و حق سائل این است که به قـدر  . پوشى کند و با او مدارا کند و یارى اش سازد

نموده اى این است  تنیازش به او عطا کنى و حق کسى که از او چیزى درخواس
اگر عطا کرد از او با سپاس و قدردانى بپذیر و اگر خوددارى کرد عـذرش را   که

و حق کسى که به خاطر خداى تعالى تو را شادمان نموده این است . پذیرا باش 
و حـق کسـى   . که اولا خداى عزوجل را سپاس گویى و سپس از او تشکر کنى 

تى که عفو نمـودن او  که به تو بدى نموده این است که از او درگذرى و اگر دانس
و کسى که انتقام گیـرد بعـد از   : (ضرر دارد از او انتقام بگیر خداى تعالى فرموده 

و حق همکیشان تو به طور عمـوم ایـن    ).49() ستمى که بر او شده مسئولیتى ندارد
 رااست که نسبت به آنان حسن نیت و مهربانى داشته باشى و با خطا کارشان مدا

بانى به خویش متمایل سازى و بـه راه اصـلاح در آورى و از   کنى و او را با مهر
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نیکو کارشان قدردانى کنى و گنه کارشان را آزار ندهى و آنچه را که براى خـود  
دوست دارى براى آنان دوست بدارى و آنچه را که براى خود ناپسند مى شمرى 

انشـان بـه   منزله پـدر تـو و جوان   هبراى آنان نیز ناپسند بشمرى و پیرمردانشان ب
منزله برادرت و پیرزنانشان به منزله مادرت و کودکانشـان بـه منزلـه فرزنـدانت     

و حق اهل ذمه این است که آنچه را که خداى عزوجل از آنان پذیرفته تو . باشند
نیز از آنان بپذیرى و تا زمانى که به عهد و پیمان خود وفا دارند به خاطر خداى 

   .عزوجل به آنان ستم روا مدارى 
  باب استحباب ملازمه الصفات الحمیده و استغمالها و ذکر نبذه منها  -  4
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باب استحباب کسب صفات پسندیده و به کاربردن آنها و ذکر  - 4
  تعدادى از آنها 

  :حدیث 
بمکارم الاخـلاق   ﷑ان االله خص رسوله : قال  ﷒عن ابى عبداالله  -  20

سکم فان کانت فیکم فاحمـدوا االله و ارغبـوا الیـه فیـه الزیـاده منهـا       فامتحنوا انف
الیقین و القناعه و الصـبر و الشـکر و الحلـم و حسـن الخلـق و      : فذکرها عشره 

  .و المروءه  عهالسخاء و الغیره و الشجا
  : ترجمه

همانا خداوند بزرگوارى هـاى اخلاقـى را بـه    : فرمود ﷒امام صادق  -  20
را بیازمایید اگر آن مکـارم در وجـود شـما     دود اختصاص داد پس خورسول خ

. باشد خداى را سپاس گویید و در طلب زیادى آنها به سـوى خـدا زارى کنیـد   
و شـکر و   بریقـین و قناعـت و ص ـ  : پس عدد آنها را ده عدد ذکر کـرده اسـت   

  . بردبارى و خوش خلقى و سخاوت و غیرت و شجاعت و مردانگى 
  : حدیث

یـا علـى    ﷒لعلـى   ﷑قال رسـول االله  : قال  ﷒عن ابى جعفر  -  21
امـا الاولـى فالصـدق    . اللهم اعنـه  : اوصیک فى نفسک بخصال فاحفظها ثم قال 

لایخرجن من فیک کذبه ابدا و الثانیه الورع لاتجترثن على خیانـه ابـدا و الثالثـه    
و الرابعه کثره البکاء من خشیه االله عزوجل یبنـى لـک    اهرالخوف من االله کانک ت

بکل دمعه بیت فى الجنه و الخامسه بذل مالک و دمـک دون دینـک و السادسـه    
الاخذ بسنتى فى صلاتى و صیامى و صدقتى اما الصلاه فالخمسـون رکعـه و امـا    
الصوم فثلاثه ایام فى کل شهر خمیس فى اوله و اربعاء فى وسطه و خمـیس فـى   

و اما الصدقه فجهدك حتى یقال اسرفت و لـم تسـرف و علیـک بصـلاه و      رهخآ



40 
 

اللیل و علیک بصلاه اللیل و علیک بصلاه اللیل و علیک بصلاه الزوال و علیـک  
بقراءه القرآن على کل خال و علیک برفع یدیک فى الصـلاه و تقلیبهمـا علیـک    

الاخلاق  ساوىمبالسواك عند کل صلاه علیک بمحاسن الاخلاق فارکبها علیک ب
  .فاجتنبها فان لم تفعل فلا تلومن الا نفسک 

  : ترجمه
اى علـى  : فرمود ﷒به على  ﷑رسول خدا : فرمود ﷒امام باقر  -  21

تو را درباره خودت به داشتن چند خصلت سفارش مى کنم اینها را حفظ کن ، ! 
اما خصلت اول راسـتگویى اسـت مبـادا    . یارى کن  خداوندا او را: سپس فرمود

آید، دوم پارسایى است مبادا هرگز بـر خیانـت    رونهرگز دروغى از دهان تو بی
نمودن دلیر گردى ، سوم ترس از خداست گوئیا تو او را مى بینى ، چهارم زیـاد  
گریستن از خوف خداى عزوجل که به خاطر هر قطره اشکى خانه اى در بهشت 

خته مى شود، پنجم مال و جانت را در مقابل دینت عطا کنى ، ششم در برایت سا
روزه و صدقه به سنت من رفتار کنى اما نماز پنجاه رکعت در هـر شـبانه    ونماز 

روز و اما روزه سه روز در ماه ، پنجشنبه اول هر ماه و چهارشنبه وسط هر مـاه  
داخـت آن بکـوش تـا    و پنجشنبه آخر هر ماه ، و اما صدقه تا مى تـوانى در پر 

بر تو باد به نماز .  نجایى که گفته شود زیاده روى مى کنى و تو زیاده روى مک
شب ، نماز شب ، نماز شب و بر تو باد به نماز ظهر اول وقت و بـر تـو بـاد بـه     
قرائت قرآن در هر حال و بر تو باد به بالا بردن دستانت در نمـاز و برگردانـدن   

تو باد به مسواك زدن در هنگام هر نماز و بر تـو بـاد   دو کف به طریقه دعا و بر 
به کسب اخلاق نیک و بر تو باد به دورى از اخلاق ناپسند، اگر ایـن امـورى را   

  .مکن   که بر تو شمردم به جاى نیاورى پس جز خودت کسى دیگر را سرزنش 
  : حدیث
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 ﷒لعلـى   ﷑فى وصیه النبى  ﷒عن جعفر بن محمد عن آبائه  -  22

یا على ثلاث من مکارم الاخلاق فـى الـدنیا و الآخـره ان تعفـو عمـن      : انه قال 
  .ظلمک و تصل من قطعک و تحلم عمن جهل علیک 

  : ترجمه
روایت کنـد کـه در وصـیت پیـامبر      ﷒از پدرانش  ﷒امام صادق  -  22
سه خصلت است که در دنیـا و  ! اى على : چنین آمده است  ﷒على  به ﷑

اینکه از کسى که به تو سـتم  : آخرت از بزرگوارى هاى اخلاقى شمرده مى شود
نموده در گذرى و با کسى که از تو بریده پیوند برقرار کنى و در برابر کسى که با 

  . تو نادانى نموده بردبارى به خرج دهى 
  : حدیث

المکارم عشر فان استطعت ان تکـون فیـک   : قال  ﷒عن ابى عبداالله  -  23
فلتکن فانها تکون فى الرجل و لاتکون فى ولده و تکون فى ولده و لاتکون فـى  
ابیه و تکون فى العبد و لاتکون فى الحر صـدق النـاس و صـدق اللسـان و اداء     

و المکافـاه علـى الصـنائع و     ائلالامانه و صله الرحم و اقراء الضیف و اطعام الس
  .التذمم للجار و التذمم للصاحب و راسهن الحیاء

  : ترجمه
بزرگوارى هاى اخلاقى ده چیز اسـت ، پـس   : فرمود ﷒امام صادق  -  23

اگر توانایى آن دارى که این اخلاق در تو باشد پس اقدام کن زیـرا ایـن مکـارم    
ندش نیست و گاه در فرزنـد هسـت و در   گاه باشد که در مرد هست ولى در فرز

راستى بـا  : پدرش نیست و گاه در بنده هست و در آزاد نیست و آنها عبارتند از
مردمان و راستگویى زبان و امانتدارى و پیوند با خویشـان و مهمـان دوسـتى و    
نیکویى نمودن با او و طعام دادن به سائل و پاداش دادن به خاطر انجام کارهـا و  
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ز سرزنش همسایه و همنشین ، و سر همه ایـن بزرگـوارى هـا حیـا     خوددارى ا
  . است 

  : حدیث
لانسبن الاسلام نسبه لم ینسـبه احـد قبلـى و    :  ﷒قال امیرالمؤمنین  -  24

لاینسبه احد بعدى الا بمثل ذکل ان الاسلام هو التسلیم و التسـلیم هـو الیقـین و    
ر و الاقرار هو العمل و العمـل هـو الاداء   الیقین هو التصدیق و التصدیق هو الاقرا

  .ان المومن لم یاخذ دینه عن رایه و لکن اتاه من ربه فاخذبه 
  : ترجمه

جوهره و اصل اسلام را چنان ترسیم و بیـان  : فرمود ﷒امیرالمؤمنین  -  24
مى کنم و که کسى پیش از من چنین بیان ننموده و پس از من نیز جز بـه همـین   

همانا اسـلام همـان   : آن را بیان نخواهد کرد) بهتراز(ى که مى گویم کسى گونه ا
به عبودیـت و حقانیـت   (آوردن  فتصدیق نمودن است و تصدیق ، اقرار و اعترا

و (است و اقرار همان عمل و کردار است و عمل همان به جـاى آوردن  ) رسول 
اى و اندیشه خود به راستى که مومن دین خود را از ر. است ) به ظهور رسانیدن 

  . بر نمى گیرد بلکه به آنچه که از پروردگارش به او رسیده است تمسک جوید
  : حدیث

عریـان  : الاسـلام  :  ﷑قـال رسـول االله   : قال  ﷒عن ابى عبداالله  -  25
شى ء  فلباسه الحیاء و زینته الوفاء و مروءته العمل الصالح و عماده الورع و لکل

  .اساس و اساس الاسلام حبنا اهل البیت 
  : ترجمه

اسلام برهنه است و : فرمود ﷑رسول خدا : فرمود ﷒امام صادق  -  25
لباس و پوشش آن حیاست و زیور آن وفا و مردانگى آن کار شایسته نمـودن و  
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شه اى دارد و ریشـه اسـلام   پایه و ستون آن پارسایى است و هر چیز بنیاد و ری
  .دوستى ما اهل بیت است 

  : حدیث
 ﷒قال امیرالمؤمنین : عن ابیه عن جده قال  ﷒عن ابى جعفر الثانى  -  26

ان االله خلق الاسلام فجعل له عرصه و جعـل لـه نـورا و    :  ﷑قال رسول االله 
فاما عرصته فالقرآن و اما نـوره فالجکمـه و امـا    جعل له حصنا و جعل له ناصرا 

  .اما انصاره فانا و اهل بیتى و شیعتنا وحصنه فالمعروف 
  : ترجمه

از پدر بزرگوارشان و ایشان از جدش روایت کنـد کـه    ﷒امام جواد  -  26
 ـ:  ﷑رسول خدا : فرمود ﷒امیرالمؤمنین  د اسـلام را آفریـد و   همانا خداون

براى آن میدان و روشنایى و قلعه استوار و یارى کنندگانى قرار داد اما میدان آن 
قرآن و روشنایى آن حکمت و قلعه آن احسان است و یارى کنندگان اسلام ، من 

  .و اهل بیتم و شیعیان ما مى باشیم 
  : حدیث

صـالحین حتـى تعرفـوا و     انکـم لاتکونـون  : قال  ﷒عن ابى عبداالله  -  27
لاتعرفون حتى تصدقوا و لاتصدقون حتى تسلموا ابوابا اربعـه لایصـلح اولهـا الا    

  .بآخرها
  : ترجمه

شما نیکوکار نمى باشید مگر اینکـه شـناخت   : فرمود ﷒امام صادق  -  27
پیدا کنید و شناخت پیدا نمى کنید مگر اینکه تصدیق کنید و تصدیق نمـى کنیـد   

صـلاح ، عرفـان ، تصـدیق و    (ینکه تسلیم شوید و اینها چهار بـاب اسـت   مگر ا
  .آخرین آنها ببکه اولین آنها به سامان نمى آید مگر به س) تسلیم 
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  : حدیث
و : ینبغى للمومن ان یکون فیه ثمان خصـال  : قال  ﷒عن ابى عبداالله  -  28

خاء، قانعـا بمـا رزقـه االله ، لا    قورا عنذ الهزاهز، صبورا عند البلاء، شکورا عند الر
یظلم الاعذا، و لایتحامل للاصدقاء، بدنه منه فى تغب و الناس منه فى راحـه ، ان  
العلم خلیل المومن و الحلم و زیره و العقل امیر جنوده و الرفق اخوه و البر والـده  

.  
  : ترجمه

شت خصلت بر مومن سزاوار است که داراى ه: فرمود ﷒امام صادق  -  28
باشد، در هنگام فتنه ها با وقار و بردبار باشد، هنگام نزول بلا شـکیبا باشـد، در   
هنگام فراخى و ناز و نعمت شکرگزار باشد، به آنچـه کـه خداونـد بـه او روزى     
بخشیده قانع باشد، به دشمنان ستم نکند و به دوستان جفا نکند، بـدنش از او در  

دوسـت مـومن و بردبـارى      د، همانا دانـش  سختى و مردم از او در آرامش باشن
  . وزیر اوست و عقل فرمانده لشکریان او و مدارا برادر او و نیکى پدر اوست 

  : حدیث
الاسلام لـه ار کـان اربعـه ، التوکـل علـى االله و       ﷒قال امیرالمؤمنین  -  29

  .ل تفویض الامر الى االله و الرضا بقضاء االله و التسلیم لامر االله عزوج
  : ترجمه

توکل بر خـدا  : اسلام داراى چهار رکن است : فرمود ﷒امیرالمؤمنین  -  29
و واگذارى کار به خداوند و راضى بودن به قضاى الهى و تسلیم بودن در مقابـل  

  .امر خداى عزوجل 
  : حدیث
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ان : ن فقال عن الایما ﷒سئل امیرالمؤمنین : قال  ﷒عن ابى جعفر  -  30
على الصبر و الیقین و العدل و الجهاد : االله عزوجل جعل الایمان على اربع دعائم 

 - على الشوق و الاشفاق و الزهـد و الترقیـب   : فالصبر من ذلک على اربع شعب 
تبصره الفطنه و تاویل الحکمـه و معرفـه   : شعب  اربعو الیقین على  - الى ان قال 

على غامض الفهم و غمـر العلـم و   : دل على اربع شعب العبره و سنه الاولین و الع
علـى  : و الجهاد على اربـع شـعب    - : الى ان قال  - زهره الحکم و روضه الحلم 

  .الامر بالمعروف و النهى عن المنکر و الصدق فى المواطن و شنان الفاسقین 
  : ترجمه

درباره ایمان سـوال شـد و    ﷒از امیرالمؤمنین : فرمود ﷒امام باقر  -  30
بر صبر و : همانا خداوند عزوجل ایمان را بر چهار پایه نهاد: حضرت پاسخ دادند
و ) به بهشت (بر شوق : اما صبر خود بر چهار شاخه است . یقین و عدل و جهاد

: تا آنجا که فرمـود ) مرگ (و بى رغبتى به دنیا و انتظار کشیدن ) از جهنم (ترس 
امـور بـه   (بر بینا شن در زیرکى و بازگردانیدن : ار شاخه است و یقین نیز بر چه

و عدل نیز بر چهار شاخه . پیشینیان   حکمت و شناختن عبرت و روش ) سوى 
 زهسـب ) وارد شـدن در (بر فهم دشوار و فرو رفتن در علم و حکم نیکو و : است 

بـر امـر بـه    : و جهاد نیز بر چهار شاخه است : تا آنجا که فرمود )50(زار بردبارى 
  . معروف و نهى از منکر و صداقت و راستى در مواضع و دشمنى با نابکاران 

  : حدیث
المومن من ینصت لیسلم و ینطق لیغـنم  : قال  ﷒عن على به الحسین  -  31

لایحدث امانته الاصدقاء و لایکتم شهادته من البعداء و لایعمل شـیئا مـن الخیـر    
ان زکى خاف مـا یقولـون و یسـتغفر االله لمـا لا یعلمـون ،      . زیاء و لا یترکه حیاء

  . ملهلایغره قول من جهله و یخاف احضاء ما ع
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  : ترجمه
مومن سکوت مى کند تا سالم و سلامت بمانـد  : فرمود ﷒امام سجاد  -  31

غنیمت گیرد و شهادتش را از افراد دور ) از گفتگو با دیگران (و سخن نگوید تا 
کتمان نمى کند و هیچ کار خیرى را ریاکارانه انجام نمـى دهـد و هـیچ    ) و آشنا(

ستوده شود از آنچه که درباره اش  رکار خوبى را به خاطر حیا ترك نمى کند، اگ
مى گویند بیمناك است و از خداوند به خاطر آنچه کـه دربـاره اش نمـى داننـد     

را نمى فریبـد و  طلب مغفرت مى کند، گفتار کسى که نسبت به او جاهل است او 
  .از اینکه یکایک عملش حفظ و نگاهدارى مى شود بیمناك است 

  : حدیث
فـى حـدیث    ﷒عن هشام به الحکم عن ابى الحسن موسى به جعفـر   -  32

  :یقول  ﷒طویل قال یا هشام کان امیرالمؤمنین 
یـه خصـال   عبداالله بشى ء افضل من العقل و ما تم عقل امرى حتى تکون ف ما
الکفر و الشر منه مامونان و الرشد و الخیر منه مامولان و فضل ماله مبذول : شتى 

و فضل قوله مکفوف ، نصیبه من الدنیا القوت ، لا یشبع من العلـم دهـره ، الـذل    
المعروف من نفسه و یرى النـاس   ثیراحب الیه مع االله من العز مع غیره و یستقل ک

  .ى نفسه و هم تمام الامرکلهم خیرا منه و انه شرهم ف
  : ترجمه

در حدیثى طولانى روایت  ﷒هشام بن حکم از امام موسى بن جعفر  -  32
خداوند بـه هـیچ چیـز    : مى فرماید ﷒امیرالمؤمنین ! اى هشام : کند که فرمود

برتر از عقل پرستش نشده است و عقل کسى تمام و کامل نمى شود مگر اینکـه  
حاصل باشد و امیـد پایـدارى    منىند خصلت باشد، از کفر و بدى او ایدر وى چ

در راه راست و خیر از او مى رود و زیادى مالش بذل و بخشـش مـى شـود و    



47 
 

زیادى گفتارش باز داشته مى شود، بهره اش از دنیا همان طعامى است کـه مـى   
از عزتى خورد، در تمام عمرش از علم سیر نمى شود، ذلتى که در راه خدا باشد 

او دوست داشتنى تر است و فروتنـى در نـزد او از    زدکه در راه غیر خدا باشد ن
بلندپایگى محبوتر است ، احسان کمى را که دیگران انجام مى دهنـد زیـاد مـى    
شمرد و احسان زیاد خودش را کم به حساب مى آورد و همه مـردم را از خـود   

دم مى دانـد و اینهـا تمـام آن    بهتر مى بیند و خودش را در نفس خود بدترین مر
  .  استخصال 

  : حدیث
المومن لـه قـوه   : قال  ﷒و عن عده من اصحابنا رفعه الى ابى عبداالله  -  33

فى دین و حزم فى لین و ایمان فى یقین و حرص فى فقه و نشاط فى هدى و بر 
 فى استقامه و علم فى حلم و کیس فى رفق و سخاء فى حق و قصد فى غنـى و 

و انتهاء فـى شـهوه و ورع    هتحمل فى فاقه و عفو فى قدره و طاعه الله فى نصیح
فى رغبه و حرص فى جهاد و صلاه فى شغل و صبر فى شـده و فـى الهزاهـز و    
قور و فى المکاره صبور و فى الرخـاء شـکور و لایغتـاب و لایتکبـر و لایقطـع      

لایفضـحه بطنـه و   الرحم و لیس بواهن و لافظ و لا غلیظ و لا یسـبقه بصـره و   
و لا یعیر و لا یسـرف ، ینصـر المظلـوم و     یعیرلایغلبه فرجه و لا یحسد الناس ، 

یرحم المسکین ، نفسه منه فى عناء و الناس منه فى راحـه ، لا یرغـب فـى عـز     
الدنیا و لایجزع من ذلها، للناس هم قد اقبلوا علیه و له هم قد شغله ، لایرى فـى  

هن و لا فى دینه ضیاع ، یرشد من استشاره و یساعد حلمه نقص و لا فى رابه و 
  .من ساعده و یکیع عن الخناء الجهل 

  : ترجمه
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مـومن داراى توانـایى در   : روایت است که فرمـود  ﷒از امام صادق  -  33
دیندارى و ثبات در نرمى و ایمان در یقین و حرص در دریافت دانش و نشـاط  

دانــش در بردبــارى و زیرکــى در مــدارا و  در هــدایت و نیکــى در پایــدارى و
سخاوت در مسیر حق و میانـه روى در هنگـام ثروتمنـدى و تحمـل در زمـان      
ندارى و عفو در وقت قدرت و فرمانبردارى خـدا در پنـد و انـدرز دادن و بـاز     
ایستادن از شهوترانى و پارسایى در هنگام خواهش نفس و حـرص در جهـاد و   

در سـختى اسـت و در فتنـه هـا بـا وقـار و در        نماز در وقت گرفتارى و صـبر 
و خشـن   تخورىدشوارى ها صبور و در فراخى شکرگزار است و غیبت و درش ـ

یعنى اینگونه نیست که ابتدا نگاه کنـد و  (نیست و چشمش بر او پیشى نمى گیرد 
و شـکمش او را  ) سپس از نگاه خود پشیمان شود بلکه از آغاز نگاه نمـى کنـد  

رتش بر او چیره نمى شـود و بـر مـردم حسـد نمـى ورزد،      رسوا نمى کند و عو
، سـتمدیده را یـارى    یستسرزنش مى شود و سرزنش نمى کند و اهل اسراف ن

مى کند و بر بیچاره رحم مى آورد، نفس او از او در سختى اسـت و مـردم از او   
در راحتى اند، میل به عزت و ارجمندى دنیا ندارد و از ذلت دنیا بى تـابى نمـى   

و (، مردم مى کوشند که روى آورند و کوشش او در این است که به کار خود کند
در بردبـارى اش کمبـودى نیسـت و در راى و     اشد،مشغول ب) تهذیب نفس خود

نظرش سستى راه ندارد و در دینش زیان و خسارت نباشـد، کسـى را کـه از او    
نـد  مشورت خواهد راهنمایى مى کند و کسـى را کـه از او درخواسـت کمـک ک    

  .کمک مى کند و از فحش و نادانى ترسان است 
  : حدیث

عـن صـفه    ﷑فى حدیث انه سال رسول االله  ﷒عن امیرالمؤمنین  -  34
ان . عشرون خصله فى المومن فان لم تکن فیه لم یکمـل ایمانـه   : فقال . المومن 
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المسـارعون الـى الزکـاه و    من اخلاق المومنین یـا علـى الحاضـرون الصـلاه و     
الیتیم ، المطهـرون الطمـارهم ، المتـزرون      المطعمون للمسکین ، الماسحون لراس 

على اوساطهم ، الذین ان حدثوا لم یکذبوا و ان وعدوا لم یخلفوا و ان اوتمنوا لـم  
یخونوا و ان تکلموا صدقوا، رهبان اللیل ، اسد بالنهـار، صـائمون النهـار قـائمون     

و  نیوذون جارا و لا یتاذى بهم جار، الـذین مشـیهم علـى الارض هـو    اللیل ، لا
  .جعلنا االله و ایاکم من المتقین . خطاهم الى بیوت الارامل و على اثر الجنائز

  : ترجمه
روایت است که حضرت از رسول خدا  ﷒در حدیثى از امیرالمؤمنین  -  34
بیسـت  : فرمـود  ﷑سوال کرد و پیـامبر اکـرم   در مورد اوصاف مومن  ﷑

. خصلت در مومن هست که اگر این خصلتها در او نباشد ایمانش کامـل نیسـت   
حاضر مى شوند و بـه  ) جماعت (به نماز : از اخلاق مومنین این است ! اى على 

یم کشند، پرداخت زکات شتاب کننده اند و مسکین را طعام دهند، دست بر سر یت
جامه هاى کهنه خویش را پاکیزه مى کنند دروغ نمى گویند و اگر وعده دهند به 

 ـ  روعده عمل مى کنند و اگر در کارى آنان را امین شمرند خیانت نمى کنند و اگ
سخن گویند راست خواهند گفت ، پارسایان شب و شـیران روزانـد، روز را بـه    

را آزار نمى دهنـد و همسـایه اى از    روزه و شب را به قیام مى گذرانند، همسایه
آنان رنجیده خاطر نمى شود، به آرامى بر روى زمین قدم بر مى دارنـد و بـراى   

. پـیش مـى گذارنـد    مکمک به زنان بى سرپرست و براى تشییع جنـازه هـا قـد   
  .خداوند ما و شما را از پرهیزکاران قرار دهد

  : حدیث
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کـانوا خمـض البطـون ،     ﷒شیعه على  ان: قال  ﷒عن ابى عبداالله  -  35
ذبل الشفاء، اهل رافه و علم و حلم ، یعرفون بارهبانیه فاعینوا على ما انتم علیـه  

  .بالورع و الاجتهاد
  : ترجمه

شکمهایشــان تهــى و  ﷒همانــا شــیعیان علــى :  ﷒امــام صــادق  -  35
م و بردبارى بودند، به پارسایى شناخته لبهایشان خشکیده بود، اهل مهربانى و عل

  .مى شدند پس با پرهیزکارى و تلاش ما را بر شیعه بودنتان یارى کنید
  : حدیث

المومن حلیم لایجهل ، و ان جهل علیه یحلم : قال  ﷒عن ابى عبداالله  -  36
  .، و لایظلم و ان ظلم غفر و لایبخل و ان بخل علیه صبر

  : ترجمه
از روى   مومن بردبارى است که بردبارى اش : فرمود ﷒صادق امام  -  36

نادانى نیست و اگر با او از روى نادانى و حماقت رفتار شود او بردبارى به خرج 
مى دهد و به کسى ستم نمى کند و اگر به او ستمى شد مى بخشاید و بخل نمـى  

  .کند مىورزد و اگر به او بخل ورزیده شد صبر پیشه 
  : یثحد
المومن من طاب مکسبه و حسنت خلیقته و : قال  ﷒عن ابى عبداالله  -  37

صحت سریرته و انفق الفضل من ماله و امسک الفضل من کلامـه و کفـى النـاس    
  .شره و انصف الناس من نفسه 

  : ترجمه
مومن کسى است که محـل کسـب روزى اش   : فرمود ﷒امام صادق  -  37

اسـت و زیـادى     لق و خوى او نیکوست و درونش بى عیب و نقص پاکیزه و خ
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را مى گیرد و شرش را  ددارایى اش را اتفاق مى کند و جلو زیاد سخن گفتن خو
رفتـار مـى    لتاز مردم باز مى دارد و در مورد خودش با مردم به انصاف و عـدا 

  .کند
  : حدیث

، شیعتنا المتباذلون فى  ﷒ قال امیرالمؤمنین: قال  ﷒عن ابى جعفر  -  38
ولایتنا، المتحابون فى مودتنا، المتزاورون فى احیاء امرنـا، الـذین اذا غضـبوا لـم     

  .یظلموا و ان رضوا لم یسرفوا، برکه على من جاوروا سلم لمن خالطوا
  : ترجمه

ى شـیعیان مـا کسـان   : امیرالمؤمنین فرمـود : فرمود ﷒امام محمد باقر  -  38
هستند که در سایه ولایت ما به یکدیگر بذل و بخشش مى کنند، یکـدیگر را در  
راه دوستى ما دوست مى دارند، در زنده نمودن امر ما با یکدیگر دیـد و بازدیـد   

کنند و اگر خشنود باشـند زیـاده    مىمى کنند، آنان زمانى که به خشم آیند ستم ن
نشـان و مایـه صـلح و سـلامت     روى نمى کنند، آنان مایه برکت بـراى همسایگا 

  .معاشران خود هستند
  : حدیث

ثـلاث   ﷑قال قال رسول االله  ﷒عن فاطمه بنت الحسین بن على  -  39
اذا رضى لم یدخله رضاه فى باطـل  : خصال من کن فیه استکمل خصال الایمان 

  .عاط ما لیس له و اذا غضب لم یخرجه الغضب من الحق و اذا قدر لم یت
  : ترجمه

رسـول  : روایت است کـه فرمـود   ﷒از فاطمه دختر حسین بن على  -  39
سه خصلت است که کسى که این سـه خصـلت در او باشـد    : فرمود ﷑خدا 

هنگامى که خشنود است خوشـنودى  : خصلتهاى ایمان را به طور کامل داراست 
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است خشمش او را از  یناخل نمى کند و هنگامى که خشمگاش او را در باطل د
راه حق بیرون نمى برد و هنگامى که قدرت و توانـایى دارد آنچـه را کـه از آن    

  .نیست به ناحق نمى گیرد
  : حدیث

ان لاهـل الـدین   :  ﷒قـال امیرالمـؤمنین   : قال  ﷒عن ابى عبداالله  -  40
لحدیث و اذاء الامانه و وفاء العهد و صله الارحـام و  صدق ا: علامات یعرفون بها

و بـذل   - او قال و قلـه المواتـاه للنسـاء     - رحمه الضعفاء و قله المواقعه للنساء 
الـى ان   - الخلق و اتباع العلم و ما یقرب الى االله  هالمعروف و حسن الجوار و سع

جن علیـه اللیـل    ان المومن نفسه منه فى شغل و الناس منه فى راحه ، اذا - قال 
افترش وجهه و سجد الله بمکارم بذنه یناجى الذى خلقه فـى فکـاك رقبتـه ، الا    

  .فهکذا فکونوا
  : ترجمه

همانـا اهـل دیـن    : فرمود ﷒امیرالمؤمنین  دفرمودن ﷒امام صادق  -  40
راسـتى در گفتـار و   : نشانه هایى دارند که به آن نشانه هـا شـناخته مـى شـوند    

مانتدارى و وفاى به پیمان و پیوند با خویشان و مهربـانى بـا ناتوانـان و کمـى     ا
 و بذل احسان) کمى جماع با زنان : مودبا اینکه فر(معاشرت و مخالطت با زنان 

و حسن همسایگى و وسعت خلق و پیروى از علم و آنچه که به خدا نزدیک مى 
رفتار است و مردم از او در همانا مومن نفسش از دست او گ: کند تا اینکه فرمود

راحتى اند، هنگامى که شب بر او مى رسد صورتش را بـر زمـین مـى گـذارد و     
براى خدا با گرامى ترین اعضاى بدن خود به خاك مى افتد و با پروردگارى که 

برهاند، آگـاه باشـید کـه چنـین       او را آفریده مناجات مى کند که او را از آتش 
  .باشید
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  : حدیث
: عـن خیـار العبـاد فقـال      ﷑سئل النبى : قال  ﷒بى جعفر عن ا -  41

الذین اذا احسنوا استبشروا و اذا اساءوا استغفروا و اذا اعطـوا شـکروا و اذا بتلـوا    
  .صبروا و اذا غضبوا غفروا

  : ترجمه
سوال شـد  وسلم  وآله عليه االله صلىاز پیامبر اکرم : فرمود ﷒امام باقر  -  41

آنان کسانى هستند که هرگاه نیکـى  : که بهترین بندگان چه کسانى هستند؟ فرمود
کنند شاد مى شوند و هنگامى که بدى کنند مغفرت مى کنند و هنگامى که به آنان 

بلایى دچار شوند صبر پیشـه کننـد و    هعطا شود قدردانى مى کنند و زمانى که ب
  . شایندهنگامى که خشمگین شوند ببخ

  : حدیث
مـن اولـو   : ان خیارکم اولو النهى قیل یا رسـول االله  :  ﷑قال النبى  -  42

هم اولو الاخلاق الحسنه و الاحلام الرزینه و صله الارحام و البرره : النهى ؟ قال 
بالامهات و الاباء و المتعاهدون للجیران و الیئـامى و یطعمـون الطعـام و یفشـون     

  .و الناس نیام غافلون  صلونلسلام فى العالم و یا
  : ترجمه

اى رسول خدا : گفته شد. بهترین شما خردمندانند: فرمود ﷑پیامبر  -  42
آنان صاحبان اخلاق نیکو و عقلهاى گرانمایـه و  : چه کسانى خردمندانند؟ فرمود

 ـ   دران و رسـیدگى کننـده بـه    اهل پیوند با خویشاوندان و نیکى بـه مـادران و پ
طعام مى خورانند و به صورت آشـکار  ) به مسکینان (همسایگان و یتیمان اند و 

به همگان سلام مى کنند و نماز مـى گذرانـد در حـالى کـه مـردم در خـواب و       
  .غافلند



54 
 

  : حدیث
فه ان المعر: یقول  ﷒کان على بن الحسین : قال  ﷒عن ابى عبداالله  -  43

بکمال دین المسلم ترکه الکلام فیما یعنیه و قله مرائه و حلمه و صـبره و حسـن   
  .خلقه 

  : ترجمه
همانا شناختن : مى فرمود ﷒مى فرماید امام سجاد  ﷒امام صادق  -  43

ترك سخن نمـودنش  : اینکه دین مسلمان به کمال رسیده است به چند امر است 
بى مربوط و کم جدال نمودنش و بردبارى اش و شکیبایى اش در امور بیهوده و 

  . و خوش خلقى اش 
من اخلاق المومن الانفاق علـى قـدر   : قال  ﷒عن على بن الحسین  -  44

  .الاقتار و التوسع على قدر التوسع و انصاف الناس و ابتداوه ایاهم بالسلام علیهم 
  : ترجمه

از اخلاق مومن انفـاق  : فرمود ﷒لعابدین امام على بن الحسین زین ا -  44
به اندازه فراخـى  ) به زندگى نیازمندان (نمودن به اندازه نیازمندى و توسعه دادن 

  . و رفتار عادلانه با مردم و آغاز نمودن به سلام بر مردم ) زندگى خود(
  : حدیث

رضـى لـم یدخلـه     انما المومن من الـذى اذا : قال  ﷒عن ابى جعفر  -  45
رضاه فى اثم و لاباطل و ان سخط لم یخرجه سخطه من قول الحـق و الـذى اذا   

  .قدر لم تخرجه قدرته الى التعدى الى ما لیس له بحق 
  : ترجمه

مومن کسـى اسـت کـه در هنگـام خشـنودى ،      : فرمود ﷒امام باقر  -  45
ه خشم آمد خشـمش او  خوشنودى اش او را در گناه و باطل داخل نکند و اگر ب
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او را بـه تجـاوز     را از گفتن حق بیرون نبرد و در زمانى که قدرت دارد قدرتش 
  .نمودن به سوى چیزى که حقى در آن ندارد نکشاند

  : حدیث
یا مهزم شـیعتنا مـن لایعـدو صـوته سـمعه و لا      :  ﷒قال ابو عبداالله  -  46

الس لنا عائبا و لا یخاصم لنا قالیا و ان شحناوه یدیه و لا یمتدح بنا معلنا و لایج
شیعتنا من لا یهـر هریـر    - الى ان قال  - لقى مومنا اکرمه و ان لقى جاهلا هجره 

  .یسال عدونا و ان مات جوعا لاالکلب و لا یطمع طمع الغراب و 
  : ترجمه

شیعه ما کسى است که صـدایش از  ! این مهزم : فرمود ﷒امام صادق  -  46
کینـه  (تعدى نکنـد    خودش تجاوز نکند و کینه و دشمنى اش از دستانش گوش 

مـا را آشـکارا مـدح و ثنـا     ) در زمان تقیه (و ) اش را عملا ابراز و اعمال نکند
نگشاید و یا بى مهـرى   بجویىنگوید، و در مجالست و همنشینى با ما زبان به عی

نى دیدار کـرد او را اکـرام   و کینه با ما به مخاصمه و جدال بر نخیزد و اگر با موم
شـیعه مـا   : کند و اگر با نادانى برخورد نمود از او دورى کند، تا آنجا که فرمـود 

کسى است که همچون بانگى که سگ از سوز سرما بر مـى آورد بانـگ بزنـد و    
حرص و طمع کلاغـان نداشـته باشـد و از دشـمن مـا       مچونحرص و طمعى ه

  . نگى بمیرددرخواست و گدایى نکند اگر چه از گرس
  : حدیث

الا اخبرکم باشـبهکم بـى ؟    ﷑قال النبى : قال  ﷒عن ابى عبداالله  -  47
احسنکم خلقا و الینکم کنفا و ابرکم بقرابته و اشدکم : بلى یا رسول االله قال : قالوا

عفـوا و   حبالا خوانه فى دینه و اصبرکم على الحق و اکظمکم للغیظ و احسـنکم 
  .فى الرضا و الغضب  نصافااشدکم من نفسه ا
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  : ترجمه
آیا به شما در مورد : فرمود ﷑پیامبر اکرم : فرمود ﷒امام صادق  -  47

آرى اى رسـول  : کسى که شبیه ترین شما به من است خبر دهم ؟ عرض کردنـد 
و نرمخوتر و نیکـى کننـده تـر بـه     کسى که اخلاقش نیکوتر : پیامبر فرمود! خدا

به برادران دینى از همه بیشتر باشـد و   تخویشاوندانش باشد و دوستى اش نسب
صبورترین شما بر حق و فرو خورنده ترین شما خشمش را و نیکوترین شـمااز  
نظر عفو و بخشایش باشد و از همه شما در هنگام خوشنودى و خشم انصاف را 

  .بیشتر رعایت کند
  : حدیث

قال المومن حسن المعونه ، خفیف المئونـه ، جیـد    ﷒عن ابى عبداالله  -  48
  .التدبیر لمعیشته و لا یلسع من جحر مرتین 

  : ترجمه
سبک و کم  مومن یارى اش نیکو و روزى اش: ودفرم ﷒امام صادق  -  48

مـى  است ، تدبیرش براى زندگى نیکوست و از یک سـوراخ دو مرتبـه گزیـده ن   
  . شود

  : حدیث
لا یکون : یقول  ﷒سمعت الرضا : قال  ﷒عن الدلهاث مولى الرضا  -  49

کتمان سـره و   - الحدیث و ذکر فیه  - المومن مومنا حتى یکون فیه ثلاث خصال 
  .مداراه الناس و الصبر فى الباساء و الضراء

  : ترجمه
وایت کند که از حضرت شـنیدم کـه مـى    ر ﷒دلهاث غلام امام رضا  -  49

سپس حدیث مـا   ست مگر اینکه در او سه خصلت باشدمومن مومن نی: فرموده 
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رازش را مـى پوشـاند و بـا    : قبل را آورده است و در آن اضـافه نمـوده اسـت    
  .مردمان مدارا مى کند و در سختى ها و مشکلات صبر پیشه مى سازد

  : حدیث
یا رسـول  : جاء جبرئیل فقال : قال  ﷑بى فى حدیث مرفوع الى الن -  50

ما هى :  ﷑االله ان االله ارسلنى الیک بهدیه لم یعطها احدا قبلک قال رسول االله 
و مـا  : الرضا و احسن منه قـال  : و ما هو؟ قال : الصبر و احسن منه قال : ؟ قال 

: الاخلاص و احسن منه قال : و ما هو؟ قال : قال الزهد و احسن منه : هو؟ قال 
ان مدرجـه  : و ما هو یا جبرئیل ؟ قال : الیقین و احسن منه قلت : و ما هو؟ قال 

العلـم بـان   : و ما التوکـل علـى االله ؟ قـال    : ذلک التوکل على االله عزوجل فقلت 
لخلق فـاذا  الیاس من ا استعمالالمخلوق لایضر و لا ینفع و لا یعطى و لا یمنع و 

کان العبد کذلک لا یعمل لاحد سوى االله و لم یرج و لـم یخـف سـوى االله و لـم     
: یا جبرئیل فما تفسیر الصبر؟ قال : یطمع فى احد سوى االله فهذا هو التوکل قلت 

تصبر فى الضراء کما تصبر فى العافیه فلا یشکو حاله عند المخلوق بما یصبیه من 
یقنع بما یصیب من الـدنیا یقنـع بالقلیـل و    : عه ؟ قال فما تفسیر القنا: البلاء قلت 

یشکر الیسیر قلت فما تفسیر الرضا؟ قال الراضى لایسخط على سیده اصاب مـن  
یـا جبرئیـل   : منها و لایرضى لنفسه بالیسیر من العمل قلـت  ) ام لا یصیب (الدنیا 

یحب من یحـب خالقـه و یـبغض مـن یـبغض خالقـه و       : فما تفسیر الزهد؟ قال 
تحرج من حلال الدنیا و لا یلتفت الى حرامها فـان حلالهـا حسـاب و حرامهـا     ی

عقاب و یرحم جمیع المسلمین کما یرحم نفسه و یتحرج مـن حـلال الـدنیا و لا    
یلتفت الى حرامها فان حلالها حساب و حرامها عقاب و یرحم جمیـع المسـلمین   

لتى قد اشـتد نتنهـا و   کما یرحم نفسه و یتحرج من الکلام کما یتحرج من المیته ا
یتحرج عن حطام الدنیا و زینتها کما یتجنب النار ان یغشـاها و ان یقصـر املـه و    
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المخلص الذى : کان بین عینیه اجله قلت ، یا جبرئیل فما تفسیر الاخلاص ؟ قال 
الایسال الناس شیئا حتى یجد و اذا وجد رضى و اذا بقى عنده شى ء اعطاه فـى  

لمخلوق فقد اقر الله بالعبودیه و اذا وجد فرضـى فهـو عـن االله    ، فان لم یسال ا االله
راض و االله تبارك و تعالى عنه راض و اذا اعطى الله عزوجل فهو على حـد الثقـه   

المومن یعمل الله کانه یراه فان لم یکـن یـرى   : فما تفسیر الیقین ؟ قال : بربه قلت 
ن لیخطئه و ما اخطاه لـم یکـن   االله فان االله یراه و ان یعلم یقینا ان ما اصابه لم یک
  .لیصیبه و هذا کله اغصان التوکل و مدرجه الزهد

  : ترجمه
 ﷒جبرئیـل  : روایت شده است که  ﷑در حدیثى از پیامبر اکرم  -  50

اى  خداوند مرا با هدیه! اى رسول خدا: آمد و عرض کرد ﷑نزد پیامبر خدا 
نزد تو فرستاده که این چنین هدیه اى به هیچ کس پیش از تو نداده است رسـول  

: فرمود. صبر و نیکوتر از صبر: آن هدیه چیست ؟ عرض کرد: فرمود ﷑خدا 
نیکـوتر از  : فرمـود . رضا و نیکـوتر از آن  : نیکوتر از صبر چیست ؟ عرض کرد

نیکوتر از زهد چیسـت  : فرمود. یکوتر از آن زهد و ن: رضا چیست ؟ عرض کرد
چیسـت ؟   خـلاص نیکـوتر از ا : فرمـود . اخلاص و نیکوتر از آن : ؟ عرض کرد
! اى جبرئیـل  : پیـامبر مـى فرمایـد گفـتم     . یقین و نیکوتر از یقین : عرض کرد

راه رفتن به آن توکل نمودن بر خـداى عزوجـل   : نیکوتر از یقین چیست ؟ گفت 
آگاهى به اینکه ضرر و نفع و عطـا و  : بر خدا چیست ؟ گفت  توکل: است گفتم 

مخلـوق را در عمـل رعایـت     ازمنع هیچ یک به دست مخلوق نیست و نومیدى 
کند پس هرگاه بنده اى چنین باشد براى هیچ کس غیر از خدا کار نمـى کنـد و   
امید و بیم ندارد جز از خدا و به هیچ کس جز خدا چشم نمـى دوزد پـس ایـن    

در سـختى  : تفسیر صبر چیست ؟ گفت ! اى جبرئیل : گفتم . توکل است  معناى
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تنگدسـتى شـکیبایى کنـد چنانکـه در      رشکیبایى کنـد چنانکـه در شـادى و د   
ثروتمندى و در بلا شکیبایى کند چنانکه در وقت عافیـت و تندرسـتى پـس از    

قناعـت  تفسیر : گفتم . بلایى که به او رسیده به نزد مخلوق شکوه و شکایت نبرد
به آنچه از دنیا نصیب او گردیده قانع باشد به کم قـانع باشـد و   : چیست ؟ گفت 
  تفسیر رضا چیست ؟: گفتم . آورد اىشکر آن را به ج

شخص رضایتمند بر مولاى خود خشم نمى گیرد چه به دنیـا رسـیده   :  گفت
  .باشد چه نرسیده باشد و بر نفس خود به عمل کم خوشنود نیست 

اینکه دوست بدارد آن کس را : رئیل تفسیر زهد چیست ؟ گفت اى جب:  گفتم
که آفریننده اش را دوست دارد و دشمن بدارد آن کـس را کـه آفریننـده اش را    
دشمن مى دارد و از حلال دنیا بر خود تنگ بگیرد و به حرام آن تـوجهى نکنـد   

مسـلمانان   هزیرا حلال آن حساب دارد و حرامش موجب عقابت است و به هم ـ
هربانى کند چنانکه نسبت به خود مهربان است و آنچنانکه از مردارى کـه بـوى   م

گندش زیاد شده است پرهیز مى کند از سـخن گفـتن بپرهیـزد و همچنانکـه از     
آتشى که او را فرا گیرد دورى مى کند از چیزهاى پوچ و فانى دنیا و زینت دنیـا  

اى : گفـتم  . داشته باشدرا پیش رو  شپرهیز کند و آرزویش را کوتاه کند و اجل
مخلص کسى است که هیچ چیـز را از  : تفسیر اخلاص چیست ؟ گفت ! جبرئیل 

مردم درخواست نکند تا خود بیابد و آنگاه که یافت خوشنود باشد و اگر چیزى 
اگر از مخلـوق درخواسـت     در نزد او باقى ماند آن را در راه خدا عطا کند پس 

 ـ اوندنکند به عبودیت خد و اگـر خواسـته خـود را یافـت و     . رده اسـت  اقرار ک
خوشنود بود چنین کسى از خدا خوشنود است و خداوند تبارك و تعالى نیـز از  
او خوشنود است و هنگامى که به خاطر خداى عزوجل عطا مى کند چنین کسى 

  .در حد اعتماد به پروردگار خویش است 
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نـه اى عمـل کنـد    مومن براى خدا بـه گو : تفسیر یقین چیست ؟ گفت :  گفتم
گوئیا او را مى بیند که اگر او خدا را نمى بیند خداوند او را مـى بینـد و از روى   
یقین و باور بداند که آنچه به او رسیده است ممکن نبود که به او برسد و به خطا 

همـه  . نمى شد که بـه او برسـد   استرود و آنچه که به خطا رفته و به او نرسیده 
  .ه هاى توکل و راه رفتن به سوى زهد است اینها که گفته شد شاخ

بـاب اسـتحباب    -  5باب استحباب التفکر فیما یوجـب الاعتباروالعمـل    -  5
  :تفکر نمودن در چیزهائى که موجب عبرت وعمل است حدیث 

نبـه بـالفکر   : یقـول   ﷒کان امیرالمـؤمنین  : قال  ﷒عن ابى عبداالله  -  51
  .یل جنبک و اتق االله ربک قلبک و جاف عن الل

  : ترجمه
با تفکـر نمـودن   : مى فرمود ﷒امیرالمؤمنین : فرمود ﷒امام صادق  -  51

قلب خود را آگاه کن و شبانگاه پهلوى خـود را از بسـتر خـواب دور گـردان و     
  .تقواى خداوند که پروردگار توست را پیشه ساز

  : حدیث
تفکر (عما یروى الناس  ﷒سالت ابا عبداالله : ل عن الحسن الصیقل قا -  52

: یمر بالخربه او بالدار فیقـول  : کیف یتفکر؟ قال : قلت ) ساعه خیر من قیام لیله 
  این ساکنوك ؟ این بانوك ؟ ما لک لاتتکلمین ؟

  : ترجمه
درباره آنچه کـه مـردم روایـت     ﷒از امام صادق : حسن صیقل گوید -  52

پرسیدم که چگونه بایـد  ) ساعتى تفکر از قیام یک شب بهتر است : (کنند که مى 
کجاینـد سـاکنان تـو؟    : به ویرانه یا خانه گـذر کنـد و بگویـد   : تفکر کند؟ فرمود

  کجایند سازندگان تو؟ تو را چه شده چرا سخن نمى گویى ؟ 
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  : حدیث
لتفکـر فـى االله و فـى    افضل العبـاده ادمـان ا  : قال  ﷒عن ابى عبداالله  -  53
  .قدرته 

  : ترجمه
فرمود، برترین عبادت مداومت نمودن بر تفکر درباره  ﷒امام صادق  -  53

  . خداوند و قدرت اوست 
  : حدیث

لـیس  : یقـول   ﷒سمعت ابا الحسـن الرضـا   : عن معمر بن خلاد قال  -  54
  .ر فى امر االله عزوجل العباده کثره الصلاه و الصوم انما العباده التفک

  : ترجمه
عبـادت  : شنیدم که مى فرمـود  ﷒از امام رضا : معمر بن خلاد گوید -  54

  .نماز و روزه زیاد نیست بلکه عبادت تفکر نمودن در کار خداى عزوجل است 
  : حدیث

  .التفکر یدعو الى البر و العمل به :  ﷒قال ابو عبداالله  -  55
  : ترجمه

تفکر آدمى را به سوى نیکى و عمل به آن فرا : فرمود ﷒امام صادق  -  55
  . مى خواند
  : حدیث

عظنـى و  :  ﷒کتب هارون الرشید الى ابى الحسن موسى بـن جعفـر    -  56
  .ما من شى ء تراه عینک الا و فیه موعظه : فکتب الیه : قال . اوجز

  : ترجمه



62 
 

مرا موعظه کـن  :  نوشت که ﷒ام موسى بن جعفر هارون الرشید به ام -  56
هیچ چیز نیست که چشم : حضرت براى او نوشت : راوى گوید.و کوتاه سخن گو

  . تو آن را ببیند جز اینکه در آن موعظه اى نهفته است 
  : حدیث

کان اکثر عباده ابـى ذر رحمـه االله التفکـر و    : قال  ﷒عن ابى عبداالله  -  57
  .لاعتبارا

  : ترجمه
رحمت کند  بیشترین عبادت ابوذر که خدایش: فرمود ﷒امام صادق  -  57

  .تفکر نمودن و عبرت گرفتن بود
  : حدیث

: قـال   ﷒من کتاب ابى عبداالله السـیارى صـاحب موسـى و الرضـا      -  58
  .لفکر فى االله تعالى لیس العباده کثره الصیام و الصلاه و انما العباده ا: سمعته یقول 
  : ترجمه

از کتاب ابى عبداالله سیارى که مصاحب دو امام موسـى کـاظم و امـام     -  58
عبـادت ،  : از امام معصوم شنیدم که فرمـود : بود روایت است که گوید ﷒رضا 

زیاد روزه گرفتن و خواندن نماز فراوان نیست بلکه عبادت تفکر نمودن دربـاره  
  .  خداى تعالى است

  : حدیث
تفکر ساعه خیر من :  ﷒قلت لابى عبداالله : عن الحسین الصیقل قال  -  59

: تفکر ساعه خیر من قیـام لیلـه قلـت     ﷑نعم قال رسول االله : قیام لیله فقال 
یمر بالدار و الخربه فیقول ایـن بـانوك ایـن سـاکنوك مالـک      : کیف یتفکر؟ قال 

  .ن لاتتکلمی
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  : ترجمه
آیـا سـاعتى   : عرض کردم  ﷒به امام صادق : حسین بن صقیل گوید -  59

آرى : استن و عبادت یک شب با ارزش تر است ؟ حضرت فرمودوتفکر، از برخ
ساعتى تفکر نمودن از یک شب قیام نمودن برتـر  : فرمود که  ﷑رسول خدا 

باید به خانه و ویرانه گذر کند : دید تفکر کرد؟ فرموچگونه با: است عرض کردم 
سازندگان تو و ساکنان تو کجایند؟ تو را چـه شـده چـرا سـخن نمـى      : و بگوید
  گویى ؟ 

  باب استحباب التخلق بمکارم الاخلاق و ذکر جمله منها  -  6
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  باب استحباب یافتن اخلاق نیکو و ذکر تعدادى از اخلاق نیکو - 6

  :حدیث  
انا لنحب من کان عاقلا فهمـا فقیهـا حلیمـا    : قال  ﷒ابى عبداالله  عن -  60

مداریا صبورا صدوقا و فیا ان االله عزوجل خص الانبیاء بمکـارم الاخـلاق فمـن    
کانت فیه فلیحمد االله على ذلک و من لم تکن فیه فلیتضـرع الـى االله عزوجـل و    

هن الورع و القناعه و الصـبر   :قال  ؟لیساله ایاها قال قلت جعلت فداك و ما هن 
و الشکر و الحلم و الحیاء و السخاء و الشجاعه و الغیره و البر و صدق الحدیث و 

  .اداء الامانه 
  : ترجمه

مـا کسـى را دوسـت مـى     : روایت است که فرمود ﷒از امام صادق  -  60
اکننده ، صبور، داریم که خردمند، فهمیده ، داراى فهم عمیق در دین ، بردبار، مدار

راستگو و وافادار باشد، خداوند عزوجل اخلاق نیکو را به پیـامبران اختصـاص   
را بر داشـتن آن اخـلاق    وندداده پس کسى که داراى اخلاق پسندیده است خدا

سپاس گوید و کسى که چنین اخلاقى در وجودش نیست باید به درگـاه خـداى   
  .خداوند درخواست کندعزوجل تضرع و زارى کند و اخلاق نیکو را از 

فدایت شوم آن اخلاق نیـک چیسـت ؟ حضـرت    : عرض کردم : راوى گوید
پارسایى ، قناعت ، صبر و شکر، بردبارى ، حیـا سـخاوت ، شـجاعت ،    : فرمود

  .غیرت ، نیکو کارى ، راستگویى ، امانتدارى 
  : حدیث
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بلى یـا رسـول   : لکم ؟ قلناالا اخبرکم بخیر رجا:  ﷑قال رسول االله  -  61
ان خیر رجالکم التقى النقى السمح الکفین النقى الطرفین البـر بوالدیـه و   : االله قال 

  .لایجلى عیاله الى غیره 
  : ترجمه

آیا به شما خبر دهم که بهترین مـردان شـما   : فرمود ﷑رسول خدا  -  61
بهتـرین مـردان   : حضرت فرمود! داآرى اى رسول خ: چه کسانى هستند؟ گفتیم 

شما کسانى هستند که پرهیزکار، پاکیزه ، داراى دستانى بخشنده و بـا سـخاوت ،   
کننـده بـه پـدر و مـادرش باشـد و       ىاز طرف پدر و مادر پاکیزه نژاد باشد، نیک

  .خانواده اش را مجبور نکند که به دیگرى پناه برد
  : حدیث

ان االله عزوجل ارتضـى لکـم الاسـلام دینـا     : ال ق ﷒عن ابى عبداالله  -  62
  .فاحسنوا صحبته بالسخاء و حسن الخلق 

  : ترجمه
همانـا خداونـد عزوجـل    : روایت است که فرمـود  ﷒از امام صادق  -  62

اسلام را به عنوان دین براى شما پسندید پس این دین را با سـخاوت و خـوش   
  . خلقى همراهى و یارى نیکو کنید

  : ثحدی
الایمان اربعه ارکـان  :  ﷒قال امیرالمؤمنین : قال  ﷒عن ابى عبداالله  -  63

  .الرضا بقضاء االله و التوکل على االله و تفویض الامر الى االله و التسلیم لامر االله 
  : ترجمه
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: فرمـود  ﷒امیرالمـؤمنین  : روایت است که فرمود ﷒از امام صادق  -  63
خوشنودى به قضاى الهى و توکل بر خـدا و سـپردن امـر    : ایمان چهار رکن دارد

  .زندگى به خداوند و تسلیم در برابر امر خدا
  : حدیث

عن رجل من بنى هاشم قال اربع من کن فیه کمل اسلامه و ان کان من  -  64
  .قرنه الى قدمه خطایا لم ینقضه الصدق و الحیاء و حسن الخلق و الشکر

  : رجمهت
چهار چیـز اسـت   : از مردى از بنى هاشم چنین روایت است که فرمود -  64

که اگر در کسى باشد اسلامش کامل است و اگر چه از سر تا قدمش گناه باشـد  
  .راستى و حیا و خوش خلقى و شکر: از قدر و منزلتش کاسته نمى شود

  : حدیث
یـا  : فقـال  السلام  عليهعن حماد بن عثمان قال جاء رجل الى الصادق  -  65

العفو عمن ظلمک و صـله مـن   : ابن رسول االله اخبرنى عن مکارم الاخلاق فقال 
  .قطعک و اعطاء من حرمک و قول الحق و لو على نفسک 

  : ترجمه
: آمد و عـرض کـرد   ﷒مردى نزد امام صادق : حماد بن عثمان گوید -  65

چشـم  : ه ، حضـرت فرمـود  اخلاق نیک را به من خبـر د ! اى فرزند رسول خدا
پوشى و گذشت از کسى که به تو ستم روا داشته و پیوند با کسى که از تو بریـده  

چه بر علیه خودت  گرو عطا کردن به کسى که تو را محروم داشته و حق گویى ا
  .باشد

  : حدیث
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الا احدثک بمکـارم  :  ﷒قال لى ابو عبداالله : عن جراح المدائنى قال  -  66
  .لاق ؟ الصفح عن الناس و مواساه الرجل اخاه فى ماله و ذکر االله کثیراالاخ

  : ترجمه
آیا جوانمردى ها و : به من فرمود ﷒امام صادق : جراح مدائنى گوید -  66

خوبى هاى اخلاقى را برایت بگـویم ؟ چشـم پوشـى و در گذشـتن از خطـاى      
  .و یاد کردن زیاد از خداوند مردمان و یارى دادن به برادر دینى از نظر مالى

  : حدیث
علیکم بمکارم الاخلاق فان : انه قال  ﷒عن الصادق جعفر بن محمد  -  67

االله عزوجل یحبها و ایاکم و مذام الافعال فان االله عزوجل یبغضها و علیکم بتلاوه 
 ـ ائم و القرآن الى ان قال و علیکم بحسن الخلق فانه یبلغ بصاحبه درجه الصائم الق

علیکم بحسن الجوار فان االله جل جلاله امر بذلک و علیکم بالسواك فانه مطهـره  
  .و سنه حسنه و علیکم بفرائض االله فادوها و علیکم بمحارم االله فاجتنبوها

  : ترجمه
بر شما باد به بزرگوارى هـاى اخلاقـى   : فرمود ﷒امام جعفر صادق  -  67

یده را دوسـت دارد و از اخـلاق نکوهیـده    زیرا خداوند عزوجـل اخـلاق پسـند   
بپرهیزد زیرا خداوند عزوجل آنها را دشمن مى دارد و بر شـما بـاد بـه تـلاوت     

خلقـى صـاحب    خوش یراقرآن ، تا آنجا که فرمود بر شما باد به خوش خلقى ز
خود را به درجه روزه دارى که شبها را به عبادت قیام مى کند مى رسـاند و بـر   

ى با همسایگان زیرا خداوند به این امر نموده است و بر شـما بـاد   شما باد به نیک
به مسواك زدن زیرا مسواك زدن پاکیزه کننده دهان و سنتى نیکو است و بر شما 

  . و بر شما باد به اجتناب نمودن از حرامهاى خداوند الهىباد به انجام واجبات 
  : حدیث
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 عزوجل وجوها خلقهـم مـن خلقـه و    ان االله: قال  ﷒عن ابى عبداالله  -  68
ارضه لقضاء حوائج اخـوانهم یـرون الحمـد مجـدا و االله سـبحانه یحـب مکـارم        

السخاء : قال ) انک لعلى خلق عظیم ( ﷑الاخلاق و کان فیما خاطب االله نبیه 
  .و حسن الخلق 

  : ترجمه
همانا براى خداوند بنـدگان  : دروایت است که فرمو ﷒از امام صادق  -  68

برجسته و شایسته اى وجود دارد که خداوند آنها را همین آفرینش و زمین خود 
آفریده است و آنان را براى برطرف کردن نیازهاى برادران دینى آفریـده ، آنـان   
حمد و سپاس را مایه مجد و بزرگى مى دانند و خداوند سبحان بزرگوارى هاى 

همانا : (دارد و در خطاب نمودن به پیامبرش فرموده است اخلاقى را دوست مى 
که این اخلاق بزرگ همان سـخاوت و خـوش    )51() تو بر اخلاقى بزرگ هستى 

  . خلقى است 
  باب وجوب الیقین باالله فى الرزق و العمر و النفع و الضر  -  7
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باب وجوب یقین داشتن به خداوند در رساندن روزى و عمر و  - 7

  نفع ضرر 

  :حدیث 
لایجـد عبـد   : یقـول   ﷒کان امیرالمؤمنین : قال  ﷒عن ابى عبداالله  -  69

طعم الایمان حتى یعلم ان ما اصابه لم یکن لیخطئه و ان ما اخطاه لم یکن لیصیبه 
  .و ان الضار النافع هو االله عزوجل 

  : ترجمه
مـى   ﷒امیرالمـؤمنین  : روایت اسـت کـه فرمـود    ﷒از امام صادق  -  69
بنده اى مزه ایمان را نمى چشد مگر اینکه بداند که آنچه به او رسیده نمى : فرمود

توانست به او نرسد و خطا رود و آنچه که به خطا رفته و به او نرسیده نمى شـد  
  . و سوددهنده فقط خداى عزوجل است  رسانندهکه به او برسد و بداند که زیان 

  : حدیث
: عن قول االله عزوجـل   ﷒سالت ابا عبداالله : عن صفوان الجمال قال  -  70

اما انه : فقال ) و اما الجدار فکان لغلامین یتیمین فى المدینه و کان تحته کنز لهما(
ما کان ذهبا و لافضه و انما کان اربع کلمات لا اله الا االله انا من ایقن بالموت لـم  

لم یفرح قلبه و من ایقن بالقدر لم یخش الا االله  بالحسابیضحک سنه و من ایقن 
.  

  : ترجمه
درباره قول خـداى تعـالى در    ﷒از امام صادق : صفوان جمال گوید -  70

کـه تعمیـر   (و اما آن دیـوار  : (پرسیدم که مى فرماید ﷒داستان حضرت خضر 
زیر آن دیوار گنجى براى آنان  متعلق به دو کودك یتیم در شهر بود و در) نمودم 
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گنج طلا و نقره نبـود بلکـه آن گـنج     آنبه راستى که : حضرت فرمود) نهفته بود
هیچ معبودى جز من نیست ، کسـى کـه مـرگ را بـاور     : چهار کلمه حکمت بود

داشته باشد در عمر خود نمى خندد، و کسى که حساب را باور داشته باشد دلش 
که قضا و قدر الهى را باور کند جز از خدا از هـیچ  شادمان نخواهد بود، و کسى 

  .چیز نمى ترسد
  : حدیث

الـى حـائط مائـل      جلـس   ﷒ان امیرالمـؤمنین   ﷒عن ابى عبداالله  -  71
یقضى بین الناس فقـال بعضـهم لاتقعـد تحـت هـذا الحـائط فانـه معـور فقـال          

قام سقط الحائط و کـان امیرالمـؤمنین    حرس امرا اجله فلما:  ﷒امیرالمؤمنین 
  .مما یفعل هذا و اشباهه و هذا الیقین  ﷒

  : ترجمه
در زیر دیوار گنجى نشسـته   ﷒امیرالمؤمنین : فرمود ﷒امام صادق  -  71

در زیـر ایـن   : بود و در بین مردمان حکم مى فرمود، پس برخى از مردم گفتنـد 
مـرد  : حضرت فرمود. ه به خاطر رخنه اى که دارد ترسناك است دیوار منشین ک

  .است و دیوار فرو ریخت وبرخ نجارا اجلش حفظ و نگاهبانى مى کند پس از آ
را انجام مى داد و این یقین  ایناین کار و کارهایى شبیه به  ﷒ امیرالمؤمنین

  . و باور است 
  : حدیث

جعلت فداك : لیس شى ء الا و له حد قلت : قال  ﷒عن ابى عبداالله  -  72
ان لا تخاف مـع االله  : فما حد الیقین ؟ قال : قلت . الیقین : فما حد التوکل ؟ قال 

  .شیئا
  : ترجمه
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هـیچ چیـزى نیسـت جـز     : روایت است که فرمود ﷒از امام صادق  -  72
حـد توکـل   عرض کـردم فـدایت شـوم    : اینکه براى آن حدى است رواى گوید

حـد یقـین آن   : حد یقین چیست ؟ فرمود: عرض کردم . یقین : چیست ؟ فرمود
  . است که با وجود خداوند از هیچ چیز نترسى 

  : حدیث
من صحه یقین المـرء المسـلم ان لا یرضـى    : قال  ﷒عن ابى عبداالله  -  73

سـوقه حـرص   الناس بسخط االله و لایلومهم على ما لم یوتـه االله فـان الـرزق لای   
حریص و لایرده کراهیه کاره و لو ان احدکم فر من رزقه کمـا یفـر مـن المـوت     

بعدله و قسطه جعل الـروح و   هللان ا - : ثم قال  - لادرکه رزقه کما یدرکه الموت 
  .الراحه فى الیقین و الرضا جعل الهم و الحزن فى الشک و السخط

  : ترجمه
نشـانه سـالم بـودن یقـین     : ت که فرمـود روایت اس ﷒از امام صادق  -  73

شخص مسلمان این است که مردم را با به خشم آوردن خداوند خوشنود نسـازد  
و آنان را بر آنچه که خداوند به آنان عطا نکرده است سرزنش نکند زیرا رزق و 

داشتن شخص از  وشروزى را نه حرص حریص به سوى او مى کشاند و نه ناخ
اگر کسى از شما از روزى خود بگریزد چنانکـه از  ) ید که بدان(او باز مى دارد و 

مرگ مى گریزد روزى اش او را در مى یابد چنانکـه مـرگ او را در مـى یابـد     
همانا خداوند به عدل و انصاف خود آرامش و راحتى را در یقـین  : سپس فرمود

از (و انـدوه و حـزن را در شـک و ناخشـنودى      ادقرار د) به داده الهى (و رضا 
  .قرار داد) ضاى الهى ق

  : حدیث
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ان العمـل القلیـل   : یقول  ﷒عن هشام بن سالم قال سمعت ابا عبداالله  -  74
  .الدائم على الیقین افضل عند االله من العمل الکثیر على غیر یقین 

  : ترجمه
عمـل  : شنیدم که مـى فرمـود   ﷒از امام صادق : هشام بن سالم گوید -  74

ادوام که بر پایه یقین باشد در نزد خداوند از عمل زیاد که بـدون یقـین   اندك و ب
  . باشد برتر است 

  : حدیث
عن سعید بن قیس الهمدانى قال نظرت یوما فى الحرب الى رجل علیـه   -  75

فى مثـل  : فقلت یا امیرالمؤمنین  ﷒ثوبان فحرکت فرسى فاذا هو امیرالمؤمنین 
ا سعید بن قیس انه لیس من عبد الا و له من االله عزوجـل  هذا الموضع فقال نعم ی

من راس جبل او یقع فى بئر فاذا  سقطحافظ و واقیه معه ملکان یحفظانه من ان ی
  .نزل القضاء خلیا بینه و بین کل شى ء

  : ترجمه
روزى در هنگام جنگ چشمم به مـردى  : سعید بن قیس همدانى گوید -  75

اسـبم را  ) در هیئت جنگجویان زره بر تن نداشت  و(افتاد که دو جامه بر داشت 
اى : اسـت عـرض کـردم     ﷒به سوى او راندم ناگاه دیـدم کـه امیرالمـؤمنین    

حضـرت  ) اینگونه حاضـر مـى شـوید   ! (آیا در مثل چنین مکانى ؟! امیرمومنان 
هیچ بنده اى نیست جز اینکه براى او از جانـب  ! آرى اى سعید بن قیس : فرمود
ى عزوجل نگاهبان و نگاهدارى هست ، همراه با او دو فرشته است که او را خدا

از فرو افتادن از کوه یا افتادن در چاه نگهدارى مى کنند پس زمانى کـه قضـاى   
  . بین او و هر چیز به کنار مى روند زالهى فرود مى آید آن دو فرشته ا

  : حدیث
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کان فـى  : یقول  ﷒ضا سمعت ابا الحسن الر: عن على بن اسباط قال  -  76
کان فیـه بسـم االله الـرحمن الـرحیم ،     ) و کان تحته کنز لهما: (الکنز الذى قال االله 

  عجبت لمن ایقن بالموت کیف یفرح ؟ و عجبت لمن ایقن بالقدر کیف یحزن ؟
  : ترجمه

در آن : شنیدم کـه مـى فرمـود    ﷒از امام رضا : على بن اسباط گوید -  76
در قـرآن از زبـان    ﷒ى که خداوند در داستان حضـرت خضـر و موسـى    گنج

در زیر آن دیوار گنجى بود متعلق به دو کودك یتیم (حضرت خضر بیان نمود که 
، در شگفتم از کسى که مـرگ   نبه نام خداوند مهرورز مهربا: چنین آمده است ) 

از کسى کـه بـه قضـا و    را باور کرده است چگونه شادمانى مى کند و در شگفتم 
  . قدر الهى یقین دارد چگونه غمگین مى شود

  : حدیث
ان الله : انک تتکلم بهذا الکلام و السیف یقطر دما فقال  ﷒قیل للرضا  -  77

  .و ادیا من ذهب حماه باضعیف خلقه النمل فلو رامه البخاتى لم تصل الیه 
  : ترجمه

در حالى که  )52( شما این سخن را مى گویید: شدگفته  ﷒به امام رضا  -  77
  )یعنى مردم در طلب روزى سخت مى کوشند(از آن شمشیر خون مى چکد 

بـراى خداونــد وادیـى از طلاســت کـه بــا ضـعیف تــرین     : فرمــود حضـرت 
آفریدگانش که مورچه است از آن نگاهبانى مى کند کـه اگـر شـخص صـاحب     

  . خواهد رسیدبخت و اقبال هم آن را طلب کند به آن ن
  : حدیث

  .کفى بالاجل حارسا: انه قال  ﷒عن امیرالمؤمنین  -  78
  : ترجمه
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اجل به عنوان نگاهبان براى آدمى بـس  : مى فرماید ﷒امیرالمؤمنین  -  78
  . است 
  باب وجوب طاعه العقل و مخالفه الجهل -  8
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دن باجهـل و  باب وجوب فرمانبردارى از عقل و مخالفت نمـو  - 8 
  نادانى 

  : حدیث
اقبـل  : لما خلق االله العقل استنطقه ثم قال لـه  : قال  ﷒عن ابى جعفر  -  79

و عزتى و جلالى ما خلقت خلقا هو احـب  : ادبر فادبر ثم قال : فاقبل ثم قال له 
الى منک و لا اکملتک الا فیمن احب اما انى ایـاك امـر و ایـاك انهـى و ایـاك      

  .یاك اثیب اعاقب و ا
  : ترجمه

چون خداوند عقل را آفریـد از او خواسـت کـه    : فرمود ﷒امام باقر  -  79
: سـپس فرمـود  . پیش آى ، پس عقل پیش آمـد : سخن گوید، سپس به او فرمود

سوگند به عـزت و  : برگرد، پس او پشت نموده و برگشت ، سپس خداوند فرمود
باشـد و تـو را    محبوبترکه در نزد من از تو جلالم که هیچ آفریده اى را نیافریدم 

آگاه باش . به صورت کامل قرار نمى دهم مگر در وجود کسى که دوستش دارم 
  . مى دهم   که من تو را امر و نهى مى کنم و تو را کیفر و پاداش 

  : حدیث
یـا آدم  : فقـال   ﷒علـى آدم   ﷒هبط جبرئیل : قال  ﷒عن على  -  80

یـا  : انى امرت ان اخیرك واحده من ثلاث فاخترهـا و دع اثنتـین فقـال لـه آدم     
انـى قـد اختـرت    : العقل و الحیاء و الدین فقـال آدم  : جبرئیل و ما الثلاث فقال 

یا جبرئیل انـا امرنـا ان   : انصرفا و دعاه فقالا:  الدینالعقل فقال جبرئیل للحیاء و 
  .فشانکما و عرج : نکون مع العقل حیث کان قال 

  : ترجمه
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بـر حضـرت آدم    ﷒جبرئیـل  : روایت است که فرمـود  ﷒از على  -  80
از جانب خداى به من دسـتور داده شـده   ! اى آدم : فرود آمد و عرض کرد ﷒

که تو را بین یکى از سه چیز مخیر گردانم آن را اختیـار کـن و آن دو دیگـر را    
  .واگذار
گفـت   ﷒آن سه چیست ؟ جبرئیل ! اى جبرئیل : به او گفت  ﷒آدم  پس

پـس جبرئیـل   . من عقل را انتخاب مى کنم : فرمود ﷒آدم . عقل ، حیا، دین : 
! اى جبرئیـل  : برگردید و او را واگذارید، آن دو گفتند: به حیا و دین گفت  ﷒

جبرئیـل  . که همواره هر جا که عقل هست همراه او باشیم  شدهبه ما دستور داده 
  . خودتان مى دانید و عروج کرد و به آسمان رفت : گفت 

  : حدیث
ما عبد به الرحمن : ما العقل ؟ قال : قلت له : قال  ﷒عن ابى عبداالله  -  81

کراء تلک تلک الن: فالذى کان فى معاویه ؟ قال : قلت : و اکتسب به الجنان قال 
  .الشیطنه و هى شبیهه بالعقل و لیست بالعقل 

  : ترجمه
: عقل چیسـت ؟ فرمـود  : عرض کردم  ﷒راوى گوید به امام صادق  -  81

آنچه که به سبب آن پروردگار مهربان عبادت مى شود و به وسیله آن بهشت بـه  
  .دست مى آید

آن : د؟ فرمـود پس آنچه که در معاویه وجـود داشـت چـه بـو    : کردم  عرض
  . زیرکى و شیطنت بود که به عقل شبیه است و عقل نیست 

  : حدیث
صدیق کـل امـرى   : یقول  ﷒عن الحسن بن الجهم قال سمعت الرضا  -  82

  .عقله و عدوه جهله 
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  : ترجمه
دوسـت هـر   : شنیدم که فرمـود  ﷒حسن بن جهم گوید از امام رضا  -  82

  . هر کس نادانى اوست  کسى عقل اوست و دشمن
  : حدیث

من کان عاقلا کان له دین و من کان له دین دخـل  :  ﷒قال ابوعبداالله  -  83
  .الجنه 

  : ترجمه
کسى که عاقل باشد دین دارد و کسى که دیـن  : فرمود ﷒امام صادق  -  83

  . دارد وارد بهشت خواهد شد
  : حدیث

یا هشام ان االله بشر اهل العقـل و  :  ﷒جعفر قال ابو الحسن موسى به  -  84
الفهم فى کتابه فقال فبشر عباد الذین یستمعون القول فیتبعون احسنه اولئک الذین 

یا هشام ان لقمان قال لابنـه   - الى ان قال  - هداهم االله و اولئک هم اولوا الالباب 
ا بنى ان الدنیا بحـر  وان الکیس لدى الحق یسیر ی ستواضع للحق تکن اعقل النا

عمیق قد غرق فیها عالم کثیر فلتکن سفینتک فیها تقوى االله و حشوها الایمـان و  
شراعها التوکل و قیمها العقل و دلیلها العلم و سکانها الصبر یا هشام ان لکل شـى  

و مطیـه   طیـه ء دلیلا و دلیل العقل التفکر و دلیل التفکر الصمت و لکـل شـى ء م  
کفى بک جهلا ان ترکب ما نهیب عنه الى ان قال یا هشـام ان الله  العقل التواضع و 

على الناس حجتین حجه ظاهره و حجه باطنه فاما الظاهره فالرسـل و الانبیـاء و   
الائمه و اما الباطنه فالعقول الى ان قال یا هشام کیف یزکو عند االله عملک و انـت  

یـا هشـام ان   قد شغلت قلبک عن امر ربک و اطعت هواك علـى غلبـه عقلـک    
العاقل رضى بالدون من الدنیا مع الحکمه و لم یرض بالدون من الحکمه مع الدنیا 
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فلذلک ربحت تجارتهم ان العقلاء ترکوا فضول الدنیا فکیف الذنوب و ترك الدنیا 
من الفضل و ترك الذنوب من الفرض یا هشام ان العاقل نظـر الـى الـدنیا و الـى     

المشقه و نظر الى الاخره فعلم انها لاتنـال الا بالمشـقه   فعلم انها لاتنال الا ب هلهاا
  .فطلب بالمشقه ابقاهما

  : ترجمه
خداوند در کتابش عاقلان ! اي هشام : فرمود ﷒امام موسى بن جعفر  -  84

پس بشارت ده بندگان مرا، آنان که سـخن  : (و فهمیدگان را بشارت داد و فرمود
پیروى مى کنند آنان کسانى هستند کـه خداونـد    را مى شنوند و از نیکوترین آن

در : لقمان به پسرش گفـت  ! هشام  اى )53() هدایتشان فرموده و آنان خردمندانند
مقابل حق تواضع و فروتنى کن تا عاقل ترین مردمان باشى و همانا کسى که در 

دنیا دریایى عمیق است کـه عـالمى   ! اى پسرم . برابر حق زیرك باشد کم است 
ن دریاى ژرف کشتى تو تقواى الهى و آار در آن غرق گشته اند پس باید در بسی

و بادبان آن توکل و متصدى و متولى آن عقل و راهنمـاى   یماندورن آن کشتى ا
هر چیزى راهنمایى دارد و ! اى هشام . آن دانش و سکان آن شکیبایى مى باشد

زى مرکبـى دارد  راهنماى عقل تفکر است و رهنماى تفکر سکوت است و هر چی
و مرکب عقل تواضع و فروتنى است و براى نادانیت همین بـس کـه بـر چیـزى     

! اى هشـام  : شوى که از سوار شدن بر آن نهى شده اى تا آنجا که فرمـود  رسوا
خداوند بر مردمان دو حجت دارد یکى حجت ظاهرى و دیگرى حجـت بـاطنى   

حجت بـاطنى عقلهـاى    اما حجت ظاهرى همان رسولان و پیامبران هستند و اما
پروردگـارت   دچگونه عمل تو در نز! اى هشام : مردمان است تا آنجا که فرمود

اى هشام . باز داشته اى و پیرو هوایت که بر عقلت چیره گشته است گردیده اى 
همانا خردمند به اندك از دنیا همراه با حکمت باشد خوشنود مـى گـردد و بـه    ! 
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ا باشد خوشنود نمى گردد پس به همـین خـاطر   اندك از حکمت که همراه با دنی
زیادى هاى دنیا را ترك گفته اند تا  انهمانا خردمند. تجارت آنان سودمند است 

چه رسد به گناهان و ترك دنیا ناشى از فضل و برتـرى اسـت و تـرك گناهـان     
  .واجب است 

همانا شخص خردمند به دنیا و اهلش مى نگرد پس در مـى یابـد   ! هشام  اى
ز با تحمل سختى به دنیا نمى توان رسید و به آخرت مى نگرد باز مى بینـد  که ج

که جز با تحمل سختى به آن نمى توان رسید پس از بین این دو آن را کـه بـاقى   
  . تر و ماندگارتر است با مشقت طلب مى کند

  : حدیث
سـتر  العقل غطاء ستیر و الفضل جمال ظاهر فا:  ﷒قال امیرالمؤمنین  -  85

  .خلل خلقک بفضلک و قاتل هواك بعقلک تسلم لک الموده و تظهر لک المحبه 
  : ترجمه

عقل پوششى پوشـاننده اسـت و شایسـتگى    : فرمود ﷒امیرالمؤمنین  -  85
زیبایى اى آشکار است پس رخنه هـاس طبیعـى خـودت را بـا شایسـتگى ات      

تـا دوسـتى سـالم و     بپوشان و به کمک عقل خویش با هوان نفست مبارزه کـن 
  .خالصانه برایت حاصل و محبت نیز برایت آشکار گردد

  : حدیث
  .العقل دلیل المومن : قال  ﷒عن ابى عبداالله  -  86

  : ترجمه
  . عقل راهنماى مومن است : فرمود ﷒امام صادق  -  86

  : حدیث
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یا على لافقر اشد من :  ﷑قال رسول االله : قال  ﷒عن ابى عبداالله  -  87
  .الجهل و لامال اعود من العقل 

  : ترجمه
! اى علـى  : فرموده اسـت   ﷑رسول خدا : فرمود ﷒امام صادق  -  87

  . هیچ فقرى بدتر از نادانى نیست و هیچ مالى سودمندتر از عقل نیست 
  : حدیث

اقبـل  : لما خلق االله العقل استنطقه ثم قال له : قال  ﷒بداالله عن ابى ع -  88
و عزتى و جلالى ما خلقت خلقا هو احـب الـى   : ادبر فادبر فقال : فاقبل فقال له 

  .منک بک اخذ و بک اعطى و علیک اثیب 
  : ترجمه

است زمانى که خداوند عقل را آفرید از او خو: فرمود ﷒امام صادق  -  88
: فرمـود   پیش آى ، پس او پیش آمـد پـس   : که سخن بگوید سپس به او فرمود

سوگند به عزت و جلالم : برگرد و او پشت نموده و برگشت ، پس خداوند فرمود
که هیچ آفریده اى را که در نزد من دوست داشتنى تر از تو باشد نیافریـدم ، بـه   

اس تو ثواب و پـاداش مـى   سبب تو مى گیرم و به سبب تو عطا مى کنم و بر اس
  . دهم 

  : حدیث
قال خمس من لم یکن فیه لـم یکـن فیـه کثیـر     :  ﷒عن ابى عبداالله  -  89

  .العقل و الادب و الدین و الجود و حسن الخلق : و ما هى ؟ قال : مستمتع قلت 
  : ترجمه

کس  پنج چیز هست که هر: روایت است که فرمود ﷒از امام صادق  -  89
  .نخواهد بود .این پنج چیز در او نیست لذت برخوردارى زیادى در وجودش 
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عقل و ادب : آنها چه هستند؟ حضرت فرمود: عرض کردم .: راوى مى گوید .
  . و دین و بخشش و خوش خلقى 

  باب وجوب غلبه العقل على الشهوه و تخریم العکس -  9
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  هوت برعقل باب وجوب غلبه عقل بر شهوت و حرمت غلبه ش - 9

  : حدیث
فـى حـدیث    ﷑عـن رسـول االله    ﷒عن آبائـه   ﷒عن الصادق  -  90

من عرضت له فاحشه او شهوه فاجتنبها مخافه االله عزوجل حرم االله : المناهى قال 
و (عـالى  علیه النار و آمنه من الفزع الاکبر و انجز له ما و عده فى کتابه فى قوله ت

الا و من عرضت له دنیا و آخره فاختار الـدنیا علـى   ) جنتان  بهلمن خاف مقام ر
الاخره لقى االله عزوجل یوم القیامه و لیست له حسنه یتقى بها النار و مـن اختـار   

  .الاخره و ترك الدنیا رضى االله عنه و غفر له مساوى عمله 
  : ترجمه

و آنـان از   ﷒ت از پدران بزرگوارش و آن حضر ﷒از امام صادق  -  90
هر کس که گناهى یا : در حدیث مناهى روایت کنند که فرمود ﷑رسول خدا 

امر شهوانى بر او عرضـه شـود و او از تـرس خـداى عزوجـل از ارتکـاب آن       
زرگ خوددارى کند خداوند آتش دوزخ را بر او حرام مى گرداند و از بى تابى ب

روز قیامت او را ایمن مى کند و در مورد او به آنچه کـه در کتـابش وعـده داده    
و بـراى کسـى کـه از مقـام     : (است وفا خواهد کرد خداونـد در کتـابش فرمـود   

آگاه باشید کسى که دنیا و آخرت بـه او   )54() پروردگارش بترسد دو بهشت باشد
 ـ  ت خـداى عزوجـل را در   عرضه شود و دنیا را بر آخرت برگزینـد در روز قیام

حالتى دیدار خواهد کرد که هیچ حسنه اى که به سبب آن از آتش محفوظ بماند 
ندارد و کسى که آخرت را برگزینـد و دنیـا را واگـذارد خداونـد از او خشـنود      

  . خواهد شد و بدیهاى کردارش را بر او ببخشاید
  : حدیث
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فـر بـن محمـد الصـادق     سالت ابا عبداالله جع: عن عبداالله بن سنان قال  -  91
قال امیرالمـؤمنین علـى بـه ابـى     : الملائکه افضل ام بنو آدم ؟ فقال : فقلت  ﷒

ان االله رکب فى الملائکه عقلا بلا شهوه و رکب فى البهائم شهوه بـلا  :  ﷒طالب 
فمن غلب عقله شهوته فهو خیر من الملائکـه و   هماعقل و رکب فى بنى آدم کلتی

  .لب شهوته عقله فهو شر من البهائم من غ
  : ترجمه

آیا فرشتگان : پرسیدم  ﷒از امام جعفر صادق : عبداالله بن سنان گوید -  91
 ﷒امیرالمؤمنین على بن ابـى طالـب   : برترند یا فرزندان آدم ؟ حضرت فرمود

 ـ    : فرمود ات خداوند در وجود فرشتگان عقـل بـدون شـهوت و در وجـود حیوان
نمود پس کسى که عقلـش   ترکیبشهوت بدون عقل و در وجود انسان هر دو را 

بر شهوتش چیره شود از فرشتگان برتر است و کسى کـه شـهوتش بـر عقلـش     
  . غالب آید از حیوانات بدتر خواهد بود

  : حدیث
قال رسول االله : قال  ﷒عن جعفر بن محمد الصادق عن ابیه عن آبائه  -  92
  .طوبى لمن ترك شهوه حاضره لموعد لم یره :  ﷑

  : ترجمه
روایـت کنـد کـه    : از پدر بزرگوارش و او از پدرانش  ﷒امام صادق  -  92

نفسانى حاضر را بـه    خوشا به حال کسى که خواهش : فرمود ﷑رسول خدا 
  . یده است ترك کندخاطر وعده گاه قیامت که آن را ند

  .کم من شهوه ساعه اورثت حزنا طویلا: انه قال  ﷒عن امیرالمؤمنین  -  93
  : ترجمه
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چه بسیار خواهش نفسانى لحظه اى که اندوه : فرمود ﷒امیرالمؤمنین  -  93
  . طولانى و درازى را در پى دارد

  : حدیث
  .ت اکلات کم من اکله منع:  ﷒و قال  -  94

  : ترجمه
چه بسیار یک بار خوردن که آدمى را از خوردن ها بـاز  : و نیز فرمود -  94

  . مى دارد
  : حدیث

انما اقبل الصلاه لمن تواضـع  : قال االله تعالى : قال  ﷒عن ابى عبداالله  -  95
لعظمتى و یکف نفسه عن الشهوات من اجلى و یقطع نهـاره بـذکرى و لایتعـاظم    

لقى و یطعم الجائع و یکسو العارى و یـرحم المصـاب و یـووى الغریـب     على خ
نورا و فـى الجهالـه حلمـا     تفذلک یشرق نوره مثل الشمس اجعل له فى الظلما

اکلوه بعزتى و استحفظه ملائکتى یدعونى فالبیه و یسـالنى فاعطیـه فمثـل ذلـک     
  .عندى کمثل جنات عدن لایسمو ثمرها و لاتتغیر عن حالها

  : ترجمه
مـن نمـاز را از   : خداى تعالى فرمـوده اسـت   : فرمود ﷒امام صادق  -  95

خود را   کسى مى پذیرم که در برابر عظمت من فروتنى کند و به خاطر من نفس 
از شهوات باز دارد و روز خود را به یاد من سپرى کند و بر خلق من خودنمایى 

بپوشاند و بر مصیبت زده تـرحم   و بزرگى نکند و گرسنه را طعام دهد و برهنه را
آورد و غریب را جاى دهد چنین کسى نورش همانند نور خورشید مـى تابـد و   
من در تاریکى ها نور و در وقت نادانى حلم و بردبارى برایش قرار مـى دهـم ،   
به عزتم او را نگهدارى مى نمایم و به وسیله فرشـتگانم او را خفـظ مـى کـنم ،     
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و من اجابت مى کنم و از من در خواست مى کنند  انندچنین بندگانى مرا مى خو
و من عطا مى کنم مثل آنان در نزد مانند مثل بهشـت جـاودان اسـت کـه میـوه      

و دگرگـونى  ) اشاره است به تواضع و فروتنى آنـان  (هایش علو و ارتفاع ندارد 
  .در حالت آن راه ندارد

  باب وجوب الاعتصام باالله -  10
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  :دن به ریسمان الهى حدیث باب وجوب چنگ ز - 10

ایما عبد اقبل قبل ما یحب االله عزوجل اقبل : قال  ﷒عن ابى عبداالله  -  96
االله قبل ما یحب و من اعتصم باالله عصمه االله و من اقبل االله قبله و عصمه لم یبـال  
لو سقطت السماء على الارض او کانت نازله نزلت علـى اهـل الارض فشـملتهم    

ان المتقین فى مقـام  : (االله یقول   بلیه الیس  لفى حزب االله بالتقوى من ک بلیه کان
  )امین 

  : ترجمه
هر بنده اى که بـه سـوى چیـزى کـه خـداى      : فرمود ﷒امام صادق  -  96

عزوجل دوست مى دارد روى بیاورد خداوند نیز به سوى چیزى کـه او دوسـت   
داوند او را حفظ مى کند و کسى مى دارد روى مى آورد و کسى که چنگ زند خ

اگر آسـمان   اردکه خداوند به سوى او روى آورد و او را نگاهدارى کند باکى ند
بر زمین افتاد یا بلاى سختى بر اهل زمین فرود آید و همگى را در برگیرد چنین 
کسى به سبب پرهیزگارى اش در حزب خدا جاى دارد و از هر بلایـى در امـان   

.) همانا پرهیزگاران در مقام امن الهى جاى دارنـد : (نمى گویداست ، آیا خداوند 
)55(  

  : حدیث
ما اعتصـم بـى   : او حى االله عزوجل الى داود: قال  ﷒عن ابى عبداالله  -  97

عبد من عبادى دون احد من خلقى عرفت ذلک من نیته ثم یکیـده السـماوات و   
و ما اعتصم عبد مـن عبـادى   الارض و من فیهن الا جعلت له المخرج من بینهن 

مـن یدیـه و    السـماوات باحد من خلقى عرفت ذلک من نیته الا قطعت اسـباب  
  .اسخت الارض من تحته و لم ابال باى واد یهلک 
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  : ترجمه
وحـى   ﷒خداوند عزوجـل بـه سـوى داود    : فرمود ﷒امام صادق  -  97

ن چنگ نـزده اسـت کـه ایـن را از     هیچ بنده اى از بندگان من به م: فرستاد که 
نیتش دانسته باشم سپس تمامى آسمانها و زمین و هر که در آنهاست بـه مکـر و   
کید با او بپردازد، جز اینکه راه خروج از کید و مکر آنها را برایش قرار مى دهم 
و هیچ بنده اى از بندگان من به یکى از مخلوق من چنگ نزده است که این را از 

ته باشم جزء اینکه همه وسیله هاى آسمانها را از پیش روى او قطـع  نیت او دانس
مى کنم و زمین را از زیر پاى او فرو مى برم و باکى ندارم که او در چـه دره اى  

  . گرددهلاك 
  باب وجوب التوکل على االله و التفویض الیه -  11
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  :باب وجوب توکل بر خدا و سپردن امور به سوى او حدیث  - 11

خرجت حتى انتهیت الى هـذا الحـائط   : قال  ﷒على بن الحسین  عن -  98
یا على : فاتکات علیه فاذا رجل علیه ثوبان ابیضان ینظر فى تجاه وجهى ثم قال 

یا على بن الحسین : ثم قال  - الى ان قال  - بن الحسین ما لى اراك کئیبا حزینا؟ 
فهل رایت احـدا توکـل   : قال . لا: قلت  هل رایت احدا دعا االله فلم یجبه ؟ ﷒

: فهل رایت احدا سال االله قلم یعطـه ؟ قلـت   : قال . لا: على االله فلم یکفه ؟ قلت 
  .لاثم غاب غنى 

  : ترجمه
بیرون آمدم تا اینکه به این دیوار رسیدم پـس  : فرمود ﷒امام سجاد  -  98

برداشت در برابر روى مـن بـه   بر آن تکیه زدم ناگاه مردى که دو جامه سفید در 
چه شده است مرا که تو را ! اى على به الحسین : سپس گفت . من مى نگریست 

آیـا کسـى را   ! على بـن الحسـین   : افسرده و غمگین مى بینم ؟ تا آنجا که گفت 
آیـا  : نـه ، گفـت   : دیده اى که خداى را بخواند و خدا او را اجابت نکند؟ گفتم 

نه ، گفت : خدا توکل کند و خدا او را کفایت نکند؟ گفتم کسى را دیده اى که بر 
آیا کسى را دیده اى که از خدا درخواست کند و خداوند به او عطا نکند؟ گفتم : 
  .سپس از جلو چشمان من غائب شد. نه : 

  : حدیث
ان العنى و العز یجولان فاذا ظفرا بموضع التوکـل  : قال  ﷒ابى عبداالله  -  99
  .اوطنا

  : ترجمه
مـى کننـد     ثروتمندى و عزت سیر و گـردش  : فرمود ﷒امام صادق  -  99

  . پس هرگاه به موضع توکل دست یافتند در همانجا اقامت مى گزینند
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  : حدیث
و مـن  : (سالته عن قول االله عزوجل : قال  ﷒عن ابى الحسن الاول  -  100

لتوکل کل على االله درجـات منهـا ان تتوکـل    ا: فقال ) یتوکل على االله فهو حسبه 
على االله فى امورك کلها فما فعل بک کنت عنه راضیا تعلم انه لایـالوك خیـرا و   

االله بتفویض ذلک الیـه و ثـق بـه     علىفضلا و تعلم ان الحکم فى ذلک له فتوکل 
  .فیها و فى غیرها

  : ترجمه
ر مورد گفتار خـداى  د ﷒از حضرت موسى بن جعفر : راوى گوید -  100

  :عزوجل پرسیدم که مى فرماید
: حضـرت فرمـود   )56() و کسى که بر خدا توکل کند پس خدا او را بس است (

توکل نمودن بر خدا داراى درجاتى است یکى از آنها این اسـت کـه در تمـامى    
کارهایت بر خدا توکل کنى پس هر چه خداوند با تو کند از او خوشنودى زیـرا  

مـى دانـى کـه     واو در رساندن خیر و فضل بر تو کوتاهى نمى کند  مى دانى که
حکم در تمامى امور از آن اوست پس با سپردن تمامى کارهایت به خداونـد بـر   

  . او توکل کن و در همه امور به او اعتماد کن 
  : حدیث

مـن اعطـى   : من اعطى ثلاثا لم یمنع ثلاثـا : قال  ﷒عن ابى عبداالله  -  101
اء اعطى الاجابه و من اعطى الشکر اعطى الزیاده و من اعطى التوکـل اعطـى   ادع

و ) و من یتوکل على االله فهو حسـبه  (اتلوت کتابه االله عزوجل ؟ : الکفایه ثم قال 
  ).ادعونى استجب لکم : (و قال ) لئن شکرتم لازیدنکم : (قال 

  : ترجمه
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به او داده شده از سه چیـز   کسى که سه چیز: فرمود ﷒امام صادق  -  101
کسى که به او دعا عطا شده اجابت هم به او عطا گردیده و : بى بهره نمانده است 

کسى که به او شکر داده شده و زیادت هم به او بخشیده شده و کسى کـه توکـل   
آیـا کتـاب خـداى    : سپس فرمـود . به او عطا گردیده کفایت هم به او عطا شده 

و کسى که بر خدا توکل کنـد پـس خداونـد او را    (ى ؟ عزوجل را تلاوت کرده ا
  )57() بس است 

اشاره ( )58( )اگر شکر کنید بر شما زیادتى مى بخشیم (و ) اشاره به فقره سوم (
  ). اشاره به فقره اول ) (59) (مرا بخوانید تا شما را اجابت کنم (و ) به فقره دوم 

  االله باب عدم جواز تعلق الرجاء و الامل بغیر  -  12



91 
 

  
  :باب عدم جواز امید و آرزو داشتن به غیر خدا حدیث  - 12

انه قرا فى بعض الکتب ان االله تبـارك و تعـالى   :  ﷒عن ابى عبداالله  -  102
و عزتى و جلالى و مجدى و ارتفاعى على عرشى لاقطعن کل مومل مـن  : یقول 

و لانحینـه مـن قربـى و      الناس غیرى بالیاس و لاکسونه ثوب المذله عند الناس 
ایومل غیرى فى الشدائد و الشدائد بیـدى و یرجـو غیـرى و    . لابعدنه من فضلى 

یقرع بالفکر باب غیرى و بیدى مفاتیح الابواب و هى مغلقه و بابى مفتـوح لمـن   
دعانى ؟ فمن ذا الذى املنى لنائبه فقطعته دونهـا؟ و مـن الـذى رجـانى لعظیمـه      

ال عبادى عندى محفوظه فلم یرضـوا بحفظـى و   فقطعت رجاءه منى ؟ جعلت آم
تسبیحى و امرتهم ان لایغلقوا الابواب بینى و بین  منملات سماواتى ممن لایمل 

عبادى فلم یثقوا بقولى الم یعلم من طرقته نائبه من نوائبى انـه لا یملـک کشـفها    
احد غیرى الا من بعد اذنى ؟ فما لى اراه لاهیا عنـى ؟ اعطیتـه بجـودى مـا لـم      

افترانى ابـدا بالعطـاء قبـل    . یسالنى ثم انتزعته عنه فلم یسالنى رده و سال غیرى 
المساله ثم اسال فلا اجیب سائلى ؟ ابخیل انا فیبخلنى عبدى ؟ او لیس الجـود و  
الکرم لى ؟ او لیس العفو و الرحمه بیدى ؟ او لیس انا محل الامال ؟ فمن یقطعهـا  

لوا غیرى ؟ فلـو ان اهـل سـماواتى و اهـل     دونى ؟ افلا یخشى الموملون انن یوم
واجد منهم مثل ما امل الجمیع مـا انـتقص مـن     کلارضى املوا جمیعا ثم اعطیت 

ملکى عضو ذره و کیف ینقص ملک انا قیمه ؟ فیا بوسا للقانطین من رحمتى و یا 
  .بوسا لمن عصانى و لم یراقبنى 

  : ترجمه
ه حضرت در برخى از کتابها چنین روایت است ک ﷒از امام صادق  -  102

سوگند به عـزت و جلالـم و   : خوانده است که خداى تبارك و تعالى مى فرماید
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بزرگوارى ام و بلندى من بر عرشم که آرزوى هر که را چشم آرزویش به مـردم  
ذلت بر او مى پوشانم  مهاست با نومید نمودنش قطع مى کنم و در نزد مردمان جا

آیـا  . ودم به کنار مى زنم و از فضل خود او را دور مى کنم و او را از نزدیکى خ
در سختى ها چشم آرزویش به غیر من دوخته مى شود در حالى که سختى هـا  
به دست من است و آیا به غیر من امید دارد و با فکر خود در غیر مرا مى کوبـد  

مـرا  به دست من است و درگاه من به روى هر که  ستهدر حالى که کلید درهاى ب
بخواند باز است ؟ پس کیست که در حادثه اى چشم آرزویش بـه مـن دوختـه    
بوده و من او را از آرزویش جدا کرده ام ؟ و کیست آنکه در بلاى سختى به من 
امید بسته و من امیدش را از خود بریده ام ؟ من آرزوهـاى بنـدگانم را در نـزد    

ند و آسـمانهایم را از  داشته ام و آنان بـه نگهـدارى مـن راضـى نیسـت      گهخود ن
فرشتگانى که تسبیح من خسته نمى شوند پر کرده ام و به آنان امـر کـرده ام کـه    
درهاى بین من و بندگانم را نبندند با این وجود بندگانم به گفتار من اعتماد نمـى  

  .کنند
  کسى که مصیبتى از از مصائب من بر او وارد شده نمى داند که هیچ کـس   آیا

  اند آن را بر طرف کند مگر بعد از اینکه من اجازه دهم ؟غیر من نمى تو
چه شده است که او را مى بینم که از من غافل گشته است ؟ بـا جـود و    پس

بخشش خودم چیزى را که از من درخواست نکرده اسـت بـه او عطـا کـرده ام     
سپس آن را از او گرفته ام پس او بازگشت آن را از من نخواسته و از غیـر مـن   

 ـ      آن را از  یشدرخواست مى کند، آیا در مورد من مـى پنـدارى کـه منـى کـه پ
درخواست عطا مى کنم اگر از من درخواست شود سائل خود را اجابت نمى کنم 
؟ آیا من بخیل هستم که بنده ام مرا بخیل پنـدارد؟ آیـا جـود و کـرم از آن مـن      

) دن بـرآورده ش ـ (نیست ؟ آیا عفو و رحمت به دست من نیست ؟ آیا من محـل  
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کند؟ آیا مـن محـل    مىآرزوها نیستم ؟ پس چه کسى به جز من آرزوها را قطع 
آرزوها نیستم ؟ پس چه کسى به جز من آرزوهـا را قطـع مـى    ) برآورده شدن (

کند؟ آیا آرزو کنندگان از اینکه به غیر من چشم آرزو بسته اند نمى ترسند؟ پس 
آرزوى همه را برآورده سـازم  اگر همه اهل آسمانها و زمین من آرزو کنند و من 

و چگونـه ملکـى کـه مـن متـولى و       دنمى شـو  کماز ملک من به اندازه ذره اى 
متصدى آن هستم کم مى شود؟ پس اى تیره بختى باد بر نومیدان از رحمت مـن  

  . و اى تیره بختى باد بر کسى که مرا عصیان کند و مراقبت من نباشد
  : حدیث

و ما یومن اکثرهم باالله الا : (فى قول االله عزوجل  ﷒عن ابى عبداالله  -  103
هو قول الرجل لو لا فلان لهلکت و لو لا فلان مـا اصـبت   : قال ) و هم مشرکون 

کذا و کذا و لو لا فلان لضاع عیالى الاترى انه قد جعل الله شریکا فى ملکه یرزقه 
: ى بفلان لهلکـت قـال   لو لا ان من االله عل: یقول  ؟فیقول ما ذا: و یدفع عنه قلت 

  .نعم لا باس بهذا او نحوه 
  : ترجمه

و اکثـر آنـان بـه    (در مورد قول خداى عزوجـل   ﷒از امام صادق  -  103
مشـرك  : روایت است که فرمـود  )60() خداوند ایمان نمى آورند جز اینکه مشرکند
شـدم و  اگر فلانى نبود من هلاك مـى  : بودن مومن به این است که مردى بگوید

نبود خانواده ام تلف مى  نىاگر فلانى نبود به چنین و چنان نمى رسیدم و اگر فلا
آیا در این سخنان نمى نگرى که بـراى خداونـد شـریک قـرار داده اسـت      . شد

عـرض  : شریکى که به او روزى مى دهد و از او دفع بلا مى کند رواى مى گوید
ه واسطه فلانى بر من منت نمـى  اگر خداوند ب: پس چه بگوید؟ آیا بگوید: کردم 
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آرى باکى نیست اگر اینگونه یـا شـبیه آن   : فرمود تنهاد هلاك مى شدم ؟ حضر
  . را بگوید

  باب وجوب الجمع بین الخوف و الرجاء والعمل لما یزجو و یخاف  -  13
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باب وجوب جمع بین خوف و رجا وعمل کردن بـراى آنچـه    - 13

  که به آن امید یا بیم از آن دارد

  : حدیث
: ما کان فى وصیه لقمـان ؟ قـال   : قلت له : قال  ﷒عن ابى عبداالله  -  104

خـف االله خیفـه لـو    : کان فیها الاعاجیب و کان اعجب ما کان فیها ان قال لابنـه  
ثم قال : جئته ببر الثقلین لعذبک و ارج االله رجاء لو جئته بذنوب الثقلین لرحمک 

لیس من عبد مومن الا و فـى قلبـه نـوران نـو     : یقول  بىکان ا:  ﷒ابو عبداالله 
  .خیفه و نور رجاء لو وزن هذا لم یزد على هذا و لو وزن هذا لم یزد على هذا

  : ترجمه
در وصـیت لقمـان بـه    : عرض کردم  ﷒به امام صادق : راوى گوید -  104

جیبى است و در آن جمله هاى ع: فرزندش چه جملاتى هست ؟ حضرت فرمود
از خداونـد  : کـرده    از همه عجیب تر آن است که ایشان به فرزنـدش سـفارش   

کند و به  ىچنان بترس که اگر نیکى جن و انس را به پیشگاهش ببرى عقوبتت م
. برى بر تو رحم آورد او چنان امیدوار باش که اگر گناهان جن و انس را نزدش 

  :مى فرمودپدرم : فرمود ﷒سپس امام صادق 
نـور بـیم و   : بنده مومنى نیست جز اینکه در قلب او دو نور وجـود دارد  هیچ

نور امید، به گونه اى که اگر با آن و آن به این سنجیده شود هیچیک بر دیگـرى  
  . زیادتى ندارد

  : حدیث
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: قوم یعملون بالمعاصى و یقولون : قلت له : قال  ﷒عن ابى عبداالله  -  105
هـولاء قـوم یترجحـون فـى     : فلا یزالون کذلک حتى یاتیهم الموت فقال نرجو، 

  .الامانى کذبوا الیسوا براجین من رجا شیئا طلبه و من حاف من شى ء هرب منه 
  : ترجمه

گروهى هستند که گناه : عرض کردم  ﷒به امام صادق : راوى گوید -  105
اریم ، پس اینان پیوسته چنین اند د) به بخشش الهى (امید : مى کنند و مى گویند

اینها گروهى هستند کـه بـه   : حضرت فرمود. تا اینکه مرگ به سراغشان مى آید
به رحمت الهى نیستند زیرا کسى  رآرزوها گرایش دارند، دروغ مى گویند، امیدوا

که به چیزى امید دارد آن را طلب مى کند و کسى که از چیـزى بـیم دارد از آن   
  . مى گریزد
  : ثحدی
انه لیس من عبد مـومن الا  : کان ابى یقول : قال  ﷒عن ابى عبداالله  -  106

و فى قلبه نوران نور خیفه و نور رجاء لو وزن هذا لم یزد علـى هـذا و لـو وزن    
  .هذا لم یزد على هذا

  : ترجمه
هیچ بنده مومنى نیست جـز  : پدرم مى فرمود: فرمود ﷒امام صادق  -  106

نور بیم و نور امید، به گونه اى که اگر ایـن  : نکه در قلب او دو نور وجود داردای
  . ه شود هیچیک بر دیگرى زیادتى ندارددبا آن و آن با این سنجی

  : حدیث
لایکون المومن مومنا حتى یکون خائفا راجیـا  : یقول  ﷒ابا عبداالله  -  107

  .ا یخاف و یرجوو لایکون خائفا راجیا حتى یکون عاملا لم
  : ترجمه
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مومن مومن نیست مگر اینکـه ترسـان و   : مى فرمود ﷒امام صادق  -  107
امیدوار باشد و ترسان و امیدوار نمى باشد مگر اینکه آنچه را که از آن مى ترسد 

  . و آنچه را که به آن امید دارد در عمل رعایت کند
  : حدیث

کان فیما اوصى به لقمان لابنه : قال  ﷒عن الصادق جعفر بن محمد  -  108
ان قال یا بین خف االله خوفا لو جئته ببر الثقلین خفـت ان یعـذبک االله و ارج االله   

  .رجاء لو جئته بذنوب الثقلین رجوت ان یغفر االله لک 
  : ترجمه

: در وصیت لقمان به پسرش آمده اسـت کـه   : فرمود ﷒امام صادق  -  108
از خداوند چنان بترس که اگر نیکى جن و انـس را بـه پیشـگاهش    ! م اى پسرک

ببرى عقوبتت مى کند و به او چنان امیدوار باش که اگر گناهان جـن و انـس را   
  . نزدش برى تو را شامل مغفرت خود گرداند

  : حدیث
ارج االله رجـاء لایجرئـک علـى    :  ﷒قال الصادق جعفر بن محمـد   -  109

  .االله خوفا لایویسک من رحمته معصیه و خف 
  : ترجمه

به خداوند امیدوار باش امیدى که تـو را بـر   : فرمود ﷒امام صادق  -  109
انجام معصیتش جرات نبخشد و از خداوند بیم داشته بـاش بیمـى کـه تـو را از     

  . رحمتش ناامید نگرداند
  : حدیث

یدعى بزعمه انه یرجـو  : خطبه له فى : انه قال  ﷒عن امیرالمؤمنین  -  110
االله ، کذب و العظیم ، ما له لا یتبین رجاوه فى عمله ؟ و کل راج عرف رجاوه فى 
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عمله الا رجاء االله فانه مدخول و کل خوف محقـق الا خـوف االله فانـه معلـول ،     
الصغیر، فیعطى العبد ما لا یعطى الرب ، فما  فىبرجو االله فى الکبیر و یرجو العباد 

ل االله جل ثناوه یقصر به عما یصنع لعباده ؟ اتخاف ان تکـون فـى رجائـک لـه     با
کاذبا او یکون لایراه للرجاء موضعا؟ و کذلک ان هو خاف عبدا من عبیده اعطـاه  
من خوفه ما لا یعطى ربه فجعل خوفه من العباد نقدا و خوفه من خالقه ضـمارا و  

  .وعدا
  : ترجمه

کسى به گمان خود ادعـا دارد  : در خطبه اى فرمود ﷒امیرالمؤمنین  -  110
او را چـه  . که به خداوند امید دارد، سوگند به خداى بزرگ که دروغ مـى گویـد  

هر امید دارنده اى اثر امیـدش  ! شده که امیدوارى اش در عملش آشکار نیست ؟
دارند که این امید داراى  الىدر عملش پیداست مگر امیدى که مردم به خداى تع

مسلم و ثابت است مگـر تـرس از   ) اثرش (ب و ناخالص است ، و هر ترسى عی
آخـرت  (ناقص و بیمار است ، در کار بزرگ ) در بیشتر مردم (خدا که این ترس 

به بندگان خدا امیدوار است ، پس بـا  ) دنیا(به خدا امید دارد و در کار کوچک ) 
رفتـارى نـدارد، پـس    مى کند که با خداونـد چنـین    فتاربنده خدا به گونه اى ر

ه که در حق او نسبت به آنچه که بـا بنـدگان   ئچگونه است شان خداوند جل ثنا
رفتار مى شود کوتاهى مى گردد؟ آیا مـى ترسـى کـه در امیـدواریت بـه خـدا       
دروغگو باشى یا اینکه او را شایسته امیدوارى نمى بینى ؟ همچنین اگر از بنـده  

پـس  . پروردگارش به این اندازه نمى ترسدچنان از او مى ترسد که از  ترسداى ب
ترس از بندگان را نقد و ترس از آفریننده اش را به منزله وامى که امید برگشـت  

  . آن نیست و وعده اى که به آن عمل نشود مى پندارند
  باب وجوب الخوف من االله -  14
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  :باب وجوب ترس از خدا حدیث  - 14

ان مما حفظ : یقول  ﷒با عبداالله سمعت ا: عن حمزه بن حمران قال  -  111
ایها الناس ان لکم معالم فانتهوا الى معالمکم : انه قال  ﷑من خطب رسول االله 

بین اجـل  : الا ان المومن یعمل بین مخالفتین . و ان لکم نهایه فانتهوا الى نهایتکم 
ل قد بقى لا یدرى ما االله قاض فیـه  ما االله صانع فیه ؟ و بین اج درىقد مضى لای

فلیاخذ العبد المومن من نفسه لنفسه و من دنایه لآخرته و فى الشبیه قبل الکبر و 
فى الحیاه قبل الممات فو الذى نفس محمد بیده ما بعد الدنیا من مسـتعتب و مـا   

  .بعدها من دار الا الجنه او النار
  : ترجمه

: شـنیدم کـه مـى فرمـود     ﷒صادق از امام : حمزه بن حمران گوید -  111
که حفظ شده است این است که حضرت  ﷑بخشى از خطبه هاى رسول خدا 

همانا براى شما نشانه هایى است پس از آن نشانه هـا بـاخبر   ! اى مردم : فرمود
ن یـا پـس آ  (پس آنجا باز ایستید  ستشوید و همانا براى شما نهایت و پایانى ا

، آگاه باشید که مومن بین دو ترس عمـل  )نهایت را بشناسید و از آن آگاه باشید
یکى بین زمانى که سپرى شده است و او نمى داند که خداونـد دربـاره   : مى کند

زمان گذشته با او چه مى کند و دیگرى بین زمانى که باقى مانده است و او نمى 
پس باید بنده مومن از نفس خود چه حکمى در آن روا مى دارد  وندداند که خدا

گیـرد و در جـوانى پـیش از    ) توشه (براى خود و از دنیاى خود براى آخرتش 
، پس سـوگند بـه آن   )زاد و توشه فراهم کند(پیرى و در زندگانى پیش از مرگ 

در دست اوست بعد از این دنیا باز گشتنى نیسـت و   ﷑کسى که جان محمد 
  . جز بهشت یا دوزخ پس از این وجود نداردخانه اى 
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  : حدیث
المومن بین مخافتین ذنب قد مضى لایدرى : قال  ﷒عن ابى عبداالله  -  112

ما صنع االله فیه و عمر قد بقى لایدرى ما یکتسب فیه من المهالک فلا یصـبح الا  
  .خائفا و لا یصلحه الا الخوف 

  : ترجمه
: مومن همواره بین دو تـرس گرفتـار اسـت    : فرمود ﷒امام صادق  -  112

یکى گناهى که گذشته است و او نمى داند که خداوند در مورد آن گناه با او چه 
مى کند و دیگرى عمرى که مانده است و او نمى داند که چه چیزى از مهالک را 
در آن کسب مى کند پس مومن صبح نمى کند مگر با حالت خوف و جز خـوف  

  . و را اصلاح نخواهد کردنیز ا
  : حدیث

و لمـن خـاف مقـام ربـه     : (فى قول االله عزوجل  ﷒عن ابى عبداالله  -  113
من علم ان االله یراه و یسمع ما یقول و یعلم ما یعمله مـن خیـر او   : قال ) جنتان 

شر فیحجزه ذلک عن القبیح من الاعمال فذلک الـذى خـاف مقـام ربـه و نهـى      
  .ى النفس عن الهو

  : ترجمه
و براى آن کس کـه از مقـام و مرتبـه    (در مورد قول خداى عزوجل  -  113

کسـى کـه   : فرمـود  ﷒امام صادق . )61() الهى ترسان است دو بهشت خواهد بود
بداند خداوند او را مى بیند و سخن او را مى شنود و اعمال خیر و شر او را مـى  

دارد پس وى همان کسـى   مىمال زشت باز داند این آگاهى او را از ارتکاب اع
است که از مقام پروردگارش ترسان است و نفس خـود را از پیـروى خـواهش    

  . نفسانى از داشته است 
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  : حدیث
مـن خـاف االله   : یقول  ﷒سمعت اباعبداالله : عن الهیثم بن واقد قال  -  114

  .ن کل شى ءاخاف االله منه کل شى ء و من لم یخف االله اخافه االله م
  : ترجمه

کسى که : شنیدم که مى فرمود ﷒از امام صادق : هیثم بن واقد گوید -  114
خدا ترس باشد خداوند خوف و هیبت او را در همه چیز مى افکند و کسى که از 

  . خدا نترسد خداوند او را از همه چیز مى ترساند
  : حدیث

لعلـى   ﷑فى وصیه النبى  ﷒ائه عن آب ﷒عن جعفر بن محمد  -  115
یا على ثلاث منجیات خوف االله فى السر و العلانیه و القصد فى : مثله و زاد ﷒

  .الغنى و الفقر و کلمه العدل فى الرضا و السخط
  : ترجمه

شـبیه  السلام  عليهو ایشان از پدران بزرگـوارش   ﷒از امام صادق  -  115
روایـت شـده    ﷒به علـى   ﷑حدیث گذشته در ضمن وصایاى پیامبر اکرم 

: سه چیز نجـات بخـش اسـت    ! اى على : است با اضافه اى که عبارت است از
ترس از خداوند در نهان و آشکار، و میانه روى در هنگام ثروت و تنگدستى ، و 

  .م خوشنودى و خشم سخن عادلانه در هنگا
  : حدیث

یا اسحاق خف االله کانک تراه و ان کنت لا تـراه  :  ﷒قال ابوعبداالله  -  116
فانه یراك و ان کنت ترى انه لایراك فقد کفرت و ان کنت تعلـم انـه یـراك ثـم     

  .برزت له بالمعصیه فقد جهلته من اهون الناظرین علیک 
  : ترجمه
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از خدا چنان بترس که گوئیا او ! اى اسحاق : فرمود ﷒امام صادق  -  116
را نمى بینى او به طور حتم تو را مى بیند، و اگر معتقدى  او را مى بینى و اگر تو

که او تو را نمى بیند پس کافر گشته اى و اگر مى دانى که تو را مى بیند ولى بـا  
قیرتـرین و  مـى شـوى پـس او را ح    تکباین وجود باز آشکارا معصیتش را مر
  . سبک ترین بیننده بر خود انگاشته اى 

  : حدیث
من عرف االله خاف االله و من خـاف االله سـخت   :  ﷒قال ابو عبداالله  -  117

  .نفسه عن الدنیا
  : ترجمه

هر که خدا را بشناسد ترس او در دلش مـى  : فرمود ﷒امام صادق  -  117
  . نفسش از دنیاطلبى باز مى ماندافتد و هر که از خدا ترسان باشد 

  : حدیث
ان من العباده شده الخوف من االله عزوجـل یقـول    ﷒قال ابوعبداالله  -  118

فـلا تخشـوا   : (و قال جل ثنـاوه  ) انما یخشى االله من عباده العلماء: (االله عزوجل 
و : ال ق) و من یتق االله یجعل له مخرجا(و قال تبارك و تعالى ) الناس و اخشون 

  .حب الشرف و الذکر لایکونان فى قلب الخائف الراهب  نا:  ﷒قال ابو عبداالله 
  : ترجمه

همانـا تـرس شـدید از خـداى عزوجـل از      : فرمود ﷒امام صادق  -  118
به راستى که از بندگان خدا تنهـا  : (عبادت شمرده مى شود، خداى عزوجل گوید

از مردمـان  : (و همچنین مى گویـد  )62() خشیت دارنددانشمندان از خدا خوف و 
هر که تقواى الهى را پیشـه  : (و نیز مى گوید )63( )نترسید و از من بیم داشته باشید

راوى  -  )64() قـرار مـى دهـد   ) از دشـواریها را (کند خداوند براى او راه خـروج  
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و فخر در قلـب   همانا حب و دوستى بلند پایگى: فرمود ﷒امام صادق : گوید
  . شخص ترسان بیمناك راه ندارد

  : حدیث
مـن الفـاظ رسـول االله    : قـال   ﷒عن محمد به علـى بـن الحسـین     -  119
  .راس الحکمه مخافه االله عزوجل :  ﷑

  : ترجمه
ــاقر  -  119 ــام بـ ــود ﷒امـ ــرم  : فرمـ ــامبر اکـ ــخنان پیـ ــى از سـ یکـ
ترس از خداى عزوجل سر حکمت : این است که فرمودوسلم  وآله عليه االله صلى

  . و دانایى است 
  : حدیث

من خلا بذنب فراقب االله تعالى فیه :  ﷒قال الصادق جعفر بن محمد  -  120
و استحیا من الحفظه غفراالله عزوجل له جمیع ذنوبه و ان کانت مثل ذنوب الثقلین 

.  
  : ترجمه

کسى که در پنهانى مرتکب گناهى شود پس : فرمود ﷒امام صادق  -  120
از خداى تعالى بترسد و از فرشتگان نگهبـان و ثبـت کننـده اعمـال شـرم کنـد       
خداوند عزوجل تمامى گناهانش را مى بخشاید اگر چه به اندازه گناهان جـن و  

  . انس باشد
  : حدیث

الخائف من لم تدع له الرهبه : سمعته یقول : قال  ﷒عن ابى عبداالله  -  121
  .لسانا ینطق به 

  : ترجمه
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ترسـان  : شنیدم کـه مـى فرمـود    ﷒از امام صادق : راوى مى گوید -  121
  . کسى است که ترس براى او زبانى که با آن سخن گوید وانگذارده است 

  : حدیث
ف االله فـى  و اما المنجیات فخـو : فى حدیث قال  ﷒عن ابى جعفر  -  122

  .السر و العلانیه و القصد فى الغنى و الفقر و کلمه العدل فى الرضا و السخط
  : ترجمه

و اما چیزهایى که مایه نجات : در ضمن حدیثى فرمود ﷒امام باقر  -  122
ترس از خدا در نهان و آشکار، و میانه روى در هنگام ثروت و : و رستگارى اند

  . تار نمودن در هنگام خوشنودى و خشم تنگدستى و عادلانه رف
  : حدیث

ان قوما اصابوا ذنوبا فخافوا منها و اشـفقوا  : قال  ﷒عن ابى عبداالله  -  123
انا اصبنا ذنوبا فخفنـا منهـا و اشـفقنا    : ما لکم ؟ فقالوا: فجاءهم قوم آخرون فقالوا

تجترءون على ؟ فانزل االله یخافون : نحن نحملها عنکم فقال االله تعالى : فقالوا لهم 
  .علیهم العذاب 

  : ترجمه
همانا گروهى مرتکب گناهانى شدند سـپس  : فرمود ﷒امام صادق  -  123

از گناه خویش ترسیدند و بیمناك شدند پس از آن گروهى دیگر بـر آنـان وارد   
مـا مرتکـب   : شما را چه شده است کـه چنـین بیمناکیـد؟ گفتنـد    : شدند و گفتند

ما گناه شما را از شما بـر مـى   : گفتند. انى شدیم و از گناه خویش ترسانیم گناه
آیا مى ترسند که شما بـر  : پس خداى تعالى فرمود. داریم و به دوش مى گیریم 

  . پس عذاب را بر آنان فرستاد! من دلیر گردید؟
  : حدیث
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و ان کـان  ان المومن لایصـبح الاخائفـا   : قال  ﷒عن امیرالمؤمنین  -  124
محسنا و لایمسى الا خائفا و ان کان محسنا لانه بین امرین بین وقت قـد مضـى   
لایدرى ما االله صانع به و بین اجل قد اقترب لا یدرى ما یصیبه من الهلکـات الا  

من اهله صلوا ارحامکم و ان قطعـوکم   ونواو قولوا خیرا تعرفوا به و اعملوا به تک
و ادوا الامانه الى من ائتمنکم و اوفوا بعهد مـن  و عودوا بالفضل على من حرمکم 

  .عاهدتم و اذا حکمتم فاعدلوا
  : ترجمه

مومن صبح نمى کند مگر با ترس و بیم اگر : فرمود ﷒امیرالمؤمنین  -  124
چه نیکوکار باشد و شب نمى کند مگر با ترس و بیم اگر چه نیکوکار باشد زیـرا  

بین زمانى که سپرى شده و او نمى داند که خدا بـا  : او همواره بین دو چیز است 
پـس از  (او چه مى کند و بین مرگى که نزدیک است و نمى داند که چه خطراتى 

متوجه او مى شود، آگاه باشید و سخن خیر گوییـد تـا بـه خیـر گـویى      ) مرگ 
شناخته شوید و کردار نیکو داشته باشید تا از اهل خیر شوید، با خویشـاوندانتان  

ند برقرار کنید اگر چه آنان از شما ببرند، با کسى که شما را محروم ساخته با پیو
رفتار کنید و درباره کسى که شـما را امـین شـمرده امانتـدار      گوارىفضل و بزر

باشید و به پیمان کسى که با شما پیمان بسته پایبند باشید و هرگاه حکم مى کنید 
  . عادلانه قضاوت کنید

  ثره البکا من خشیه االلهباب استحباب ک -  15
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  :باب استحباب زیاد گریستن از خوف خدا حدیث  - 15

و من : فى حدیث المناهى قال  ﷑عن الصادق عن آبائه عن النبى  -  125
ذرفت عیناه من خشیه االله کان له بکل قطره قطرت من دموعـه قصـر فـى الجنـه     

ن رات و لا اذن سمعت و لاخطـر علـى قلـب    مکلل بالدر و الجوهر فیه ما لا عی
  .بشر

  : ترجمه
در  ﷑از پدران بزرگوارش و آنان از پیامبر اکرم  ﷒امام صادق  -  125

و کسى کـه اشـک   : حدیثى که مشتمل بر ذکر امور مورد نهى است روایت فرمود
ز قطرات اشـکش قصـرى   چشمانش از ترس خدا روان گردد در برابر هر قطره ا

پوشـانده شـده اسـت و در آن     هردر بهشت نصیبش مى گردد کـه بـا در و گـو   
چیزهایى است که نه چشمى دیده و نه گوشى شنیده و نه بر قلب بشرى خطـور  

  . کرده 
  : حدیث

کان فیما وعـظ االله  : قال  ﷒عن ابى عبداالله الصادق جعفر بن محمد  -  126
الـى   - یا عیسى انا ربک و رب آبائک الاولین : ان قال  ﷒به عیسى ابن مریم 

یا عیسى بن البکر البتول ابک على نفسک بکاء من قد ودع الاهل قلى  - ان قال 
  .فیما عنداالله  رغبتهالدنیا و ترکها لاهلها و صارت 

  : ترجمه
 ﷒یم در رازگویى خداوند با عیسى بن مر: فرمود ﷒امام صادق  -  126

. من پروردگار تو و پروردگار پیشینیان تـو ام  ! اى عیسى : آمده است که فرمود
اى فرزند آن بانویى که باکره بـود و میـل و حـاجتش را از مـردان     ! اى عیسى 



107 
 

کسى که با خـانواده خـود در حـال     انبریده بود، بر نفس خود گریان باش چون
ارد و آن را براى اهل دنیا واگذارده اسـت  وداع است و بى مهرى دنیا را در دل د

  . و میل و رغبتش تنها به چیزى است که در نزد خداست 
  : حدیث

عبد الغفار و انما سـمى   ﷒کان اسم نوح : قال  ﷒عن ابى عبداالله  -  127
  .نوحا لانه کان ینوح على نفسه 

  : ترجمه
عبـدالغفار بـود ولـى     ﷒م حضرت نوح نا: فرمود ﷒امام صادق  -  127

  . چون بسیار بر نفس خود نوحه و زارى داشت نوح نامیده شد
  : حدیث

اسم نوح عبدالملک و انما سمى نوحا لانه بکى : قال  ﷒ابى عبداالله  -  128
  .خمسمائه سنه 

  : ترجمه
عبـدالملک بـود ولـى چـون      ﷒نام نـوح  : فرمود ﷒امام صادق  -  128

  . پانصد سال را به نوحه و زارى گذراند نوح نامیده شد
  : حدیث

کان اسم نوح عبـد الاعلـى و انمـا سـمى     : قال  ﷒عن ابى عبداالله  -  129
  .نوحا لانه بکى خمسمائه عام 

  : ترجمه
لى بـود ولـى   عبدالاع ﷒نام حضرت نوح : فرمود ﷒امام صادق  -  129

  )65(. چون پانصد سال را به نوحه و زارى گذراند نوح نامیده شد
  : حدیث
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لیس شـى ء الاولـه   :  ﷑قال رسول االله : قال  ﷒عن ابى جعفر  -  130
شى ء یعدله الا االله فانه لا یعدله شى ء و لا اله الا االله لا یعدله شى ء و دمعه مـن  

 فانه لیس لها مثقال فان سالت على وجهه لم یرهقه قتر و لاذلـه بعـدها   خوف االله
  .ابدا

  : ترجمه
هیچ چیـزى نیسـت   : روایت کند ﷑از رسول خدا  ﷒امام باقر  -  130

جز اینکه معادلى دارد مگر خداوند که هیچ چیز معادل او نیست ، و هیچ سـخنى  
اله الا االله نیست ، و اشکى که از خوف خـدا ریختـه شـود هـم      معادل و برابر لا

گردد پـس از آن هرگـز آن روى را    جارىوزنى ندارد پس اگر بر چهره شخص 
  . گرفتگى و تیرگى فرا نمى گیرد

  : حدیث
طـوبى   ﷑قال رسـول االله  : قال  ﷒عن جعفر بن محمد عن ابیه  -  131

االله الیها تبکى على ذنب من خشیه االله لم یطلع على ذلک الذنب غیره  لصوره نظر
.  

  : ترجمه
رسول خدا : از پدر بزرگوارش روایت کند که فرمود ﷒امام صادق  -  131
خوشا به حال چهره اى که خداوند به او نظـر دارد، آن چهـره اى   : فرمود ﷑

  . جز خدا بر آن اطلاعى ندارد از خوف خدا مى گرید که بر گناهى که هیچکس
  : حدیث

عین : کل عین باکیه یوم القیامه الا ثلاثه اعین :  ﷑قال رسول االله  -  132
بکت من خشیه االله و عین غضت عن محارم االله و عین باتت ساهره فى سبیل االله 

.  
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  : ترجمه
هر چشمى که در روز قیامت گریان اسـت  : فرمود ﷑رسول خدا  -  132

) از دیـدن  (کـه   یچشمى کـه از خـوف خـدا بگریـد و چشـم     : مگر سه چشم 
  . حرامهاى الهى فرو بسته شود و چشمى که در راه خدا شب زنده دارى کند

  : حدیث
انه ما تقرب :  ﷒کان فیما ناجى االله به موسى : قال  ﷒عن الرضا  -  133

الى المتقربون بمثل البکاء من خشیتى و ما تعبد لى المتعبدون بمثـل الـورع عـن    
فقـال  . محارمى و لاتزین لى المتزینون بمثل الزهد فى الدنیا عما یهم الغنى عنـه  

یا موسى اما المتقربون لى : یا اکرم الاکرمین فما اثبتهم على ذلک ؟ فقال : موسى 
هم فى الرفیق الاعلى لایشرکهم فیه احد و اما المتعبدون لـى  بالبکاء من خشیتى ف

بالورع عن محارمى فانى افتش الناس عن اعمالهم و لاافتشهم حیاء مـنهم و امـا   
المتزینون لى بالزهد فى الدنیا فانى ابیحهم الجنه بحذافیرها یتبوءون منهـا حیـث   

  .یشاءون 
  : ترجمه

ضمن رازگویى خداوند با حضرت موسـى  در : فرمود ﷒امام رضا  -  133
کسانى که به من نزدیک گشته اند به واسطه هیچ عملـى  : چنین آمده است  ﷒

همانند گریستن از خوف من به من نزدیک نشده اند و آنانکه طوق بندگى مرا در 
از ارتکـاب حرامهـاى مـن     ایستادنگردن دارند به واسطه هیچ عملى همانند باز 

ى ننموده اند و آنانکه خود را آراسته اند به واسطه هـیچ عملـى هماننـد    مرا بندگ
پیشه نمودن زهد و بى رغبتى نسبت به آنچه که بى نیـازى از آن در دنیـا مـورد    

: عـرض کـرد   ﷒حضرت موسى . اهمیت است ، خود را براى من نیاراسته اند
ه ثابـت قـدم و پابرجـا    چه چیزى آنـان را در ایـن را  ! گرامیان  ناى گرامى تری
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اما آنانکه به واسطه گریستن از خوف من به ! اى موسى : نموده ؟ خداوند فرمود
معشـوق و دوسـت   (من نزدیک گشته اند آنان در مرتبه همجوارى با رفیق اعلى 

به واسطه  کههستند و هیچکس در این مقام با آنان شریک نیست و اما آنان) برتر
مهاى من مرا بندگى نموده انـد مـن در قیامـت از آن    باز ایستادن از ارتکاب حرا

شرم دارم که در مورد اعمالشان کنجکاوى و دقت به خـرج دهـم در حـالى کـه     
اعمال همه مردمان را به دقت وارسى خواهم کرد و اما آنانکه خود را به واسـطه  

بهشت را بـراى آنـان مبـاح و روا مـى      امىبى رغبتى به دنیا برایم آراسته اند تم
  . ازم که در هر جاى بهشت خواستند جاى گیرندس

  : حدیث
ان الرجل لیکون بینه و بـین الجنـه اکثرممـا بـین     :  ﷒قال الصادق  -  134

الثرى الى العرش لکثره ذنوبه فما هو الا ان یبکى مـن خشـیه االله عزوجـل نـدما     
  .علیها حتى یصیر بینه و بینها اقرب من جفنه الى مقلته 

  : ترجمه
بین آدمى و بهشـت  ) گاه باشد(به درستى که : فرمود ﷒امام صادق  -  134

به خاطر گناهان زیادش فاصله اى بیش از فاصله زمین تـا عـرش باشـد پـس     
چنین کسى را چاره اى نیست جز اینکه از خوف خداى عزوجـل بگریـد و بـر    

فاصله پلـک   زگناهان خویش اشک ندامت بریزد تا فاصله او و بهشت نزدیکتر ا
  . چشم تا مردمک چشم شود

  : حدیث
ما من شى ء الا و له کیل وزن الا الـدموع  : قال  ﷒عن ابى عبداالله  -  135

فان القطره تطفى بحارا من نار فاذا اغرورقت العین بمائها لم یرهق وجهه قتر و لا 
  .لرحموا ذله فاذا فاضت حرمها االله على النار و لو ان باکیا بکى فى امه
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  : ترجمه
هیچ چیزى نیست جز اینکه پیمانـه و وزنـى   : فرمود ﷒امام صادق  -  135

مـى کنـد     دارد مگر اشکها زیرا یک قطره اشک دریاهایى از آتش را خـاموش  
پس هرگاه چشم پر آب شد و در اشک خود غـرق گشـت چنـین چهـره اى را     

دیـده   نجارى شود خداونـد آ کدورت و تیرگى فرا نمى گیرد و هرگاه اشک آن 
بـا اخـلاص و از   (را بر آتش حرام مى گرداند و اگر در بین یک امت یـک نفـر   

  . بگرید آن امت همگى مورد رحمت الهى واقع مى شوند) خوف خدا
  : حدیث

ما من عین الا و هى باکیـه  : نحوه و زاد فى اوله  ﷒عن ابى عبداالله  -  136
بکت من خوف االله و ما اغرورقت عین بمائها من خشـیه االله  یوم القیامه الا علینا 

  .عزوجل الا حرم االله سائر جسده على النار
  : ترجمه

مانند حیث گذشته روایـت شـده اسـت بـا ایـن       ﷒از امام صادق  -  136
هیچ چشمى نیست مگر اینکه در روز قیامت : تفاوت که در آغاز آن آمده است 

ى که از خوف خدا گریسـته اسـت و هـیچ چشـمى از     گریان است به جز چشم
بـر   اخوف خداى عزوجل پر آب نشده است مگر اینکه خداوند سایر بـدن او ر 

  . آتش حرام مى گرداند
  : حدیث

ما من قطره احب الى االله عزوجل من قطـره  : قال  ﷒عن ابى جعفر  -  137
  . دموع فى سواد اللیل مخافه من االله لایراد بها غیره

  : ترجمه
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هیچ قطره اى در نزد خداوند عزوجل دوسـت  : فرمود ﷒امام باقر  -  137
داشتنى تر و محبوب تر از قطره اشک هایى که در تاریکى شب و از خوف خدا 

  . با اخلاص کامل ریخته مى شود نیست 
  : حدیث

الا ثلاثـه عـین   کل عین باکیه یوم القیامـه  : قال  ﷒عن ابى عبداالله  -  138
غضت عن محارم االله و عین سهرت فى طاعه االله و عین بکت فى جوف اللیل من 

  .خشیه االله 
  : ترجمه

هر چشمى در روز قیامت گریان است مگـر  : فرمود ﷒امام صادق  -  138
یکى چشمى که از دیدن آنچه خداوند دیدنش را بر او حـرام نمـوده   : سه چشم 

گرى چشمى که در طاعت خدا بیدار بماند و دیگرى چشمى فرو بسته شود و دی
  .که در دل شب از خوف خدا بگرید

  : حدیث
ان عبادى لـم یتقربـوا    ﷒اوحى االله الى موسى  ﷒قال ابو عبداالله  -  139

یـا  : یا رب و ما هـى ؟ قـال   : الى بشى ء احب الى من ثلاث خصال قال موسى 
دنیا و الورع عن معاصى و البکاء من خشیتى قال موسى یـا  الزهد فى ال! موسى 

رب فما لمن صنع ذا؟ فاوحى االله الیه یا موسى اما الزاهدون فى الدنیا ففى الجنـه  
و اما البکاءون من خشیتى ففى الرفیع الاعلى لایشارکهم فیه احد و اما الورعـون  

  .عن معاصى فانى افتش الناس و لاافتشهم 
  : ترجمه

وحـى فرسـتاد کـه     ﷒خداوند به موسـى  : فرمود ﷒ام صادق ام -  139
بندگان من به سوى من تقرب نمى یابند به چیزى که در نزد من محبوبتر باشد از 
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اى پروردگار من آن سه چیسـت  : عرض کرد ﷒سه خصلت ، حضرت موسى 
رهیز از نافرمـانى مـن و   یکى بى رغبتى به دنیا و دیگرى پ! اى موسى : ؟ فرمود

کسى کـه  ! اى پروردگار من : کرد  موسى عرض . دیگرى گریستن از خوف من 
اى موسى : چنین باشد چه چیزى نصیبش خواهد شد؟ خداوند وحى فرستاد که 

اما بى رغبتان به دنیا در بهشت جاى خواهند گرفت و اما آنانکه از خوف مـن  ! 
هیچ کس با آنان در آن مقام شریک نیست و  که رترندگریانند در مقامى رفیع و ب

اما آنانکه از نافرمانى من پروا دارند من نیز مردمان را سـخت بازرسـى خـواهم    
  . کرد ولى در کار آنان موشکافى به خرج نمى دهم 

  باب وجوب حسن الظن باالله و تحریم سوء الظن به  -  16



114 
 

  
سبت به باب وجوب حسن ظن به خداوند و ترحیم بدگمانى ن - 16
  خدا

  : حدیث
احسن الظن بـاالله فـان االله عزوجـل    : قال  ﷒عن ابى الحسن الرضا  -  140

  .انا عند ظن عبدى بى ان خیرا فخیرا و ان شرا فشرا: یقول 
  : ترجمه

به خداوند گمان نیکو داشته باش زیرا خداوند : فرمود ﷒امام رضا  -  140
نى که بنده ام به من دارد حاضرم اگر گمان خیر به من در نزد گما: عزوجل گوید

به من دارد پس پاداش خیر مى بیند و اگر گمان بد به من دارد پس کیفـرى بـد   
  . در انتظار اوست 

  : حدیث
فاحسـن الظـن بـاالله فـان     : عن ابى الحسن الرضا فـى حـدیث قـال     -  141

االله عند ظنه بـه و مـن رضـى    من حسن ظنه باالله کان : کان یقول  ﷒اباعبداالله 
  .بالقلیل من الرزق قبل منه الیسیر من العمل 

  : ترجمه
به خدا گمان نیک داشته باش زیرا امام صادق : فرمود ﷒امام رضا  -  141
کسى که به خداوند گمان نیکو داشته باشد خداوند در نزد گمان : مى فرمود ﷒

زى کم قانع و خوشنود باشد خداوند نیز عمل کم او حاضر است و کسى که به رو
  . را از او مى پذیرد

  : حدیث
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ان رسـول االله   ﷒وجدنا فى کتـاب علـى   : قال  ﷒عن ابى جعفر  -  142
و الذى لا اله الا هو ما اعطى مـومن قـط خیـر الـدنیا و     : قال على منبره  ﷑

نه باالله و رجائـه لـه و حسـن خلقـه و الکـف عـن اغتیـاب        الاخره الا بحسن ظ
المومنین و الذى لا اله الا هو لا یعذب االله مومنا بعد التوبه و الاستغفار الا بسـوء  
ظنه باالله و تقصیر من رجائه له و سوء خلقه و اغتیاب المومنین و الذى لا الـه الا  

ده المـومن لان االله کـریم   هو لایحسن ظن عبد مومن باالله الا کان االله عند ظن عب
ثـم یخلـف ظنـه و     لظنبیده الخیر یستحیى ان یکون عبده المومن قد احسن به ا

  .رجاء فاحسنوا باالله الظن و ارغبوا الیه 
  : ترجمه

یـافتیم کـه رسـول خـدا      ﷒در کتاب علـى  : فرمود ﷒امام باقر  -  142
سوگند به آن خدایى که جز او معبودى نیست به هیچ : رمودبر فراز منبر ف ﷑

: مومنی هرگز خیر دنیا و آخرت عطا نشده است مگر به خـاطر چنـد خصـلت    
به عطا و بخشش خدا و خوش خلقـى و بـاز    رىگمان نیکو به خداوند و امیدوا

ایستادن از غیبت مومنان و سوگند به خدایى که جز او معبودى نیسـت خداونـد   
: نى را بعد از توبه و استغفار عذاب نمى کند مگر به سبب چند خصلت هیچ موم

بدگمانى اش به خداوند و کوتاهى نمودن در امید داشتن به خدا و بد اخلاقـى و  
از مومنین و سوگند به خدایى که جز او معبودى نیست هـیچ بنـده    نغیبت نمود

گمـان نیکـوى او    مومنى گمان نیکو به خدا نمى کند مگر اینکه خداوند در نـزد 
زیرا خداوند بخشنده است و تمـامى  ) و پاداش نیکو به او مى دهد(حاضر است 

داشـته   کـى خیر در دست اوست و شرم دارد از اینکه بنده مومنش به او گمان نی
باشد و آن گمان و امیدوارى اش به خطا رود پس به خداوند گمان نیکو داشـته  

  . زارى کنید باشید و به سوى او میل داشته باشید و
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  : حدیث
حسـن الظـن   : یقـول   ﷒عن سفیان بن عیینه قال سمعت ابا عبداالله  -  143

  .باالله ان لاترجو الا االله و لاتخاف الا ذنبک 
  : ترجمه

 ـ    ﷒از امام صادق : سفیان بن عیینه گوید -  143  دشـنیدم کـه مـى فرمودن
مید به هیچکس جز او نداشته باشى و گمان نیکو به خداوند داشتن این است که ا

  .از هیچ چیز جز گناهت نترسى 
  : حدیث

ینبغـى  : یقـول   ﷒سـمعت ابـا عبـداالله    : عن سنان بن طریف قـال   -  144
للمومن ان یخاف االله خوفا کانه مشرف على النار و یرجوه رجاء کانـه مـن اهـل    

ده به ان خیرا فخیرا و ان شـرا  ان االله تبارك و تعالى عند ظن عب: ثم قال . الجنه 
  .فشرا

  : ترجمه
بـر  : شنیدم که مى فرمـود  ﷒از امام صادق : سنان بن طریف گوید -  144

مومن سزاوار است که چنان از خداوند بترسد که گوئیا نزدیک است که به آتـش  
. افکنده شود و چنان به رحمت او امیدوار باشد که گوئیا از اهـل بهشـت اسـت    

به خود حاضر است   اش  دهخداوند تبارك و تعالى در نزد گمان بن: فرمود سپس
پیش مى آورد و اگر گمانش  و خیر باشد خداوند هم خیر برایشاگر گمانش به ا

  . بد باشد خداوند هم بد برایش پیش مى آورد
  : حدیث
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لمحمـد   ﷒باسناده الى وصیه علـى   ﷒محمد به على بن الحسین  -  145
و لا یغلبن علیک سوء الظن باالله عزوجل فانه لن یـدع بینـک و   : بن الحنفیه قال 

  .بین خلیلک صلحا
  : ترجمه

به فرزنـدش محمـد بـن     ﷒در وصیت على : فرمود ﷒امام باقر  -  145
مبادا بدگمانى به خداوند عزوجل بر تو غالـب شـود زیـرا    : حنفیه آمده است که 

  . دگمانى بین تو و دوستت که خداوند است صلح و آشتى باقى نمى گذارداین ب
  : حدیث

ان آخر عبد یـومر بـه الـى النـار فیلتفـت      : قال  ﷒عن ابى عبداالله  -  146
یـا  : عبدى لم التفت ؟ فیقـول  : اعجلوه فاذا اتى به قال له : فیقول االله جل جلاله 

عبدى ما کان ظنک بى ؟ فیقـول  : ل جلاله رب ما کان ظنى بک هذا فیقول االله ج
فیقـول االله  : و تدخلنى جنتـک قـال    تىیا رب کان ظنى بک ان تغفر لى خططئ: 

ملائکتى و عزتى و جلالى و آلائى و ارتفاع مکانى ما ظن بـى هـذا   : جل جلاله 
ساعه من حیاته خیرا قط و لو ظن بى ساعه من حیاته خیرا ومـا روعتـه بالنـار    

 الاما ظن عبد باالله خیـرا  :  ﷒به و ادخلوه الجنه ثم قال ابوعبداالله اجیزوا له کذ
کان له عند ظنه و ما ظن به سوءا الا کان االله عند ظنه به و ذلک قول االله عزوجل 

  ).و ذلکم ظنکم الذى ظننتم بربکم ارداکم فاصبحتم من الخاسرین : (
  : ترجمه

همانا آخـرین بنـده اى کـه در روز قیامـت     : فرمود ﷒امام صادق  -  146
دستور داده مى شود که به سوى آتش دوزخ رود به چـپ و راسـت خـود مـى     

چـون بـه      پـس . با شتاب بیاوریدش : ى فرمایدنگرد پس خداوند جل جلاله م
به چپ و  چرا! اى بنده من : محضر پروردگار آورده مى شود خداوند مى فرماید
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من چنین گمانى بـه  ! اى پروردگار من : مى کندراست خود مى نگرى ؟ عرض 
چـه گمـانى بـه مـن     ! اى بنده من : تو نداشتم ، خداوند جل و جلاله مى فرماید

گمان من به تو این بود که از گنـاهم  ! اى پروردگار من : داشتى ؟ عرض مى کند
اى : جل جلاله مى فرمایـد  خداوند. در مى گذرى و مرا به بهشت وارد مى کنى 

سوگند به عزت و بزرگى و نعمتها و بلندى جایگاهم که این بنـده  ! ان من فرشتگ
در زندگى اش هرگز ساعتى چنین گمان خوبى به مـن نداشـت و اگـر در تمـام     
زندگى اش ساعتى چنین گمان خیرى به من داشت او را با آتش نمى ترساندم و 

او روا داریـد  حال که چنین گفت این دروغش را بر  دملرزه بر اندامش نمى افکن
هیچ بنده اى به خدا : فرمود ﷒سپس امام صادق . و او را به بهشت داخل کنید

و بـا او بـه   (خوش گمان نبوده جز اینکه خداوند در نزد گمانش حاضـر اسـت   
و هیچ بنده اى به خداوند بدگمان نبوده جز اینکه خداونـد  ) خوبى رفتار مى کند

و این همان معنـاى  ) او را به بدى کیفر مى دهدو (در نزد گمان وى حاضر است 
و ایـن گمـان بـدى بـود کـه بـه       : (گفتار خداوند عزوجل است که مـى فرمایـد  

) پروردگارتان داشتید و همان موجب هلاك شما شد پس از زیانکاران گردیدید
)66(  

  : حدیث
االله قال لى احسـن الظـن بـاالله فـان     : قال  ﷒عن ابى الحسن الرضا  -  147

  .انا عند ظن عبدى بى فلا یظن بى الا خیرا: عزوجل یقول 
  : ترجمه

گمـان  : روایت کند که حضرت به من فرمـود  ﷒راوى از امام رضا  -  147
مـن در نـزد گمـان    : نیکو به خداوند داشته باش زیرا خداى عزوجل مى فرماید
  . شدبنده ام حاضرم پس بنده ام جز گمان خیر به من نداشته با

  : حدیث
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یـوتى بعبـد یـوم    : یقـول   ﷒عن ابى رئاب قال سمعت ابا عبـداالله   -  148
: الم امرك بطاعتى الم انهک عن معصیتى ؟ فیقـول  : القیامه ظالم لنفسه فیقول االله 

بلى یا رب و لکن غلبت على شهوتى فان تعذبنى فبذنبى لم تظلمنى فیامر االله بـه  
کـان ظنـى   : ما کان ظنک بى ؟ قـال   فیقولهذا ظنى بک  الى النار فیقول ما کان

لقـد نفعـک   : بک احسن الظن فیامر االله به الى الجنه فیقـول االله تبـارك و تعـالى    
  .حسن ظنه بى الساعه 

  : ترجمه
در روز قیامـت  : شنیدم که فرمود ﷒از امام صادق : ابن رئاب گوید -  148

آیـا  : ورده مى شود پس خداوند مى فرمایـد بنده اى که به خویشتن ستم نموده آ
تو را به طاعت و فرمانبردارى ام امر نکردم ؟ آیا تو را از نافرمانى ام نهى نکردم 

ولى شهوتم بـر مـن چیـره    ! من  وردگاردرست است اى پر: ؟ بنده گنهکار گوید
شد پس اگر مرا کیفر دهى به خاطر گناهى است که مرتکـب شـده ام و بـه مـن     

. پس خداوند دستور مى دهد که او را به سوى آتـش برنـد  . داشته اى ستم روا ن
خداونـد مـى   . گمان من به تو چنین نبود! اى خداى من : بنده گنهکار مى گوید

خدایا مـن بـه تـو نیکـوترین     : مگر چه گمانى به من داشتى ؟ مى گوید: فرماید
رنـد و مـى   پس خداوند امر مى کند که او را به سـوى بهشـت ب  . گمان را داشتم 

  . حقا که گمان نیکوى تو به من امروز به تو سود بخشید: فرماید
  باب استحباب دم النفس و تادیبها و مقتها -  17
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باب استحباب نکوهش نمودن نفـس و ادب کـردن و دشـمن     - 17 

  داشتن نفس 

  :حدیث 
ان رجلا فـى  : یقول  ﷒عن الحسن بن الجهم قال سمعت اباالحسن  -  149

لنفسه ما اتیت : بنى اسرائیل عبداالله اربعین سنه ثم قرب قربانا فلم یقبل منه فقال 
فاوحى االله عزوجل الیه ذمک لنفسـک افضـل   : الا منک و ما الذنب الا لک قال 

  .من عبادتک اربعین سنه 
  : ترجمه

مردى از : شنیدم که مى فرمود ﷒از امام رضا : حسن به جهم گوید -  149
اسرائیل خداوند را چهل سال عبادت کرد سپس قربانى اى بـه درگـاه خـدا     بنى

آنچه که ! اى نفس : نمود و قربانى او پذیرفته نشد پس با نفس خود چنین گفت 
پس خداوند . به من رسیده نیست مگر از جانب تو و گناهى نیست مگر از آن تو

خـود نمـودى از    این نکوهشى که از نفس: عزوجل به سوى او وحى فرستاد که 
  . عبادت چهل ساله ات برتر است 

  : حدیث
یا اسرى الرغبه اقصروا فـان المعـرج   : انه قال  ﷒عن امیرالمؤمنین  -  150

تولـوا مـن     على الدنیا ما لا یروعه منها الا صریف انیاب الحـدثان ایهـا النـاس    
  .انفسکم تادیبها و اعدلوا بها عن ضراوه عاداتها

  : ترجمه
میل نفـس را  ! اى اسیران خواهش نفسانى : فرمود ﷒امیرالمؤمنین  -  150

کوتاه کنید زیرا کسى را که به دنیا دل بسته است بجز صداى دنـدانهاى حـوادث   
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دنیا چیز دیگرى او را نمى ترساند، اى مردم از درون خود عهده دار ادب کـردن  
و حریص بودن بر عادات  ویىخنفس هاى خود شوید و نفس هاتان را از درنده 

  . دنیا بازگردانید
  : حدیث

من مقت نفسه دون مقت الناس آمنه االله من فرع  ﷑قال رسول االله  -  151
  .یوم القیامه 
  : ترجمه

کسى که به جـاى اینکـه مـردم را دشـمن     : فرمود ﷑رسول خدا  -  151
  . من دارد خداوند او را از بى تابى روز قیامت ایمن داردگیرد نفس خود را دش

  باب وجوب طاعه االله -  18
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  :باب وجوب فرمانبردارى از خداوند حدیث  - 18

لا تذهب بکم المذاهب فو االله ما شـیعتنا الا  : قال  ﷒عن ابى جعفر  -  152
  .من اطاع االله عزوجل 

  : ترجمه
دور ) از حـق  (راه و روشهاى مختلف شـما را  : فرمود ﷒امام باقر  -  152

نگرداند و با خود نبرد که سوگند به خدا شیعه ما نیست مگـر کسـى کـه خـداى     
  .عزوجل را اطاعت کند

  : حدیث
انـه لا  : قـال   ﷑ان رسـول االله  ) فى حدیث ( ﷒عن ابى جعفر  -  153

  .اعته یدرك ما عند االله الا بط
  : ترجمه

: فرموده است که  ﷑رسول خدا : در حدیثى فرمود ﷒امام باقر  -  153
که در نـزد خداونـد اسـت جـز بـا طاعـت و       ) از نعمتها و رضوان (حقیقتا آنچه 

  . فرمانبردارى از او به دست نمى آید
  : حدیث

یـا جـابر ایکتفـى مـن     : قال لـى  : ال ق ﷒عن جابر عن ابى جعفر  -  154
ینتحل التشیع ان یقول بحبنا اهل البیت ؟ فو االله ما شیعتنا الا من اتقى االله و اطاعه 
و ما کانوا یعرفون یا جابر الا بالتواضـع و التخشـع و الامانـه و کثـره ذکـر االله و      

المسـکنه و   و التعاهد للجیران من الفقراء و اهـل  لدینالصوم و الصلاه و البر بالوا
الغارمین و الایتام و صدق الحدیث و تلاوه القرآن و کف الالسن عـن النـاس الا   

احب العباد الـى االله   - : الى ان قال  - من خیر و کانوا امناء عشائرهم فى الاشیاء 
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من حجه من کان  لاحدعزوجل الا بالطاعه و ما معنا براءه من النار و لا على االله 
ى و من کان الله عاصیا فهو لنـا عـدو و مـا تنـال و لایتنـا الا      الله مطیعا فهو لنا ول

  .بالعمل و الورع 
  : ترجمه

! اى جابر: روایت کند که حضرت به من فرمود ﷒جابر از امام باقر  -  154
آیا کسى که نسبت شیعه بودن را به خود مى دهد همین که قائل بـه دوسـتى مـا    

ند به خدا که شیعه ما نیست مگر کسى کـه  اهل بیت باشد کفایتش مى کند؟ سوگ
شیعیان ما شناخته ! تقواى الهى را پیشه سازد و خداى را اطاعت کند، و اى جابر

نمى شوند مگر به فروتنى و خشوع و امانتدارى و کثرت یاد خدا و روزه و نماز 
و نیکى به پدر و مادر و رسیدگى به همسایگان تنگدست و رسیدگى به ناتوانان 

داران و یتیمان و راستگویى و تـلاوت قـرآن و نگهـدارى زبـان خـود       و قرض
و شیعیان باید در همه چیز امین قوم و قبیله خود  گویىدرباره مردم مگر در خیر
دوست داشتنى ترین بنـدگان در نـزد خـداى عزوجـل     : باشند تا آنجا که فرمود

سوگند به خدا ! راى جاب. آنانند که پرهیزکارتر و عمل کننده تر به طاعت خدایند
بـه او   یمکه ما جز به وسیله طاعت و فرمانبردارى از خداوند عزوجل نمـى تـوان  

نزدیک شویم و جواز رهایى از آتش همـراه مـا نیسـت و هـیچکس حجـت و      
برهانى بر علیه خداوند ندارد، هر کس مطیع و فرمانبر خداوند باشـد او دوسـت   

بـه ولایـت و دوسـتى مـا      ماست و هر کس عصیان خدا را کند دشمن ماست و
  . کسى نمى رسد مگر به وسیله عمل شایسته و پارسایى 

  : حدیث
فى حدیث و االله مـا معنـا مـن االله بـراءه و     : قال  ﷒عن ابى جعفر  -  155

لابیننا و بین االله قرابه و لا لنا على االله حجه و لانتقرب الى االله الا بالطاعـه فمـن   
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عه و لایتنا و من کان منکم عاصیا الله لـم تنفعـه و لایتنـا و    کان منکم مطیعا الله تنف
  .لاتغتروایحکم لاتغتروا و یحکم 

  : ترجمه
سـوگند بـه خداونـد کـه از جانـب      : در حدیثى فرمود ﷒امام باقر  -  155

خداوند براى ما جواز رهایى از آتش نیست و بین مـا و خداونـد خویشـاوندى    
رهانى بر خداوند نداریم و جز به وسـیله طاعـت و   برقرار نیست و ما حجت و ب

که مطیع خداونـد   مافرمانبردارى اش به او نزدیک نمى شویم پس هر کدام از ش
باشد ولایت و دوستى ما به او سود مى بخشـد و هـر کـدام شـما کـه در برابـر       

واى بر شما مبادا فریـب  . خداوند عصیان کند دوستى ما به او سودى نمى بخشد
  . واى بر شما مبادا فریب بخوریدبخورید، 
  : حدیث

قال االله جـل  :  ﷑قال رسول االله : قال  ﷒عن الصادق عن آبائه  -  156
  .یا ابن آدم اطعنى فیما امرتک و لاتعلمنى ما یصلحک : جلاله 

  : ترجمه
 ﷑سـول خـدا   از پدران بزرگوارش و آنان از ر ﷒امام صادق  -  156

در آنچه که بـه  ! اى فرزند آدم : خداوند جل جلاله فرمود: روایت کنند که فرمود
تو دستور داده ام مرا اطاعت کن و آنچه را که تو را به صلاح مى رساند بـه مـن   

  ). چه چیزى به صلاح توست  کهکه من خود مى دانم (نیاموز 
  : حدیث

قـال  : قـال   ﷑عن رسول االله  ﷒عن آبانه  ﷒ عن ابى عبداالله -  157
ایما عبد اطاعنى لم اکله الى غیرى و ایما عبد عصانى و کلتـه الـى   : االله عزوجل 

  .نفسه ثم لم ابال فى اى واد هلک 



125 
 

  : ترجمه
 ﷑ل خـدا  از پدران بزرگوارش و آنان از رسـو  ﷒امام صادق  -  157

هر بنده اى که مـرا اطاعـت   : خداوند عزوجل مى فرمایند: روایت کنند که فرمود
کند او را به سوى غیر خود وا نمى گذارم و هر بنده اى که مرا نافرمـانى کنـد او   

از آن دیگر باکى ندارم که در چه راهى بـه   پسرا به سوى خودش وا مى گذارم 
  . هلاکت برسد

  : حدیث
اتقـوا  : (عن قول االله عزوجل  ﷒عن ابى بصیر قال سالت ابا عبداالله  -  158

  .یطاع فلا بعصى و یذکر فلا ینسى و یشکر فلا یکفر: قال ) االله حق تقاته 
  : ترجمه

درباره این گفتـار خـدا کـه مـى      ﷒از امام صادق : ابى بصیر گوید -  158
: حضرت فرمـود . پرسیدم  )67() ا پیشه کنید حق تقوایش راتقواى الهى ر: (فرماید

اطاعت خداوند صورت گیرد و نافرمـانى اش نشـود، و   ) حق تقوا این است که (
آورده شـود و ناسپاسـى    جـاى همواره یاد شود و فراموش نگردد، و شکر او به 

  . اش نشود
  : حدیث

عل الطاعه غنیمـه الا کیـاس   ان االله ج: انه قال  ﷒عن امیرالمؤمنین  -  159
  .عند تفریط العجزه 

  : ترجمه
به راستى که خداونـد طاعـت خـود را در    : فرمود ﷒امیرالمؤمنین  -  159

کـه  (زمانى که ناتوانان در آن کوتاهى مى کنند غنیمتى بـراى زیرکـان قـرار داد    
 ).زیرکان از طاعت خدا توشه اى براى آخرت غنیمت گیرند
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 وجوب الصبر على طاعه االله و الصبر عن معصیه باب -  19

باب وجوب صبر نمودن بر طاعـت خـدا و صـبر نمـودن در      - 19 
  برابر معصیت خداوند

  : حدیث
اذا کان یوم القیامه یقوم عنـق مـن النـاس    : قال  ﷒عن ابى عبداالله  -  160

على ما : فیقال لهم  نحن اهل الصبر: من انتم ؟ فیقولون : فیاتون باب الجنه فیقال 
کنا نصبر على طاعه االله و نصـبر عـن معاصـى االله فیقـول االله     : صبرتم ؟ فیقولون 

انمـا یـوفى الصـابرون    : (هو قول االله عزوجل  وصدقوا ادخلوهم الجنه : عزوجل 
  ).اجرهم بغیر حساب 

  : ترجمه
ز مـردم  آنگاه که روز قیامت شود جماعتى ا: فرمود ﷒امام صادق  -  160

شـما چـه کسـانى    : بر مى خیزند و به در بهشت مى آیند به آنان گفته مى شـود 
بر چه چیـزى صـبر   : به آنان گفته مى شود. ما اهل صبر هستیم : هستید؟ گویند

  کردید؟
در اینجـا  . ما در دنیا بر طاعت و معاصى خداوند صـبر مـى نمـودیم    : گویند

و این است . به بهشت وارد کنید راست مى گویند آنان را: خداوند عزوجل گوید
ن وپـاداش صـابران بـه طـور کامـل و بـد      : (معناى گفتار خداوند که مى فرماید

  )68() حساب به آنان داده مى شود
  : حدیث

صـبر عنـد المصـیبه حسـن     : الصبر صـبران  :  ﷒قال امیرالمؤمنین  -  161
ذکـر االله  : کر ذکـران  جمیل و احسن من ذلک الصبر عند ما حرم االله علیک و الذ
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عزوجل عند المصیبه و افضل من ذلک ذکر االله عند ما حـرم االله علیـک فیکـون    
  .حاجزا

  : ترجمه
صبر در هنگام : صبر بر دو گونه است : فرمود ﷒امیرالمؤمنین على  -  161

مصیبت که این نیکو و زیباست و نیکوتر از آن ، صبر نمـودن در هنگـام روبـرو    
یزهایى است که خداوند بر تو حرام نموده و یاد خدا نیز بـر دو گونـه   شدن با چ

و برتر از آن ، یاد خداونـد   یبتیاد نمودن خداوند عزوجل در هنگام مص: است 
  . در هنگام مواجهه با حرام الهى است که این مانع و بازدارنده آتش دوزخ است 

  : حدیث
الوفـاه ضـمنى    ﷒ى بن الحسین لما حضرت عل:  ﷒قال ابوجعفر  -  162

الى صدره و قال یا بنى اوصیک بما اوصانى به ابى حین حضرته الوفاه و بما ذکر 
  .ان اباه اوصاه به یا بنى اصبر على الحق و ان کان مرا

  : ترجمه
فـرا   ﷒زمانى که وفات پـدرم امـام سـجاد    : فرمود ﷒امام باقر  -  162
تو را بـه چیـزى سـفارش    ! اى پسرکم : ا به سینه خود چسباند و فرمودرسید مر

در هنگام وفات مرا به آن سـفارش فرمـود و    ﷒مى کنم که پدرم امام حسین 
اى پسرم : به این وصیت سفارش فرموده است  رااو  ﷒فرمود که پدرش على 

  . بر حق صبر کن اگر چه تلخ باشد! 
  : حدیث

صبر على البلاء حسن جمیل : الصبر صبران : قال  ﷒عن ابى جعفر  -  163
  .و افضل الصبرین الورع عن المحارم 

  : ترجمه
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صبر بر بلا کـه نیکـو و   : صبر بر دو گونه است : فرمود ﷒امام باقر  -  163
  . زیباست و برترین دو قسم صبر پرهیز نمودن از حرامهاى الهى است 

  : حدیث
اصبروا على الدنیا فانمـا هـى سـاعه فمـا     : قال  ﷒عن ابى عبداالله  -  164

مضى منه لاتجد له الما و لاسرورا و ما لم یجى فلا تدرى مـا هـو؟ و انمـا هـى     
  .ساعتک التى انت فیها فاصبر فیها على طاعه االله و اصبر فیها عن معصیه االله 

  : ترجمه
رمود، بر دنیا صبر کنید که دنیا ساعتى بیش نیسـت  ف ﷒امام صادق  -  164

رنـج و  (پس آنچه از دنیا سپرى شـده بـراى آن رنجـى و سـرورى نمـى یـابى       
و آنچه نیامده است نمـى دانـى چیسـت ؟ دنیـا     ) شادمانى آن تمام شدنى است 

خدا  مانبردارىهمان ساعتى است که تو در آن هستى پس در آن بر طاعت و فر
  . بل معصیت خداوند نیز شکیبا باش صبر کن و در مقا

  : حدیث
صبر عنـد المصـیبه و صـبر عنـد     : الصبر ثلاثه  ﷑قال رسول االله  -  165

الطاعه و صبر عن المعصیه ، فمن صبر على المصیبه حتى یردهـا بحسـن عزائهـا    
ء و الارض و کتب االله له ثلاثمائه درجه ما بین الدرجه الى الدرجه کما بین السـما 

درجه ما یبن الدرجه الى الدرجه کما بین  مائهمن صبر على الطاعه کتب االله له ست
تخوم الارض الى متهى العرش و من صبر عن المعصیه کتب االله له تسعمائه درجه 

  .ما بین درجه الى الدرجه کما بین تخوم الارض الى منتهى العرش 
  : ترجمه

صـبر در هنگـام   : صبر بر سه قسم اسـت  : فرمود ﷑رسول خدا  -  165
معصیت و صبر در طاعت خداوند و صبر در برابر معصیت و گناه ، پس کسى که 
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بر مصیبتى صبر کند تا آنجا که آن مصیبت را به تسلى و آرامشى نیکو باز گردان 
درجه تـا درجـه دیگـر بـه      یکخداوند براى او سیصد درجه مى نویسد که بین 

دازه بین زمین و آسمان فاصله است و کسى کـه بـر طاعـت خـدا صـبر کنـد       ان
خداوند براى او ششصد درجه مى نویسد که مابین یک درجه تا درجه دیگر بـه  
اندازه مابین حدود مرز زمین تا انتهاى عرش الهى فاصله اسـت و کسـى کـه در    

کـه مـابین    او نهصد درجه مى نویسد براىبرابر معصیت و گناه صبر کند خداوند 
یک درجه تا درجه دیگر به اندازه مابین حد و مرز زمین تا انتهاى عرش فاصله 

  . است 
  : حدیث

یـا بنـى   : ولـده    انه قال لـبعض   ﷒عن ابى الحسن موسى به جعفر  -  166
ایاك ان یراك االله فى معصیه نهاك عنها و ایاك ان یفقدك االله عند طاعـه امـرك   

  .بها
  : ترجمه

روایت است که بـه یکـى از فرزنـدانش     ﷒از امام موسى به جعفر  -  166
بر حذر باش از اینکه خداوند تو را در حال گناهى که تو را ! اى پسرکم : فرمود

از انجام آن نهى نموده است ببیند و بر حذر باش از اینکه خداوند تو را در انجام 
  . نبیند بغائطاعتى که به انجام آن فرمان داده است 

  : حدیث
لما حضـرت ابـى   :  ﷒قال لى ابوجعفر : عن ابى حمزه الثمالى قال  -  167

یا بنى اصبر على الحق و ان کان مرا توف اجرك : الوفاه ضمنى الى صدره و قال 
  .بغیر حساب 

  : ترجمه
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 ـ : به من فرمود ﷒امام باقر : ابو جمزه ثمالى گوید -  167 ات زمانى کـه وف
! اى پسـرکم  : فرا رسید مرا به سینه خود چسباند و فرمود ﷒پدرم امام سجاد 

بر حق صبر کن اگر چه تلخ باشد تا خداوند پاداش تـو را بـدون حسـاب و بـه     
  .طور کامل دهد

  : حدیث
صبر على ما تحـب و  : الصبر صبران : انه قال  ﷒عن امیرالمؤمنین  -  168

ان ولى محمد من اطاع االله و ان بعدت لحمته و :  ﷒کره ثم قال صبر على ما ت
  .ان عدو محمد من عصى االله و ان قربت قرابته 

  : ترجمه
صبر نمودن بـر آنچـه   : صبر دو گونه است : فرمود ﷒امیرالمؤمنین  -  168

سـپس  . دوست مى دارى و صبر نمودن بر آنچه که آن را ناپسـند مـى شـمرى    
کسى است که خداوند را اطاعت کند اگر  ﷑همانا دوست پیامبر اکرم : فرمود

کسـى   ﷑چه قرابت و خویشاوندى اش دور باشد و همانا دشمن پیامبر اکرم 
  .است که خداى را نافرمانى کند اگر چه خویشاوندى اش نزدیک باشد

  : حدیث
شتان بین عملین عمل تذهب لذته و تبقى تبعته و عمـل  :  ﷒و قال  -  169

  .تذهب مئونته و یبقى اجره 
  : ترجمه

چقدر بین دو عمل فاصله است یکى عملى : فرمود ﷒امیرالمؤمنین  -  169
که لذتش مى رود و عاقبت بدش باقى مى ماند و دیگرى عملى کـه سـختى آن   

  . مى رود و پاداشش مى ماند
  : حدیث
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  .اتقوا معاصى االله فى الخلوات فان الشاهد هو الحاکم :  ﷒و قال  -  170
  : ترجمه

در نهان ) حتى (از ارتکاب معصیتهاى الهى : فرمود ﷒امیرالمؤمنین  -  170
  .خوددارى کنید زیرا آن خدایى که شاهد است خود نیز حاکم است 

  : حدیث
ان االله وضع الثواب على طاعته و العقاب علـى معصـیته   :  ﷒و قال  -  171

  .ذیاده لعباده عن نقمته و حیاشه لهم الى جنته 
  : ترجمه

خداوند پاداش را بر طاعتش نهاد و کیفر را : فرمود ﷒امیرالمؤمنین  -  171
بر معصیتش تا بندگانش را از خشم و عقوبت خود دور سازد و آنان را به سوى 

  . شت تشویق و تحریص گرداندبه
  : حدیث

احذر ان یراك االله عند معصیته او یفقـدك عنـد طاعتـه    :  ﷒و قال  -  172
فتکون من الخاسرین فاذا قویت فاقو على طاعه االله فـاذا ضـعفت فاضـعف عـن     

  .معصیه االله 
  : ترجمه

نـد تـو را در   بر حذر بـاش از اینکـه خداو  : فرمود ﷒امیرالمؤمنین  -  172
هنگام معصیتش ببیند یا در هنگام طـاعتش تـو را نیابـد اگـر چنـین باشـى از       
زیانکاران خواهى بود پس هرگاه توانایى مى یابى ، بر انجام طاعت خـدا توانـا   

  . ناتوان شو اشو و هرگاه ناتوان مى شوى ، از ارتکاب معصیت خد
  : حدیث
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: ل له یا ابـن رسـول االله اوصـنى فقـال     فقا ﷒اتى رجل ابا عبداالله  -  173
  .لا اجد: زدنى قال : لایفقدك االله حیث امرك و لایراك حیث نهاك قال 

  : ترجمه
! اى فرزند رسول خـدا : آمد و عرض کرد ﷒مردى نزد امام صادق  -  173

در جایى که خداوند تو را فرمان داده غائبـت  : حضرت فرمود. مرا سفارشى فرما
بیش از ایـن بـرایم   : کرد  عرض . در جایى که نهى فرموده حاضرت نیابد نبیند و

  . بیش از این چیزى نمى یابم : حضرت فرمود. بگو
  : حدیث

عـن رسـول االله    ﷒عن ابى جعفر محمد بن على الباقر عـن آبائـه    -  174
: این اهل الصـبر؟ قـال   : قول اذا کان یوم القیامه نادى مناد عن االله ی: قال  ﷑

ما کان صـبرکم  : فیقوم عنق من الناس فتستقبلهم زمره من الملائکه فیقولونن لهم 
صبرنا انفسنا على طاعه االله و صبرناها عـن معصـیه   :  قولونهذا الذى صبرتم ؟ فی

فینادى مناد من عند االله صدق عبادى خلوا سبیلهم لیدخلوا الجنـه بغیـر   : االله قال 
  .حساب 

  : ترجمه
از پـدران بزرگـوارش روایـت کنـد کـه رسـول خـدا         ﷒امام باقر  -  174
آنگاه که روز قیامت بر پا مى شود ندا دهنده اى از جانب خدا ندا : فرمود ﷑

کجایند اهل صبر؟ پس جماعتى از مردم بر مى خیزند و گروهى : در مى دهد که 
آن صـبرى کـه پیشـه    : و به آنان مى گویند یندبال آنان مى آاز فرشتگان به استق

ما خود را بر طاعت خداوند به صبر روا داشـتیم  : نمودید چه صبرى بود؟ گویند
پس ندا دهنده اى . و نیز خود را در مقابل معصیت خداوند به صبر وادار نمودیم 
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 هلو راه آنها ببندگانم راست مى گویند از ج: از جانب خداوند ندا در مى دهد که 
  . کنار روید تا بدون حساب وارد بهشت شوند

  باب وجوب تقوى االله -  20
  :باب وجوب رعایت تقواى الهى حدیث  - 20

لایقـل عمـل   : یقول  ﷒کان امیرالمؤمنین : قال  ﷒عن ابى جعفر  -  175
  مع تقوى و کیف یقل ما یتقبل ؟

  : ترجمه
کم شـمرده نمـى   : مى فرمود ﷒امیرالمؤمنین : فرمود ﷒امام باقر  -  175

شود عملى که همراه با تقواست و چگونه کم شمرده مى شود چیزى که پذیرفتـه  
  مى گردد؟ 
  : حدیث

فـذکرنا الاعمـال    ﷒کنت عند ابى عبداالله : عن مفصل بن عمر قال  -  176
ان قلیـل العمـل مـع    : ستغفر االله ثم قال لـى  مه ا: ما اضعف عملى فقال : فقلت انا

:  ﷒کیف یکون کثیر بـلا تقـوى ؟ قـال    : قلت . التقوى خیر من کثیر بلا تقوى 
جیرانه و یوطى رحله فاذا ارتفع له الباب من  فقنعم مثل الرجل یطعم طعامه و یر

رتفـع لـه   الحرام دخل فیه فهذا العمل بلا تقوى و یکون الاخر لیس عنـده فـاذا ا  
  .الباب من الحرام لم یدخل فیه 

  : ترجمه
بودم که سخن از اعمال  ﷒در نزد امام صادق : مفضل بن عمر گوید -  176

حضـرت  . وه که چقدر عمل من ناچیز است : به میان آمد پس من عرض کردم 
عمل کم که همراه : سپس فرمود. ساکت باش و از خدا طلب مغفرت کن : فرمود
عمل زیاد : عرض کردم . وا باشد از عمل زیاد که بدون تقوا باشد بهتر است با تق
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آرى مثل مردى که مردمان را طعام مى : بدون تقوا چگونه است ؟ حضرت فرمود
را آماده و مهیا مى سازد ولـى    دهد و با همسایگانش مدارا مى کند و توشه اش 

در وارد مى شـود و ایـن   هنگامى که درى از حرام به رویش باز مى شود از آن 
اعمالى ندارد ولى هنگامى که درى از حـرام   نینعمل بدون تقواست و دیگرى چ

  . به رویش گشوده مى شود وارد نمى شود
  : حدیث

ما نقـل االله  : یقول  ﷒سمعت ابا عبداالله : عن یعقوب بن شیعیب قال  -  177
غیر مال و اعزه من غیر عشیره عبدا من ذل المعاصى الى عز التقوى الا اغناه من 

  .و انسه من غیر بشر
  : ترجمه

: شنیدم که مى فرمود ﷒از حضرت صادق : یعقوب بن شعیب گوید -  177
خداوند بنده اى را از ذلت گناه به سوى عزت تقوا نرساند جز اینکه او را بـدون  

) معاشرت با(مال بى نیازى بخشید و بدون قوم و عشیره عزتمند ساخت و بدون 
  . بشرى او را انس و آرامش بخشید

  : حدیث
خیر  ﷑من الفاظ رسول االله : قال  ﷒محمد بن على بن الحسین  -  178

  .الزاد التقوى 
  : ترجمه

ین بهتـر : این است  ﷑از الفاظ رسول خدا : فرمود ﷒امام باقر  -  178
  . توشه تقوا است 

  : حدیث
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: یقـول   ﷒سمعت الصادق جعفر بن محمد : عن الهیثم بن واقد قال  -  179
من اخرجه االله عزوجل من ذل المعاصى الى عز التقوى اغناه االله بلامـال و اعـزه   
بال عشیره و آنسه بلا انیس و من خاف االله اخاف االله منه کـل شـى ء و مـن لـم     

فه االله من کل شى ء و من رضى من االله بالیسیر من الرزق رضى منه یخف االله اخا
بالیسیر من العمل و من لم یستحى من طلب المعاش خفت مئونته و نعـم اهلـه و   
من زهد فى الدنیا اثبت االله الحکمه فى قلبه و انطق بها لسانه و بصره عیوب الدنیا 

  .سلام داءها و دواءها و اخرجه من الدنیا سالما الى دارال
  : ترجمه

کسى که : شنیدم که مى فرمود ﷒از امام صادق : هیثم بن واقد گوید -  179
خداوند او را از ذلت گناهان به سوى عزت و ارجمندى تقوا فرستاد او را بـدون  

آرامـش    مال بى نیازى بخشید و بدون قوم و قبیلـه عـزت داد و بـدون مـونس     
در همه چیـز مـى افکنـد و     راخداوند هیبت او بخشید و کسى که از خدا بترسد 

کسى که از خدا نترسد خداوند او را از همه چیز بیمناك مى سازد و کسى کـه از  
خداوند به روزى کم خوشنود باشد خداوند هم از او به عمل کـم خوشـنود مـى    
گردد و کسى که به دنیا بى اعتنا باشد خداوند حکمت و دانـایى را در دلـش پـا    

حکمت گویا مى سازد و او را نسبت به دردهـا و   بهند و زیارتش را برجا مى ک
داروهاى عیوب دنیا بینا مى گرداند و او را سالم و بى نقـص از دنیـا بـه سـراى     

  . سلامت آن جهان منتقل مى کند
  : حدیث

الحسـب  : یقـول   ﷒سمعت ابـا عبـداالله   : عن الولید بن عباس قال  -  180
  .مال و الکرم التقوى الفعال و الشرف ال

  : ترجمه
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گوهر : شنیدم که مى فرمود ﷒از امام صادق : ولید بن عباس گوید -  180
مرد و بزرگى او اعمال او است و شرافت و ارجمندى او دارایى اوست و کرامت 

  . و بزرگوارى او تقواى اوست 
  : حدیث

الا و ان الخطایـا   ﷒بـه لـه   فى خط: انه قال  ﷒عن امیرالمؤمنین  -  181
خیل شمس حمل علیها اهلها و خلعت لجمها فتقحمـت بهـم فـى النـار الا و ان     

  .التقوى مطایا ذلل حمل علیها اهلها و اعطوا ازمتها فاوردتهم الجنه 
  : ترجمه

آگاه باشید کـه گناهـان   : در خطبه اى چنین فرمود ﷒امیرالمؤمنین  -  181
رکشى هستند که گنهکاران بر آنها بار شده انـد و دهنـه آن اسـبان رهـا     اسبان س

شده پس آن اسبان سرکش سواران خود را در آتش سرنگون کنند و آگاه باشید 
سوار گشته و مهار مرکبها به  آنکه تقوى مرکبى رام را مى ماند که اهل تقوى بر 

  .دست آنان است و مرکبها آنان را به بهشت وارد کنند
  : ثحدی
اتق االله بعض التقى و ان قل و اجعـل بینـک و بـین االله    :  ﷒و قال  -  182

  .سترا و ان رق 
  : ترجمه

تقواى خدا را پیشه کن تقوایى اگر چه کم و : فرمود ﷒امیرالمؤمنین  -  182
  . بین خود و خدایت پرده اى قرار ده اگر چه نازك 

  :وجوب پارسایى حدیث  باب -  21باب وجوب الورع  -  21
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انا لانعد الرجل مومنا حتى یکـون لجمیـع   : قال  ﷒عن ابى عبداالله  -  183
امرنا متبعا مریدا، الا و ان من اتباع امرنا و ارادته الورع فتزینوا به یـرحمکم االله و  

  .کیدوا اعداءنا به ینعشکم االله 
  : ترجمه

ما مـردى را مـومن نمـى    : است که فرمودروایت  ﷒از امام صادق  -  183
شماریم مگر اینکه تمامى امر ما را پیروى کند و بخواهد، آگاه باشید که از جمله 
پیروى امر ما و خواستن امر ما پارسایى است ، پس خود را با پارسـایى زینـت   
دهید تا خداوند رحمتش را شامل حالتان کند و دشمنان ما را به وسیله پارسایى 

  .هید تا خداوند شما را بلند مرتبه گرداندفریب د
  : حدیث

اوصیک بتقـوى االله و الـورع و الجتهـاد و    : قال  ﷒عن ابى عبداالله  -  184
  .اعلم انه لاینفع اجتهاد لاورع فیه 

  : ترجمه
تو را به رعایت تقـواى الهـى و پارسـایى و    : فرمود ﷒امام صادق  -  184

و بدان که کوششى که پارسـایى در آن نباشـد سـودى     کوشش سفارش مى کنم
  . نخواهد داشت 

  : حدیث
الذى : عن الورع فقال  ﷒عن حفص بن غیاث قال سالت ابا عبداالله  -  185

  .یتورع عن محارم االله عزوجل 
  : ترجمه
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درباره ورع و پارسا سوال  ﷒حفص بن غیاث گوید از امام صادق  -  185
پارسا کسى است که از ارتکاب حرامهاى خداى عزوجـل  : ضرت فرمودکردم ح

  . باز ایستد
  : حدیث

: فامر و زهد ثم قال  ﷒وعظنا ابو عبداالله : عن یزید بن خلیفه قال  -  186
  .علیکم بالورع فانه لاینال ما عند االله الا بالورع 

  : ترجمه
بـه مـا    ما را موعظه نمود پس ﷒امام صادق : یزید بن خلیفه گوید -  186

بر شما : امر کرد و ما را بر بى رغبتى به دنیا تشویق و تحریک نمود سپس فرمود
جز به وسیله پارسایى به آنچه که در نزد خداسـت  ) آدمى (باد به پارسایى زیرا 

  . دست نمى یابد
  : حدیث

  .ع فیه لاینفع اجتهاد لا ور: قال  ﷒عن ابى عبداالله  -  187
  : ترجمه

کوششى که پارسـایى در آن رعایـت نشـود    : فرمود ﷒امام صادق  -  187
  . سودى نخواهد داشت 

  : حدیث
  .ان اشد العباده الورع :  ﷒قال ابو جعفر  -  188

  : ترجمه
همانا سخت ترین عبادت باز ایستادن از گنـاه  : فرمود ﷒امام باقر  -  188

  . است 
  : حدیث
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اتقـوا االله و  : یقـول   ﷒سمعت ابا عبداالله : عن حدید بن حکیم قال  -  189
  .صونوا دینکم بالورع 

  : ترجمه
از : شنیدم که مـى فرمـود   ﷒از امام صادق : حدید بن حکیم گوید -  189

  . حفظ کنید) باز ایستادن از گناه (خدا بترسید و دین خود را با ورع 
  : ثحدی
انما اصحابى من اشتد ورعه و عمـل  : فى حدیث  ﷒قال ابو عبداالله  -  190

  .لخالقه و رجا ثوابه به هولاء اصحابى 
  : ترجمه

: یاران مـن کسـانى هسـتند کـه     : در حدیثى فرمود ﷒امام صادق  -  190
و امیـد  آفریننده خود کـار مـى کننـد    ) رضاى (پارسایى آنان زیاد است و براى 

  . ثواب او را دارند، اینان یاران من هستند
  : حدیث

قال االله عزوجل ابن آدم اجتنب مـا حرمـت   : قال  ﷒عن ابى جعفر  -  191
  .علیک تکن من اورع الناس 

  : ترجمه
! اى فرزنـد آدم  : خداى عزوجل فرموده است : فرمود ﷒امام باقر  -  191

  . نموده ام دورى کن تا از پارساترین مردم باشى  از آنچه که بر تو حرام
  : حدیث

علیک بتقـوى االله و  : یقول  ﷒عن ابى اسامه قال سمعت ابا عبداالله  -  192
الورع و الاجتهاد و صدق الحدیث و اداء الامانه و حسن الخلق و حسن الجوار و 

کونوا شینا و علیکم بطـول  کونوا دعاه الى انفسکم بغیر السنتکم و کونوا زینا و لات
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الرکوع و السجود هتف ابلیس من خلفـه و   اطالالرکوع و السجود فان احدکم اذا 
  .یا ویله اطاع و عصیت و سجد و ابیت : قال 

  : ترجمه
بر تو باد به : شنیدم که مى فرمود ﷒از امام صادق : ابى اسامه گوید -  192

و راسـتگویى و امانتـدارى و خـوش     رعایت تقواى الهى و پارسایى و کوشـش 
دیگران را به سـوى  ) کردارتان (خلقى و حسن همسایگى و اینکه با غیر زبانتان 

نه مایه ننگ و رسـوایى و بـر    دمایه زینت باشی) براى ما(خودتان دعوت کنید و 
شما باد به رکوع و سجود طولانى زیرا اگر کسى از شـما رکـوع و سـجودش را    

اى واى کـه او  : شت سر او فریاد بر مى آورد و مى گویـد طول دهد شیطان از پ
  . فرمانبرى کرد و من نافرمانى و او سجده کرد و من از سجده خوددارى کردم 

  : حدیث
فـدخل   ﷒عن على بن ابى زید عن ابیه قال کنت عند ابى عبـداالله   -  193

عیسـى بـن    علیه عیسى بن عبداالله القمى فرحب به و قرب مجلسه ثـم قـال یـا   
عبداالله لیس منا و لاکرامه من کان فى مصر فیه مائه او یزیدون و کان فـى ذلـک   

  .المصر احد اورع منه 
  : ترجمه

 ﷒على بن ابى زید از پدرش روایت کند که در نـزد امـام صـادق     -  193

آمـد گفـت و او را    الله قمى وارد شد حضرت به او خوشبودم که عیسى بن عبدا
از ما نیست و بزرگوارى ! اى عیسى بن عبداالله : د نشاند سپس فرمودنزدیک خو

ندارد کسى که در شهرى باشد که در آن یکصد نفر یا بیشتر باشند و در آن شـهر  
  . کسى با ورع تر و پارساتر از او باشد

  : حدیث
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اعینونا بالورع فانـه مـن القـى االله عزوجـل     : قال  ﷒عن ابى جعفر  -  194
  .بالورع کان له عند االله عزوجل فرجا منکم

  : ترجمه
ما را با پارسا بودنتان یارى کنید زیرا کسـى از  : فرمود ﷒امام باقر  -  194

شما که خداى عزوجل را با پارسایى دیدار کند براى او در نزد خـداى عزوجـل   
  . گشایشى هست 

  : حدیث
عاه للنـاس بغیـر السـنتکم لیـروا مـنکم      کونوا د:  ﷒قال ابو عبداالله  -  195

  .الورع و الاجتهاد و الصلاه و الخیر فان ذکل داعیه 
  : ترجمه

) یعنى بـا کردارتـان   (مردم را با غیر زبانتان : فرمود ﷒امام صادق  -  195
بخوانید تا از شما پارسایى و کوشش و نماز و خوبى را ببینند زیرا این امور آنان 

  . فرا مى خواند) حق  به سوى(را 
  : حدیث

لـیس  : کثیرا ما کنت اسمع ابى یقول : قال  ﷒عن ابى الحسن الاول  -  196
من اولیائنا مـن    من شیعتنا من لاتتحدث المخدرات بورعه فى خدورهن و لیس 

  .هو فى قریه فیها عشره الاف رجل فیهم خلق االله اورع منه 
  : ترجمه

بسـیارى از مواقـع از پـدرم مـى     : فرمـود  ﷒عفر امام موسى بن ج -  196
شیعه ما نیست کسى که سخن گفتنش با زنان پرده نشین از : شنیدم که مى فرمود

نباشد و از دوسـتان مـا شـمرده    ) یعنى همراه با اجتناب از گناه (روى پارسایى 
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و در  زندگى مى کنند باشـد  ننمى شود کسى که در قریه اى که ده هزار نفر در آ
  . بین آنان پارساتر از او هم وجود داشته باشد

لعلـى   ﷑فى وصیه النبى  ﷒عن آبائه  ﷒عن جعفر بن محمد  -  197
من اتـى  : یا على ثلاثه من لقى االله عزوجل بهن فهو من افضل الناس : قال  ﷒

و من اعبد الناس و من ورع عن محـارم االله فهـو   االله عزوجل بما افترض علیه فه
و من قنع بما رزقه االله فهو من اغنى الناس ثم قال یا على ثـلاث   اسمن اورع الن

ورع یحجزه عـن معاصـى االله و خلـق یـدارى بـه      : من لم یکن فیه لم یتم عمله 
الناس و حلم یرد به جهل الجاهل الى ان قال یا علـى الاسـلام عریـان و لباسـه     

  . عحیاء و زینته العفاف و مروءته العمل الصالح و عماده الورال
  : ترجمه

و او از پدران بزرگـوارش روایـت اسـت کـه در      ﷒از امام صادق  -  197
سه چیز است کـه  ! اى على : آمده است  ﷒به على  ﷑وصیت پیامبر اکرم 

: با این سه دیدار کند او از بدترین مردم اسـت  هر کس خداى عزوجل را همراه 
کسى که همراه با آنچه که بر او واجب بوده بر خداى عزوجل وارد شود پـس او  
از عابدترین مردمان است ، و کسى که از ارتکاب حرامهاى الهى خوددارى کنـد  
که چنین کسى از پارساترین مردمان است ، و کسى که به آنچه که خداوند بـه او  

: سپس فرمـود . ى بخشیده قانع باشد که این کس از بى نیازترین مردم است روز
پارسایى اى : سه چیز است که اگر در کسى نباشد عملش کامل نیست !  لىاى ع

که وى را از ارتکاب گناهان الهى باز دارد و اخلاقى که بـه کمـک آن بـا مـردم     
برگردانـد تـا آنجـا کـه     کمک آن نادانى نـادان را  مدارا کند و بردبارى اى که به 

و زیور او پاکدامنى اسـت   تاسلام برهنه است و لباس او حیاس! اى على :فرمود
  . و جوانمردى اش کردار شایسته است و پایه و ستون آن اجتناب از گناه است 
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  : حدیث
لایجمع االله لمـومن الـورع و   : سمعته یقول : قال  ﷒عن ابى عبداالله  -  198

  .دنیا الا رجوت له الجنه الزهد فى ال
  : ترجمه

خداونـد بـراى   : شنیدم که مى فرمود ﷒از امام صادق : راوى گوید -  198
مومنى در دنیا پارسایى و زهد را جمع نمى کند مگر اینکه مـن امیـد بهشـت را    

  . براى او دارم 
  : حدیث

 ـ : فى حـدیث قـال    ﷒عن ابى جعفر  -  199 ا الا بالعمـل و  لاتنـال و لایتن
  .الورع 

  : ترجمه
کسى به ولایت ما نمى رسد مگر با : در حدیثى فرمود ﷒امام باقر  -  199

  . و خوددارى از گناه ) شایسته (عمل 
  : حدیث

لیس من شیعتنا مـن یکـون فـى مصـر     : انه قال  ﷒عن ابى عبداالله  -  200
  .رع منه یکون فیه مائه الف و یکون فى المصر او

  : ترجمه
ما شمرده نمى شود کسى ) واقعى (از شیعیان : فرمود ﷒امام صادق  -  200

که در شهرى باشد که در آنجا صدهزار نفـر زنـدگى مـى کننـد و در بـین آنـان       
  . پارساتر از او وجود دارد

  : حدیث
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خالفنـا فـى   لیس من شیعتنا من قـال بلسـانه و   :  ﷒قال ابوعبداالله  -  201
اعمالنا و آثارنا و لکن شیعتنا من وافقنـا بلسـانه و قلبـه و اتبـع آثارنـا و عمـل       

  .باعمالنا اولئک شیعتنا
  : ترجمه

از (از شیعیان ما نیست کسـى کـه بـه زبـان     : فرمود ﷒امام صادق  -  201
مـا  دم زند اما در اعمال و اخبار ما با ما مخالفت کند ولـیکن شـیعه   ) دوستى ما

کسى است که با زبان و قلبش با ما توافق باشـد و از اخبـار مـا پیـروى کنـد و      
  . همانند ما عمل کند

  : حدیث
اما و : یقول  ﷒عن کلیب بن معاویه الاسدى قال سمعت ابا عبداالله  -  202

االله انکم لعلى دین االله و ملائکته فاعینونا علـى ذلـک بـورع و اجتهـاد، علـیکم      
  .و العباده ، علیکم بالورع بالصلاه 

  : ترجمه
: شنیدم کـه فرمـود   ﷒از امام صادق : کلیب بن معاویه اسدى گوید -  202

آگاه باشید که سوگند به خدا شما بر دین خدا و فرشتگان او هستید پس ما را بر 
د به نماز و عبـادت ،  ااین دین به وسیله پارسایى و کوشش یارى کنید، بر شما ب

  . شما باد به خوددارى از گناه بر 
  : حدیث

: انـه قـال    ﷒عن آبائه عن الصادق  ﷒عن الامام على بن محمد  -  203
علیکم بالورع فانه الدین الذى نلازمه و ندین االله تعالى به و نریـده ممـن یوالینـا    

  .لاتتعبونا بالشفاعه 
  : ترجمه
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و ایشان از پدران بزرگـوارش از امـام    ﷒امام دهم امام على النقى  -  203
بر شما باد به پارسایى زیرا پارسـایى همـان   : روایت کنند که فرمود ﷒صادق 

ما به آن وابسته ایم و خداوند را به وسیله آن دیندارى مى کنـیم و   دینى است که
شـفاعت بـه   دارند مى خواهیم تا مـا را بـا    مىآن را از کسانى که ما را دوست 

  . زحمت نیفکنند
  : حدیث

دخل سماعه بن مهـران  : قال  ﷒عن آبائه  ﷒عن على بن محمد  -  204
و االله یـدخل  : یا سماعه و ذکر الحدیث الى ان قـال  : فقال له  ﷒على الصادق 

  .النار منکم احد فتنافسوا فى الدرجات و اکمدوا عدوکم بالورع 
  : ترجمه

: از پـدران بزرگـوارش روایـت کنـد     ﷒امام دهم امام على النقـى   -  204
  :وارد شد امام به او فرمود ﷒سماعه بن مهران بر امام صادق 

به خـدا سـوگند   : و حدیث گذشته را بیان نمود تا آنجا که فرمود! سماعه  اى
با یکدیگر ) بهشت ( درجات) یافتن (که کسى از شما به دوزخ نمى رود پس در 

  . رقابت کنید و دشمنانتان را با خوددارى از گناه افسرده خاطر سازید
  باب وجوب العفه  -  22
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  :باب وجوب پاکدامنى حدیث  - 22

ما من عباده افضل عنداالله مـن فـه بطـن و    : قال  ﷒عن ابى جعفر  -  205
  . فرج 

  : ترجمه
هیچ عبادتى در نزد خدا برتر از ترك شـهوات  : ودفرم ﷒امام باقر  -  205

  . شکم و فرج نیست 
  : حدیث

  .ان افضل العبادع عفه البطن و الفرج :  ﷒قال ابو جعفر  -  206
  : ترجمه

بهترین عبادت رعایت پاکى شکم و پاکى دامن : فرمود ﷒امام باقر  -  206
  . است 

  : حدیث
ما عبداالله بشى ء افضل من عفه بطن و فرج : قال  ﷒عن ابى جعفر  -  207

.  
  : ترجمه

خداوند به هیچ عبادتى برتر از رعایـت پـاکى   : فرمود ﷒امام باقر  -  207
  .شکم و پاکى دامن عبادت نشده است 

  : حدیث
اکثر ما تلج به امتى :  ﷑قال رسول االله : قال  ﷒عن ابى عبداالله  -  208

  .النار الاجوفان البطن و الفرج 
  : ترجمه
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بیشترین چیزى که : فرمود ﷑رسول خدا : فرمود ﷒امام صادق  -  208
به سبب آن امت من وارد دوزخ مى شوند دو چیز میان تهى است یکى شـکم و  

  . دیگرى فرج 
  : حدیث

الضـلاله بعـد   : ثلات اخافهن بعدى على امتـى   ﷑ قال رسول االله -  209
  .المعرفه و مضلات الفتن و شهوه البطن و الفرج 

  : ترجمه
سه چیز است که پس از خودم از این سـه  : فرمود ﷑رسول خدا  -  209

ده و شهوت شکم و گمراهى بعد از معرفت و فتنه هاى گمراه کنن: بر امتم ترسانم 
  .فرج 

  : حدیث
انـى ضـعیف العمـل    :  ﷒قال رجل لابى جعفر : عن ابى بصیر قال  -  210

اى الاجتهاد افضـل  : فقال له : قلیل الصیام ولکنى ارجو ان لا آکل الا حلالا قال 
  من عفه بطن و فرج ؟

  : ترجمه
مـن در عمـل   : ض کـرد عـر  ﷒مردى به امام باقر : ابى بصیر گوید -  210

. سست هستم و روزه ام کم است ولى امیـد ایـن دارم کـه جـز حـلال نخـورم       
  کدام تلاش و کوششى از پاکى شکم و پاکى دامان برتر است ؟ : حضرت فرمود

  : حدیث
افضل العباده : یقول  ﷒کان امیرالمؤمنین : قال  ﷒عن ابى عبداالله  -  211
  .العفاف 

  : ترجمه
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برترین عبادت : مى فرمود ﷒امیرالمومنین : فرمود ﷒امام صادق  -  211
  . پاکدامنى است 

  : حدیث
مـا مـن عبـاده    : یقـول   ﷒عن میمون القداح قال سمعت ابا جعفـر   -  212

  .افضل من عفه بطن و فرج 
  : ترجمه

: شنیدم که مى فرمـود السلام  عليهاز امام باقر : میمون بن قداح گوید -  212
  .هیچ عبادتى برتر از پاکى شکم و پاکى دامن نیست 

  : حدیث
و مـن لـم   : فى وصیته لمحمد بن الحنفیه قـال   ﷒عن امیرالمؤمنین  -  213

  .یعط نفسه شهوتها اصاب رشده 
  : ترجمه

و : مـود در وصیتش به فرزندش محمد بن حنفیه فر ﷒امیرالمؤمنین  -  213
  . کسى که به نفس خود خواسته نفس را عطا نکند به رشد خود رسیده است 

  : حدیث
: من ضمن لى اثنتین ضمنت له على االله الجنه :  ﷑قال رسول االله  -  214

من ضمن لى ما بین لحییه و ما بین رجلیه ضمنت له على االله الجنه یعنـى ضـمن   
  .لى لسانه و فرجه 

  : رجمهت
کسى که براى من دو چیز را ضمانت کنـد  : فرمود ﷑رسول خدا  -  214

کسى که بـراى  : من نیز در پیشگاه خداوند بهشت را براى او ضمانت خواهم کرد
من ضامن آنچه که بین ریش و سبیلش و آنچه بین دو پایش هست باشد من نیز 
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م یعنى براى من ضامن زبان و فرج خـود  در پیشگاه خدا ضامن بهشت براى اوی
  . باشد

  : حدیث
من کـف اذاه  : یقول  ﷒عن ابى بصیر قال سمعت ابا عبداالله الصادق  -  215

عن جاره اقاله االله عثرته یوم القیامه و من عف بطنه و فرجه کان فى الجنه ملکـا  
  .محبورا و من اعتق نسمه مومنه بنى له بیت فى الجنه 

  : ترجمه
کسـى کـه آزار   : شنیدم که فرمـود  ﷒ابى بصیر گوید از امام صادق  -  215

خود را از همسـایه اش بـاز دارد خداونـد در روز قیامـت لغـزش او را جبـران       
خواهد کرد و کسى که شکم و دامان خود را پاك نگهدارد در بهشت فرشـته اى  

بهشـت خانـه اى    رد شادمان خواهد شد و کسى که برده مـومنى را آزاد سـازد  
  . برایش ساخته مى شود

  : حدیث
و من قدر علـى امـراه او جاریـه    : فى خطبه له  ﷑عن رسول االله  -  216

حراما فترکها مخافه االله حرم االله علیه النار و آمنه من الفزع الاکبر و ادخله الجنـه  
  .لنارفان اصابها حراما حرم االله علیه الجنه و ادخله ا

  : ترجمه
در خطبه اى از آن حضرت روایـت اسـت کـه     ﷑از رسول خدا  -  216
کسى که بر زنى یا کنیزى به حرام دست یابد و از خوف خدا از ارتکـاب  : فرمود

حرام باز ایستد خداوند آتش را بر او حرام مى گرداند و او را از بى تابى بزرگ 
و او را وارد بهشت مى سازد ولى اگر بـه حـرام افتـاد     روز قیامت ایمن مى کند

  .خداوند نیز بهشت را بر او حرام و او را به دوزخ مى افکند
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  : حدیث
انما شیعه جعفر من عف بطنه و فرجه و اشتد جهاده و : قال ابوعبداالله  -  217

  .عمل لخالقه و رجا ثوابه و خاف عقابه فاذا رایت اولئک فاولئک شیعه جعفر
  : هترجم
همانا شیعه جعفرى کسى اسـت کـه شـکم و    : فرمود ﷒امام صادق  -  217

) کسـب رضـاى   (دامان خود را پاك نگاه دارد و کوشش او زیاد باشـد و بـراى   
آفریدگار خود عمل کند و امید به پاداش او و ترس از کیفر او داشته باشد پـس  

  . هرگاه چنین کسانى را دیدى آنان شیعه جعفرى اند
  : حدیث

قدر الرجل على قدر همتـه و صـدقه   : انه قال  ﷒عن امیرالمؤمنین  -  218
  .على قدر مروءته و شجاعته على قدر انفته و عفته على قدر غیرته 

  : ترجمه
ارزش و مرتبه مرد به اندازه همت اوست و : فرمود ﷒امیرالمؤمنین  -  218

وست و دلیرى او به اندازه عار و ننگى اسـت کـه   راستى او به اندازه جوانمردى ا
  . از زشتى دارد و پاکدامنى او به اندازه غیرت اوست 

  باب وجوب اجتناب المحارم -  23
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  :باب وجوب خوددارى از حرامها حدیث  - 23 

عـین  : کل عین باکیه یوم القیامه غیر ثلاث : قال  ﷒عن ابى جعفر  -  219
  . و عین فاضت من خشیه االله و عین غضت عن محارم االله سهرت فى سبیل االله

  : ترجمه
همه چشمها در روز قیامت گریان اسـت مگـر   : فرمود ﷒امام باقر  -  219

خـدا اشـک     چشمى که در راه خدا بیدار بماند و چشمى که از ترس : سه چشم 
  .بریزد و چشمى که از دیدن حرامهاى الهى فرو بسته شود

  : حدیث
من اشد ما فرض االله علـى خلقـه ذکـر االله    : قال  ﷒عن ابى عبداالله  -  220

لا اعنى سبحان االله و الحمدالله و لا اله الا االله و االله اکبر و ان کـان  : کثیرا، ثم قال 
منه و لکن ذکر االله عند ما احل و حرم فان کان طاعه عمل بها و ان کـان معصـیه   

  .ترکها
  : ترجمه

از سخت تـرین چیزهـایى کـه خداونـد بـر      : فرمود ﷒مام صادق ا -  220
مقصود : بندگانش واجب ساخته این است که او را فراوان یاد کنند، سپس فرمود

نیست اگر چه اینها نیز ) سبحان االله و الحمدالله و لا اله الا االله و االله اکبر(من گفتن 
دن خداوند در نـزد حـلال و حـرام    نمو یادذکر و یاد خداست بلکه مراد از ذکر، 

الهى است ، پس اگر به طاعتى برخورد به آن عمل کند و اگر با معصیتى مواجـه  
  . شد آن را ترك کند

  : حدیث
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عن قول االله عزوجل  ﷒سالت اباعبداالله : عن سلیمان بن خالد قال  -  221
امـا و االله ان کانـت   :  قـال ) و قدمنا الى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا: (

  .اعمالهم اشد بیاضا من القباطى و لکن کانوا اذا عرض لهم الحرام لم یدعوه 
  : ترجمه

دربـاره قـول خـداى     ﷒از امـام صـادق   : سلیمان بن خالد گویـد  -  221
و به سوى اعمالى که انجام داده اند پیشى گـرفتیم و آن  : (عزوجل که مى فرماید

آگاه باش : پرسیدم حضرت فرمود )69() گردى پراکنده گرداندیم اعمال را همچون 
سفیدتر باشد ولـى در هنگـامى    م، سوگند به خدا اگر اعمال آنها از کتان سفید ه

که حرام به آنان عرضه مى شده آن را وا نمى گذارده اند باز هم خداونـد اعمـال   
  .آنها را هیچ مى کند

  : حدیث
من ترك معصیه الله :  ﷑قال رسول االله : قال  ﷒عن ابى عبداالله  -  222

  .مخافه االله تبارك و تعالى ارضاء یوم القیامه 
  : ترجمه

کسى که معصـیت  : فرمود ﷑رسول خدا : فرمود ﷒امام صادق  -  222
 ـ  د او را در روز قیامـت  الهى را از خوف خداى تبارك و تعالى ترك کنـد خداون

  .خوشنود مى سازد
  : حدیث

و ایـاکم ان تشـره   : فى رسالته الى اصحابه قـال   ﷒عن ابى عبداالله  -  223
انفسکم الى شى ء حرم االله علیکم فان من انتهک ما حرم االله علیه هاهنا فى الدنیا 

الدائمه لاهل الجنه ابـد   حال االله بینه و بین الجنه و نعیما و لذتها و کرامتها القائمه
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و ایاکم و الاصرار على شى ء مما حرم االله فى القـرآن   - : الى ان قال  - الابدنى 
  ).و لم یصروا على ما فعلوا و هم یعلمون : (ظهره و بطنه و قد قال 

  : ترجمه
و بـر حـذر   : در رساله اى به سوى اصحابش فرمود ﷒امام صادق  -  223

فس شما به سوى چیزى که خداوند بر شما حرام نموده مایـل و  باشید از اینکه ن
حریص شود زیرا کسى که در این دنیا درباره حرام الهى پرده درى کند خداونـد  

که براى اهل بهشت اسـت   ىبین او و بهشت و نعمتها و لذتها و ارجمندى همیشگ
اصـرار   بر حـذر باشـید از  : براى همیشه حائل و مانع مى شود تا آنجا که فرمود

خداونـد در قـرآن   . نمودن بر ارتکاب چیزى که خداوند در قرآن حـرام نمـوده   
  )70() و اصرار نورزند بر آنچه که انجام داده اند در حالى که مى دانند: (فرموده 

  : حدیث
یقول االله تبارك و تعـالى  :  ﷑قال رسول االله : قال  ﷒عن على  -  224

ان نازعک بصرك الى بعض ما حرمت علیک فقد اعنتک علیه بطبقین : ن آدم لاب
فاطبق و لاتنظر و ان نازعک لسانک الى بعض ما حرمـت علیـک فقـد اعنتـک     

فرجک الى بعض ما حرمـت علیـک    ازعکعلیه بطبقین فاطبق و لاتتکلم و ان ن
  .فقد اعنتک علیه بطبقین فاطبق و لاتات حراما

  : ترجمه
خداوند تبارك و تعـالى  : فرمود ﷑رسول خدا : فرمود ﷒على  -  224

اگر چشم تو در مورد بعضى از چیزهایى که بر تو حـرام  : به فرزند آدم مى گوید
که (کرده ام با تو به نزاع و کشمکش پردازد پس من تو را به وسیله دو سرپوش 

و نظر مکن و اگر زبان تو در مـورد   یارى مى کنم پس فرو بند) پلکهاى توست 
برخى از چیزهایى که بر تو حرام کرده ام با تو به سـتیز پـردازد مـن تـو را بـه      
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وسیله دو لب یارى مى کنم پس فروبند و سخن مگو و اگـر دامـان تـو دربـاره     
بعضى از چیزهایى که بر تو حرام کرده ام با تو به جنگ برخیـزد مـن تـو را بـه     

  .نت یارى مى کنم پس بر هم نه و مرتکب حرام مشوداما رافوسیله اط
  : حدیث

لعلـى   ﷑فى وصیه النبى  ﷒عن آبائه  ﷒عن جعفر بن محمد  -  225
المواساه للاخ فى مالـه و انصـاف   : یا على ثلاث لا تطیقها هذه الامه : قال  ﷒

على کل حال و لیس هو سبحان االله و الحمدالله و لا اله  الناس من نفسه و ذکر االله
و االله اکبر و لکن اذا ورد على ما یحرم علیـه خـاف االله عزوجـل عنـده و      اهللالا 

  .ترکه 
  : ترجمه

از پدران بزرگوارش روایـت کنـد کـه پیـامبر اکـرم       ﷒امام صادق  -  225
سه چیز است کـه ایـن امـت    ! اى على : فرمود ﷒در وصیتش به على  ﷑

یارى نمودن به برادر دینى از نظر مالى و بـه عـدل و   : طاقت و توان آن را ندارد
در هر حالى به یاد خدا بودن و یاد خدا این است  وراستى با مردم رفتار نمودن 

آن را  که هرگاه بر حرامى وارد شد در برابر آن حرام از خداى عزوجل بترسد و
  .ترك کند
  : حدیث

لاتـزال  :  ﷑قال رسـول االله  : قال  ﷒عن آبائه  ﷒عن الرضا  -  226
امتى بخیر ما تحابوا و تهادوا و ادوا الامانه و اجتنبوا الحرام و قروا الضیفو اقـاموا  

  .قحط و السنین الصلاه و آتوا الزکاه فاذا لم یفعلوا ذلک ابتلوا بال
  : ترجمه
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 ﷑از پدران بزرگوارش روایت کند که رسول خدا  ﷒امام رضا  -  226

پیوسته امت من در خیر و خوبى اند تا زمانى که یکدیگر را دوست دارند : فرمود
و به یکدیگر هدیه مى دهند و امانتدارى مى کنند و از ارتکاب حرام خـوددارى  

کنند و نماز را به پاى مى دارنـد و زکـات مـى     مىمى کنند و از مهمان پذیرایى 
  . پردازند پس هنگامى که چنین نکنند به خشکسالى و آفت دچار مى شوند

  : حدیث
ما ابتلى المومن بشى ء اشد علیـه مـن خصـال    :  ﷒قال ابو عبداالله  -  227

ساه فى ذات یده و الانصاف من نفسه و الموا: و ما هى ؟ قال : ثلاث یحرمها قیل 
ذکر االله کثیرا اما انى لااقول لکم سبحان االله و الحمدالله و لا اله الا االله و االله اکبر و 

  .لکن ذکر االله عند ما احل له و عند ما حرم علیه 
  : ترجمه

مومن به چیزى که سخت تر بـر او باشـد از   : فرمود ﷒امام صادق  -  227
آن سه خصلت : ماندن وى از سه خصلت ، گرفتار نشده است ، گفته شدمحروم 

یارى رساندن به دیگران با همه امکانـاتى کـه در دسـت دارد و    : کدامند؟ فرمود
سـبحان االله و  ) (فقـط ( ویممنصفانه رفتار کردن و بسیار یاد کردن خداوند نمى گ

د من یاد کردن خدا در هنگـام  گویید بلکه مرا) الحمدالله و لا اله الا االله و االله اکبر
  . برخورد با حلال و حرام است 

  : حدیث
الا احدثک باشـد مـا   :  ﷒قال لى ابوعبداالله : عن حسین البزاز قال  -  228

انصـاف النـاس مـن نفسـک و     : بلى قال : فرض االله عزوجل على خلقه ؟ قلت 
سبحان االله و الحمـدالله  مواساتک لاخیک و ذکر االله فى کل موطن اما انى لا اقول 
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من ذاك و لکن ذکر االله فى کل مـوطن اذا   او لا اله الا االله و االله اکبر و ان کان هذ
  .هجمت على طاعه او معصیه 

  : ترجمه
آیا دربـاره سـخت   : به من فرمود ﷒امام صادق : حسین بزاز گوید -  228

ا تو سخن بگـویم ؟  ترین چیزى که خداوند عزوجل بر بندگانش واجب ساخته ب
منصفانه رفتار کردنت بـا دیگـران و یـارى    : حضرت فرمود. آرى : عرض کردم 

رساندنت به برادرت و در هر جا یاد خدا کـردن ، آگـاه بـاش کـه نمـى گـویم       
گفتن اگر چه اینها نیز ذکر و یاد ) سبحان االله و الحمدالله و لا اله الا االله و االله اکبر(

آنگاه که بر طاعـت یـا   . کردن خدا در همه جا است  خداست بلکه مراد من یاد
  . معصیتى روى مى آورى 

  : حدیث
انصـاف النـاس مـن    : اشد الاعمال ثلاثـه  : قال  ﷒عن ابى عبداالله  -  229

نفسک حتى لاترضى لها منهم بشى ء الا رضیت لهم منها بمثله و مواساتک الاخ 
حان االله و الحمدالله و لا اله الا االله و االله فى المال و ذکر االله على کل حال لیس سب

اکبر فقط و لکن اذا ورد علیک شى ء امر االله به اخذت به و اذا ورد علیک شى ء 
  .نهى عنه ترکته 

  : ترجمه
یکى منصفانه : سخت ترین اعمال سه تاست : فرمود ﷒امام صادق  -  229

که براى خود به چیـزى خوشـنود   رفتار کردن با مردم در مورد خود به گونه اى 
نشوى جز اینکه براى مردم نیز به مثل همان چیز خوشـنود گـردى ، و دیگـرى    

در هـر حـال نـه تنهـا      ایارى مالى نمودن به برادر دینى ات ، و یاد و ذکـر خـد  
گفتن ، بلکه هنگامى که چیـزى  ) سبحان االله و الحمدالله و لا اله الا االله و االله اکبر(
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د که خداوند به آن امر نموده به آن عمل کنى و هنگامى که چیزى بر تو وارد شو
  . بر تو وارد شود که خداوند از آن نهى فرموده ، آن را ترك کنى 

  : حدیث
من قال لا اله الا االله مخلصا دخل الجنـه و  : قال  ﷒عن ابى عبداالله  -  230

  .اخلاصه ان یحجزه لا اله الا االله عما حرم االله 
  : جمهتر

) لا الـه الا االله  (کسى کـه از روى اخـلاص   : فرمود ﷒امام صادق  -  230
او را ) لا الـه الا االله  (گوید به بهشت داخل شود و اخلاص او این است که گفتن 

  .از ارتکاب آنچه که خداوند بر او حرام نموده باز دارد
  : حدیث

مـن اطـاع االله   : قال  ﷑ان النبى  ﷒عن آبائه  ﷒عن الصادق  -  231
فقد ذکر االله و ان قلت صلاته و صیامه و تلاوته للقرآن و من عصى االله فقد نسـى  

  .االله و ان کثرت صلاته و صیامه و تلاوته للقرآن 
  : ترجمه

م از پدران بزرگوارش روایـت کنـد کـه پیـامبر اکـر      ﷒امام صادق  -  231
کسى که فرمان خداى را برد و او را اطاعت کند خداونـد را یـاد   : فرمود ﷑

نموده است اگر چه نماز و روزه و قرآن خواندنش کم باشد و کسى که خداى را 
اگر چه نماز و روزه و قـرآن خوانـدنش    ودهنافرمانى کند خداوند را فراموش نم

  .زیاد باشد
  : حدیث

من قال لا الـه الا االله مخلصـا دخـل الجنـه و     : قال  ﷑النبى عن  -  232
  .اخلاصه ان یحجزه لا اله الا االله عما حرم االله 
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  : ترجمه
  . نیز روایت شده است  ﷑از پیامبر اکرم  230روایت شماره  -  232

  : حدیث
من اشد ما عمل العباد انصـاف المـرء مـن    : ل قا ﷒عن ابى عبداالله  -  233

اصلحک االله و مـا  : قلت : نفسه و مواساه المرء اخاه و ذکر االله على کل حال قال 
یذکر االله عند المعصیه یهم بها فیحول ذکـر االله  : وجه ذکر االله على کل حال ؟ قال 
طـائف مـن   ان الـذین اتقـوا اذا مسـهم    : (االله  ولبینه و بین تلک المعصیه و هو ق

  ).الشیطان تذکروا فاذا هم مبصرون 
  : ترجمه

از سخت ترین اعمال بندگان یکى منصـفانه  : فرمود ﷒امام صادق  -  233
رفتار کردن مرد درباره خود و دیگرى یارى کردن مـرد بـه بـرادر دینـى اش و     

یـاد  : کـردم    عـرض  : دیگرى یاد نمودن خداوند در همه حالات ، راوى گویـد 
ارتکـاب   آهنـگ هرگـاه  : ودن خداوند در همه حالات چگونه است ؟ فرمـود نم

معصیتى را نمود خداى را یاد کند پس یاد خدا بین او و بین آن معصـیت حائـل   
همانا آنانکه پرهیزکارند : (مى شود و این همان گفتار خداوند است که مى فرماید

) ناگاه بینـا گردنـد  هرگاه رهگذرى از شیطان آهنگ آنان کند یاد آور شوند پس 
)71(  

  : حدیث
مـن اقـام فـرائض االله و اجتنـب     :  ﷒قال الصادق جعفر بن محمـد   -  234

محارم االله و احسن الولایه لاهل بیت نبى االله و تبرا من اعداء االله فلیدخل من اى 
  .ابواب الجنه الثمانیه شاء

  : ترجمه



159 
 

اجبات الهى را بـه پـاى دارد و از   کسى که و: فرمود ﷒امام صادق  -  234
حرامهاى خداوند دورى کند و اعتقادى نیکو به ولایت اهـل بیـت پیـامبر خـدا     
داشته باشد و از دشمنان خدا دورى و بیزارى جوید پس ، از هر درى از درهاى 

  . هشتگانه بهشت که مى خواهد داخل شود
  : حدیث

مل بما افترض االله علیه فهو من من ع: قال  ﷒عن على بن الحسین  -  235
خیر الناس و من اجتنب ما حرم االله علیه فهو من اعبد الناس و من قنع بما قسـم  

  .االله له فهو من اغنى الناس 
  : ترجمه

هر کس به آنچـه کـه خداونـد بـر او     : فرمود ﷒امام زین العابدین  -  235
و کسـى کـه از آنچـه کـه     واجب ساخته است عمل کند از بهترین مردمان است 

خداوند بر او حرام نموده دورى کند از عابدترین مردم است و کسى که به آنچـه  
  . است  مانخداوند قسمت او کرده قانع باشد از بى نیازترین مرد

  : حدیث
احذروا سـطورات  : یقول  ﷒عن زید الشحام قال سمعت ابا عبداالله  -  236

  .اخذه على المعاصى : و ما سطوات االله ؟ قال :  االله باللیل و النهار فقلت
  : ترجمه

از حملـه  : شنیدم که مى فرمـود  ﷒از امام صادق : زید شحام گوید -  236
ــردم    ــد، عــرض ک ــد در شــب و روز بپرهیزی ــا و ســختگیرى هــاى خداون : ه

اینکـه او بنـده اش را بـر معصـیتهایش     : سختگیریهاى خداوند چیست ؟ فرمـود 
  . بگیرد. 

  باب وجوب اداء الفرائض -  24
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  :باب وجوب اداى واجبات حدیث  - 24.

من عمل بما افترض االله علیـه فهـو مـن    :  ﷒قال على بن الحسین  -  237
  .خیر الناس 
  : ترجمه

کسى که به آنچه خداوند بر او واجب ساخته : فرمود ﷒امام سجاد  -  237
  .است  عمل کند از بهترین مردمان

  : حدیث
فى قول االله عزوجل اصبروا و صـابروا و رابطـوا    ﷒عن ابى عبداالله  -  238

  . ﷒اصبروا على الفرائض و صابروا على المصائب و رابطوا على الائمه : قال 
  : ترجمه

شـکیبایى کنیـد و   : (در مورد گفتار خداى عزوجل  ﷒امام صادق  -  238
شـکیبا  : فرمـود . )72() را به شکیبایى سفارش کنید و به یکدیگر بپیوندیدیکدیگر 

باشید بر انجام واجبات و یکدیگر را در معصیتها بـه صـبر سـفارش کنیـد و بـر      
  .به یکدیگر، بپیوندید ﷒محور امامان 

  : حدیث
و اتقـوا االله  : قال الکلینى و فى روایه ابن محبوب عـن ابـى السـفاتج     -  239

  .بکم فیما افترض علیکم ر
  : ترجمه

روایت قبل از طریق ابن محبوب نیز روایـت  : گوید ﷖مرحوم کلینى  -  239
و از پروردگارتان در مورد آنچه که بـر شـما واجـب    : است و در آن اضافه دارد
  . ساخته پروا داشته باشید
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  : حدیث
مـا تحبـب الـى    : ك و تعـالى  قال االله تبار: قال  ﷒عن ابى عبداالله  -  240

  .عبدى باحب مما افترضت علیه 
  : ترجمه

بنده من با مـن  : خداى تبارك و تعالى فرمود: فرمود ﷒امام صادق  -  240
آنچه که بر او واجب کرده ام دوستى نکرده است ) انجام (به دوست داشتنى تر از 

 .  
  : حدیث

اصـبروا و صـابروا و   : (ل االله عزوجـل  فـى قـو   ﷒عن ابى عبداالله  -  241
  .اصبروا على الفرائض : قال ) رابطوا

  : ترجمه
شـکیبا باشـید و   : (درباره گفتـار خـداى عزوجـل     ﷒امام صادق  -  241

شـکیبا  : فرمـود  ).73() یکدیگر را به شکیبایى سفارش کنید و به یکدیگر بپیوندید
  . واجبات ) انجام (باشید بر 
  : حدیث

اعمـل بفـرائض االله   :  ﷑قال رسول االله : قال  ﷒عن ابى عبداالله  -  242
  .تکن اتقى الناس 

  : ترجمه
به واجبـات الهـى   : فرمود ﷑رسول خدا : فرمود ﷒امام صادق  -  242

  . عمل کن تا پرهیزگارترین مردمان باشى 
  : حدیث
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من عمل بما افترض االله علیه فهو من : قال  ﷒عن على بن الحسین  -  243
  .اعبد الناس 
  : ترجمه

کسى که به آنچه کـه خداونـد بـر او واجـب     : فرمود ﷒امام سجاد  -  243
  .ساخته عمل کند از عابدترین مردمان است 

  : حدیث
ن االله فـرض علـیکم فـرائض فـلا     ا: انه قـال   ﷒عن امیرالمؤمنین  -  244

تضیعوها و حد لکم حدودا فلا تعتدوها و نهاکم عن اشیاء فلا تنتهکوها و سـکت  
  .لکم عن اشیاء و لم یدعها نسیانا فلا تتکلفوها

  : ترجمه
خداوند واجباتى را بر شما واجـب سـاخته   : فرمود ﷒امیرالمؤمنین  -  244

را بـراى شـما معـین فرمـوده پـس از آن       پس آنها را مهمل مگذارید و حدودى
چیزها پرده درى مکنید و از چیزهایى سـکوت نمـوده و ایـن سـکوت از روى     

  .فراموشى نیست پس خود را در آن مورد به زحمت نیفکنید
  : حدیث

اعمـل  :  ﷑قـال رسـول االله   : قـال   ﷒عن الصادق عـن آبائـه    -  245
کن من اتقى الناس و ارض بقسم االله تکن من اغنـى النـاس و کـف    بفرائض االله ت

عن محارم االله تکن من اورع الناس و احسن مجاوره من یجاورك تکن مومنـا و  
  .احسن مصاحبه من صاحبک تکن مسلما

  : ترجمه
از پدران بزرگوارش روایـت کنـد کـه رسـول خـدا       ﷒امام صادق  -  245
به واجبات الهى عمل کن تا از پرهیزگارترین مردمان باشى ، و به : فرمود ﷑
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قسمت الهى راضى باش تا از بى نیازترین مردمان باشى ، و از ارتکاب حرامهاى 
باشـى ، و بـا کسـى کـه در همسـایگى       مردمانالهى باز ایست تا از پارساترین 

ب همدمى کـن  توست خوب همسایگى کن تا مومن باشى ، و با همدم خود خو
  . تا مسلمان باشى 

  باب استحباب الصبر فى جمیع الامور -  25
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  :باب استحباب صبر در تمامى کارها حدیث  - 25 

یا حفض ان من صبر صبر قلیلا و ان مـن جـزع   :  ﷒قال ابوعبداالله  -  246
علیک بالصبر فى جمیع امورك فان االله عزوجـل بعـث    - : ثم قال  - جزع قلیلا 

و اصبر على مـا یقولـون و اهجـرهم    : (فامره بالصبر و الرفق فقال  ﷑حمدا م
ادفع بالتى هى احسن فاذا : (و قال ) النعمه  اولىهجرا جمیلا و ذرنى و المکذبین 

الذى بینک و بینه عداوه کانه ولى حمیم و مایلقاها الا الذین صبروا و مـا یلقاهـا   
فصبر حتى نالوه بالعظائم و رموه بها فضاق صـدره فـانزل االله    )الا ذو حظ عظیم 

و لقد نعلم انک یضیق صدرك بما یقولون فسبح بحمـد ربـک و کـن مـن     (علیه 
قد نعلم انه لیحزنکـه الـذى   (ثم کذبوه و رموه فحزن لذلک فانزل االله ) الساجدین 

کذبت رسـل   یقولون فانهم لایکذبونک و لکن الظالمین بآیات االله یجحدون و لقد
 ﷑فـالزم النبـى   ) من قبلک فصبروا على ما کذبوا و اوذوا حتى اناهم نصـرنا 

قد صبرت فى نفسى : االله تبارك و تعالى و کذبوه فقال  وانفسه الصبر فتعدوا فذکر
فاصبر علـى مـا   (و اهلى و عرضى و لاصبر لى على ذکر الهى فانزل االله عزوجل 

و وصفوا بالصـبر   ﷒فى جمیع احواله ثم بشر فى عترته بالائمه  فصبر) یقولون 
و کـانوا بآیاتنـا    رواو جعلنا منهم ائمه یهـدون بامرنـا لمـا صـب    : (فقال جل ثناوه 

. الصبر مـن الایمـان کـالراس مـن الجسـد      ﷑فعند ذلک قال النبى ) یوقنون 
و تمت کلمه ربک الحسنى على بنـى اسـرائیل بمـا    (فشکر االله ذلک له فانزل االله 

انه بشرى : فقال ) صبروا و دمرنا ما کان یصنع فرعون و قومه و ما کانوا یعرشون 
فاقتلوا المشرکین حیث وجدتموهم (و انتقام فاباح االله له قتال المشرکین فانزل االله 

 ـ  ) (و خذوهم و احصروهم و اقعدوا لهم کل مرصـد  ) وهم و اقتلـوهم حیـث ثقفتم
و احبائه و جعل له ثـواب صـبره مـع مـا      ﷑فقتلهم االله على یدى رسول االله 
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یخرج من الدنیا حتى یقر االله له عینـه   مادخر له فى الاخره فمن صبر و احتسب ل
  .فى اعدائه مع یدخر له فى الاخره 

  : ترجمه
استى کسى کـه صـبر پیشـه    به ر! اى حفص : فرمود ﷒امام صادق  -  246

صبر کمى نمـوده و کسـى   ) در مقایسه با صبرى که باید بر آتش داشته باشد(کند 
بى تابى کمى نمـوده  ) در مقایسه با جزع و بى تابى روز قیامت (که بى تابى کند 

صبر را پیشـه خـود سـازى     هایتبر تو باد که در تمامى کار: است سپس فرمود
را بر انگیخت و او را به صبر و مدارا نمـودن   ﷑زیرا خداوند عزوجل محمد 

بر آنچه که مى گویند صبر کن و از آنان دورى گـزین دورى  : (امر نمود و فرمود
دو : (و فرمـود  -  )74() گزیدنى نیکو و مرا با تکذیب کنندگان دارنده نعمت واگذار

تو و او دشمنى وجود دارد  رکن به طریقه اى که نیکوتر است پس ناگاه آنکه بین
گوئیا دوستى نزدیک است و این داده نشود مگر به آنانى که صبر نمودنـد و داده  

صبر نمود  ﷑پس پیامبر  )75() نشود مگر به کسى که داراى بهره بزرگى است 
نه سخت رساندند و او را در بلاها افکندنـد پـس سـی    ىتا آنجا که او را به بلاها

و محققا که ما : (اش از غم و اندوه تنگ شد و خداوند این آیه را بر او نازل کرد
تسـبیح گـوى     مى دانیم سینه ات به سبب آنچه مى گویند تنگ مى گردد پـس  

سـپس او را   )76() همراه با ستایش پروردگـارت و از سـجده کننـده گـان بـاش      
به (ند این آیه را فرستاد کردند و دشنام دادند پس او غمگین شد و خداو یبتکذ

تحقیق مى دانیم آنچه مى گویند غمگینت مى کند زیرا آنان تو را تکـذیب نمـى   
کنند بلکه این ستمگران آیات خدا را انکار مى کنند و محققا که رسولان پیش از 

کردند و آزار کشیدند تا  رتو نیز تکذیب شدند پس بر آنچه که تکذیب شدند صب
خود را بـه صـبر واداشـت ولـى      ﷑پس پیامبر ) 77() سیداینکه یارى ما فرا ر
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کافران از حد خود تجاوز نمودند و خداوند تبارك و تعالى را تکذیب نمودند در 
من درباره خود و خانواده و آبرویم صبر کردم اما بـر اینکـه   : اینجا پیامبر فرمود

خداوند عزوجل ایـن آیـه را نـازل     یاد کنند صبر ندارم پس) به بدى (را  خدایم
پس پیامبر در همه حـالاتش صـبر    )78() بر آنچه که مى گویند صبر کن : (فرمود

و قرار دادیم از آنان پیشوایانى که بـه  : (پیشه نمود سپس از جانب خداوند فرمود
 )79()و به آیات ما یقین داشـتند  دندفرمان ما راهنمایى مى کنند زیرا آنان صبر کر

صبر نسبت به ایمان مانند سر نسبت به : فرمود ﷑هنگام بود که پیامبر در آن 
و : (خداوند نیز پیامبرش را ثناى نیکو گفت و این آیه را نازل فرمود. بدن است 

و آنچـه   ندسخن نیکوى پروردگارت بر بنى اسرائیل تمام شد زیرا آنان صبر کرد
پـس   )80() ند و بر مى افراشتند واژگونه ساختیم را که فرعون و قومش مى ساخت

خداوند نیز جنگ با مشرکان را . این هم بشارت است و هم انتقام : پیامبر فرمود
پس بکشید مشرکان را هر کجا کـه  : (بر او مباح ساخت و این آیه را نازل فرمود

ى براى آنان را یافتید و دستگیرشان کنید و بر آنان تنگ گیرید و در هر کمینگاه
پس خداوند آنـان را بـه    )82() و آنان را هر جا که بیابید بکشید( )81() آنان بنشینید

به قتل رساند و این پیروزى را ثواب صبر او قـرار   دست رسول االله و دوستانش 
پس کسى که صبر کند . داد بعلاوه ثوابى که براى او در آخرت ذخیره کرده است 

ن دنیا بیرون نمى رود مگر اینکه خداوند چشمانش و امید ثواب داشته باشد از ای
) او را درباره دشمنانش دلشاد مى کند(روشن مى کند ) به نابودى دشمنانش (را 

  . بعلاوه اینکه براى او در آخرت ثوابى ذخیره مى سازد
  : حدیث

اتى على النـاس  سی:  ﷑قال رسول االله : قال  ﷒عن ابى عبداالله  -  247
فمن ادرك ذلک الزمان فصبر  - : الى ان قال  - زمان لاینال فیه الملک الا بالقتل 
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على الفقر و هو یقدر على الغنى و صبر على البغضه و هو یقـدر علـى المحبـه و    
على العز آتاه االله ثواب خمسین صدیقا ممن صدق بـى   درصبر على الذل و هو یق

.  
  : ترجمه

به زودى زمانى بر : فرمود ﷑رسول خدا : فرمود ﷒امام صادق  -  247
 - مردمان خواهد آمد که در آن زمان کسى به پادشاهى نمى رسد مگر با کشـتن  

پس کسى که آن زمان را دریابد باید بر تنگدستى صبر کنـد   - : تا آنجا که فرمود
ید بر دشمنى صبر کند با اینکه توانایى با اینکه توانایى ثروتمند شدن را دارد و با

محبت را دارد و بر خوارى صبر کند با اینکـه مـى توانـد عزیـز باشـد، در ایـن       
صورت خداوند به او پاداش پنجاه صدیقى که مرا تصدیق نموده اند را عطا مـى  

  . کند
  : حدیث

عنـک   الـق : فى وصیته لمحمد بن الحنفیه قال  ﷒عن امیرالمؤمنین  -  248
واردات الهموم بعزائم الصبر عود نفسک الصبر فنعم الخلق الصبر و احملهـا علـى   

  .ما اصابک من اهوال الدنیا و همومها
  : ترجمه

با اراده هاى : در وصیتش به محمد به حنفیه فرمود ﷒امیرالمؤمنین  -  248
خـود را بـه     آهنین صبر غمهایى را که بر تو وارد مى شوند دور بـیفکن ، نفـس   

شکیبایى عادت ده که شکیبایى اخلاقى نیکوست و آن را در ترسها و اندوه هاى 
  . دنیا که به تو رسیده است به مشقت بیفکن 

  : حدیث
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ان استطعت ان تعمل بالصبر مع الیقـین فافعـل   :  ﷑قال رسول االله  -  249
کره خیرا کثیرا و اعلم ان النصر مـع  فان لم تستطع فاصبر فان فى الصبر على ما ت

  )فان مع العسر یسرا ان مع العسر یسرا(الصبر و ان الفرج مع الکرب 
  : ترجمه

اگر بتوانى که صبرى همراه با یقین و بـاور  : فرمود ﷑رسول خدا  -  249
یـرا در  صـبر کـن ز  ) باز هم (داشته باشى چنین کن و اگر توان آن را ندارى  )83(

صبر کردن بر امورى که ناخوشایند توست خیر بسیارى وجود دارد، و بـدان کـه   
همراه با مشقت و سختى اسـت   شایشنصرت و پیروزى همراه با صبر است و گ

  )84(). همانا با سختى آسانى و گشایشى هست همانا با سختى گشایشى است (
  : حدیث

انى لاصبر مـن  : یقول  ﷒با جعفر قال سمعت ا ﷒عن ابى عبداالله  -  250
غلامى هذا و من اهلى على ما هو امر من الحنظل انه من صبر نال بصبره درجـه  

  . ﷑الصائم القائم و درجه الشهید الذى قد ضرب بسیفع قدام محمد 
  : ترجمه

مـن  : شنیدم که فرمود ﷒از پدرم امام باقر : فرمود ﷒امام صادق  -  250
خانواده خود بر امورى صبر مى کنم که از ) کارهاى (این غلامم و ) کارهاى (از 

ولـى بـا ایـن وجـود در برابـر      (تر است  براى من تلخ ) هندوانه ابوجهل (حنظل 
کسى که صبر پیشه کند به خاطر صـبرش   زیرا) کارها و سخنان آن صبر مى کنم 

که به عبادت ایستاده و درجه شهیدى که در رکـاب پیـامبر   به درجه روزه دارى 
  . شمشیر زده نائل مى شود ﷑

  : حدیث
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لا یعدم الصبور الظفـر و ان طـال بـه    : انه قال  ﷒عن امیرالمؤمنین  -  251
  .الزمان 

  : ترجمه
از دست نمى دهد  شخص صبور پیروزى را: فرمود ﷒امیرالمؤمنین  -  251

  . و عاقبت به پیروزى مى رسد اگر چه زمانى طولانى بر او بگذرد
  : حدیث

  .من لم ینجه الصبر اهلکه الجزع :  ﷒و قال  -  252
  : ترجمه

کسى که صبر وى را نجات نبخشد جـزع و  : فرمود ﷒امیرالمؤمنین  -  252
  . بى تابى او را از پاى در مى آورد

  : ثحدی
  .الصبر یناضل الحدثان و الجزع من اعوان الزمان :  ﷒و قال  -  253

  : ترجمه
صبر به سوى سختى هاى زمانـه تیـر مـى    : فرمود ﷒امیرالمؤمنین  -  253

  . افکند و بى تابى از یارى کنندگان زمانه است 
  : حدیث

ان ابنى سافر عنـى و  : فقالت  انه جاءت الیه امراه:  ﷒عن الصادق  -  254
علیـک بالصـبر   : قد طالت غیبته غنى و اشتد شوقى الیه فادع االله لـى فقـال لهـا   

الم اقـل لـک   : فاستعملته ثم جاءت بعد ذلک فشکت الیه طول غیبه ابنها فقال لها
: یا ابن رسول االله کم الصبر؟ فو االله لقد فنى الصـبر فقـال   : علیک بالصبر؟ فقالت 

منزلک تجدى ولدك قد قدم من سفره فنهضت فوجدته قد قدم فانـت   ارجعى الى
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لا و لکن عند فناء الصبر یاتى : ؟ قال  ﷑اوحى بعد رسول االله : به الیه فقالت 
  . لدكفنى الصبر عرفت ان االله قد فرج عنک بقدوم و: الفرج فلما قلت 

  : ترجمه
: آمد و عـرض کـرد   ﷒امام صادق روایت است که زنى به خدمت  -  254

پسرم از نزد من به سفر رفته و غیبتش طولانى شده و شوق بسیارى به دیـدنش  
بر تو باد صـبر پـس   : حضرت فرمود. یافته ام ، در درگاه خداوند برایم دعا کن 

آمـد و نـزد آن    زنپـس از چنـدى بـاز آن    . صبر را در زندگى ات به کار گیـر 
آیـا نگفـتم   : شدن غیبت پسرش شکایت کرد، حضرت فرمودحضرت از طولانى 

اى فرزند رسول خدا چقدر صبر؟ به خدا : که صبر را پیشه کنى ؟ زن عرض کرد
مـى بینـى کـه    . بـه منزلـت برگـردد   : سوگند که صبر به سر آمد حضرت فرمـود 

 ـوفرزندت از سفر بازگشته ، زن برخ فرزنـدش بازگشـته    هاست و رفت و دید ک
آیـا بعـد از رسـول خـدا     : و نزد حضـرت آمدنـد و عـرض کـرد    پس همراه با ا
خیر ولى هنگام به سر آمدن صبر گشایش : وحى مى آید؟ حضرت فرمود ﷑

صبرم تمام شد دانستم که خداوند با آمدن فرزنـدت  : مى رسد چون تو گفتى که 
  . گشایشى برایت حاصل نموده 

  باب استحباب الحلم -  26
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  :باب استحباب بردبارى حدیث  - 26 

: یقـول   ﷒قـال سـمعت الرضـا    ) عبیـداالله  (عن محمد بن عبـداالله   -  255
لایکون الرجل عابدا حتى یکون حلیما و ان الرجل کان اذا تعبد فى بنى اسرائیل 

  .لم یعد عابدا حتى یصمت قبل ذلک عشر سنین 
  : ترجمه

: شنیدم که فرمود ﷒از امام رضا : گویدمحمد بن عبداالله یا عبیداالله  -  255
مرد عابد شمرده نمى شود مگر اینکه بردبار باشد و در بنى اسرائیل رسم چنـین  
بود که هرگاه مردى مدتى به عبادت مى پرداخت عابد شـمرده نمـى شـد مگـر     

  .باشد ردهاینکه پیش از آن ده سال را در سکوت به سر ب
  : حدیث

انـه  : یقـول   ﷒کـان علـى بـن الحسـین     : قال  ﷒ عن ابى جعفر -  256
  .لیعجبنى الرجل ان یدرکه حلمه عند غضبه 

  : ترجمه
همانـا  : مـى فرمـود   ﷒پدرم على بن حسین : فرمود ﷒امام باقر  -  256

  . مردى که بردبارى اش در هنگام خشمش او را دریابد مرا شگفت زده مى کند
  : دیثح

ان االله یحـب الحیـى   :  ﷑قال رسول االله : قال  ﷒عن ابى جعفر  -  257
  .الحلیم العفیف المتعفف 

  : ترجمه
خداوند دوست مـى  : فرمود ﷑رسول خدا : فرمود ﷒امام باقر  -  257

  . دامن و باز ایستنده از حرام باشددارد کسى را که با حیا، بردبار، پاک
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  :حدیث 
غلامـا لـه فـى     ﷒بعـث ابوعبـداالله   : عن حفص بن ابى عایشه قال  -  258

حاجه فابطا فخرج على اثره لما ابطاه فوجده نائما فجلس عند راسه یروحه حتى 
و النهـار لـک    یا فلان و االله ما ذلک لک تنام اللیـل  ﷒انتبه فقال له ابو عبداالله 
  .اللیل و لنا منک النهار

  : ترجمه
یکى از خـدمتکاران را   ﷒امام صادق : حفص بن ابى عایشه گوید -  258

حضرت به دنبـال    در پى حاجتى فرستاد، خدمتکار کندى نموده و دیر کرد پس 
او روانه شد پس او را یافت در حالى که به خواب رفته بود حضرت بـالاى سـر   

بیـدار شـد، حضـرت     رشست و شروع به باد زدن او نمود تا اینکه خـدمتکا او ن
به خدا که درست نیست که هم شب و هم روز بخـوابى بلکـه   ! اى فلانى : فرمود

  . شب براى خودت ولى روز را براى ما باش 
  : حدیث

  .ان االله یحب الحیى الحلیم : قال  ﷒عن ابى جعفر  -  259
  : ترجمه

همانا خداوند انسان با حیا و بردبار را دوسـت  : فرمود ﷒م باقر اما -  259
  . مى دارد

  : حدیث
  .ما اعز االله بجهل قط و لااذل بحلم قط:  ﷑قال رسول االله  -  260

  : ترجمه
اش  هرگز خداوند کسى را به خاطر نادانى: فرمود ﷑رسول خدا  -  260

  . عزیز نگردانده و کسى را به خاطر بردبارى اش ذلیل و خوار نکرده است 
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  : حدیث
اذا لـم تکـن حلیمـا    : کفى بالحلم ناصرا و قال :  ﷒قال ابو عبداالله  -  261
  .فتحلم 

  : ترجمه
و . بردبارى به عنوان یارى کننده کافى است : فرمود ﷒امام صادق  -  261
  . گر بردبار نیستى خود را به بردبارى وادارا: فرمود

  : حدیث
اذا وقع بین رجلـین منازعـه نـزل ملکـان     : قال  ﷒عن ابى عبداالله  -  262

قلت و قلت و انت اهل لما قلـت و سـتجزى بمـا قلـت و     : فیقولان للسفیه منهما
لـیم  صبرت و حلمت سیغفر لک ان اتممت ذلک و ان رد الح: یقولان للحلم منهما
  .علیه ارتفع الملکان 

  : ترجمه
هرگاه بین دو نفر نزاع و کشمکشى صـورت  : فرمود ﷒امام صادق  -  262

مى گیرد دو فرشته فرود مى آیند پس آن دو فرشته به نفرى که نادان است مـى  
گفتى و گفتـى در حـالى کـه تـو خـود سـزاوار       ) تو به برادر دینى ات : (گویند

اى جزا مى بینى و  گفتهاى هستى و به زودى به سبب آنچه که حرفهایى که گفته 
صبر و بردبارى نمودى به زودى اگـر تـا پایـان    : به نفرى که بردبار است گویند

نزاع چنین باشى مشمول غفران الهى قرار خواهى گرفت و اگـر شـخص بردبـار    
) گردنـد و  باز مـى (آن دو فرشته ) و با او مقابله به مثل کند(پاسخ نادان را بدهد 

  . بالا مى روند
  : حدیث
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لعلـى   ﷑فى وصیه النبى  ﷒عن آبائه  ﷒عن جعفر بن محمد  -  263
: قـال  : یا على الا اخبرکم باشبهکم بى خلقا؟ قالوا بلى یا رسـول االله  : قال  ﷒

  .و اشدکم من نفسه انصافااحسنکم خلقا و اعظمکم حلما و ابرکم بقرابته 
  : ترجمه

و ایشان از پدران بزرگـوارش روایـت کنـد کـه در      ﷒امام صادق  -  263
آیا شـما را نسـبت بـه    ! اى على : آمده است  ﷒به على  ﷑وصیت پیامبر 

آرى : گفتند کسى که از نظر اخلاق از همه شما به من شبیه تر است آگاه سازم ؟
آنکه خلقش از همه نیکوتر و بردبارى اش از همه بیشـتر  : فرمود! اى رسول خدا

و نسبت به خویشاوندانش از همه نیکوکارتر و انصـافش دربـاره خـود از همـه     
  . سخت تر باشد

  : حدیث
قـال رسـول االله   : قـال   ﷒عـن آبائـه    ﷒عن جعفر بـن محمـد    -  264
کلمتان غریبتان فاحتملوهما کلمه حکمه من سفیه فاقبلوها و کلمه سـفه  :  ﷑

  .من حکیم فاغفروها
  : ترجمه

از پدران بزرگوارش روایـت کنـد کـه رسـول خـدا       ﷒امام صادق  -  264
ل دو سخن ، نادر و شگفت انگیز است آن دو را برداشـته و تحم ـ : فرمود ﷑

کنید یکى سخن حکمت آموزى که نادانى صادر شود به این سخن روى آورید و 
از این سخن چشم پوشـى   شوددیگرى سخن نابخردانه اى که از حکیمى صادر 

  . کنید
  : حدیث
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قال رسول  ﷒عن على  ﷒عن جعفر بن محمد عن ابیه عن جده  -  265
  .جمع شى ء الى شى ء افضل من حلم الى علم  ما:  ﷑االله 

  : ترجمه
 ﷒از پدران بزرگوارش و ایشان از جدش از على  ﷒امام صادق  -  265

هیچ چیزى با چیز دیگر جمع نشده کـه  : فرمود ﷑روایت کند که رسول خدا 
  . جمعشان از جمع بردبارى و دانش برتر باشد

  : حدیث
قال رسول االله : قال  ﷒عن على  ﷒عن جعفر بن محمد عن آبائه  -  266
  .و الذى نفسى بیده ما جمع شى ء الى شى ء افضل من حلم الى علم :  ﷑

  : ترجمه
 ـ  ﷒از پدران بزرگوارش از على  ﷒امام صادق  -  266 د کـه  روایـت کن

سوگند به خدایى که جانم در دست اوست هیچ چیزى : فرمود ﷑رسول خدا 
  . که با چیز دیگر جمع نشده که جمعشان برتر از جمع بردبارى و علم باشد

  : حدیث
اول عوض الحلیم من حلمه ان الناس : انه قال  ﷒عن امیرالمؤمنین  -  267

  . انصاره على الجاهل
  : ترجمه

اولین عوضى که شخص بردبار از بردبـارى  : فرمود ﷒امیرالمؤمنین  -  267
  .اش مى برد این است که مردم بر علیه نادان یارى کننده او مى شوند

  : حدیث
ان لم تکن حلیما فتحلم فانه قل مـن تشـبه بقـوم الا و    :  ﷒و قال  -  268

  .اوشک ان یکون منهم 
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  : ترجمه
اگر بردبار نیستى خود را به بردبـارى وادار  : فرمود ﷒امیرالمؤمنین  -  268

زیرا کم اتفاق مى افتد که کسى خود را شبیه گروهى سـازد جـز اینکـه نزدیـک     
  .است که جزء آنان شود

  باب استحباب الرفق فى الامور -  27
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  :باب استحباب مدارا نمودن در کارها حدیث  - 27 

الرفق یمن و الخرق :  ﷑قال رسول االله : قال  ﷒ن ابى عبداالله ع -  269
  .شوم 

  : ترجمه
مدارا نمودن مایـه  : فرمود ﷑رسول خدا : فرمود ﷒امام صادق  -  269

  . برکت و درشتى کردن مایه شومى است 
  : حدیث

ان االله رفیق یحب الرفق و یعطى على الرفق : قال  ﷒عن ابى جعفر  -  270
  .ما لایعطى على العنف 

  : ترجمه
خداوند نرم رفتار است و نرمى را دوست دارد : فرمود ﷒امام باقر  -  270

و بر مدارا و نرمى پاداشى عطا مى کند که بـر سـخت گیـرى و درشـتى چنـین      
  . پاداشى نمى دهد

  : حدیث
  .ان لکل شى ء قفلا و قفل الایمان الرفق : قال  ﷒عن ابى جعفر  -  271

  : ترجمه
هر چیزى قفلى دارد و قفل ایمان مدارا کردن و : فرمود ﷒امام باقر  -  271

یعنى همچنانکه قفل باعث محفوظ ماندن است مدارا هم مایه حفـظ  (نرمى است 
  ). ایمان است 
  : حدیث

  .من قسم له الرفق قسم له الایمان :  ﷒بوجعفر قال ا -  272
  : ترجمه
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کسى که برایش مدارا تقسیم شده ایمـان بـراى   : فرمود ﷒امام باقر  -  272
  . وى تقسیم گردیده 

  : حدیث
ایما اهل بیت اعطوا حظهم من الرفـق فقـد   : قال  ﷒عن ابى عبداالله  -  273

الرزق و الرفق فى تقدیر المعیشه خیر من السعه فـى المـال و    وسع االله علیهم فى
الرفق لایعجز عنه شى ء و التبذیر لا یبقى معه شى ء ان االله عزوجل رفیق یحـب  

  .الرفق 
  : ترجمه

هر اهل خانه اى که بهره اى از نرمى و مدارا : فرمود ﷒امام صادق  -  273
عت دهـد و مـدارا در تـدبیر زنـدگانى     نصیبشان گشته خداوند روزى آنان را وس

بهتر از وسعت در مال است و هیچ چیز از مدارا عاجز و وامانده نمى شـود و بـا   
 ـ کننـده اسـت و مـدارا را     دارااسراف چیزى باقى نمى ماند و خداوند عزوجل م

  . دوست مى دارد
  : حدیث

لـو  : وسلم  وآله عليه االله صلىقال رسول االله : قال  ﷒عن ابى جعفر  -  274
  .کان الرفق خلقا یرى ما کان مما خلق االله شى ء احسن منه 

  : ترجمه
اگر مـدارا مخلـوقى   : فرمود ﷑رسول خدا : فرمود ﷒امام باقر  -  274

  . بود که دیده مى شد هیچ مخلوقى از مخلوقات خدا از او نیکوتر نبود
  : حدیث

  .الرفق نصف العیش : قال  ﷒حسن عن ابى ال -  275
  : ترجمه
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نیمــى از ) بــه منزلــه (مــدارا : فرمــود ﷒امــام موســى بــن جعفــر  -  275
  . خوشگذرانى است 

  : حدیث
  .ان االله رفیق یحب الرفق : قال  ﷒عن ابى عبداالله  -  276

  : ترجمه
هل مدارا است و مـدارا را دوسـت   خداوند ا: فرمود ﷒امام صادق  -  276
  .مى دارد

  : حدیث
ان لـم یوضـع علـى    :  ﷑قال رسول االله : قال  ﷒عن ابى جعفر  -  277

  .شى ء الا زانه و لانزع من شى ء الا شانه 
  : ترجمه

همانا مدارا بر چیزى : ودفرم ﷑رسول خدا : فرمود ﷒امام باقر  -  277
نهاده نشد جز اینکه به آن زینت بخشید و از چیزى جدا نشـد جـز اینکـه آن را    

  . زشت نمود
  : حدیث

ان فى الرفق الزیاده و البرکه و من یحرم الرفق : قال  ﷑عن النبى  -  278
  .یحرم الخیر
  : ترجمه

همانا در مدارا کردن زیادت و برکت وجود : فرمود ﷑پیامبر اکرم  -  278
  . دارد و کسى که از مدارا محروم است از خیر و خوبى محروم است 

  : حدیث
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ما زوى الرفق عن اهل بیت الازوى عـنهم  : قال  ﷒عن ابى عبداالله  -  279
  .الخیر

  : ترجمه
ارا از اهل هیچ خانه اى بـاز  سازگارى و مد: فرمود ﷒امام صادق  -  279

  . داشته نشده جز اینکه آنان از خیر و خوبى محروم و بى بهره گشته اند
  : حدیث

و جرى بینى و بین رجـل مـن    - قال لى : قال  ﷒عن ابى الحسن  -  280
ارفق بهم فان کفر احدهم فى غضبه و لاخیـر فـیمن کـان    : فقال لى  - القوم کلام 

  .کفره فى غضبه 
  : ترجمه

بین من و مردى از قـوم سـخنى در گرفـت امـام رضـا      : راوى گوید -  280
با آنان مدارا کن زیرا از آنان کسى هست که در حـال خشـم   : به من فرمود ﷒

کارش به کفر مى انجامد و کسى که در حال خشم کافر شود خیرى در او نیست 
 .  

  : حدیث
ان االله رفیق یحـب  :  ﷑قال رسول االله : ال ق ﷒عن ابى عبداالله  -  281

  .الرفق و یعین علیه 
  : ترجمه

خداوند اهل مدارا : فرمود ﷑رسول خدا : فرمود ﷒امام صادق  -  281
  . بر مدارا یارى مى کند) آدمى را(است و مدارا را دوست مى دارد و 

  : حدیث
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ما اصطحب اثنان الا کان اعظمهما اجرا و احبهما الـى  :  ﷑و قال  -  282
  .االله ارفقهما بصاحبه 

  : ترجمه
دو نفر با یکدیگر مصاحبت نکرده اند جـز  : فرمود ﷑رسول خدا  -  282

اشش بزرگتـر  اینکه آن کس که با دیگرى مدارا کننده تر است در نزد خداوند پاد
  . و محبوبتر است 

  : حدیث
  .ان االله رفیق یحب الرفق : قال  ﷒عن احدهما  -  283

  : ترجمه
خداوند اهل مدارا است و مـدارا  : فرمود ﷒امام باقر یا امام صادق  -  283

  . را دوست دارد
  : حدیث

مـن کـان   : یقـول   ﷒عن الفضیل بن عثمان قال سمعت ابا عبـداالله   -  284
  .رفیقا فى امره نال ما یرید من الناس 

  : ترجمه
کسى که : شنیدم که فرمود ﷒از امام صادق : فضیل بن عثمان گوید -  284

  . در کارش اهل مدارا باشد به آنچه از مردم مى خواهد نائل مى شود
  باب استحباب التواضع -  28
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  :حدیث باب استحباب فروتنى نمودن  - 28 

ان فى السماء ملکین موکلین بالعبـاد فمـن   : قال  ﷒عن ابى عبداالله  -  285
  .تواضع الله رفعاه و من تکبر و ضعاه 

  : ترجمه
همانا در آسمان دو فرشته اند که بر بنـدگان  : فرمود ﷒امام صادق  -  285

برند و هر که تکبر  گمارده شده اند پس هر که براى خدا فروتنى کند بالایش مى
  . ورزد فرودش آورند

  : حدیث
یـا   ﷒فیما اوحى االله عزوجل الـى داود  : قال  ﷒عن ابى عبداالله  -  286

کما ان اقرب الناس من االله المتواضعون کذلک ابعد الناس من االله المتکبرون : داود
.  

  : ترجمه
ن آنچـه کـه خداونـد عزوجـل بـه      در ضـم : فرمود ﷒امام صادق  -  286

همچنانکـه نزدیکتـرین   ! اى داود: وحـى نمـود آمـده اسـت      ﷒حضرت داود 
  . مردمان به خدا فروتنان هستند دورترین مردم از خدا متکبرانند

  : حدیث
فاوحى االله الـى الجبـال   : فى حدیث قال  ﷒عن ابى الحسن موسى  -  287

دى علـى جبـل مـنکن فتطاولـت و شـمخت و تواضـع       انى واضع سفینه نوح عب
  .الجودى و هو جبل عندکم فضربت السفینه بجوجوها الجبل 

  : ترجمه
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خداوند به کوهها وحـى  : در حدیثى فرمود ﷒امام موسى بن جعفر  -  287
فرستاد که من کشتى بنده خود نوح را بر کوهى از کوهها خواهم نهاد پس کوهها 

نمودند و تنها کوه جودى که کوهى در نـزد شماسـت فروتنـى     گردنکشى و تکبر
  .دنمود پس آن کشتى نیز سینه خود را بر همان کوه نها

  : حدیث
یذکر انه اتـى رسـول    ﷒سمعت ابا جعفر : عن محمد بن مسلم قال  -  288

واضـعا او ملکـا   ان االله یخیرك ان تکون عبـدا رسـولا مت  : ملک فقال  ﷑االله 
عبدا متواضعا رسولا : فقال . فنظر الى جبرئیل و اوما بیده ان تواضع : رسولا قال 

و معـه مفـاتیح خـزائن    : مما عند ربک شیئا قال  ینقصکمع انه لا: فقال الرسول 
  .الارض 

  : ترجمه
فرشـته اى  : شنیدم که فرمـود  ﷒از امام باقر : محمد بن مسلم گوید -  288

خداوند تو را مخیر سـاخته کـه   : آمد و عرض کرد ﷑خدمت رسول خدا به 
پس حضرت نگاهى . بنده اى و رسولى متواضع باشى یا فرشته اى رسول باشى 

بـا دسـت    ﷒جبرئیـل  ) دهـم ؟  فرشتهکه چه جوابى به این (به جبرئیل افکند 
مـى  : اختیار کن ، پس پیـامبر فرمـود   خویش اشاره کرد که تواضع و فروتنى را

بـا ایـن   : آن فرشته پیام آور گفـت  . خواهم بنده اى متواضع و رسول خدا باشم 
وجود دارد کاسته نمى شود ) براى تو(همه هیچ چیز از آنچه در نزد پروردگارت 

کلیـدهاى تمـامى خـزائن زمـین در اختیـار      ) آرى مى دانم که : (ودحضرت فرم
  . پروردگارم مى باشد

  : حدیث
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التواضع ان تعطى الناس ما تحب ان تعطاه : قال  ﷒عن ابى الحسن  -  289
.  

  : ترجمه
تواضع آن است که آنچـه را کـه دوسـت مـى     : فرمود ﷒امام رضا  -  289

  . دارى مردم به تو عطا کنند تو به مردم عطا کنى 
  : حدیث

التواضع درجات منهـا ان یعـرف المـرء    :  ﷒و فى حدیث آخر قال  -  290
قدر نفسه فینزلها منزلتها بقلب سلیم لایحب ان یاتى الى احد الا مثل ما یوتى الیه 

  .و االله یحب المحسنین   ان راى سیئه دراها بالحسنه کاظم الغیظ عاف عن الناس 
  : ترجمه

ن تواضع درجات و مراتبى دارد یکى از آ: و در حدیث دیگرى فرمود -  290
مراتب این است که شخص قدر خود را بشناسد و با دلى سالم نفس خـود را در  

چنین کسى دوسـت نمـى دارد کـه بـراى     (منزلت و مقام واقعى اش جارى دهد 
 یـد، مى آ  کسى چیزى پیش آید مگر همانند همان چیزى که براى خودش پیش 

سـت ، چشـم   اگر بدى اى ببیند آن را با خوبى دفع مى کند، فرو خورنده خشم ا
  .مردمان است و خداوند نیکوکاران را دوست دارد) بدى (پوشى کننده از 

  : حدیث
لعلـى   ﷑فى وصیه النبى  ﷒عن آبائه  ﷒عن جعفر بن محمد  -  291
ریحـا  یا على و االله لو ان الوضیع فى قعر بئر لبعث االله عزوجـل الیـه   : قال  ﷒

  .ترفعه فوق الاخیار فى دوله الاشرار
  : ترجمه
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از پدران بزرگوارش روایت کند که در وصیت پیامبر  ﷒امام صادق  -  291
به خدا سوگند که اگـر شـخص   ! اى على : آمده است  ﷒به على  ﷑اکرم 

به سوى او مى فرستد تا او را  فروتن در ته چاهى باشد خداوند عزوجل بادى را
  . او را در منزلتى بالاتر از نیکان جاى دهد ابکارانبالا بیاورد و در دولت ن

  : حدیث
جعلـت فـداك   : فقلت له  ﷒عن الحسن بن الجهم قال سالت الرضا  -  292

جعلت فداك فمـا  : قلت : ان لاتخاف مع االله احدا قال : ما حد التوکل ؟ فقال لى 
: ان تعطى الناس من نفسک ما تحب ان یعطوك مثله قلـت  : التواضع ؟ فقال  حد

  انظر کیف انا عندك ؟:  لجعلت فداك اشتهى ان اعلم کیف انا عندك ؟ فقا
  : ترجمه

فدایت شوم حـد  : پرسیدم که  ﷒از امام رضا : حسن بن جهم گوید -  292
ز هیچ نترسى ، عرض کردم اینکه با وجود خدا ا: توکل چیست ؟ حضرت فرمود

اینکه از جانب خود به مـردم  : فدایت شوم حد تواضع چیست ؟ حضرت فرمود: 
 ـ : عـرض کـردم   . دچیزى عطا کنى که دوست دارى همانند آن را به تو عطا کنن

 ـ    دفدایت شوم دوست دارم که بدانم من در نزد تو چگونـه ام ؟ حضـرت فرمودن
  بنگر که من در نزد تو چگونه ام ؟ 

  : یثحد
ان من التواضـع ان یرضـى   : قال  ﷒عن آبائه  ﷒عن ابى عبداالله  -  293

بالمجلس دون المجلس و ان یسلم على من یلقى و ان یتـرك المـراء و ان کـان    
  .محقا و لاتحب ان تحمد على التقوى 

  : ترجمه
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نـا از تواضـع   هما: از پدران بزرگوارش روایت کنـد  ﷒امام صادق  -  293
یعنى (شمرده مى شود اینکه شخص به جایگاهى نه جایگاه دیگر خوشنود باشد 

در وارد شدن به مجلسى براى نشستن به همان جـاى خـالى خوشـنود باشـد و     
کس کـه برخـورد    رو دیگر اینکه به ه) هوس جاى بالاتر را در سر نداشته باشد

ا او باشد و دوسـت نداشـته   مى کند سلام کند و جدال را ترك کند اگر چه حق ب
  . باشى که به خاطر تقوا و پرهیز کاریت مورد حمد و ستایش قرار بگیرى 

  باب استحباب التواضع عند تجدد النعمه -  29
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باب استحباب تواضع در هنگـامى کـه نعمتـى جدیـد بـراى       - 29 

  آدمى حاصل مى شود

  : حدیث
بن ابى طالب مع النجاشى ملک فى حدیث جعفر  ﷒عن ابى عبداالله  -  294

ان مـع حـق االله    ﷒انا نجد فیما انزل االله على عیسى : الحبشه ان النجاشى قال 
على عباده ان یحدثوا الله تواضعا عند ما یحدث لهـم مـن نعمـه فلمـا بلـغ النبـى       

کم االله و ان ان الصدقه تزید صاحبه رفعـه فتواضـعوا یـرفع   : قال لاصحابه  ﷑
  .العفو یزید صاحبه عزا فاعفوا یعزکم االله 

  : ترجمه
درباره واقعه دیدار و گفتگوى جعفر بن ابى طالب با  ﷒امام صادق  -  294

ما مسیحیان در کتابى کـه خداونـد   : نجاشى گفت : نجاشى پادشاه حبشه ، فرمود
از حقوق خداوند بر بندگانش این  یکى(نازل فرموده یافته ایم که  ﷒بر عیسى 

است که هرگاه نعمتى جدید به آنان مى بخشد آنـان نیـز در برابـر او تواضـع و     
رسـید   ﷑زمانى که این سخن به پیامبر اکـرم  ) فروتنى جدیدى داشته باشند

بـراى  ) مـال و عمـر  (همانا صدقه مایه زیـادت  : حضرت به اصحاب خود فرمود
دهنده مى گردد پس صدقه بپردازید تا خداى بر شما رحم آورد و همانـا  صدقه 

مایه زیادت مقام و مرتبه شخص متواضع مى گردد پس تواضع کنیـد تـا    واضعت
خداى شما را بلندمرتبه گرداند و همانا عفو و بخشش به عفو کننـده عـزت مـى    

  .عفو کنید تا خداوند شما را عزیز گرداند  بخشد پس 
  اکد استحباب التواضع للعالم و المتعلمباب ت -  30
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  باب تاکید بر استحباب تواضع براى دانشمند و دانش آموز  - 30 

  :حدیث 
اطلبوا العلـم  : یقول  ﷒سمعت ابا عبداالله : عن معاویه بن وهب قال  -  295

بـتم  و تزینوا معه بالحلم و الوقار و تواضعوا لمن تعلمونه العلم و تواضعوا لمـن طل 
  .منه العلم و لاتکونوا علماء جبارین فیذهب باطلکم بحقکم 

  : ترجمه
دانـش  : شنیدم کـه فرمـود   ﷒معاویه بن وهب گوید از امام صادق  -  295

بجویید و همراه با دانش ، خود را با بردبارى و وقار زینت ببخشید و در مقابـل  
ى کنید و براى کسى کـه از او  کسانى که به آنان دانش مى آموزید تواضع و فروتن

نباشـید کـه در    .دانش مى آموزید تواضع کنید و از دانشمندان متکبر و سـرکش  
  . حق شما را از بین مى برد) عمل و گفته (نتیجه ، کار باطل شما 

  : حدیث
لى الیکم حاجـه اقضـوها لـى    : للحواریین  ﷒قال عیسى ابن مریم  -  296
ا روح االله فقام فغسل اقدامهم فقالوا کنا احق بهـذا منـک   قضیت حاجتک ی: فقالوا
ان احق الناس بالخدمه العالم انما تواضعت هکذا لکیما تتواضعوا بعدى فى : فقال 

بالتواضع تعمـر الحکمـه لا بـالتکبر و    :  ﷒الناس کتواضعى لکم ثم قال عیسى 
  .کذلک فى السهل ینبت الزرع لا فى الجبل 

  : ترجمه
من از شـما  : به اصحاب و حواریون خود فرمود ﷒عیسى بن مریم  -  296

ــرایم بــرآورده ســازید ! اى روح االله : گفتنــد. خواســته اى دارم خواســته ام را ب
است و پاهـاى آنـان را شسـت ، آنـان     وپس حضرت برخ. خواسته ات رواست 
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) بارك تو را بشـوئیم  و ما باید پاهاى م(ما به این کار سزاوارتریم از شما : گفتند
همانا سزاوارترین مردم در خدمتگزار بودن ، شخص عالم اسـت  : حضرت فرمود

از من هماننـد تواضـع    . و من در برابر شما اینگونه تواضع نمودم تا شما نیز پس 
علم و حکمت به وسیله تواضع آباد : سپس فرمود. مرا در میان مردم داشته باشید

است که در دشت گیاه مى روید نه در کوه سـخت   یننمى شود نه با تکبر و همچ
 .  

  باب استحباب التواضع فى الماکل و المشرب و نخوهما -  31
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باب استحباب تواضع در خـوردن و نوشـیدن و ماننـد اینهـا      - 31 

  :حدیث 

عشیه خمـیس فـى    ﷑افطر رسول االله : قال  ﷒عن ابى عبداالله  -  297
هل من شراب ؟ فاتاه اوس بن خولى الانصارى بعـس مخـیض   : مسجد قبا فقال 

شرابان یکتفى باحدهما مـن صـاحبه لا   : بعسل فلما وضعه على فیه نحاه ثم قال 
من تواضع الله رفعه االله و من تکبر خفضه  فانهاشربه و لا احرمه و لکن اتواضع الله 

حرمه االله و من اکثر ذکـر المـوت    االله و من اقتصد فى معیشته رزقه االله و من بذر
  .احبه االله 
  : ترجمه

در شـبانگاه پنجشـنبه اى    ﷑رسول خدا : فرمود ﷒امام صادق  -  297
آیا نوشیدنى اى هست ؟ پس اوس بـن  : در مسجد قبا افطار مى نمود پس فرمود

ا به خـدمت حضـرت   خولى انصارى کاسه اى بزرگ شیر آمیخته شده با عسل ر
و سـپس آن را کنـار    رمـود حضرت کاسه را به دهـان مبـارك نزدیـک ف   . آورد

این دو نوشیدنى است که مى توان بـه یکـى از ایـن دو اکتفـا     : گذاشت و فرمود
من نه آن را مى نوشم و نه تحریم مى کنم ولى به خاطر خدا تواضـع مـى   : نمود

ند او را بالا مى برد و کسى کـه  کنم زیرا کسى که به خاطر خدا تواضع کند خداو
تکبر ورزد خداوند او را به زیر مى کشد و کسى کـه در زنـدگانیش میانـه روى    
پیشه کند خداوند روزى اش مى بخشد و کسى که اسراف کند خداوند محرومش 

  .مى سازد و کسى که زیاد مرگ را یاد کند خداوند او را دوست مى دارد
  : حدیث
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على المجذمین و  ﷒مر على بن الحسین : قال  ﷒عن ابى عبداالله  -  298
اما لو لا انى صائم لفعلـت  : هو راکب حماره و هم یتغدون فدعوه الى الغداء فقال 

فلما صار الى منزله امر بطعام فصنع و امر ان یتنوقوا فیه ثم دعاهم فتغدوا عنده و 
  .تغدى معهم 
  : ترجمه

در حالى که بر الاغى سـوار   ﷒امام سجاد : فرمود ﷒امام صادق  -  298
بود به گروهى که بیمارى خوره داشتند و در حال چاشت خـوردن بودنـد گـذر    

اگـر روزه نبـودم   : حضرت فرمـود . کرد آنان حضرت را به چاشت دعوت کردند
و وقتى کـه  ) نمود حافظىحضرت از آنان خدا. (دعوت شما را اجابت مى کردم 

به منزل رسید دستور داد غذایى آماده کردند و فرمود که آن را نیکو بپزند سپس 
  .آن بیماران جذامى را به طعام دعوت کرد و همراه آنان به خوردن نشست 

  : حدیث
  .القناعه مال لاینفد: قال  ﷒عن امیرالمؤمنین  -  299

  : ترجمه
  . ت که تمام شدنى نیست قناعت مالى اس: فرمود ﷒على  -  299
  باب وجوب ایثار رضا االله على هوى النفس و تحریم العکس -  32
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باب وجوب برگزیدن رضـاى الهـى بـر خـواهش نفسـانى و       - 32 

  تحریم پیروى ازهواى نفس 

  : حدیث
و عزتى و عظمتـى و  : ان االله عزوجل یقول : قال  ﷒عن ابى جعفر  -  300

ى لایوثر عبد هواى على هوى نفسه الا کففت علیه ضیعته و علوى و ارتفاع مکان
  .ضمنت السماوات و الارض رزقه و کنت له من رواء تجاره کل تاجر

  : ترجمه
سوگند به عزت و : خداوند عزوجل مى فرماید: فرمود ﷒امام باقر  -  300

هش بزرگى و برترى و بلندى جایگاهم که هیچ بنده اى خواسـته مـرا بـر خـوا    
فـراهم مـى     .نفسانى اش مقدم نمى دارد مگر اینکه حرفه و پیشه اش را برایش 

و من براى او برتر از  مسازم و آسمانها و زمین را ضامن روزى اش قرار مى ده
  . تجارت هر تاجرى خواهم بود

  : حدیث
و عزتـى و جلالـى و   : قـال االله عزوجـل   : قـال   ﷒عن ابى جعفر  -  301

بهائى و علو ارتفاعى لایوثر عبد مومن هواى على هواه فى شى ء مـن  عظمتى و 
امر الدنیا الا جعلت غناه فى نفسه و همتـه فـى آخرتـه و ضـمنت السـماوات و      

  .الارض رزقه و کنت له من وراء تجاره کل تاجر
  : ترجمه

سوگند به عزت و : خداوند عزوجل مى فرماید: فرمود ﷒امام باقر  -  301
ه و بزرگى و خوبى و نیکویى ام و بلندى مرتبـه ام کـه هـیچ بنـده مـومنى      شکو

خواسته مرا در هیچیک از امور دنیایى بر خواهش نفسانى اش مقـدم نمـى دارد   
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را متوجه آخرتش مى  متشمگر اینکه بى نیازى را در نفس او قرار مى دهم و ه
تجـارت هـر   کنم و آسمانها و زمین را ضامن روزى اش مـى گـردانم و مـافوق    

  .تاجرى به نفع او خواهم بود
  : حدیث

و : یقول االله عزوجل :  ﷑قال رسول االله : قال  ﷒عن ابى جعفر  -  302
عزتى و جلالى و کبریائى و نورى و علوى و ارتفاع مکانى لایوثر عبد هواه على 

لت قلبه بها و لم آتـه منهـا الا   هواى الا شتت علیه امره و لبست علیه دیناه و شغ
ما قدرت له و عزتى و جلالى و عظمتى و نورى و علوى و ارتفاع مکانى لایوثر 
عبد هواى على هواه الا استحفظته ملائکتى و کفلت السماوات و الارضین رزقـه  

  .و کنت له من وراء تجاره کل تاجر و اتته الدنیا و هى راغمه 
  : ترجمه

خداوند عزوجل مى : فرمود ﷑رسول خدا : فرمود ﷒امام باقر  -  302
سوگند به عزت و شـکوه و بـزرگ منشـى و نـور و برتـرى و بلنـدى       : فرمایند

جایگاهم که هیچ بنده اى خواهش نفسانى خویش را بر خواسته من مقـدم نمـى   
را بر او مشـتبه و  سازم و دنیایش  ىدارد جز اینکه کارش را پریشان و پراکنده م

) با این همـه  (درهم بر هم مى گردانم و قلبش را به دنیایش مشغول مى سازم و 
به او از دنیا به همان اندازه اى که برایش مقدر نموده ام مى دهـم و سـوگند بـه    
عزت و شکوه و بزرگى و نور و برترى و بلنـدى جایگـاهم کـه هـیچ بنـده اى      

مقدم نمى دارد مگر اینکـه فرشـتگانم را    نفسانى خویش واهشخواسته مرا بر خ
براى حفظ و نگاهدارى اش بر مى گمارم و آسمانها و زمین را ضـامن و عهـده   

تجارت هر تاجرى برتـر خـواهم   ) سود(دار روزى او قرار مى دهم و براى او از 



194 
 

 مـى مى آید در حالى کـه او دنیـا را ناپسـند      بود و چنین کسى دنیا به سراغش 
  . داند

  : حدیث
انى لست کـل کـلام   : ان االله عزوجل یقول : قال  ﷒عن ابى عبداالله  -  303

الحکمه اتقبل ، انما اتقبل هواه و همه فان کان هواه و همه فى رضاى جعلت همه 
  .تقدیسا و تسبیحا

  : ترجمه
به راستى : همانا خداوند عزوجل مى فرماید: فرمود ﷒امام صادق  -  303
گوینده (ونه نیست که من هر سخن حکمت آمیزى را بپذیرم بلکه میل او که اینگ

و همت او را مى پذیرم پس اگر میل و همت او در جهت خوشنودى من باشـد  ) 
: تقـدیس و تسـبیح   (دهم  ىتقدیس و تسبیح خود قرار م) به منزله (همت او را 

  ). به پاکى منسوب کردن ، به پاکى یاد کردن 
  : حدیث

جاهد هواك کمـا تجاهـد   : قال  ﷒محمد بن على بن الحسین عن  -  304
  .عدوك 

  : ترجمه
با هواى نفسانى خود مبارزه کن همانگونه که با : فرمود ﷒امام باقر  -  304

  . دشمنت مبارزه مى کنى 
  : حدیث

 ان االله جـل : یقول  ﷒سمعت على بن الحسین : عن ابى حمزه قال  -  305
و عزتى و جلالى و عظمتى و جمالى و بهـائى و علـوى و ارتفـاع    : جلاله یقول 
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مکانى لایوثر عبد هواى على هواه الا جعلت همه فى آخرته و غناه فـى قلبـه و   
  .رزقه و اتته الدنیا و هى راغمه   کففت عنه ضیعته و ضمنت السماوات و الارض 

  : ترجمه
بـه  : شنیدم که مى فرموده  ﷒ابدین از امام زین الع: ابى حمزه گوید -  305

سوگند به عزت و شـکوه و بزرگـى و   : درستى که خداوند جل جلاله مى فرماید
زیبایى و نیکویى و برترى و بلندى جایگاهم که هیچ بنده اى خواسـته مـرا بـر    

او را متوجه امر آخـرتش   تخواهش نفسانى خود مقدم نمى دارد مگر اینکه هم
جاى مى دهم و کار و پیشـه اش   بى نیازى اش را در درون قلبش مى گردانم و 

را برایش فراهم مى آورم و آسمانها و زمین را ضامن روزى او مى گردانم و دنیا 
  . به سوى او مى آید در حالى که او نسبت به دنیا بى میل و ناخشنود است 

  : حدیث
ان اخوف مـا    ایها الناس :  انه قال فى خطبه له ﷒عن امیرالمؤمنین  -  306

اخاف علیکم اثنتان اتباع الهوى و طول الامل فاما اتباع الهوى فیصد عن الحق و 
  .اما طول الامل فینسى الاخره 

  : ترجمه
بـه درسـتى کـه    ! اى مـردم  : در خطبه اى فرمـود  ﷒امیرالمؤمنین  -  306

پیروى هواى نفـس و  : است ترسناکترین چیزى که از آن بر شما بیمناکم دو چیز 
درازى آرزو، اما پیروى از هواى نفس آدمى را از حق باز مى دارد و امـا درازى  

  . آرزو باعث فراموشى آخرت مى گردد
  باب وجوب تدبر العاقبه قبل العمل  -  33
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  باب وجوب عاقبت اندیشى پیش ازعمل  - 33

  : حدیث
یـا  : فقـال لـه    ﷑جلا اتى النبـى  ان ر: قال  ﷒عن ابى عبداالله  -  307

فهل انت مستوص ان انا اوصیتک ؟ حتى قال له ذلک : رسول االله اوصنى فقال له 
فـانى   ﷑ثلاثا و فى کلها یقول الرجل نعم یا رسول االله فقـال لـه رسـول االله    

رشدا فامضـه و ان یـک غیـا     انت هممت بامر فتدبر عاقبته فان یک ااوصیک اذ
  .فانته عنه 
  : ترجمه

آمـد و عـرض    ﷑مردى نزد پیامبر اکرم : فرمود ﷒امام صادق  -  307
یا اگـر تـو   آ: حضرت تا سه مرتبه فرمود. مرا سفارشى فرما! اى رسول خدا: کرد

  ى ؟را سفارشى نمایم سفارشم را مى پذیرى و به آن عمل مى کن
 ﷑رسـول خـدا   ! آرى اى رسـول خـدا  : مرد در هر مرتبه عرض کرد و

پس من تو را سفارش مى کنم که هرگاه آهنگ انجام کارى را نمودى در : فرمود
عاقبت و پایان آن کار اندیشه کن پس اگر انجامش درست و صواب بـود انجـام   

  . ست بده و اگر ناصواب بود از انجام آن باز ای
  : حدیث

من اسـتقبل  : فى وصیته لمحمد بن الحنفیه قال  ﷒عن امیرالمؤمنین  -  308
وجوه الاراء عرف مواقع الخطاء و من تورط فى الامور غیر ناظر فى العواقب فقد 
تعرض لمفظعات النوائب و التدبیر قبل ناظر العمل یومنک من الندم و العاقل مـن  

و فى تقلـب الاحـوال علـم جـواهر      نفجارب علم مستاوعظه التجارب و فى الت
  .الرجال 
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  : ترجمه
کسى که بـا  : در وصیتش به محمد بن حنفیه فرمود ﷒امیرالمؤمنین  -  308

نظرات و افکار مختلف روبرو مى شود مواضع و جایگاههاى خطـا را شناسـایى   
ند محققا که خود مى کند و کسى که بدون عاقبت اندیشى خود را گرفتار کارها ک

و عاقبت اندیشـى پـیش    ترا در معرض کارهاى ترسناك و دشوار قرار داده اس
از عمل تو را از پشیمانى ایمن مى سازد و خردمند کسى است که تجربه ها او را 
پند و اندرز دهند و در تجربه ها آگاهى نو و تازه اى وجود دارد و در دگرگونى 

  . و آگاهى حاصل مى شود حالات نسبت به جوهره مردان علم
  : حدیث

لسان العاقل وراء قلبه و قلب الاحمق : انه قال  ﷒عن امیرالمؤمنین  -  309
  .وراء لسانه 
  : ترجمه

زبان شخص عاقل در پشـت قلـب اوسـت    : فرمود ﷒امیرالمؤمنین  -  309
 ـ   ( ر زبـان  ابتدا روى سخن فکر مى کند و آن را از قلب مـى گذرانـد و سـپس ب

پس از سـخن گفـتن   (و قلب شخص نادان در پشت زبان اوست ) جارى مى کند
  ). روى آن فکر مى کند که آیا ناصواب بوده یا نه 

  : حدیث
  .قلب الاحمق فى لسانه و لسان العاقل فى قلبه : انه قال  ﷒و عنه  -  310

  : ترجمه
ادان در زبان اوسـت و زبـان   قلب شخص ن: فرمود ﷒امیرالمؤمنین  -  310

  .شخص خردمند در قلب اوست 
  : حدیث



198 
 

  .من استقبل وجوه الاراء عرف مواقع الخطا ﷒و قال  -  311
  : ترجمه

کسى که با آراء و نظـرات مختلـف روبـرو    : فرمود ﷒امیرالمؤمنین  -  311
  . باشد به مواضع خطا شناخت پیدا مى کند

  : حدیث
لیس لحاقن راى و لالملول صـدق و لا لحسـود   :  ﷒ابوعبداالله قال  -  312

  .غنى و لیس بحازم من لا ینظر فى العواقب و النظر فى العواقب تلقیح للقلوب 
  : ترجمه

قابـل  (کسى که با بول به او فشار آورده راى : فرمود ﷒امام صادق  -  312
ده است دوستى ندارد و حسود بى نیـاز  ندارد و کسى که افسر) اعتنا و بى نقص 

نمى شود و کسى که در عاقبت کارها نمى اندیشد دور اندیش و محتاط نیست و 
  . ستاندیشیدن در عاقبت کارها مایه بارورى دلها ا

  : حدیث
علمنى یا : فقال  ﷑اتى رجل رسول االله : قال  ﷒عن ابى جعفر  -  313
: فانـه الغنـى الحاضـر قـال       علیک بالیاس مما فى ایدى الناس : الله قال رسول ا

زدنـى یـا   : ایاك و الطمع فانه الفقر الحاضر قـال  : قال  ﷑زدنى یا رسول االله 
اذا هممت بامر فتدبر عاقبته فان یک خیرا و رشـدا فاتبعـه و ان   : قال  االلهرسول 

  .یک غیا فاجتنبه 
  : ترجمه

آمـد و   ﷑مردى به خـدمت رسـول خـدا    : فرمود ﷒امام باقر  -  313
بـر تـو بـاد بـه     : حضـرت فرمـود  . اى رسول خدا مرا دانشى بیاموز: عرض کرد

نومیدى نسبت به آنچه که در دستان مردمان است زیرا این روحیه بـى نیـازى و   
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. خـدا بـیش از ایـن بفرمـا     لاى رسـو : عرض کرد. ثروتى حاضر و آماده است 
بر حذر باش از طمع زیرا طمع و آزمندى فقرى حاضر و آمـاده  : حضرت فرمود

هرگاه : حضرت فرمود. اى رسول خدا بیش از این برایم بفرما: است ، عرض کرد
قصد انجام دادن کارى را نمودى با دقت در عاقبت آن کار اندیشه کن پـس اگـر   

آن را پى گیرى کن و اگر مایه گمراهى باشد از انجام  خیر و هدایت در آن باشد
  .آن خوددارى نما

  باب وجوب انصاف الناس ولو من النفس -  34
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باب وجوب به انصاف رفتار کردن با مردمـان اگـر چـه بـر      - 34 

  ضرر خود باشد

  : حدیث
من انصف الناس من نفسه رضى به حکمـا  : قال  ﷒عن ابى عبداالله  -  314

  .غیره ل
  : ترجمه

کسى که با مردم درباره خود به انصاف رفتار : فرمود ﷒امام صادق  -  314
  . کند مردم درباره او به داور و میانجى بودن براى دیگران خوشنودند

  : حدیث
سـید الاعمـال   :  ﷑قـال رسـول االله   : قـال   ﷒عن ابى عبداالله  -  315

  .اف الناس من نفسک و مواساه الاخ فى االله و ذکر االله على کل حال انص
  : ترجمه

سـید و  : فرمـود  ﷑روایت کند که رسـول خـدا    ﷒امام صادق  -  315
به انصاف رفتار کردن با مردم دربـاره خـود و   : سرور همه کارها سه چیز است 
  . خدا و به یاد خدا بودن در هر حال یارى نمودن برادر دینى در راه 

  : حدیث
الا انـه  : فى کلام لـه   ﷒قال امیرالمؤمنین : قال  ﷒عن ابى جعفر  -  316

  .من ینصف الناس من نفسه لم یزده االله الا عزا
  : ترجمه
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ه باشید که آگا: فرمود ﷒روایت کند که امیرالمؤمنین  ﷒امام باقر  -  316
هر کس درباره خود با مردم به انصاف رفتار کند خداونـد چیـزى جـز عـزت و     

  . سربلندى به او نمى افزاید
  : حدیث

ثلاث هم اقرب الخلق الى االله یـوم القیامـه   : قال  ﷒عن ابى عبداالله  -  317
حتى یفرغ من الحساب رجل لم تدعه قدره فى حال غضبه ان یحیف علـى مـن   

یده و رجل مشى بین اثنین فلم یمل مع احدهما على الاخر بشعیره و رجل تحت 
  .قال بالحق فیما له و علیه 

  : ترجمه
سه کس هستند که در روز قیامت نزدیکترین : فرمود ﷒امام صادق  -  317

: کسان به خداوند مى باشند تا زمانى که خداوند از حساب مردمان فـارغ شـود  
و توانایى اش او را در حال خشم به سوى ستم نمـودن بـه    یکى کسى که قدرت

و آمد مى کند ولـى   تزیر دستانش نمى خواند و دیگرى کسى که بین دو نفر رف
حتى به اندازه یک دانه جو به یکى از آن دو بر علیه دیگرى تمایل پیدا نمى کند 

  . و دیگرى کسى که حق را مى گوید خواه به نفع او یا ضرر او باشد
  : یثحد

من واسى الفقیر من :  ﷑قال رسول االله : قال  ﷒عن ابى عبداالله  -  318
  .ماله و انصف الناس من نفسه فذلک المومن حقا

  : ترجمه
مـومن  : فرمـود  ﷑روایت کند که رسـول خـدا    ﷒امام صادق  -  318

به فقیر کمک مالى کند و درباره خود با مـردم بـه انصـاف    حقیقى کسى است که 
  . رفتار کن 
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  : حدیث
یقول فى آخـر   ﷑کان رسول االله : قال  ﷒عن على بن الحسین  -  319
طوبى لمن طاب خلقه و طهرت سـجیته و صـلحت سـریرته و حسـنت     : خطبته 

الفضل من قوله و انصف الناس من نفسـه   علانیته و انفق الفضل من ماله و امسک
.  

  : ترجمه
همـواره در آخـر    ﷑روایت کند که رسول خـدا   ﷒امام سجاد  -  319

پـاکیزه و خـوى و     خوشا بـه حـال کسـى کـه اخلاقـش      : خطبه اش مى فرمود
ا انفـاق  طبیعتش پاك و باطنش با صفا و ظاهرش نیکو باشد و زیادى از مالش ر

خـود بـا مردمـان منصـفانه      هکند و از زیاد سخن گفتن خوددارى کنـد و دربـار  
  . برخورد کند
  : حدیث

من یضمن لى اربعه باربعه ابیات فى الجنـه  : قال  ﷒عن ابى عبداالله  -  320
؟ انفق و لاتخف فقرا و افش السلام فى العالم و اترك المراء و ان کنـت محقـا و   

  .من نفسک انصف الناس 
  : ترجمه

کیست که چهار چیز را در برابر چهار خانـه  : فرمود ﷒امام صادق  -  320
بر من ضمانت کند؟ انفاق کن و از فقر نترس ، و سلام را آشکارا بر زبان آور، و 
جدال را ترك کن اگر چه حق با تو باشد، و درباره خودت با مـردم بـه انصـاف    

  .رفتار کن 
  : حدیث
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ما تدارا اثنان فى : یقول  ﷒عن یوسف البزاز قال سمعت ابا عبداالله  -  321
  .امر قط فاعطى احدهما النصف صاحبه فلم یقبل منه الا ادیل منه 

  : ترجمه
هرگـز دو  : شنیدم که مى فرمود ﷒از امام صادق : یوسف بزاز گوید -  321

ته اند که یکـى در مـورد دیگـرى    اسونفر با یکدیگر در کارى به خصومت بر نخ
منصف را بـر    جانب انصاف را رعایت کند و او نپذیرد جز اینکه خداوند شخص 

  . دیگرى چیره مى گرداند
  : حدیث

ان الله جنه لا یدخلها الا ثلاثه احـدهم مـن   : قال  ﷒عن ابى جعفر  -  322
  .حکم فى نفسه بالحق 

  : ترجمه
به راستى که براى خداوند بهشتى هست که جز : فرمود ﷒امام باقر  -  322

سه کس به آن بهشت داخل نشوید یکى از آنان کسى است که در مورد خود بـه  
  . حق حکم کند

  : حدیث
الااخبرك باشد ما افتـرض  : قال  ﷒عن ابى عبداالله جعفر بن محمد  -  323

ه الاخـوان فـى االله عزوجـل و    االله على خلقه ؟ انصاف الناس من انفسهم و مواسا
ذکر االله عزوجل على کل حال فان عرضت له طاعه عمـل بهـا و ان عرضـت لـه     

  .معصیه ترکها
  : ترجمه

آیا به تو در مورد سخت ترین چیزهایى کـه  : فرمود ﷒امام صادق  -  323
خداوند بر بندگانش واجب ساخت خبر دهم ؟ منصفانه رفتار کردن درباره خـود  
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ردمان و یارى رساندن به برادران در راه خدا عزوجل و به یاد خدا بـودن در  با م
هر حالى ، پس اگر طاعتى به وى عرضه گردید به آن عمل کند و اگر گناهى بـه  

  .او عرضه شد آن را ترك گوید
  : حدیث

یقول  ﷒سمعت ابا عبداالله الصادق : عن على بن میمون الصائغ قال  -  324
د ان یسکنه االله جنته فلیحسن خلقه و لیعط النصـفه مـن نفسـه و لیـرحم     من ارا: 

  .الیتیم و لیعن الضعیف و لیتواضع الله الذى خلقه 
  : ترجمه

شنیدم که مى  ﷒از امام صادق : گوید) زرگر(على بن میمون صائغ  -  324
کسى که مى خواهد که خداوند او را در بهشتش جـاى دهـد پـس بایـد     : فرمود

اخلاقش را نیکو سازد و درباره خود منصفانه رفتار کند و به یتیم تـرحم آورد و  
اسـت فروتنـى و تواضـع     ریدهناتوان را یارى دهد و براى خداوندى که او را آف

  .کند
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  :حدیث 
ما ناصـح االله  : یقول  ﷒سمعت ابا عبداالله : عن معاویه عن ابیه قال  -  325

منها و اخذ الحق لها الا اعطى خصلتین رزقـا مـن االله    عبد فى نفسه فاعطى الحق
  .یسعه و رضا عن االله یغنیه 

  : ترجمه
هـیچ بنـده اى   : شنیدم که مى فرمود ﷒از امام صادق : راوى گوید -  325

خالصانه در درون خود به خداوند روى نیاورده است تا در نتیجه حق نفس را به 
اگـر چنـین   (ن نفس است براى او بستاند جز اینکه او عطا کند و حقى را که از آ

اى از جانب خداونـد کـه    زىیکى رو: دو خصلت به او بخشیده مى شود) باشد
قرار مى دهد و دیگرى رضایت و خوشـنودى از  ) و آسایش (وى را در فراخى 
  .بى نیاز مى سازد) از همه چیز(خداوند که او را 

  : حدیث
مـن  :  ﷑قال رسـول االله  : قال  ﷒ عن جعفر بن محمد عن ابیه -  326

  .واسى الفقیر و انصف الناس من نفسه فذلک المومن حقا
  : ترجمه

 ﷑از پدر بزرگوارش روایت کند که رسول خدا  ﷒امام صادق  -  326

ود با مـردم منصـف باشـد    کسى که به فقیر کمک مالى کند و در مورد خ: فرمود
باب انـه یجـب علـى المـومن ان یحـب       -  35. چنین کسى مومن حقیقى است 

  لهاللمومنین ما یحب لنفسه و ویکره لهم ما یکره 
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باب بر مومن واجب است آنچه را بـراى خـود دوسـت مـى      - 35 
دارد براى مومنین دوست بدارد و آنچه را براى خود نمى پسندد براى 

  آنان نخواهد

  : دیثح
یا رسول االله علمنى علملا ادخـل  : فقال  ﷑جاء اعرابى الى النبى  -  327

ما احببت ان یاتیه الناس الیک فاته الـیهم و مـا کرهـت ان یاتیـه     : به الجنه فقال 
  .الناس الیک فلا تاته الیهم 

  : ترجمه
! اى رسول خدا: آمد و عرض کرد ﷑عربى به خدمت پیامبر اکرم  -  327

آنچـه را  : حضرت فرمـود . مرا عملى بیاموز که به سبب آن به بهشت داخل شوم 
که دوست مى دارى مردم درباره تو به جاى آورند درباره آنان بـه جـاى آور و   

جاى آورند درباره آنان به جـاى   هآنچه را که دوست مى دارى مردم درباره تو ب
  .ن به جاى نیاورآورند درباره آنا

  : حدیث
انـى سـاجمع لـک     ﷒اوحى االله الى آدم : قال  ﷒عن ابى عبداالله  -  328

و اما التى بینک و بـین النـاس فترضـى     - : الى ان قال  - الکلام فى اربع کلمات 
  .للناس ما ترضى لنفسک و تکره لهم ما تکره لنفسک 

  : ترجمه
وحـى فرسـتاد    ﷒خداوند به حضرت آدم : فرمود ﷒امام صادق  -  328

که من تمامى سخنى را که با تو دارم در چهار سخن جمع مى کنم تـا آنجـا کـه    
و اما آنچه که بین تو و بین مردمان باید باشد این است که براى مردم بـه  : فرمود

 خشنود مـى گـردى و بـراى آنـان     آنچیزى خوشنود شوى که براى خودت به 
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بـاب   -  36. چیزى را ناپسند شمرى که براى خودت آن را ناپسند مى شـمرى  
  استحباب اشتغال الانسان بعیب نفسه عن عیب الناس
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باب استحباب اینکه آدمى به جـاى اینکـه بـه عیبجـویى از      - 36 

  دیگران بپردازد به عیب خود مشغول باشد

  : حدیث
ثلاث خصال من کـن   ﷑ول االله قال رس: قال  ﷒عن ابى جعفر  -  329

فیه او واحده منهن کان فى ظن عرش االله یوم لا ظل الا ظله رجل اعطى النـاس  
من نفسه ما هو سائلهم و رجل لم یقدم رجلا و لم یـوخر رجـلا حتـى یعلـم ان     

بعیب حتى ینفى ذلک العیب عن نفسه  سلمذلک الله رضا و رجل لم یعب اخاه الم
  .نه لا ینفى منها عیبا الا بداله عیب و کفى بالمرء شغلا بنفسه عن الناس فا

  : ترجمه
سـه خصـلت   : فرمود ﷑روایت کند که رسول خدا  ﷒امام باقر  -  329

وجود دارد که هر کس این سه خصلت یا یکى از آنها در او باشد در روزى کـه  
: رش الهى نیست در زیر سایه عرش الهى خواهـد بـود  هیچ سایه اى جز سایه ع

عطا کند که خود نیـز درخواسـت    ایکى کسى که به مردم از جانب خود چیزى ر
کننده آن چیز از مردمان است و دیگر کسى که قدمى از قدمى برندارد مگر اینکه 
بداند که این قدم برداشتنش رضایت و خوشنودى خداوند را در پى دارد و دیگر 

که از برادر مسلمان خود عیبجویى نکند مگر زمانى که آن عیـب دیگـرى    کسى
همواره مشغول به بر طرف کـردن عیـوب خـویش       پس(برایش ظاهر مى شود 

و همین براى مرد کافى است کـه بـه خـود    ) است و با عیب دیگران کارى ندارد
  . مشغول باشد نه مردمان 

  : حدیث
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ان : سمعت جابر بن عبداالله الانصارى یقول :  قال ﷒عن ابى جعفر  -  330
ما لى ارى حـب الـدنیا قـد غلـب     : مربنا فوقف و سلم ثم قال  ﷑رسول االله 

طوبى لمن شغله خوف االله عزوجل عـن   - : الى ان قال  - على کثیر من الناس ؟ 
  . عن عیوب المومنین من اخوانه بهخوف الناس ، طوبى لمن منعه عی

  : ترجمه
: از جابر بن عبداالله انصارى شنیدم که مى گفت : فرمود ﷒امام باقر  -  330

چـه شـده   : بر ما گذر مى کرد که ایستاد و سلام کرد و فرمود ﷑رسول خدا 
تا آنجا که  - است که مى بینم دوستى دنیا بر بسیارى از مردم چیره شده است ؟ 

که بیم از خدا او را به خود مشـغول سـاخته و از    سىخوشا به حال ک - : فرمود
مردم بیم و هراسى ندارد، خوشا به حال کسى که عیـب خـودش او را از عیـب    

  . جویى برادران مومنش باز داشته است 
  : حدیث

کفى بالمرء عیبا ان یتعرف من عیوب الناس : قال  ﷒عن ابى جعفر  -  331
ه من امر نفسه او یعیب على الناس امرا هو فیـه لا یسـتطیع التحـول    ما یعمى علی

  .عنه الى غیره او یوذى جلیسه بما لا یعنیه 
  : ترجمه

همین عیب براى شـخص کـافى اسـت کـه از     : فرمود ﷒امام باقر  -  331
عیوب مردم عیبى را تشخیص دهد که در مورد خودش آن عیب بـر او پوشـیده   

یـا اینکـه   ) ص نمى دهد که این عیب در خود او نیـز وجـود دارد  و تشخی(مانده 
بازگشـتن از   یىعیبى را بر مردم بگیرد که در خود او آن عیب هست و او توانـا 

  . آن را ندارد یا اینکه همنشین خود را با سخنان یا کارهاى بیهوده آزار دهد
  : حدیث
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یـا رسـول   : فى حدیث قال ن قلت  ﷑عن ابى ذر عن رسول االله  -  332
علیک : زدنى قال : اوصیک بتقوى االله فانه راس الامر کله قلت : االله اوصنى قال 

زدنى : علیک بطول الصمت قلت : بتلاوه القرآن و ذکر االله کثیرا قلت ، زدنى قال 
علیک بحب المساکین و مجالستهم : زدنى قال : ایاك و کثره الضحک قلت : قال 

لاتخف فى االله لومـه  : زدنى قال : قل للحق و ان کان مرا قلت : دنى قال ز: قلت 
لیحجزك عن الناس ما تعلم من نفسک و لاتجـد علـیهم   : زدنى قال : لائم قلت 

یعـرف مـن   : کفى بالمراء عیبا ان یکون فیه ثلاث خصال : فیما تاتى مثله ثم قال 
یدذى جلیسه فیما لایعنیـه  ما یجهل من نفسه و یستحیى لهم مما هو فیه و  الناس

  .یا ابا ذر لا عقل کالتدبیر و لاورع کالکف و لاحسب کحسن الخلق : ثم قال 
  : ترجمه

مـرا  ! اى رسول خدا: عرض کردم  ﷑به رسول خدا : ابوذر گوید -  332
تو را به رعایت تقواى الهى سفارش مى کنم زیرا : حضرت فرمود. سفارشى فرما

: فرمود. بیش از این بفرما: است ، عرض کردم ) ى شایسته (ى سر همه کارهاتقو
بـیش از ایـن   : بودن ، عرض کـردم   خدابر تو باد به تلاوت قرآن و زیاد به یاد 

. بـیش از ایـن بفرمـا   : کردم   عرض . بر تو باد به سکوت طولانى : فرمود. بفرما
و بـا آنـان همنشـینى کنـى ،      بر تو باد که فقیران را دوست داشته باشـى : فرمود

عـرض  . حق را بگو اگر چه تلـخ باشـد  : فرمود. بیش از این بفرما: عرض کردم 
هـیچ سرزنشـگرى     در راه خـدا از سـرزنش   : فرمـود . بفرما اینبیش از : کردم 

باید آن عیبى که از : فرمود. بیش از این بفرما: عرض کردم . هراس نداشته باش 
یبجویى مردم باز دارد، زیرا در آنچه کـه مثـل آن را   خود سراغ دارى تو را از ع

براى عیبناك : فرمود  سپس . خود انجام مى دهى حجتى بر علیه مردم نمى یابى 
یکى اینکـه عیبـى را از مـردم    : بودن مرد کافى است که در او سه خصلت باشد
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از آن عیـب در خـود   ) آن عیب در خود او وجـود دارد و او (بداند در حالى که 
هل است و دیگر اینکه از مردم شرم کردن درباره چیزى را درخواست کند که جا

خود را در چیزهاى بیهـوده   منشینآن چیز در خود او نیز هست و دیگر اینکه ه
هیچ عقلى همچون عاقبت اندیشـى نیسـت و   ! اى ابوذر: سپس فرمود. آزار دهد

اصل و تبارى  نیست و هیچ) از گناه (هیچ پرهیزکارى اى همچون دست کشیدن 
  . مانند خوش خلقى نیست 

  : حدیث
لمـا اراد ان   ﷒ان موسـى  : قـال   ﷒عن الصادق جعفر بن محمد  -  333

ایـاك و اللجاجـه و ان   : اوصنى فکان فیما اوصاه ان قال لـه  : یفارق الخضر قال 
تمشى فى غیر حاجه و ان تضحک من غیر عجب و اذکـر خطیئتـک و ایـاك و    

  .طایا الناس خ
  : ترجمه

مى خواسـت   ﷒زمانى که حضرت موسى : فرمود ﷒امام صادق  -  333
 ﷒حضرت خضر . مرا سفارشى فرما: جدا شود گفت  ﷒از حضرت خضر 

از سرسختى و خیـره سـرى بـر حـذرباش و از     : در ضمن توصیه هایش فرمود
کن و از اینکه بدون تعجب  ربه دنبال چیزى روى حذ اینکه بدون نیاز و حاجتى

بخندى پرهیز کن و گناهت را یاد کن و از اینکه گناهان مردم را یـاد آور شـوى   
  . بر حذر باش 

  : حدیث
و انما ینبغى : انه قال فى النهى عن عیب الناس  ﷒عن امیرالمؤمنین  -  334

ان یرحموا اهل الـذنوب و المعصـیه و    لاهل العصمه و المصنوع الیهم فى السلامه
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یکون الشکر هو الغالب علیهم و الحاجز لهم عنهم فکیف بالعائب الذى عاب اخاه 
  !و عیره ببلواه ؟

ذکر موضع ستر االله علیه من ذنوبه ما هو اعظم من الذنب الذى عاب بـه ؟   اما
عصـى   فکیف یذمه بذنب قد رکب مثله ؟ فان لم یکن رکب ذلک الذنب بعینه فقد

االله فیما سواه مما هو اعظم منه و ایم االله لو لم یکن عصاه فى الکبیر لقد عصاه فى 
لاتعجل فى عیب عبد بذنبه فلعله  بداهللالصغیر و لجراته على عیب الناس اکبر یا ع

مغفور له و لا تامن على نفسک صغیر معصیه فلعک تعذب علیه فلیکفف من علم 
عذب علیه فلیکفف من علم منکم عیب غیـره  منکم نفسک صغیر معصیه فلعلک ت

  .لما یعلم من عیب نفسه و لیکن الشکر شاغلا له على معافاته مما ابتلى به غیره 
  : ترجمه

درباره نهى نمـودن از عیبجـویى مردمـان فرمـوده      ﷒امیرالمؤمنین  -  334
شیده شـده  بر کسانى که خود نگهدار و پاکند و سلامت از گناه به آنان بخ: است 

است سزاوار است که به حال گناهکاران و نافرمانان رحمشان آید و شکرگزارى 
و این شکرگزارى آنان را از  باشدبر آنان چیره و مسلط ) نعمت سلامت از گناه (

م باز دارد، پس چگونه است حال آن عیبجویى که از بـرادر خـود   دبیان عیب مر
آیا این شخص عیبجو بـه یـاد   ! کند؟عیب گیرد و او را بر گرفتارى اش سرزنش 

نمى آورد آن جایى را که خداوند گناهانى از او را پوشاند که به مراتـب بزرگتـر   
از گناهى بودند که او اکنون بر آن از برادر خود خـرده گیـرى مـى کنـد؟ پـس      
چگونه برادرش را به گناهى سرزنش مى کند که خود همانند آن را مرتکب شده 

آن را مرتکـب نشـده خداونـد را در بزرگتـر و بـدتر از آن      است ؟ اگر هم عین 
نافرمانى نموده ، و سوگند به خدا که اگر هم این شـخص مرتکـب گنـاه بـزرگ     

گناه کوچک انجام داده است و این جراتى که در عیب گیرى از مردم  حتمانشده 
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ده در عیبجویى از بن! اى بنده خدا. به خرج داده خود از هر گناهى بزرگتر است 
اى که مرتکب گناهى شده شتاب مکن شاید گناه او بخشـیده شـود و بـر نفـس     

گنـاه عـذاب    نخویش ایمن مباش که گناه کوچکى انجام داده اى شاید بر همـا 
پس هر کس از شما به عیب دیگرى آگاهى یافـت بایـد از عیبجـویى او    . شوى 

بـر پـاك    و بایـد شـکرگزارى  . خوددارى کند زیرا به عیب خود نیز آگاه اسـت  
بودنش از گناهى که دیگرى مرتکب آن است او را از پى گیرى گناه دیگران بـه  

  . خود مشغول دارد
  : حدیث

من نظر فى عیب نفسه اشتغل عـن عیـب غیـره و مـن     :  ﷒و قال  -  335
و من نظر فى عیوب النـاس   - الى ان قال  - رضى رزق االله لم یحزن على مافاته 

  .لک الاحمق بعینه ثم رضیها لنفسه فذ
  : ترجمه

کسى که در عیب خـویش اندیشـه کنـد از    : فرمود ﷒امیرالمؤمنین  -  335
عیب جویى دیگران باز مى ماند و کسى که به روزى خداوند خوشنود باشـد بـر   

و کسـى کـه در   : آنچه که از دست داده است غمگین نمى شود تا آنجا که فرمود
بپسندد چنـین کسـى     آن عیوب را براى خویش  عیب هاى مردمان بنگرد سپس

  . نادان واقعى است 
  : حدیث

  .اکبر العیب ان تعیب ما فیک مثله :  ﷒و قال  -  336
  : ترجمه

بزرگترین عیب آن اسـت کـه آنچـه را کـه     : فرمود ﷒امیرالمؤمنین  -  336
  . مانند آن در خود توست عیب بشمرى 
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  : حدیث
حمد بن اسـماعیل عـن بعـض رجالـه قـال سـمعت اباعبـداالله        عن م -  337
اذا رایتم العبد متفقدا لذنوب الناس ناسیا لذنوبه فاعلموا انه قد مکـر  : یقول  ﷒

  .به 
  : ترجمه

از امـام  : محمد بن اسماعیل از یکى از مردانش نقل مى کند که گفت  -  337
دیدید که بنـده اى گناهـان مردمـان را     هرگاه: شنیدم که مى فرماید ﷒صادق 

جستجو مى کند و گناهان خویش را فراموش کرده اسـت بدانیـد کـه او فریـب     
  . واقع شده است ) شیطان (خورده و مورد مکر 

  : حدیث
کان بالمدینه اقوام لهـم عیـوب فسـکتوا عـن     :  ﷑قال رسول االله  -  338

عیوبهم الناس فماتوا و لاعیوب لهم عنـد النـاس و    عیوب الناس فاسکت االله عن
کان بالمدینه اقوام لا عیوب لهم فتکلموا فى عیوب الناس فاظهر االله لهم عیوبا لـم  

  .ایزالوا یعرفون بها الى ان ماتو
  : ترجمه

در شهر گروهى بودند که عیوبى داشتند اما : فرمود ﷑رسول خدا  -  338
عیوب دیگران ساکت ماندند خداوند نیـز مـردم را از بیـان عیـوب آنهـا      از بیان 

ساکت کرد پس آنان مردند در حالى که در نزد مردم عیبى بـراى ایشـان وجـود    
اما در مورد عیوب مردم سخن  تندنداشت و در شهر گروهى بودند که عیبى نداش

 ـ ا زمـانى کـه   مى گفتند خداوند نیز براى آنان عیبهایى ظاهر ساخت که پیوسته ت
  . مردند به آن عیبها شناخته مى شدند

  : حدیث
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عن ابى عبیده الحذاء قال سمعت ابـا جعفـر محمـد بـه علـى البـاقر        -  339
ان اسرع الخیر ثوابـا البـر و ان اسـرع الشـر     :  ﷑قال رسول االله : یقول  ﷒

الناس ما یعمى عنه من نفسه و ان یعیر عقابا البغى و کفى بالمرء عیبا ان یبصر من 
  .و ان یوذى حلیسه بما لایعنیه  کهالناس بما لایستطیع تر

  : ترجمه
رسـول  : شنیدم که مى فرمایـد  ﷒از امام باقر : ابى عبیده خذا گوید -  339

دمـى  همانا خیرى که ثوابش سریعتر از هر خیر دیگرى بـه آ : فرمود ﷑خدا 
مى رسد نیکى کردن است و شرى که کیفرش سریعتر از هر شر دیگـرى نصـیب   

بودن مرد همین بس که در مردم  بناكآدمى مى شود ستم نمودن است و براى عی
عیبى را ببیند که از دیدن آن عیب در وجود خود نابینا است و مردم را به عیبـى  

ود را به خاطر چیـزى  سرزنش کند که خود توان ترك آن را ندارد و همنشین خ
  . پوچ و بیهوده آزار دهد

  باب وجوب العدل -  37
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  :باب وجوب عدالت حدیث  - 37 

اتقوا االله و اعدلوا فانکم تعیبون علـى قـوم   : قال  ﷒عن ابى عبداالله  -  340
  .لایعدلون 
  : ترجمه

و عـدالت   از خدا بترسـید : روایت است که فرمود ﷒از امام صادق  -  340
را پیشه خود سازید زیرا شما خود بر قومى که عدالت نمى ورزند خـرده گیـرى   

  .مى کنید
  : حدیث

العدل احلى من الماء یصـیبه الظمـان ، مـا    : قال  ﷒عن ابى عبداالله  -  341
  .اوسع العدل اذا عدل فیه و ان قل 

  : ترجمه
گوارایى که تشنه به آن برخـورد  عدل از آب : فرمود ﷒امام صادق  -  341

مى کند شیرین تر است ، چه فراخ و گسترده اسـت عـدالت زمـانى کـه جانـب      
  . انصاف و تعادل در آن رعایت شود اگر چه کم باشد

  : حدیث
العدل احلى من الشهد و الین مـن الزیـد و   : قال  ﷒عن ابى عبداالله  -  342

  .اطیب ریحا من المسک 
  : ترجمه
عدل شیرین تر از عسل و نرم تر از کف و خوشبوتر : فرمود ﷒صادق  امام

  . از مشک است 
  : حدیث
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ان االله جعل لمن جعل لـه سـلطانا اجـلا و    : قال  ﷒عن ابى عبداالله  -  343
مده من لیال و ایام و سنین و شهور فان عدلوا فى الناس امر االله صـاحب الفلـک   

طالت ایامهم و لیالیهم و سـنینهم و شـهورهم و ان جـاروا فـى     ان یبطى بادارته ف
بادارته فقصرت لیالیهم و ایامهم و  فاسرعالناس فلم یعدلوا امر االله صاحب الفلک 

  .سنینهم و شهورهم و قد وفى االله عزوجل بعدد اللیالى و الشهور
  : ترجمه

کسـى کـه بـه او    به راستى که خداوند براى : فرمود ﷒امام صادق  -  343
سلطنتى بخشیده است سرآمد و مدت معینى از شبها و روزها و سـالها و ماههـا   
قرار داده است پس اگر آنان در بین مردم به عدل رفتار کنند خداوند بـه فرشـته   

بگرداند تا روزها و شـبها   دتراى که گرداننده روزگار است دستور مى دهد که کن
و اگر به مردم ستم کنند و به عدالت رفتـار  . دو سالها و ماههاى آنان طولانى شو

نکنند خداوند آن فرشته اش را امر مى کند که در گرداندن شتاب کند پس شـبها  
و روزها و سالها و ماههایشان کوتاه مى شـود و خداونـد عزوجـل آن شـبها و     

  . ماههایى را که براى آنان مقدر فرموده به اتمام مى رساند
  : حدیث

ثلاثـه هـم اقـرب الخلـق الـى االله      : قال  ﷒بداالله الصادق عن ابى ع -  344
عزوجل یوم القیامه حتى یفرغ من الحساب رجل لم تدعه قدرته فى حال غضـبه  
الى ان یحیف على من تحت یدیه و رجل مشى بین اثنین فلم یمل مـع احـدهما   

  .على الاخر بشعیره و رجل قال الحق فیما علیه 
  : ترجمه

سه کس هستند که در روز قیامت تـا وقتـى   : فرمود ﷒صادق  امام -  344
یکـى  : که خداوند از حساب خلق فارغ شود نزدیکترین کسان بـه خداونـد انـد   
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کسى که قدرت و توانایى اش در حـال خشـم او را بـه سـوى سـتم کـردن بـه        
بین )  ردنبراى اصلاح و حکم ک(زیردستان فرا نخوانده است و دیگرى کسى که 

دو نفر رفت و آمد کند ولى حتى به اندازه یک دانه جو به یکى از آنها بـر علیـه   
دیگرى تمایل پیدا نکند و دیگرى کسى که در جایى که به ضرر اوسـت حـق را   

  .بر زبان آورد
  باب انه لایجوز لمن وصف عدلا ان یخالفه الى غیره -  38
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ه در باب بر کسى که درستى را مى سـتاید جـایز نیسـت ک ـ    - 38 

  مورد دیگرى خلاف آن را عمل کند

  : حدیث
ان من اعظم الناس حسره یوم القیامـه مـن   : قال  ﷒عن ابى عبداالله  -  345

  .وصف عدلا ثم خالفه الى غیره 
  : ترجمه

همانا در روز قیامت یکى : روایت است که فرمود ﷒از امام صادق  -  345
بیشتر است کسى است که راستى و درستى اى  از کسانى که حسرتش از دیگران

  . را ستوده است ولى درباره دیگرى خلاف آن را عمل نموده است 
  : حدیث

ان اشد الناس حسره یوم القیامه من وصف عدلا : عن ابى عبداالله قال  -  346
  .ثم عمل بغیره 

  : ترجمه
روز قیامـت  همانـا در  : روایت است کـه فرمـود   ﷒از امام صادق  -  346

حسرت کسى از همه بیشتر است که درسـتى اى را سـتوده اسـت امـا در عمـل      
  . خلاف آن را به کار بسته است 

  : حدیث
ان من اشد الناس عـذابا یـوم القیامـه مـن     : قال  ﷒عن ابى عبداالله  -  347

  .وصف عدلا و عمل بغیره 
  : ترجمه
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همانا در روز قیامت یکى : که فرمود روایت است ﷒از امام صادق  -  347
از کسانى که عذابش از دیگران سخت تر است کسى است که درستى و عـدالتى  

  . را ستوده است اما به غیر آن عمل کرده است 
  : حدیث

فکبکبوا فیهـا هـم و   (فى قول االله عزوجل : قال  ﷒عن ابى عبداالله  -  348
  .م وصفوا عدلا بالسنتهم ثم خالفوه الى غیره فقال یا ابابصیر هم قو) الغاوون 

  : ترجمه
روایت است که درباره قول خـداى عزوجـل کـه     ﷒از امام صادق  -  348

اى : فرمود )85() پس آنان و گمراهان به روى در دوزخ افکنده شوند: (مى فرماید
ند ولى بـه  آنان گروهى هستند که عدل و راستى اى را به زبان مى ستای! ابا بصیر

  .غیر آن عمل مى کنند
  : حدیث

ابلغ شیعتنا انه لن ینال ما عند االله :  ﷒عن خیثمه قال قال لى جعفر  -  349
الا بعمل و ابلغ شیعتنا ان اعظم الناس حسره یوم القیامـه مـن وصـف عـدلا ثـم      

  .یخالفه الى غیره 
  : ترجمه

بـه شـیعیان مـا    : به مـن فرمـود   ﷒امام جعفر صادق : خیثمه گوید -  349
برسان که هرگز کسى به رضوان و خوشنودى که در نزد خداست نخواهد رسـید  

از   مگر با عمل و به شیعیان ما برسان که در روز قیامـت کسـى کـه حسـرتش     
است سـپس   هدیگران بیشتر است آن کس است که عدالت و درستى اى را ستود

  . به غیر آن عمل کرده است 
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  اب وجوب اصلاح النفس عند میلها الى الشرب -  39
باب وجوب اصلاح نمودن نفس در زمانى که بـه شـر میـل     - 39 

  پیدا مى کند

  : حدیث
ان االله : فقـال لـى    ﷒عن ابى خدیجه قال دخلت على ابى الحسین  -  350

تبارك و تعالى اید المومن بروح منه یحضره فى کل وقت یحسن فیـه و یتقـى و   
عنه فى کل وقت یذنب فیه و یعتدى فهى معه تهتـز سـرورا عنـد احسـانه      یغیب

انفسـکم تـزداد و    باصلاحکمتسیح فى الثرى عند اساءته فتعاهدوا عباد االله نعمه 
 - ایقینا و تربحوا نفیسا ثمینا رحم االله امراهم بخیر فعمله او هم بشر فارتدع عنـه  

  .مل له نحن نزید الروح بالطاعه الله و الع - : ثم قال 
  : ترجمه

: وارد شدم حضرت به من فرمود ﷒بر امام رضا : ابى خدیجه گوید -  350
خداوند تبارك و تعالى مومن را با روحى از خود تقویت و پشتیبانى مـى کنـد و   
این روح الهى در هر زمانى که مومن نیکى مى کند و تقوا را رعایت مى نماید در 

که گناه کند و از حق تجاوز کند آن روح الهى غایت نزد او حاضر است و زمانى 
مى شود پس آن روح الهى همراه با مومن است و در هنگام نیکو کـارى مـومن   
به نشاط در مى آید و در هنگام بدى نمودنش به زمین مى رود پس اى بنـدگان  
خدا با اصلاح نمودن خود نعمتهاى خداوند را محافظـت کنیـد تـا بـر باورتـان      

عایدتان شود خداوند رحمت کند مردى را که قصد  ىود و بر سود زیادافزوده ش
قصد عمل بدى نمـود از انجـام آن   ) اگر(خیر کند و آن را به جاى آورد یا اینکه 

  .خوددارى کند
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ما با فرمانبردارى از خداوند و عمل براى او بر ایـن روح الهـى   : سپس فرمود
  . مى افزاییم 
  : حدیث

اقصر نفسک عما یضرها من قبل ان تفارقـک و  :  ﷒ قال ابوعبداالله -  351
  .اسع فى فکاکها کما تسعى فى طلب معیشتک فان نفسک رهینه بعملک 

  : ترجمه
نفس خود را پیش از آنکه از تو جدا شود از : فرمود ﷒امام صادق  -  351

روزى ات  هر آنچه که به آن ضرر مى رساند باز نگاهدار و همچنانکه در طلـب 
کوشش مى کنى در رهایى و خلاص نمودن نفست بکوش زیرا نفس تو در گـرو  

  . عمل و کردار توست 
  : حدیث

کانـت الفقهـاء و   :  ﷒قال امیرالمـؤمنین  : قال  ﷒عن ابى عبداالله  -  352
العلماء اذا کتب بعضهم الى بعض کتبوا بثلاث لیس معهن رابعـه مـن کانـت همتـه     

رته کفاه االله همه من الدنیا و من اصلح سریرته اصلح االله علانیته و من اصـلح  آخ
  .ما بینه و بین الناس  ما بینه و بین االله اصلح االله

  : ترجمه
دانشـمندان و  : امیرالمـؤمنین فرمـوده اسـت    : فرمود ﷒امام صادق  -  352

ند سه جمله مى نوشتند عالمان چنین بودند که هرگاه براى یکدیگر نامه مى نوشت
کسـى   -  1): و سخنانشان از این سه جمله تجاوز نمى کرد(که چهارمى نداشت 

  .او را کفایت مى کند ىکه همت و تلاشش در امر آخرتش باشد خداوند دنیا
کسى که درون خویش را اصلاح کند خداوند ظاهرش را اصلاح خواهد  -  2
  .کرد
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کند خداونـد بـین او و مـردم را     کسى که بین خود و خدایش را اصلاح -  3
  .اصلاح خواهد نمود

  : حدیث
من اصلح ما بینه و بین االله اصـلح االله  : انه قال  ﷒عن امیرالمؤمنین  -  353

  .ما بینه و بین الناس و من اصلح امرا آخرته اصلح االله له دنیاه 
  : ترجمه

و خدایش را اصلاح کند  هر کس بین خود: فرمود ﷒امیرالمؤمنین  -  353
خداوند بین او و مردم را اصلاح خواهد کرد و کسى که امر آخـرتش را اصـلاح   

  . کند خداوند امر دنیایش را برایش به سامان مى رساند
  : حدیث

من اصلح سریرته اصلح االله علانیته و مـن عمـل لدینـه    :  ﷒و قال  -  354
  .ه و بین االله کفاه االله ما بینه و بین الناس کفاه االله دنیاه و من احسن فیما بین

  : ترجمه
کسـى کـه درون خـویش را اصـلاح کنـد      : فرمود ﷒امیرالمؤمنین  -  354

خداوند ظاهرش را اصلاح خواهد کرد و کسى که براى دینش کار کنـد خداونـد   
دنیایش را کفایت مى کند و کسى که بین خود و خدایش را نیکـو کنـد خداونـد    

  .د بین او و مردم را کفایت مى کندخو
  : حدیث

مـن  : قـال   ﷒عـن علـى    ﷒عن آبائه  ﷒عن جعفر بن محمد  -  355
  .اصلح فیما بینه و بین االله اصلح االله ما بینه و بین الناس 

  : ترجمه
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: روایـت فرمـود   ﷒از پدران بزرگوارش ، از على  ﷒امام صادق  -  355
کسى که بین خود و خدایش را اصلاح کند خداونـد بـین او و مـردم را اصـلاح     

  . خواهد کرد
  باب وجوب اجتناب الخطایا و الذنوب -  40

  :باب وجوب دورى نمودن از لغزشها و گناهان حدیث  - 40 

اما انه لیس من عرق یضـرب و لا نکبـه و   : قال  ﷒عن ابى عبداالله  -  356
و مـا اصـابکم   : (لاصداع و لا مرض الا بذنب و ذلک قول االله عزوجل فى کتابه 

و ما یعفو االله اکثـر  : ثم قال : قال ) من مصیبه فبما کسبت ایدیکم و یعفوا عن کثیر
  .مما یواخذ به 

  : ترجمه
آگاه باشید که هیچ رگـى نمـى زنـد و هـیچ     : فرمود ﷒امام صادق  -  356

و مرضى پیش نمى آید مگر به خـاطر گنـاهى و ایـن اسـت      مصیبت و سر درد
مصیبتى که بـه شـما رسـیده    : (معناى گفتار خداوند عزوجل در کتابش که فرمود

از ( بسـیارى است به سبب چیزى است که دستهایتان کسب نموده و خداونـد از  
آنچه کـه خداونـد از آن   : سپس حضرت فرمود )86() در مى گذرد) خطاهاى شما

  .رد بیشتر است از آنچه که به سبب آن مردمان را مواخذه مى کنددر مى گذ
  : حدیث

) فما اصبرهم علـى النـار  : (فى قول االله عزوجل  ﷒عن ابى عبداالله  -  357
  .ما اصبرهم على فعل ما یعلمون انه یصیرهم الى النار: فقال 

  : ترجمه
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پـس  : (جل که مـى فرمایـد  درباره گفتار خداى عزو ﷒امام صادق  -  357
یعنى چه چیز آنهـا را بـر انجـام    : فرمود )87() چه چیز آنها را بر آتش شکیبا کرد

  !کارى که مى دانند آنها را به سوى آتش مى برد شکیبا کرد؟
  : حدیث

الذنوب کلها شدیده و اشدها ما نبـت علیـه   : قال  ﷒عن ابى جعفر  -  358
  .وم و اما معذب و الجنه لایدخلها الا طیب اللحم و الدم لانه اما مرح

  : ترجمه
همه گناهان سـخت انـد و سـخت تـرین آنهـا      : فرمود ﷒امام باقر  -  358

گوشت و خون بر اساس آن بر بدن شخص ) در طول انجام آن (گناهى است که 
روییده باشد زیرا گناهکار یا مورد رحمت حق قرار مى گیرد و یـا عـذاب مـى    

بهشت جایگاهى است که تنها کسى که پـاکیزه اسـت بـه آن داخـل مـى       شود و
  .گردد

  : حدیث
ان العبـد لیحـبس   :  ﷑قال رسـول االله  : قال  ﷒عن ابى عبداالله  -  359

  .على ذنب من ذنوبه مائه عام و انه لینظر الى ازواجه فى الجنه یتنعمن 
  : ترجمه

به راسـتى  : فرموده است  ﷑رسول خدا : فرمود ﷒امام صادق  -  359
که بنده به خاطر گناهى از گناهانش یکصد سال محبوس و زندانى مى شود و او 
از درون زندان خود به همسرانى که در بهشت براى او وجود دارند مى نگرد کـه  

  . هستند دنچگونه آنان مشغول تنعم و بهره بر
  : دیثح
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لاتبـدین عـن   :  ﷒قـال امیرالمـؤمنین   : قـال   ﷒عن ابى الحسن  -  360
  .واضحه و قد عملت الاعمال الفاضحه و لا تامن البیات و قد عملت السیئات 

  : ترجمه
در حالى کـه اعمـال   : فرمود ﷒امیرالمؤمنین : فرمود ﷒امام رضا  -  360

ا کننده اى را به جاى آورده اى دندانت را به خنده آشکار مکـن و  ننگین و رسو
  .زمانى که مرتکب بدیها شده اى از عذاب شبانگاهى ایمن مباش 

  : حدیث
ما من نکبه تصیب العبد الا بذنب و ما یعفـو  : قال  ﷒عن ابى جعفر  -  361
  .االله اکثر

  : ترجمه
یچ مصیبتى به بنده نمى رسد مگر بـه خـاطر   ه: فرمود ﷒امام باقر  -  361

  . گناهى ، و آنچه خدا از آن در مى گذرد بیشتر است 
  : حدیث

یقول مـا مـن شـى ء افسـد      ﷒کان ابى : قال  ﷒عن ابى عبداالله  -  362
للقلب من خطیئه ان القلب لیواقع الخطیئه فما تزال به حتى تغلـب علیـه فیصـیر    

  . اعلاه اسفله
  : ترجمه

هیچ چیزى مانند گناه قلـب  : پدرم مى فرمود: فرمود ﷒امام صادق  -  362
را تباه نمى کند زیرا قلب پیوسته به گناه تن در مى دهد تا جایى که گناه بر قلب 

  .چیره و غالب مى شود و قلب را دگرگون مى سازد
  : حدیث

  .لیذنب الذنب فیزوى عنه الرزق  ان العبد: قال  ﷒عن ابى جعفر  -  363
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  : ترجمه
به راستى که بنده گناه مى کند پس در نتیجـه ،  : فرمود ﷒امام باقر  -  363

  .رزق و روزى او از او دور مى شود و کناره مى گیرد
  : حدیث

  .ان الذنب یحرم العبد الرزق : قال  ﷒عن ابى عبداالله  -  364
  : ترجمه

به راستى که گناه باعث محروم شدن بنده از : فرمود ﷒م صادق اما -  364
  .روزى مى شود

  : حدیث
ان الرجل لیذنب الذنب فیدرا عنـه الـرزق و   : قال  ﷒عن ابى جعفر  -  365

اذ اقسموا لیصرمنها مصبحین و لا یستثنون فطاف علیها طائف مـن  (تلا هذه الایه 
  ).ربک و هم نائمون 

  : مهترج
همانا مرد گناه مى کند در نتیجه رزق و روزى : فرمود ﷒امام باقر  -  365

آنگـاه کـه سـوگند یـاد     : (از او دور مى شود، و سپس این آیه را تلاوت فرمـود 
نمودند که آن باغ را صبحگاهان مى بریم و ان شاء االله نگفتند پس در حالى کـه  

پروردگارت بر آن بـاغ طـواف    نباز جاایشان در خواب بودند طواف کننده اى 
  )88() و آن را نابود ساخت (نمود 

  : حدیث
اذا اذنب الرجل خرج : یقول  ﷒عن ابى بصیر قال سمعت ابا عبداالله  -  366

فى قلبه نکته سوداء فان تاب انمحت و ان زاد زادت حتى تغلب علـى قلبـه فـلا    
  .یفلح بعدها ابدا



228 
 

  : ترجمه
هرگاه مـرد  : شنیدم که مى فرمود ﷒از امام صادق : ر گویدابى بصی -  366

مرتکب گناهى شود در قلب او نقطه سیاهى ظاهر مى شود پس اگر توبـه نمـود   
آن سیاهى محو مى شود ولى اگر بر گناهش افزود بر آن سیاهى نیز افزوده مـى  

بـه   شود تا جایى که سیاهى بر قلبش چیره مـى گـردد پـس بعـد از آن هرگـز     
  . رستگارى نمى رسد

  : حدیث
ان العبد یسال االله الحاجه فیکون مـن شـانه   : قال  ﷒عن ابى جعفر  -  367

قضاوها الى اجل قریب او الى وقت بطى ء فیذنب العبد ذنبا فیقـول االله تبـارك و   
لسـخطى و اسـتوجب     لاتقـض حاجتـه و احرمـه فانـه تعـرض      : تعالى للملک 
  .الحرمان منى 

  : مهترج
بنـده اى از خداونـد   ) گاه باشـد (به راستى که : فرمود ﷒امام باقر  -  367

قصد خداوند ایـن اسـت کـه تـا     ) در آن مورد(حاجتى را در خواست مى کند و 
در این فاصله   زمانى نزدیک یا تا درنگى اندك حاجت او را برآورده سازد پس 

ارك و تعالى به فرشته خود مـى  آن بنده مرتکب گناهى مى شود پس خداوند تب
با گناه خـویش  (حاجتش را برآورده مساز و او را محروم گردان زیرا او : فرماید

خود را در معرض خشم من قرار داد و مستوجب بـى بهرگـى از رحمـت مـن     ) 
  . گشت 

  : حدیث
ان الرجل یذنب الذنب فیحرم صلاه اللیل و : قال  ﷒عن ابى عبداالله  -  368

  .العمل السیى اسرع فى صاحبه من السکین فى اللحم  ان
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  : ترجمه
به راستى که مرد مرتکب گناهى مى شـود و  : فرمود ﷒امام صادق  -  368

انجام نماز شب محروم مى ماند و حقا که کردار زشـت از چـاقویى   (در نتیجه از 
  .که در آن گوشت فرو مى رود سریعتر در صاحب خود اثر مى گذارد

  : حدیث
من هم بالسیئه فلان یعملها فانه ربما عمـل  : قال  ﷒عن ابى عبداالله  -  369

و عزتى و جلالى لااغفـر  : العبد السیئه فیراه الرب تبارك و تعالى و تعالى فیقول 
  .لک بعد ذلک ابدا

  : ترجمه
د هر کس قصد نمود که کار بدى انجـام ده ـ : فرمود ﷒امام صادق  -  369

و چنین نکند زیرا چه بسا که بنده اى مرتکب کار بدى ) از قصد خود برگردد و(
سوگند بـه  : مى گردد پس پروردگار تبارك و تعالى به او مى نگرد و مى فرماید

  .  خشایمعزت و بزرگى ام که پس از این هرگز تو را نمى ب
  : حدیث

ى قلبه نکتـه بیضـاء فـاذا    ما من عبد الا و ف: قال  ﷒عن ابى جعفر  -  370
اذنب دنیا خرج فى النکته سوداء فان تاب ذهب ذلک السـواد و ان تمـادى فـى    

لم یرجع صـاحبه    الذنوب زاد ذلک السواد حتى یغطى البیاض فاذا غطى البیاض 
  ).قلوبهم ماکانوا یکسبون  علىبل ران : (الى خیر ابدا و هو قول االله عزوجل 

  : ترجمه
هیچ بنده اى نیست مگر اینکه در قلب او نقطه : فرمود ﷒امام باقر  -  370

اى سفید است پس هرگاه مرتکب گناهى شود در درون آن نقطه سفید نقطـه اى  
ادامه (سیاه نمایان شود پس اگر توبه نمود آن نقطه سیاه از بین مى رود ولى اگر 



230 
 

جـایى کـه تمـام     مى شـود تـا   افزودهگناهانش به درازا کشید آن سیاهى ) داد و
سفیدى را مى پوشاند پس هرگـاه سـیاهى روى سـفیدى را بپوشـاند دیگـر آن      
گناهکار هرگز به سوى خیر باز نمى گردد و این معناى گفتار خداونـد عزوجـل   

بلکه آنچه را که کسب مى کردند زنگارى بر دلهاشان مـى  : (است که مى فرمایند
  )89() شد

  : حدیث
کـان  : سمعته یقول : قال  ﷒ى عن ابى عبداالله عن ابى عمرو المدائن -  371

ان االله قضى قضاء حتما لا ینعم على العبد بنعمـه فیسـلبها ایـاه حتـى     : ابى یقول 
  .یحدث العبد ذنبا یستحق بذلک النقمه 

  : ترجمه
پدرم امـام  : روایت کند که فرمود ﷒ابى عمر مدائنى از امام صادق  -  371

به راستى که خداوند حکم و قضاى حتمـى اش بـر   : مى فرمودالسلام  عليهباقر 
بلکـه  (این قرار گرفته که نعمتى را به بنده اى نبخشد و سپس آن را از او بگیـرد  

مگر اینکه آن بنده گناهى ) نمى کند لباگر نعمتى را به او بخشید آن را از وى س
د بنده با گناهش نعمت پس در واقع خو(کند و در نتیجه سزاوار خشم الهى گردد 

  ).را از خود سلب مى کند
  : حدیث

ما انعـم االله علـى عبـد    : یقول  ﷒عن سماعه قال سمعت ابا عبداالله  -  372
  .نعمه فسلبها ایاه حتى یذنب ذنبا یستحق بذلک السلب 

  : ترجمه
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متى خداوند نع: شنیدم که مى فرمود ﷒از امام صادق : سماعه گوید -  372
را به بنده اش نمى بخشد که آن را از او بگیرد مگر اینکه مرتکب گناهى شـود و  

  .به سبب آن سزاوار سلب نعمت گردد
  : حدیث

ان احدکم لیکثر الخوف من السـلطان و  : انه قال  ﷒عن ابى عبداالله  -  373
  .ما ذلک الا بالذنوب فتوقوها ما استطعتم و لا تمادوا فیها

  : ترجمه
به راستى که کسى از شما بسـیار از سـلطان   : فرمود ﷒امام صادق  -  373

مى ترسد و این ترسش فقط به خاطر گناهان است پس ، از گناهان تا مى توانید 
  .پرهیز کنید و در گناهان فرو نمانید

  : حدیث
وف لاوجع اوجع للقلوب من الذنوب و لا خ ـ:  ﷒قال امیرالمؤمنین  -  374

  .اشد من الموت و کفى بما سلف تفکرا و کفى بالموت و اعظا
  : ترجمه

هیچ دردى براى دلها دردنـاکتر از گناهـان   : فرمود ﷒امیرالمؤمنین  -  374
نیست و هیچ ترسى سخت تر از مرگ نیست و آنچه که سپرى گشته است براى 

  . مى کنداندیشیدن کافى است و مرگ به عنوان اندرز دهنده کفایت 
  : حدیث

کلمـا  : یقـول   ﷒عن العباس بن هلال الشامى قال سـمعت الرضـا    -  375
احدث العباد من الذنوب ما لم یکونوا یعملون احدث لهم من البلاء ما لم یکونـوا  

  .یعرفون 
  : ترجمه
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: شنیدم که مى فرمـود  ﷒از امام رضا : عباس بن هلال شامى گوید -  375
بندگان گناهانى را انجام دهند که پیش از آن مرتکب چنین گناهانى نمـى  هرگاه 

شدند بلاهایى براى آنها پیش مى آید که پـیش از آن چنـین بلاهـایى را سـراغ     
  .نداشتند

  : حدیث
من اذنب ذنبا و هو ضاحک دخل النار و هـو  :  ﷑قال رسول االله  -  376

  .باك 
  : ترجمه

هر کس مرتکب گناهى شود در حالى کـه  : فرمود ﷑ل خدا رسو -  376
  . با چشم گریان به آتش دوزخ در افتد) در روز قیامت (خندان است 

  : حدیث
یا مفضل ایاك و الذنوب و حذرها شـیعتنا  : قال  ﷒عن ابى عبداالله  -  377

حدکم لتصیبه المعره من السلطان و مـا  فو االله ما هى الى احد اسرع منها الیکم ان ا
ذاك الا بذنوبه و انه لیصیبه السقم و ما ذلک الا بذنوبه و انه لیحبس عنه الرزق و 

علیه عند الموت و ما ذاك الا بذنوبه حتى یقول مـن   شددما هو الا بذنوبه و انه لی
: ت اتدرى لم ذاك ؟ قل - : فلما راى ما قد دخلنى قال  - حضره لقد غم بالموت 

  .قال ذاك و االله انکم لاتواخذون بها فى الاخره و عجلت لکم فى الدنیا. لا
  : ترجمه

از گناهان بپرهیز و شیعیان ما را ! اى مفصل : فرمود ﷒امام صادق  -  377
سوگند به خدا که گناهان به سوى هیچ کس با شتاب . نیز از گناهان بر حذر دار

یند نمى رونـد، همانـا کسـى از شـما را از ناحیـه      تر از آنکه به سوى شما مى آ
سلطان رنج سختى مى رسد و این نیست مگر به خاطر گناهانش و کسى از شما 
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دچار بیمارى مى شود و این نیست مگر به خاطر گناهانش و کسى از شما رزق 
و روزى اش از او باز داشته مى شود و این نیست مگر به دلیل گناهانش و کسى 

ام مرگ دچار فشار زیاد مى شود تا آنجا کـه کسـى کـه در نـزد او     از شما هنگ
مرگ دلتنـگ و غمگـین شـده اسـت و ایـن       اطراو به خ: حاضر است مى گوید

در اینجا من از سخنان حضرت بـه  : رواى گوید. نیست مگر به خاطر گناهانش 
فکر فرو رفتم که چرا باید شیعیان به چنین بلاهـایى دچـار شـوند؟ و حضـرت     

آیا مى دانى که چرا چنین است ؟ عرض کـردم  : را به این حال دید فرمودچون م
سوگند به خدا که این به خاطر آن است که شما به سـبب  : حضرت فرمود. خیر: 

گناهانتان در آخرت مورد مواخذه قرار نگیرید و در عقوبت و کیفرتـان در ایـن   
  ). تا پاك به آن دنیا کوچ کنید(دنیا تعجیل شده است 

  باب وجوب اجتناب المعاصى -  41
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  :باب وجوب خوددارى نمودن از گناهان حدیث  - 41 

تعوذوا باالله من سطوات االله باللیل و النهـار  : قال  ﷒عن ابى عبداالله  -  378
  .الاخذ على المعاصى : و ما سطوات االله ؟ قال : قلت 

  : ترجمه
رفتن هـا و چیـره گشـتن هـاى     از سخت گ: فرمود ﷒امام صادق  -  378

سخت گرفتن : عرض کردم : راوى گوید. خداوند در شبانه روز به خدا پناه برید
  . گرفتن بندگان بر نافرمانى هایشان : هاى خداوند چیست ؟ حضرت فرمود

  : حدیث
حـق علـى االله ان لایعصـى فـى دار الا     : قـال   ﷒عن ابى الحسـن   -  379

  .رهااضحاها للشمس حتى تطه
  : ترجمه

بر خداوند سزاوار است که در هـیچ خانـه اى   : فرمود ﷒امام رضا  -  379
یعنـى  (نافرمانى اش نشود جز اینکه درون آن خانه را براى خورشید نمایان کند 

تا خورشـید آن خانـه را   ) سقف آن خانه را بردارد تا خورشید به درون آن بتابد
  .پاك سازد
  :حدیث 

ان االله : یقول  ﷒سمعت ابا عبداالله : هیثم بن واقد الجزرى قال عن ال -  380
انه لـیس مـن   : عزوجل بعث نبیا من انبیائه الى قومه و اوحى الیه ان قل لقومک 

اهل قریه و لاناس کانوا على طاعتى فاصابهم فیها سراء فتحولوا عما احب الى ما 
ون و لیس من اهـل قریـه و لا اهـل    ما یکره الىاکره الا تحولت لهم عما یحبون 

بیت کانوا على معصیتى فاصابهم فیها ضراء فتحولوا عما اکراه الـى مـا احـب الا    
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ان رحمتى سبقت غضبى فـلا  : تحولت لهم عما یکرهون الى ما یحبون و قل لهم 
لایتعرضـوا  : تقنطوا من رحمتى فانه لا یتعاظم عنـدى ذنـب اغفـره و قـل لهـم      

ستخفوا باولیائى فان لى سطوات عند غضـبى لایقـوم لهـا    و لای لسخطىمعاندین 
  .شى ء من خلقى 

  : ترجمه
: شنیدم که مى فرمـود  ﷒از امام صادق : هیثم بن واقد جزرى گوید -  380

خداوند عزوجل پیامبرى از پیامبرانش را به سوى قومش مبعوث ساخت و به او 
و هیچ مردمى نبودنـد کـه بـر     هیچ اهل قریه اى: وحى فرستاد که به قومت بگو

 ـ  خوشـى و شـادمانى    انطاعت و فرمانبردارى من باشند پس در آن حال بـه آن
برسد و آنان از آنچه که مورد پسند من است بـه سـوى آنچـه کـه در نظـر مـن       

ز اینکه من نیز از آنچه که آنان دوست مى دارند به سوى جناپسند است برگردند 
ى گردم و هیچ اهل قریه اى و هیچ اهـل خانـه   آنچه که ناپسند مى شمرند باز م
پس در آن حال به آنـان ناخوشـى برسـد و     داى نبودند که بر نافرمانى من باشن

آنان از آنچه که ناپسند من است به سوى آنچه که مـورد پسـند مـن اسـت بـاز      
گردند جز اینکه من نیز از آنچه که براى آنان خوشایند است به سوى آنچـه کـه   

رحمت من بر خشـم مـن پیشـى    : و به آنان بگو. ند باز مى گردم دوست مى دار
من نومید نشوید زیرا گناهى که از آن چشم پوشـى مـى    رحمتدارد بنابراین از 

در مورد کسانى که با خشم من سـر  : کنم در نزد من بزرگ نیست و به آنان بگو
گام خشم ستیزه دارند پادرمیانى نکنند و دوستان مرا کوچک نشمرند زیرا در هن

 تـاب ن آمن براى من قهر و غلبه اى است که هیچیک از مخلوقات من در برابر 
  .ایستادگى ندارد

  : حدیث
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اذا : اوحى االله عزوجل الى نبـى ء مـن الانبیـاء   : قال  ﷒عن الرضا  -  381
اطعت رضیت و اذا رضیت بارکت و لیس لبرکتى نهایه و اذا عصیت غضبت و اذا 

  .عنتى تبلغ السابع من الورى عضبت لعنت و ل
  : ترجمه

خداوند عزوجل به سوى یکـى از پیـامبرانش   : فرمود ﷒امام رضا  -  381
هرگاه اطاعت شوم خوشنود مى گردم و هرگاه خوشنود باشم : وحى فرستاد که 

برکت مى بخشم و براى خیـر و برکـت مـن نهایـت و پایـانى نیسـت و هرگـاه        
و از  فرسـتم مى گردم و هرگاه خشمگین شوم لعنت مى  نافرمانیم شود خشمگین

رحمت خود دور مى کنم و لعنت من تا هفت نسل را فرا مى گیرد و به آنان مـى  
  . رسد

  : حدیث
یقول االله عزوجل اذا عصانى مـن یعرفنـى   : قال  ﷒عن ابى عبداالله  -  382

  .سلطت علیه من لایعرفنى 
  : ترجمه

هرگاه کسى که مرا مى شناسـد نافرمـانى ام   : فرمود ﷒امام صادق  -  382
  . کند کسى را که مرا نمى شناسد بر او مسلط مى گردانم 

  : حدیث
ان الله عزوجل فى کل یوم و لیله منـاد یـا   : قال  ﷒عن ابى الحسن  -  383

شـیوخ  ینادى مهلا مهلا عباد االله عن معاصى االله فلو لابهائم رتع و صبیه رضـع و  
  .رکع لصب علیکم العذاب صبا ترضون به رضا

  : ترجمه
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به راستى که براى خداوند عزوجـل در هـر   : فرمود ﷒امام صادق  -  383
اى بندگان خدا دسـت نگـه   : روز و شب ندا دهنده اى هست که ندا در مى دهد

نده دارید و درنگ کنید از بجاى آوردن معصیتهاى الهى ، پس اگر چهارپایان چر
شما فرو مى ریخـت کـه    رو کودکان شیرخوار و پیران قد خمیده نبودند عذابى ب

  .به سبب آن کوبیده و ریزه ریزه مى شدید
  : حدیث

قـال االله  :  ﷑قال رسول االله : قال  ﷒محمد به على بن الحسین  -  384
ایما عبد عصانى و کلته الى نفسه  جل جلاله ایما عبد اطاعنى لم اکله الى غیرى و

  .ثم لم ابال فى اى واد هلک 
  : ترجمه

خداوند جل و جلاله : فرمود ﷑رسول خدا : فرمود ﷒امام باقر  -  384
هر بنده اى که از من فرمان برد او را به غیر خودم وا نمى گـذارم و  : مى فرمایند

ى ام کند او را به خودش وا مى گذارم سپس باکى ندارم که هر بنده اى که نافرمان
  .سددر کجا به هلاکت بر

  : حدیث
اذا عصانى من خلقى مـن  : قال االله عزوجل :  ﷑و قال رسول االله  -  385

  .یعرفنى سلطت علیه من خلقى من لایعرفنى 
  : ترجمه

هرگـاه کسـى   : خداوند عزوجل مى فرماید: مودفر ﷑رسول خدا  -  385
از مخلوقات من که مرا مى شناسد نافرمانى ام کند مـن نیـز از مخلوقـات خـود     

  . کسى را که مرا نمى شناسد بر او مسلط مى گردانم 
  : حدیث
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مـا احـب   : یقول  ﷒عن ابن ابى عمیر عمن سمع ابا عبداالله الصادق  -  386
  :مثل االله من عصاه ، ثم ت

  الاله و انت تظهر حبه تعصى
  محال فى الفعال بدیع هذا
  کان حبک صادقا لاطعته لو
  المحب لمن یحب مطیع  ان

  : ترجمه
شنیده است روایـت   ﷒ابن ابى عمیر از کسى که از حضرت صادق  -  386

. کسى که نافرمانى خدا را کند خداوند را دوسـت نـدارد  : کند که حضرت فرمود
  :ت این شعر را مثال آوردسپس حضر
کارى ناممکن  این را عصیان مى کنى و دوستى اش را اظهار مى کنى خداوند

  و شگفت است
راسـتى کـه محـب     بـه  دوستى ات صادقانه است فرمـانبردارى اش کـن   اگر

  فرمانبردار محبوب است
  

  : حدیث
یته لکـان  لو لم یتوعـداالله علـى معص ـ  : انه قال  ﷒عن امیرالمؤمنین  -  387

  .یجب ان لایعصى شکرا لنعمه 
  : ترجمه

اگر خداوند هم بر معصیتش وعیـد  ) حتى : (فرمود ﷒امیرالمؤمنین  -  387
  .دوزخ را نداده بود باز هم به خاطر شکر نعمتهایش واجب بود که معصیت نشود

  : حدیث
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  .من العصمه تعدر المعاصى :  ﷒و قال  -  388
  : ترجمه

پاکـدامنى دشـوارى و محـال    ) اسباب (از : فرمود ﷒امیرالمؤمنین  -  388
زیرا اگر انجام گناهى دشـوار یـا محـال گردیـد     (گناهان است ) انجام (گردیدن 

  ).آدمى از آن گناه به دور مى ماند و این خود سبب پاکى مى گردد
  : حدیث

ید لمن قبل االله صیامه و شکر انما هو ع: فى بعض الاعیاد ﷒و قال  -  389
  .قیامه و کل یوم تعصى االله فیه فهو یوم عید

  : ترجمه
این روز براى کسى عیـد  : در یکى از عیدها فرمود ﷒امیرالمؤمنین  -  389

است که خداوند روزه اش را پذیرفته از نمازش تشکر به جاى آورده است و هر 
  . آن روز، روز عید است  روزى که در آن مرتکب معصیت خدا نشوى

  باب وجوب اجتناب الشهوات و اللذات المحرمه -  42
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باب وجوب خـوددارى کـردن از شـهوات و لـذتهاى حـرام       - 42 

  :حدیث 

الجنه محفوفه بالمکاره و الصبر فمـن صـبر   : قال  ﷒عن ابى جعفر  -  390
ت و الشـهوات فمـن   على المکاره فى الدنیا دخل الجنه و جهـنم محفوفـه باللـذا   

  .اعطى نفسه لذتها و شهوتها دخل النار
  : ترجمه

بهشت با سختى ها و صبر پوشیده اسـت پـس   : فرمود ﷒امام باقر  -  390
و دوزخ با لذتها و . کسى که بر سختى هاى دنیا صبر کند به بهشت وارد مى شود

نى را ببخشد شهوتها پوشیده است پس کسى که به نفس خود لذت و شهوت نفسا
  . به آتش داخل مى گردد

  : حدیث
ترك الخطیئه ایسـر   ﷒قال امیرالمؤمنین : قال  ﷒عن ابى عبداالله  -  391

من طلب التوبه و کم من شهوه ساعه اورثت حزنا طویلا و الموت فضح الدنیا فلم 
  .یترك لذى لب فرحا

  : ترجمه
ترك گناه از طلب : فرمود ﷒امیرالمؤمنین : دفرمو ﷒امام صادق  -  391

توبه آسانتر است و چه بسا ساعتى به شهوت گذراندن باعث اندوه طولانى شود، 
  .و مرگ ، دنیا را رسوا مى کند و براى خردمند شادى نمى گذارد

  : حدیث
طوبى لمـن تـرك شـهوه     : ﷑قال رسول االله : قال  ﷒عن على  -  392

  .حاضره لموعد لم یره 
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  : ترجمه
خوشا بـه  : فرمود ﷑روایت کند که رسول خدا  ﷒امیرالمؤمنین  -  392

حال کسى که میل نفسانى حاضر و آماده را به خاطر وعده اى کـه آن را ندیـده   
  . است ترك کند

  الذنوبباب وجوب اجتناب المحقرات من  -  43
باب وجوب خوددارى کردن از گناهانى که کوچک شـمرده   - 43 

  مى شوند

  : حدیث
و : اتقوا المحقرات من الذنوب فانها لاتغفر قلت :  ﷒قال ابو عبداالله  -  393

طوبى لى ان لم یکـن لـى غیـر    : الرجل یذنب الذنب فیقول : ما المحقرات ؟ قال 
  .ذلک 

  : ترجمه
از گناهانى که کوچـک شـمرده مـى شـوند     : فرمود ﷒ امام صادق -  393

گناهان کوچـک  : عرض کردم : رواى گوید. بترسید زیرا آنها بخشیده نمى شوند
خوشا به حال مـن اگـر   : اینکه مرد گناهى کند و بگوید: کدامند؟ حضرت فرمود

  . جز این گناه گناهى دیگر نداشتم 
  : حدیث

لاتستکثرو اکثیر الخیـر  : یقول  ﷒الحسن  عن سماعه قال سمعت ابا -  394
و لاتستقلوا قلیل الذنوب فان قلیل الذنوب یجتمع حتى یکون کثیـرا و خـافوا االله   

  .فى السر حتى تعطوا من انفسکم النصف 
  : ترجمه
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کارهاى خیـر زیـاد   : شنیدم که فرمود ﷒سماعه گوید، از امام رضا  -  394
گناهان کم را کم ندانید زیرا گناهان کم جمع مى شوند و زیـاد   را زیاد نشمرید و

مى گردند و از خداوند در پنهانى بترسید تا آنجا که خودتـان دربـاره خـود بـه     
  . انصاف رفتار کنید

  : حدیث
نزل بارض قرعـاء مـا بهـا     ﷑ان رسول االله :  ﷒قال ابو عبداالله  -  395

فلیات کل انسان بما قدر علیه فجاءوا به حتى رموا یـبن  :  ﷑فقال من حطب 
: هکذا تجتمـع الـذنوب ثـم قـال     :  ﷑یدیه بعضه على بعض فقال رسول االله 

ایاکم و المحقرات من الذنوب فان لکل شى ء طالبـا الا و ان طالبهـا یکتـب مـا     
  .ل شى ء احصیناه فى امام مبین قدموا و اثارهم و ک

  : ترجمه
در ) با یاران خـود ( ﷑همانا رسول خدا : فرمود ﷒امام صادق  -  395

مقدارى هیزم بیاوریـد،  : زمین بى گیاه فرود آمدند، حضرت به یاران خود فرمود
ینجا هیزم نیست اى رسول خدا ما در مکانى بى گیاه هستیم و در ا: عرض کردند

چیـزى  (به اندازه اى که مـى توانیـد بیاوریـد،     اهر کدام از شم: حضرت فرمود. 
هر کدام مقدارى هیـزم آوردنـد و در مقابـل پیـامبر روى هـم      ) نگذشته بود که 

گناهان نیز اینگونه جمـع مـى شـوند سـپس     : فرمود ﷑رسول خدا . ریختند
ک حذر کنیـد زیـرا هـر چیـز جوینـده اى دارد و همانـا       از گناهان کوچ: فرمود
پیش فرستاده اند و اثرهاى ) مردم (آنچه را که ) که فرشته است (گناهان  جوینده

  )90() و هر چیز را در پیشوایى آشکار فراهم کرده ایم (آنها را مى نویسد 
  : حدیث
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: فـان لهـا طالبـا    اتقوا المحقرات من الذنوب: قال  ﷒عن ابى جعفر  -  396
و نکتب ما قدموا و آثـارهم  : (اذنب و استغفر ان االله عزوجل یقول : یقول احدکم 

انها ان تک مثقال حبه من : (و قال عزوجل ) و کل شى ء احصیناه فى امام مبین 
یات بها االله ان االله لطیـف    فى الارض  وخردل فتکن فى صخره او فى السماوات ا

  ).خبیر
  : ترجمه

از گناهانى که کوچک شمرده مى شوند پرهیـز  : فرمود ﷒امام باقر  -  396
گنـاه  : فرشته اى جوینده دارد، کسى از شما مى گویـد ) نیز(کنید زیرا آن گناهان 

استغفار مى کنم ، بـه راسـتى کـه خـداى عزوجـل مـى       ) پس از آن (مى کنم و 
ا را مى نویسیم و هر چیزى آنه ارو ما آنچه را که پیش فرستاده اند و آث: (فرماید

به درستى کـه اگـر آن   : (و مى فرماید )91() را در پیشوایى آشکار گرد آورده ایم 
به اندازه دانه خردلى در دل سنگى بزرگ و یا در آسـمانها یـا در زمـین باشـد     

  )92() خداوند بیاردش همانا که خداوند باریک بین و آگاه است 
  : حدیث

لایصـغر مـا ینفـع    :  ﷒قال امیرالمؤمنین : قال  ﷒عن ابى عبداالله  -  397
یوم القیامه و لایصغر ما یضر یوم القیامه فکونوا فیما اخبـرکم االله عزوجـل کمـن    

  .عاین 
  : ترجمه

چیزى : فرموده است  ﷒امیرالمؤمنین على : فرمود ﷒امام صادق  -  397
است کوچـک نیسـت و چیـزى کـه در روز قیامـت      که در روز قیامت سودمند 

زیانبار است ناچیز نیست پس در آنچه که خداوند عزوجـل بـه شـما خبـر داده     
  . است  دهاست مانند کسى باشید که به چشم خود همه آنها را دی
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  : حدیث
  .اشد الذنوب ما استهان به صاحبه : انه قال  ﷒عن امیرالمؤمنین  -  398

  : ترجمه
سخت ترین گناهان گناهى است که انجـام  : فرمود ﷒امیرالمؤمنین  -  398

  .دهنده آن ، آن را ناچیز بشمرد
  : حدیث

  .اشد الذنوب ما استخف به صاحبه :  ﷒و قال  -  399
  : ترجمه

سخت ترین گناهان گناهى است که انجـام  : فرمود ﷒امیرالمؤمنین  -  399
  . ن را سبک بشمارددهنده آن ، آ
  : حدیث

فى حـدیث المنـاهى ان رسـول االله     ﷒عن آبائه  ﷒عن الصادق  -  400
لاتحقروا شیئا من الشر و ان صغر فى اعینکم و لا تسـتکثروا شـیئا   : قال  ﷑

  .مع الاصرارمن الخیر و ان کثر فى اعینکم فانه لا کبیر مع الاستغفار و لاصغیر 
  : ترجمه

در  ﷑از پدران بزرگوارش و آنان از رسول خدا  ﷒امام صادق  -  400
حدیثى که از امور مورد نهى سخن به میان آمده است روایت کنند که رسول خدا 

د کوچـک  هیچ بدى و شرى را اگر چه در نظر شما کوچـک باش ـ : فرمود ﷑
چه در چشم شما زیاد باشد زیاد مشمرید زیـرا بـا    اگرنشمرید و هیچ خیرى را 

بـر گنـاه   (بزرگ وجود ندارد و با اصرار و پافشارى ) دیگر گناه (وجود استغفار 
زیرا با استغفار مى توان از گناه بزرگ طلب آمرزش (کوچک نیست ) دیگر گناه 

  ).دیل به گناه بزرگ مى شودنمود و با اصرار بر گناه ، گناه کوچک تب
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  : حدیث
لا : انه قال لمحمد بـن مسـلم فـى حـدیث      ﷒عن محمد بن على  -  401

تستصغرن حسنه ان تعملها فانک تراها حیث تسرك و لا تستصغرن سیئه تعملهـا  
  .فانک تراها حیث تسووك الحدیث 

  : ترجمه
کار نیکـى را کـه   : سلم فرموددر حدیثى به محمد بن م ﷒امام باقر  -  401

به جاى مى آورى کوچک مشمار زیـرا کـار نیـک را در جـایى مـى بینـى کـه        
شادمانت مى کند و عمل زشتى را که انجام مى دهى کوچک مشمار زیـرا آن را  

  ). مراد از آن جا صحنه قیامت است (در جایى مى نگرى که بد حالت مى کند 
  : حدیث

من الذنوب التى لاتغفر قول الرجل لیتنـى لا  : قال  ﷒عن ابى جعفر  -  402
  .اواخذ الا بهذا

  : ترجمه
یکى از گناهانى که بخشیده نمى شود این است : فرمود ﷒امام باقر  -  402

اى کاش تنها فقط به همین گناه مواخذه مى شدم : بگوید) گناهى کند و(که کسى 
 .  

  : حدیث
ایاکم و محقرات الذنوب فان لهـا مـن االله طالبـا و انهـا      : ﷒و قال  -  403

  .لتجتمع على المرء حتى تهلکه 
  : ترجمه

از گناهـانى کـه کوچـک شـمرده مـى شـوند       : فرمود ﷒امام باقر  -  403
یعنـى فرشـته   (از جانب خداوند جوینده اى دارد ) نیز(بپرهیزید زیرا آن گناهان 
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و بـه راسـتى کـه    ) ننده گناهان کوچـک اسـت   اى که طلب کننده و پى گیرى ک
  .مى افکنند هلاکتگناهان کوچک بر آدمى جمع مى شوند تا آنجا که او را به 

  : حدیث
ان االله کتم ثلاثه فى ثلاثه کتم رضاه فى طاعته :  ﷑قال رسول االله  -  404

احـدکم شـیئا مـن    و کتم سخطه فى معصیته و کتم و لیه فى خلقه فـلا یسـتخفن   
الطاعات فانه لایدرى فى ایها رضى االله و لا یستقلن احدکم شـیئا مـن المعاصـى    

احدکم باحد من خلق االله فانه لایـدرى   یزرینفانه لایدرى فى ایها سخط االله و لا
  .ایهم ولى االله 

  : ترجمه
ه چیز پنهان همانا خداوند سه چیز را در س: فرمود ﷑رسول خدا  -  404

رضایت و خوشنودى اش را در طاعتش و خشمش را در معصـیت  : نموده است 
افرمانى اش و ولى خود را در میان خلقش پنهان سـاخته اسـت پـس مبـادا     نو 

کسى از شما یکى از طاعات را سبک بشمرد زیرا او نمـى دانـد کـه رضـایت و     
از معصیتها را کـم   خوشنودى خداوند در کدام طاعت او پنهان است و مبادا یکى

بشمرد زیرا او نمى داند که خشم خدا در کدامیک از گناهان نهان اسـت و مبـادا   
بداند زیرا نمى داند کـه کـدامیک از آنهـا      یکى از خلق خدا را بى قدر و ارزش 

  .ولى خداوند است 
  : حدیث

و لکن انظروا الـى  لاتنظروا الى صغیر الذنب :  ﷑قال و من کلامه  -  405
  .ما اجتراتم 
  : ترجمه
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به کوچکى گناه نکنید بلکه به : است که  ﷑و از کلام رسول خدا  -  405
بنگرید به اینکه بر نافرمانى خـدا دلیـر   . (چیزى که بر آن جرات یافته اید بنگرید

  ).گشته اید و این بسیار بزرگ است 
  : حدیث

من هم بالسیئه فلا یعملها فانه ربمـا عمـل   : قال  ﷒الله عن ابى عبدا -  406
  .و عزتى و جلالى لااغفر لک ابدا: العبد السیئه فیراه الرب فیقول 

  : ترجمه
کسى که قصـد انجـام دادن گنـاهى را نمـود     : فرمود ﷒امام صادق  -  406

مـى شـود و    نباید آن را انجـام دهـد زیـرا چـه بسـا بنـده گنـاهى را مرتکـب        
سوگند به عزت و بزرگـى ام کـه دیگـر    : پروردگارش او را مى بیند و مى گوید

  . هرگز تو را نمى بخشایم 
  باب تحریم کفران نعمه االله -  44
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  :باب تحریم ناسپاسى در برابر نعمت خداوند حدیث  - 44 

:  عـن قـول االله عزوجـل    ﷒سال رجل ابا عبـداالله  : عن سدیر قال  -  407
هولاء قوم کانـت لهـم   : الایه فقال ) فقالوا ربنا باعد بین اسفارنا و ظلموا انفسهم (

قرى متصله ینظر بعضها الى بعض و انهار جاریه و اموال ظاهره فکفروا نعم االله و 
ان االله لایغیر مـا بقـوم   (غیروا ما بانفسهم من عافیه االله فغیر االله ما بهم من نعمه و 

فارسل االله علـیهم سـیل العـرم فغـرق قـراهم و خـرب       ) فسهم حتى یغیروا ما بان
دیارهم و ذهب باموالهم و ابدلهم مکان جناتهم جنتین ذواتى اکل خمط و اثـل و  

  ).لکفورذلک جزیناهم بما کفروا و هل نجازى الا ا: (شى ء من سدر قلیل ثم قال 
  : ترجمه

ایـن گفتـار خـداى     دربـاره  ﷒مردى از امام صـادق  : سدیر گوید -  407
اى پروردگار ما، بـین سـفرهاى مـا    : پس گفتند: (عزوجل پرسید که مى فرماید

دورى بیفکن ، و بر خود ستم کردند و ما هم آنها را حکایت گردانیدیم و پراکنده 
که روستاهاى متصل و بـه   دندآنها گروهى بو: حضرت فرمود )93() شان ساختیم 

که ساکنان روستاهاى مجاور را مـى دیدنـد و    هم پیوسته اى داشتند به گونه اى
داراى جویهاى جارى و اموال آشکار بودند پس نعمتهاى خداونـد را ناسپاسـى   
کردند و سلامت و عافیتى را که خداونـد بـه آنـان داده بـود دگرگـون سـاختند       

و خداوند وضعیت (بخشیده بود دگرگون ساخت  آنانخداوند نیز نعمتى را که به 
پس خداوند سیل  )94() ر نمى دهد مگر اینکه آنان خود را تغییر دهندقومى را تغیی
نان فرستاد و روستاهایشان را به زیر آب برد و خانـه هایشـان را   آسختى را بر 

 اراىویران ساخت و اموالشان را از بین برد و به جاى باغهایشـان دو بـاغ کـه د   
آنهـا بـر جـاى    میوهاى تلخ و درخت شورگز و مقدار کمى سـدر بودنـد بـراى    
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این جزایى که به آنان دادیم به سبب کفران آنـان بـود و   : (فرمود  گذاشت سپس 
  )95( )آیا جز ناسپاس را جزا مى دهیم ؟

  : حدیث
مکتوب فى التوراه اشکر من انعم علیک و : قال  ﷒عن ابى عبداالله  -  408

قـاء لهـا اذا کفـرت ،    انعم على من شکرك فانه لا زوال للنعماء اذا شکرت و لا ب
  .الشکر زیاده فى النعم و امان من الغیر

  : ترجمه
شکر کسـى را  : در تورات نوشته شده است : فرمود ﷒امام صادق  -  408

که به تو نعمت بخشیده است به جاى آور و به کسى که از تو قدردانى مـى کنـد   
تها زائل نمى شوند و نعمت ببخش زیرا اگر سپاس نعمتها به جاى آورده شود نعم

مایه زیادت نعمـت و   گزارىشکر  پس . اگر ناسپاسى شود نعمتى باقى نمى ماند
  .باعث ایمنى از تغییر نعمت است 

  باب وجوب اجتناب الکبائر -  45
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  :باب وجوب خوددارى کردن از گناهان کبیره حدیث  - 45 

و مـن یـوت   : (یقـول   قال سـمعته  ﷒عن ابى بصیر عن ابى عبداالله  -  409
معرفه الامام و اجتناب الکبائر التى اوجب االله : قال ) الحکمه فقد اوتى خیرا کثیرا

  .علیها النار
  : ترجمه

شنیدم که درباره این آیه که مـى   ﷒از امام صادق : ابى بصیر گوید -  409
: فرمـود ) 96() به هر کس حکمت داده شود خیر فـراوان بـه او داده شـده    : (فرمود

مراد از خیر فراوان معرفت و شناخت امام و دورى کردن از گناهـان کبییـره اى   
  . ساخته است  باست که خداوند آتش را بر ارتکاب آنها واج

  : حدیث
ان تجتنبوا کبائر ما تنهون : (فى قول االله عزوجل  ﷒عن ابى عبداالله  -  410

الکبائر التـى اوجـب االله   : قال ) کریما عنه نکفر عنکم سیئاتکم و ندخلکم مدخلا
  .عزوجل علیها النار

  : ترجمه
اگـر  : (درباره گفتار خداى عزوجل که مـى فرمایـد   ﷒امام صادق  -  410

خوددارى کنید از کبیره هایى که از آنها نهى شده اید از گناهانتان در مى گـذریم  
مراد از کبیره هـا، گناهـانى   : دفرمو) 97() و شما را در محلى گرامى در مى آوریم 
  .دوزخ را واجب ساخته است  تشهستند که خداى عزوجل بر انجام آنها آ

  : حدیث
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ما مـن عبـد الا و   :  ﷒قال امیرالمؤمنین : قال  ﷒عن ابى عبداالله  -  411
علیه اربعون جنه حتى یعمل اربعین کبیره فاذا عمل اربعین کبیـره انکشـفت عنـه    

  .الجنن 
  : ترجمه

هیچ بنـده  : فرمود ﷒روایت است که امیرالمؤمنین  ﷒امام صادق  -  411
هست تا اینکه مرتکب چهل گنـاه  ) یا سپر(اى نیست مگر اینکه بر او چهل پرده 

در ایـن  . (کنـار مـى رود  ) یـا سـپرها  (کبیره شود که اگر چنین کند این پرده ها 
  ).قساوت قلب دچار مى گردد هو زشتى ندارد و بصورت گناه در نزد ا

  : حدیث
من اجتنب الکبائر یغفراالله جمیع ذنوبه و ذلک قول :  ﷒قال الصادق  -  412

ان تجتنبوا کبائر ما تنهون عنـه نکفـر عـنکم سـیئاتکم و نـدخلکم      (االله عزوجل 
  ).مدخلا کریما

  : ترجمه
کس از گناهان کبیره دورى کند خداونـد   هر: فرمود ﷒امام صادق  -  412

همه گناهانش را مى بخشد و این معناى گفتار خـداى عزوجـل اسـت کـه مـى      
اگر از گناهان کبیره اى که از ارتکاب آنها نهى شده ایـد دورى کنیـد از   : (فرماید

  )98(.) مى آوریم  رگناهانتان در مى گذریم و شما را در محلى گرامى د
  : حدیث

ان تجتنبوا کبائر ما تنهون : (فى قول االله عزوجل  ﷒ى الحسن عن اب -  413
من اجتنب الکبائر ما اوعد االله علیه النار اذا کان : قال ) عنه نکفر عنکم سیئاتکم 
  .مومنا کفر االله عنه سیئاته 

  : ترجمه
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اگـر از  : (درباره گفتار خداى عزوجل که مى فرمایـد  ﷒امام رضا  -  413
ناهان کبیره اى که از ارتکاب آنها نهى شده اید دورى کنید از گناهانتان در مى گ

کسى که از کبیره هایى که خداوند وعده آتش دوزخ بر آنهـا  : فرمود )99() گذریم 
  . از گناهان او چشم پوشى مى کند وندداده است دورى کند اگر مومن باشد خدا

  : حدیث
: عن الکبائر فقـال   ﷒سالت ابا جعفر :  عن عباد بن کثیر النواء قال -  414

  .کل ما اوعد االله علیه النار
  : ترجمه

 ﷒از امـام بـاقر   : گویـد ) که هسته خرما فروش بود(عباد بن کثیر  -  414

هر گناهى که خداونـد بـر   : پرسیدم که کبائر کدام گناهان هستند؟ حضرت فرمود
  . است  انجام آن وعده آتش دوزخ را داده

  : حدیث
قد سـمى االله المـومنین بالعمـل    : فى حدیث قال  ﷒عن ابى عبداالله  -  415

الصالح مومنین و لم یسم من رکب الکبائر و ما وعداالله عزوجل علیه النار مومنین 
  .فى قرآن و لااثر و لانسمهم بالایمان بعد ذلک الفعل 

  : ترجمه
خداوند مومنین را به خاطر عمـل  : دیثى فرموددر ح ﷒امام صادق  -  415

شایسته آنان مومن نامیده است و کسـانى را کـه گناهـان کبیـره و گناهـانى کـه       
خداوند عزوجل وعده آتش بر آنها داده است را مرتکب مى شوند را نه در قرآن 

را پـس از انجـام چنـین     نو نه در هیچ اثرى مومن ننامیده است و مـا هـم آنـا   
  .من نمى نامیم گناهانى مو
  : حدیث
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من اقر بالتوحید و نفى التشبیه الى ان قال و اقر : قال  ﷒عن الرضا  -  416
  .بالرجعه بالیقین و اجتنب الکبائر فهو مومن حقا و هو من شیعتنا اهل البیت 

  : ترجمه
کسى که به یگانگى خداونـد و مثـل و ماننـد    : فرمود ﷒امام رضا  -  416

اشتن خداوند اقرار کند و اعتراف کند که به رجعت یقین دارد و از انجام کبـائر  ند
  . خوددارى کند چنین کسى مومن حقیقى است و از شیعیان ما اهل بیت است 

  : حدیث
ارایـت قـول رسـول االله    :  ﷒قلـت لابـى عبـداالله    : عن زراره قال  -  417
  .ینزع منه روح الایمان : ى و هو مومن قال لایزنى الزان:  ﷑

  : ترجمه
درباره گفتـار رسـول   : عرض کردم  ﷒به امام صادق : زراره گوید -  417

بـه  ) شخص زناکار در حالى که مومن است زنا نمى کنـد : (که فرمود ﷑خدا 
وح ایمان از او جدا مى ر) زیرا وقتى که زنا مى کند: (من خبر ده حضرت فرمود

  . شود
  باب تعیین الکبائر التى یجب اجتنابها -  46
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باب معین نمودن گناهان کبیره اى که دورى از آنها واجـب   - 46 

  :است حدیث 

 ﷒عن ابن محبوب قال کتب معى بعض اصحابنا الى ابـى الحسـن    -  418

ن اجتنب ما وعـد االله علیـه   یساله عن البکائر کم هى و ما هى ؟ فکتب الکبائر م
النار کفر عنه سیئاته اذا کان مومنا و السبع الموجبات قتل النفس الحرام و عقـوق  

و قذف المحصـنه و اکـل مـال الیتـیم و      هالوالدین و اکل الربا و التعرب بعد الهجر
  .الفرار من الزخف 

  : ترجمه
 ـ   : ابن محبوب گوید -  418 ام رضـا  یکى از اصحاب ما همراه بـا مـن بـه ام
هر کس : کبائر چند تاست و کدامند؟ حضرت در پاسخ نوشت : نوشتیم که  ﷒

از گناهانى که خداوند بر آنها وعده آتـش دوزخ را داده اسـت دورى کنـد اگـر     
کـه موجـب    ناهىمومن باشد خداوند از گناهانش چشم پوشى مى کند و هفت گ

  :تند ازرآتش است عبا
م است و آزردن پـدر و مـادر و ربـا خـوارى و     نفسى که کشتنش حرا کشتن

و نسـبت زنـا   ) به دار الایمـان  (بازگشتن به حالت اعرابى پس از هجرت نمودن 
  .دادن و متهم کردن زن شوهر دار و خوردن مال یتیم و گریختن از جهاد

  : حدیث
 ﷒حدثنى ابوجعفر الثانى : عن عبدالعظیم بن عبداالله الحسنى قال  -  419

دخل عمرو بـن  : یقول  ﷒سمعت ابى موسى بن جعفر : سمعت ابى یقول : ال ق
و الـذین یجتنبـون   (فلما سلم و جلس تلا هذه الایـه   ﷒عبید على ابى عبداالله 

: ما اسکتک ؟ قـال  :  ﷒ثم امسک فقال له ابو عبداالله ) کبائر الاثم و الفواحش 
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نعم یـا عمـرو اکبـر الکبـائر     : من کتاب االله عزوجل فقال احب ان اعرف الکبائر 
االله من یشرك باالله فقد حرم االله علیه الجنه و بعـذه الایـاس   : الاشراك باالله یقول 

ثـم  ) الا القوم الکافرون  لاییاس من روح االله(من روح االله لان االله عزوجل یقول 
) االله الا القوم الخاسـرون   فلا یامن مکر(الامن من مکر االله لان االله عزوجل یقول 

التـى    و منها عقوق الوالدین لان االله سبحانه جعل العاق جبارا شقیا و قتل النفس 
الـى آخـر   ) فجزاوه جهنم خالدا فیهـا : (حرم االله الا بالحق لان االله عزوجل یقول 

لعنوا فى الـدنیا و الاخـره و لهـم    : (و قذف المحصنه لان االله عزوجل یقول  لایها
انما یاکلون فـى بطـونهم   : (و اکل مال الیتیم لان االله عزوجل یقول ) عظیم  عذاب

و مـن یـولهم   : (و الفرار من الزخف لان االله عزوجل یقول ) نارا و سیصلون سعیرا
الى فئه فقد باء بغضب من االله و ماواه جهنم  ایومئذ دبره الا متحرفا لقتال او متحیز

الذین یاکلون الربا لایقومـون  : ( عزوجل یقول و اکل الربا لان االله) و بئس المصیر
: و السحر لان االله عزوجـل یقـول   ) الا کما یقوم الذى یتخبطه الشیطان من المس 

عزوجـل   االلهو الزنـا لان  ) و لقد علموا لمن اشتراه ما له فى الاخره مـن خـلاق   (
فیـه   و من یفعل ذکل یلق اثاما یضاعف له العذاب یـوم القیامـه و یخلـد   : (یقول 
ان الذین یشـترون بعهـد   : (و الیمین الغموس الفاجره لان االله عزوجل یقول ) مهانا

و الغلول لان االله عزوجل ) االله و ایمانهم ثمنا قلیلا اولئک لاخلاق لهم فى الاخره 
و منـع الزکـاه المفروضـه لان االله    ) بما غل یـوم القیامـه    تو من یغلل یا: (یقول 

و شـهاده الـزور و   ) جباههم و جنـوبهم و ظهـورهم    فتکوى بها: (عزوجل یقول 
و شـرب  ) و من یکتمها فانـه آثـم قلبـه    : (کتمان الشهاده لان االله عزوجل یقول 

متعمدا  لاهالخمر لان االله عزوجل نهى عنها کما نهى عن عباده الاوثان و ترك الص
من ترك الصلاه متعمد : ال ق ﷑او شیئا مما فرض االله عزوجل لان رسول االله 

افقد برى من ذمه االله و ذمه رسوله و نقض العهد و قطیعه الرحم لان االله عزوجـل  
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فخرج عمرو و له صراخ من بکائه و هو : قال ) لهم اللعنه و لهم سوء الدار: (یقول 
  .من قال برایه و نازعکم فى الفضل و العلم  لکه: یقول 

  : ترجمه
از : روایت کند که فرمـود  ﷒حسنى از امام جواد جناب عبدالعظیم  -  419

شـنیدم   ﷒از پدرم موسى بن جعفـر  : شنیدم که مى فرمود ﷒پدرم امام رضا 
وارد شد پس چون سلام کـرد و   ﷒عمر بن عبید بر امام صادق : که مى فرمود

اهـان بـزرگ و زشـتى هـا     و کسـانى کـه از گن  ( کـرد نشست این آیه را تلاوت 
چـه چیـزى   : فرمـود  ﷒امام صادق . شد  سپس خاموش ) خوددارى مى کنند

دوست دارم بدانم که مراد : باعث شد که ساکت شوى و ادامه ندهى ؟ عرض کرد
! آرى اى عمـر : از کبائر در کتاب خـداى عزوجـل چیسـت ؟ حضـرت فرمـود     

هـر  : وند است ، خداوند مى فرمایدشرك ورزیدن به خدا یرهبزرگترین گناهان کب
و بعد از شرك . کس به خدا شرك بورزد خداوند بهشت را بر او حرام مى گرداند

از رحمـت  : (، نومید شدن از رحمت خداست زیرا خداوند عزوجل مـى فرمایـد  
 مکـر پس از آن ، ایمن بودن از ) 100() خداوند نومید نمى شوند مگر گروه کافران 

از مکر خداوند ایمن نمى گردند مگر : (عزوجل مى فرماید خدا است زیرا خداى
و یکى دیگر از گناهان کبیره آزار رساندن به پدر و مـادر   )101() گروه زیانکاران 

است زیرا خداوند سبحان آزاردهنده به پـدر و مـادر را سـتمگر و تیـره بخـت      
را بـه نـاحق کشـتن او     اونـد و دیگرى کشتن نفسى است که خد. گردانده است 

جزاى کسى که قتـل نفـس   : (حرام کرده است ، زیرا خداوند عزوجل مى فرماید
و دیگرى نسبت ناروا دادن به  )102() کند جهنم است و در جهنم جاویدان مى ماند
کسانى که نسبت ناروا بـه زنـان   : (زن شوهردار، زیرا خداوند عزوجل مى فرماید

ند و عـذاب بزرگـى بـراى    شوهردار مى دهند در دنیا و آخرت مورد لعنت هست
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: و دیگرى خوردن مال یتیم زیرا خداوند عزوجـل مـى فرماینـد   ) 103() آنان است 
خورندگان مال یتیم در شکمهاشان آتش مى خورنـد و بـه زودى بـه دوزخ در    (

و هـر کـه در   : (و دیگرى فرار از جهاد زیرا خداى عزوجل مى فرماید )104() آیند
نکه به کنارى براى جنگیدن رفته باشد یـا بـراى   آنان پشت کند جز ای بهآن روز 

و دیگرى رباخوارى است  )105()جا گرفتن در میان گروهى از بازگشتگاهى است 
آنانکه ربا مى خورند بر نمى خیزند مگر مانند : (زیرا خداوند عزوجل مى فرماید

و  )106() مـى بـرد   هاستن کسى که شیطان او را از روى دیـوانگى بـه بیراه ـ  وبرخ
و به حقیقت دانسـتند  : (گرى جادوگرى است زیرا خداوند عزوجل مى فرمایددی

  )107() که هر کس آن را خرید در آخرت هیچ بهره اى براى او نیست 
و کسى که مرتکـب زنـا   : (دیگرى زنا است زیرا خداى عزوجل مى فرماید و

شود عقوبت مى شود و عذاب او در روز قیامت دو چندان مى شود و با خوارى 
و دیگرى سوگند دروغ نابکارانه است زیرا خداى ) 108() در عذاب جاوید مى ماند

به درستى که آنان که بهاى اندکى را در عوض پیمان الهـى  : (عزوجل مى فرماید
و دیگـرى   )109()و سوگندهایشان مى گیرند بهره اى براى آنان در آخرت نیسـت  

و کسى که خیانت کنـد  : (خیانت و ناراستى است زیرا خداى عزوجل مى فرماید
و دیگـرى خـوددارى   ) 110() در روز قیامت با آنچه که خیانت کرده است مى آیـد 

پس پیشانى ( - : عزوجل مى فرماید اىکردن از پرداخت زکات واجب ، زیرا خد
و دیگرى شهادت دروغ و کتمان نمـودن  ) 111() ها و پشتهایشان داغ کرده مى شود
و کسى که شهادت را کتمان کنـد  : (ى فرمایدشهادت است زیرا خداى عزوجل م

و دیگرى نوشیدن شراب است زیرا خداى عزوجل از ) 112() قلبش گناهکار است 
از عبادت بتها نهى نموده است و دیگـرى تـرك    همچنانکهآن نهى فرموده است 

نمودن عمدى نماز یا یکى از چیزهایى که خداوند عزوجل واجب ساخته اسـت  
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کسى که نماز را از روى عمد ترك کند از کفالت : (فرمود ﷑زیرا رسول خدا 
، و دیگـرى پیمـان شـکنى و    )و حمایت خداوند و رسولش خارج شـده اسـت   

بـراى چنـین   : (بریدن پیوند خویشاوندى است زیرا خداى عزوجل مـى فرمایـد  
جعفـر  امـام موسـى بـن     )113() کسانى دورى از رحمت و سراى بدى خواهد بود

عمر ) به اینجا ختم شد ﷒وقتى سخن پدرم امام صادق : (در اینجا فرمود ﷒
گریه اش بانگ و فریادى برپـا   ازاست و بیرون رفت در حالى که وبن عبید برخ

هر کس به راى خود سخن گوید و با شـما خانـدان پیـامبر در    : بود و مى گفت 
  . هلاك خواهد شدفضیلت و دانش به خصومت برخیزد 

  : حدیث
یـا  : فقال  ﷒جاء رجل الى امیرالمؤمنین : عن الاصبغ بن نباته قال  -  420

امیرالمؤمنین ان ناسا زعموا ان العبد لایزنى و هو مومن و لایسرق و هو مـومن و  
لایشرب الخمر و هو مومن و لا یاکل الربا و هو مومن و لایسفک الدم الحـرام و  

یقـول و   ﷑صـدقت سـمعت رسـول االله    :  ﷒هو مومن فقال امیرالمؤمنین 
اب االله و ذکر الحدیث الى ان قال و قد تاتى علیه حالات فیهم بالخطئیه الدلیل کت

فتشجعه روح القوه و یزین لـه روح الشـهوده و تقـوده روح البـدن حتـى یواقـع       
 ـ حتـى یتـوب    هالخطیئه فاذا لامسها نقص من الایمان و تفصى منه فلیس یعود فی

  .فاذا تاب تاب االله علیه و ان عاد ادخله نار جهنم 
  : هترجم
آمد و عرض  ﷒مردى به خدمت امیرالمؤمنین : اصبغ بن نباته گوید -  420

همانا برخى از مردم معتقدند که بنده در حـالى کـه مـومن    ! اى امیرمومنان : کرد
باشد نه زنا مى کند نه دزدى و نه شراب مى نوشد و نه ربا مى خورد و نه خوبى 

من همین ) زیرا(راست گفتى : فرمود ﷒ن را به حرام مى ریزد، پس امیرالمؤمنی
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شنیدم و دلیل بر درستى آن کتـاب خداسـت ، و    ﷑حدیث را از رسول خدا 
گاهى براى مومن حالاتى پیش مى آید که در آن حـالات قصـد مـى کنـد کـه      

د و مرتکب گناه شود پس روح قوت و توانایى او را بر این کار جرات مى بخش ـ
آن کار را براى او زینت داده و زیبا جلوه مى دهد و روح بدن او را  شهوتروح 

رهبرى مى کند تا آنکه به گناه تن در مى دهد پس زمـانى کـه بـا گنـاه تمـاس      
حاصل کرد از ایمانش کاسته مى شود از ایمان رها مى گردد و ایمانش باز نمـى  

وند توبه اش را مى پذیرد و اگر به گردد مگر اینکه توبه کند که اگر توبه کرد خدا
  . گناهکارى بازگشت خداوند او را به آتش دوزخ داخل مى کند

  : حدیث
هن : عن الکبائر فقال  ﷒سالت ابا عبداالله : عن عبید بن زراره قال  -  421

سبع الکفر باالله و قتل النفس و عقوق الوالدین و الـک الربـا    ﷒فى کتاب على 
: د البینه و اکل مال الیتیم ظلما و الفرار من الزحف و التعرب بعد الهجـره قـال   بع

فاکل الدرهم من مال الیتیم ظلما اکبر : نعم قلت : فقال  اصىفقلت ، هذا اکبر المع
: فما عددت ترك الصلاه فى الکبائر قال : ترك الصلاه قلت : ام ترك الصلاه قال 

فان تارك الصلاه کافر یعنى من غیر : کفر قال ال: اى شى ء اول ما قلت لک قلت 
  .عله 

  : ترجمه
درباره گناهان کبیره سـوال   ﷒از امام صادق : عبید بن زراره گوید -  421

آمده است هفـت   ﷒گناهان کبیره چنانکه در کتاب على : کردم حضرت فرمود
ار رساندن به پدر و مادر و آز) محترم (کفر به خداوند و کشتن نفس : گناه است 

و خوردن ربا بعد از آشنایى و آگاهى از آن و مال یتیم را به ستم خوردن و فرار 
. از جهاد و پس از هجرت به دارالایمان دوباره به حالت اعرابى بودن بازگشـتن  
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: آیا اینها بزرگترین گناهانند؟ حضرت فرمود: عرض کردم : عبید بن زراره گوید
پس آیا یک درهم از مال یتیم را به سـتم خـوردن بزرگتـر    :  عرض کردم. آرى 
پـس  : عرض کردم . ترك نمودن نماز: ترك نمودن نماز؟ حضرت فرمود یااست 

اولین چیزى : چرا ترك نماز را در شمار گناهان کبیره نیاوردى ؟ حضرت فرمود
: حضرت فرمود. کفر: که از گناهان کبیره برایت بر شمردم چه بود؟ عرض کردم 

  .است  افرنماز خود را ترك کند ک) موجهى (به راستى کسى که بدون علت 
  : حدیث

فى القنوت فى الوتر الى ان قال و استغفر لذنبک  ﷒عن ابى عبداالله  -  422
  .العظیم ثم قال کل ذنب عظیم 

  : ترجمه
و  فـلان دعـا  (در قنوت نماز شـب  : به رواى فرمود ﷒امام صادق  -  422

و براى گناه بزرگـت از درگـاه خداونـد    : تا آنجا که فرمود) فلان دعا را بخوان 
  . تمامى گناهان بزرگ اند: سپس فرمود. طلب بخشایش کن 

  : حدیث
الکبائر سبع قتل المـومن متعمـدا و قـذف    : قال  ﷒عن ابى عبداالله  -  423

اکل مال الیتیم ظلمـا و اکـل   المحصنه و الفرار من الزخف و التعرف بعد الهجره و 
  .الربا بعد البینه و کل ما اوجب االله علیه النار

  : ترجمه
کشتن مومنى : گناهان کبیره هفت گناه است : فرمود ﷒امام صادق  -  423

از روى عمد و نسبت ناروا دادن به زن شـوهر دار و فـرار از روى سـتم و ربـا     
انجام (گناهى که خداوند آتش دوزخ را بر خوارى بعد از آشنایى و آگاهى و هر 

  . آن واجب ساخته است ) دهنده 
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  : حدیث
ان مـن  : یقـول   ﷒سـمعت ابـا عبـداالله    : عن عبداالله بن سنان قال  -  424

  .الکبائر عقوق الوالدین و الیاس من روح االله و الامن من مکر االله 
  : ترجمه

همانا : شنیدم که مى فرمود ﷒ادق از امام ص: عبداالله بن سنان گوید -  424
آزار رساندن به پدر و مادر و ناامیدى از رحمت خداوند و ایمنى از مکر خداوند 

  .از گناهان کبیره است 
  : حدیث

  .و قد روى اکبر الکبائر الشرك باالله  -  425
  : ترجمه

روایت شده است که بزرگتـرین گناهـان کبیـره شـرك ورزیـدن بـه        -  425
  .ند است خداو

  : حدیث
مـن  : یقـول   ﷒عن حماد عن نعمان الرازى قال سمعت ابا عبـداالله   -  426

زنى خرج ما الایمان و من شرب الخمر خرج من الایمان و من افطـر یومـا مـن    
  .شهر رمضان متعمدا خرج من الایمان 

  : ترجمه
السـلام  عليـهاز امام صـادق  : حماد از نعمان رازى روایت کند که  -  426

کسى که زنا کند از ایمان بیرون مى رود و کسى که شـراب  : شنیدم که مى فرمود
بنوشد از ایمان بیرون مى رود و کسى که از روى عمد یک روز مـاه رمضـان را   

  .روزه خوارى کند از ایمان بیرون مى رود
  : حدیث
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الزانى و هو لایزنى :  ﷒قلت لابى عبداالله : عن محمد بن عبده قال  -  427
مومن قال لا اذا کان على بطنها سلب الایمان فاذا قام رد الیه فاذا عاد سلب قلت 

  .فانه یرید ان یعود فقال ما اکثر من یرید ان یعود فلا یعود الیه ابدا
  : ترجمه

آیـا شـخص   : عرض کردم  ﷒به امام صادق : محمد بن عبده گوید -  427
نـه ، چنـین   : داشته باشد مرتکب زنا نمى شود؟ فرمود زناکار در حالتى که ایمان

سـلب مـى    کسى در آن حالتى که بر روى شکم آن زن قرار مى گیـرد ایمـانش   
گردد و اگر دوباره بـه   مىشود و هنگامى که بر مى خیزد دوباره ایمان به او باز 

کسى که زنا مى کند قصد دارد : عرض کردم . زنا بپردازد ایمانش سلب مى گردد
چگونه ایمانى که از او سلب شده دوبـاره بـاز   (این عمل را دوباره مرتکب گردد 

بـه  (چه بسیار کسانى که مى خواهند باز گردند ولـى هرگـز   : فرمود) مى گردد؟
  .نمى گردند ازب) ارتکاب این عمل شنیع 

  : حدیث
الاثم  الذین یجتنبون کبائر: (فى قول االله عزوجل  ﷒عن ابى عبداالله  -  428

الفواحش الزنا و السرقه و اللمم الرجل یلم بالـذنب  : فقال ) و الفواحش الا اللمم 
  .فیستغفر االله منه 

  : ترجمه
آنانکـه  : (درباره گفتار خداى عزوجل که مى فرماید ﷒امام صادق  -  428

 :فرمـود ) 114()از گناهان بزرگ و ناشایسته ها دورى مى گزینند مگر گناه کوچک 
مراد از ناشایسته ها زنا و دزدى است و مراد از گناه کوچک این است که کسـى  

خاطر آن گناه طلب آمـرزش   بهمرتکب گناهى مى شود و در پى آن از خداوند 
  . مى کند
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  : حدیث
اذا  ﷑عن قـول رسـول االله    ﷒سالت ابا عبداالله : عن داود قال  -  429

و : (هـو مثـل قـول االله عزوجـل     : فقـال  : فارقه روح الایمان قـال   زنى الرجل
و : (ثم قال غیر هذا ابین منه ذلک قول االله عزوجل ) لاتیمموا الخبیث منه تنفقون 

  .فارقه  لذىهو ا) ایدهم بروح منه 
  : ترجمه

وسـلم  ﷐از گفتـار رسـول خـدا     ﷒از امام صـادق  : داود گوید -  429

هرگاه مردى مرتکب زنا شـود روح ایمـان از او جـدا    : پرسیدم که فرموده است 
این سخن پیامبر همانند گفتار خداى عزوجل است : مى شود پس حضرت فرمود

 ـ ) مال (و قصد مکنید : (که مى فرماید زیـرا  () 115() از آن انفـاق کنیـد   هپلیـد را ک
و عمل پلید، پلید مـى شـود و   همچنانکه مال پلید و طیب دارد روح هم با قصد 

کلامـى  : آنگاه مى فرماید) روح طیب که همان روح ایمان است مفارقت مى کند
: دیگر از خداوند واضح تر از این است و آن ، این سخن خداى عزوجل اسـت  

این روح است که از شـخص  ) 116() جانب خود یارى داد زو ایشان را با روحى ا(
  .زانى جدا مى شود

  : حدیث
الکبـائر  : یقـول   ﷒عن مسعده بن صدقه قال سـمعت ابـا عبـداالله     -  430

القنوط من رحمه االله و الیاس من روح االله و الامن من مکر االله و قتل النفس التى 
حرم االله و عقوق الوالدین و اکل مال الیتیم ضلما و اکل الربا بعد البینـه و التعـرب   

  .بعد ازحف  ارفربعد الهجره و قذف المحصنه و ال
  : ترجمه



264 
 

: شـنیدم کـه مـى فرمـود     ﷒از امام صادق : مسعده بن صدقه گوید -  430
گشتن از مهربانى   ناامیدى از رحمت خداوند و مایوس : گناهان کبیره عبارتند از

خدا و ایمنى از مکر الهى و کشتن نفسى که خداوند کشتن او را حرام گردانیده و 
از روى ستم و ربا خوارى بعد از  تیمر و مادر و خوردن مال یآزار رساندن به پد

آگاهى ، و به حالت اعرابى بازگشتن پس از هجرت ، و نسبت ناروا دادن بـه زن  
  .شوهردار و فرار نمودن از جهاد

  
  

  :حدیث 
فى قـول رسـول االله اذا زنـى     ﷒عن ابى بکیر قال قلت لابى جعفر  -  431

  .یمان قال هو قوله و ایدهم بروح منه ذاك الذى یفارقه الرجل فارقه روح الا
  : ترجمه

درباره گفتـار رسـول   : عرض کردم  ﷒به امام باقر : ابن بکیر گوید -  431
هرگاه مردى زنا کند روح ایمان از او جدا مى شـود، چـه   : که فرمود ﷑خدا 

) اشـاره کننـده بـه    ( ﷑ر رسول خـدا  این گفتا: مى فرمایید؟ حضرت فرمود
) 117() و آنان را با روحى از خود قوت بخشید: (گفتار خداوند است که مى فرماید

  . که این روح همان روحى است که از آنان جدایى نموده بود
  : حدیث

 ـ: قال  ﷒عن ابى عبداالله  -  432 ى بطنهـا  یسلب منه روح الایمان مادام عل
لا ارایت ان هم ان یسرق اتقطـع  : ارایت ان هم قال : قال . فاذا نزل عاد الایمان 

  یده ؟
  : ترجمه
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روح ایمان از شخص زناکار تا وقتى کـه در  : فرمود ﷒امام صادق  -  432
و (حال زناست گرفته مى شود پس هنگامى که از عمل زشت خـود فـارغ شـد    

سـى قصـد   کاگر : عرض کردم : راوى گوید. مى گرددایمان باز ) پشیمان گشت 
آیا اگـر کسـى    ،خیر: زنا کند آیا باز هم ایمانش گرفته مى شود؟ حضرت فرمود

  قصد دزدى کند دستش قطع مى شود؟ 
  : حدیث

قال سمعته یقول الکبائر سبعه منهـا   ﷒عن ابى بصیر عن ابى عبداالله  -  433
 العظیم و قذف المحصنه و اکل الربا بعـد البینـه و   قتل النفس متعمدا و الشرك باالله

الفرار من الزحف و التعرب بعد الهجره و عقوق الوالدین و اکل مـال الیتـیم ظلمـا    
  .قال و التعرب و الشرك واحد

  
  : ترجمه

گناهـان کبیـره   : شنیدم که فرمود ﷒از امام صادق : ابى بصیر گوید -  433
روى عمد و شـرك ورزیـدن بـه خـداى بـزرگ و       کشتن کسى از: هفت تاست 

نسبت ناروا بـه زن شـوهردار و ربـاخوارى بعـد از آگـاهى و فـرار از جهـاد و        
بازگشتن به حالت اعرابى پـس از هجـرت و آزار رسـاندن بـه پـدر و مـادر و       

) بازگشتن به حالت اعرابى (تعرب : سپس فرمود. خوردن مال یتیم از روى ستم 
  . دو شرك در یک درجه ان

  : حدیث
و الذى اذا دعاه ابوه لعن اباه و الـذى اذا اجابـه   :  ﷒قال ابو عبداالله  -  434

  .ابنه یضربه 
  : ترجمه
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دو کس نیز گناهانشان کبیره است ، یکـى  (و : فرمود ﷒امام صادق  -  434
کسى که وقتى پدرش او را مى خواند پدر خود را لعنت مى فرسـتد و دیگـرى   ) 

او را اجابت مى کند ولى او پسرش را کتـک  ) خواسته (کسى که با اینکه پسرش 
  . مى زند

  : حدیث
الکبائر تخرج  ﷒عن محمد بن حکیم قال قلت لابى الحسن موسى  -  435

لا یزنى الزانـى  :  ﷑نعم و ما دون الکبائر قال رسول االله : من الایمان ؟ فقال 
  .مومن و لایسرق السارق و هو مومن  و هو

  : ترجمه
آیـا  : کـردم    عرض  ﷒به امام موسى کاظم : محمد بن حکیم گوید -  435

آرى ، گناهـان  : گناهان کبیره آدمى را از ایمان بیرون مى برد؟ حضـرت فرمـود  
: فرمـود  ﷑رسول خدا ) ایمان را از دل بیرون مى برند(پایین تر از کبیره هم 

در حالى که مومن باشد زنا نمى کند و آن  استآن کسى که در معرض زنا کردن 
  . کس که مشرف به دزدى کردن است در حالى که مومن باشد دزدى نمى کند

  : حدیث
قال رسـول االله  : قال  ﷒عن عبید بن زراره فى حدیث ان ابا جعفر  -  436
  .لایزنى الزانى و هو مومن و لایسرق السارق و هو مومن  ﷑

  : ترجمه
رسـول خـدا   : فرمـود  ﷒امام باقر : عبید بن زراره در حدیثى گوید -  436
مومن تا مومن است زنا نمى کند و مـومن تـا زمـانى کـه     : فرموده است  ﷑

  .مومن است دزدى نمى کند
  : حدیث
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اکبر الکبائر سبع الشرك باالله العظیم و قتـل  : قال  ﷒عن ابى عبداالله  -  437
النفس التى حرم االله الا بالحق و اکل امـوال الیتـامى و عقـوق الوالـدین و قـذف      

  .المحصنات و الفرار من الزحف و انکار ما انزل االله عزوجل 
  : ترجمه

شرك : ناهان بزرگ هفت گناهندبزرگترین گ: فرمود ﷒امام صادق  -  437
آوردن به خداى بزرگ و کشتن نفسى که خداوند کشتن او را حرام گردانده مگر 
به سببى حق و خوردن اموال یتیم و آزار رساندن به پدر و مادر و نسـبت نـاروا   

نمـودن آنچـه کـه خداونـد      اردادن به زنان شوهر دار و گریختن از جهاد و انک ـ
  .  عزوجل فرو فرستاده است

  : حدیث
سـالته  : قـال   ﷒على بن جعفر فى کتابه عن اخیه موسى به جعفـر   -  438

التـى  : قـال  ) ان تجتنبوا کبائر ما تنهون عنـه  : (عن الکبائر التى قال االله عزوجل 
  .اوجب االله علیها النار

  : ترجمه
یـت  روا ﷒على بن جعفر در کتابش از برادرش موسى بـن جعفـر    -  438
: از ایشان در مورد کبائر که در گفتار خداى عزوجل کـه مـى فرمایـد   : کرده که 

آمده است پرسیدم که آن ) اگر از کبائرى که از آنها نهى شده اید خوددارى کنید(
اسـت کـه خداونـد بـر      ناهـانى مراد از کبائر آن گ: کبائر کدامند؟ حضرت فرمود

  . ارتکاب آنها آتش دوزخ را واجب ساخته است 
  : حدیث
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ان الکبائر سبع فینا انزلت و منـا اسـتحلت   : قال  ﷒عن ابى عبداالله  -  439
فاولها الشرك باالله العظیم و قتل النفس التى حرم االله و اکل مـال الیتـیم و عقـوق    

  .الوالدین و قذف المحصنه و الفرار من الزحف و انکار حقنا
  : ترجمه

همانا گناه کبیره هفت گناهند که دربـاره مـا   : ودفرم ﷒امام صادق  -  439
همه آن گناهان را نسبت به خود ما روا داشته انـد  ) ولى متاسفانه (نازل شده اند 

اولین آنها شرك آوردن به خداى بزرگ است و دیگرى کشتن کسى که خداونـد  
یتیم و دیگرى رنجاندن پـدر و   لکشتن او را حرام گردانده و دیگرى خوردن ما

در و دیگرى نسبت ناروا دادن به زن شوهردار و دیگـرى گـریختن از میـدان    ما
  )118(. جنگ و دیگرى انکار نمودن حق ما است 

  : حدیث
  .و روى ان الحیف فى الوصیه من الکبائر -  440

  : ترجمه
همانا ستم نمودن و بى عدالتى در وصیت از : و روایت شده است که  -  440

  .گناهان کبیره است 
  : حدیث

عن الکبائر فقال کـل   ﷒عن عباد بن کثیر النواء قال سالت ابا جعفر  -  441
  .ما اوعد االله علیه النار

  : ترجمه
دربـاره   ﷒از امـام بـاقر   : عباد بن کثیر هسته خرما فـروش گویـد   -  441

تمامى گناهانى که خداوند بر ارتکاب : گناهان کبیره سوال کردم ، حضرت فرمود
  . نها وعده آتش دوزخ را داده است گناهان کبیره اندآ
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  : حدیث
و باسناده عن ابى خدیجه سالم بن مکـرم الجمـال عـن ابـى عبـداالله       -  442
  .من الکبائر ﷒قال الکذب على االله و على رسوله و على اوصیاء  ﷒

  : ترجمه
روایـت کـرده    ﷒ ابى خدیجه سالم بن مکرم شتربان از امام صادق -  442
دروغ بستن بر خداوند و رسول و جانشینان رسـول از گناهـان کبیـره    : است که 

  . است 
  : حدیث

من قال على ما لم اقل فلیتبـوا مقعـده مـن    :  ﷑و قال رسول االله  -  443
  .النار

  : ترجمه
کس چیزى را که من نگفته ام بـه مـن   هر : فرمود ﷑رسول خدا  -  443

  .نسبت دهد پس باید نشیمنگاهى از آتش را جایگاه و اقامتگاه خود سازد
  : حدیث

الکبائر خمسـه   ﷒وجدنا فى کتاب على : قال  ﷒عن ابى عبداالله  -  444
ب بعـد  الشرك و عقوق الوالدین و اکل الربا بعد البینه و الفرار من الزحف و التعـر 

  .الهجره 
  : ترجمه

گناهان کبیره : یافتیم که  ﷒در کتاب على : فرمود ﷒امام صادق  -  444
از آگـاهى و    شرك و آزار رساندن به پدر و مادر و رباخوارى پس : پنج گناهند

  . گریختن از جهاد و به حالت اعرابى بازگشتن پس از هجرت نمودن 
  : حدیث
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اخبرنى عن الکبـائر  :  ﷒قلت لابى عبداالله : ید بن زراره قال عن عب -  445
ان االله لایغفـر  : (هن خمس و هن مما اوجب االله علیهن النار قال االله تعالى : فقال 

ان الذین یاکلون اموال الیتـامى ظلمـا انمـا یـاکلون فـى      : (و قال ) ان یشرك به 
ایها الذین آمنوا اذا لقیتم الـذین کفـروا    یا: (قال  و) بطونهم ناوا و سیصلون سعیرا

یـا ایهـا الـذین آمنـوا     : (الى آخر الایه و قال عزوجل ) زحفا فلا تولوهم الادبار
الـى آخـر الایـه و رمـى المحصـنات الغـافلات       ) اتقواالله و ذروا ما بقى من الربا

  .المومنات و قتل مومن متعمدا على دینه 
  : ترجمه

مرا نسـبت  : عرض کردم که  ﷒به امام صادق  :عبید بن زراره گوید -  445
گناهـان کبیـره پـنج گناهنـد و آنهـا      : حضرت فرمود. به گناهان کبیره آگاه ساز

: گناهانى هستند که خداوند بر آنها آتش دوزخ را واجب گردانده و مـى فرمایـد  
ان کـه  آن: (و مى فرماید) 119() دهمانا خداوند شرك آوردن به خود را نمى بخشای(

اموال یتیمان را ظالمانه مى خورند به راستى که در شکمهاشان آتش مى خرودند 
اى ایمان آورنـدگان هرگـاه در   : (و مى فرماید )120() و به زودى به دوزخ در آیند

و . تـا آخـر آیـه     )121() میدان جنگ با کافران روبرو شدید به آنان پشت نکنیـد 
ترسید و آنچه را که از ربا باقى مانـده رهـا   ایمان آورندگان از خدا ب ىا: (فرمود
و متهم ساختن زنان شوهردار ساده دل با ایمان و کشـتن  . تا آخر آیه  )122() کنید

  . مومنى از روى عمد به خاطر دیندارى اش 
  : حدیث

عقوق الوالـدین مـن الکبـائر لان االله جعـل     : قال  ﷒و عن الصادق  -  446
  .العاق عصیا شقیا

  : مهترج
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قتل نفس از گناهان کبیره است زیرا خداوند : فرمود ﷒امام صادق  -  446
  .آزار رساننده به پدر و مادر را نافرمان و تیره روز گردانده است 

  : حدیث
و مـن یقتـل   : (و قتل النفس من الکبـائر لان االله یقـول   :  ﷒و قال  -  447

فیها و غضب االله علیـه و لعنـه و اعدلـه عـذابا      مومنا متعمدا فجزاوه جهنم خالدا
  ).عظیما

  : ترجمه
قتل نفس از گناهان کبیره است زیرا خداوند : فرمود ﷒امام صادق  -  447

دوزخ است که در   و کسى که مومنى را عمدا به قتل برساند کیفرش : (مى فرماید
و را از رحمـتش دور  آن براى همیشه مى ماند و خداوند بر او خشـم گرفتـه و ا  

  )123.)(است  هگردانده و براى وى عذابى بزرگ و آماده ساخت
  : حدیث

لعنوا فـى  : (و قذف المحصنات من الکبائر لان االله یقول :  ﷒و قال  -  448
  .)الدنیا و الاخره و لهم عذاب عظیم 

  : ترجمه
نان شوهردار از گناهان نسبت ناروا دادن به ز: فرمود ﷒امام صادق  -  448

چنین کسانى در دنیا و آخرت مورد لعنـت  : (کبیره است زیرا خداوند مى فرماید
  )124() هستند و کیفرى بزرگ براى آنان مى باشد

  : حدیث
عـن قـول االله    ﷒سالت ابا عبـداالله  : عن احمد بن عمر الحلبى قال  -  449
من اجتنب : قال ) نکفر عنکم سیئاتکم  ان تجتنبوا کبائر ما تنهون عنه: (عزوجل 

ما اوعد االله علیه النار اذا کان مومنا کفر عنـه سـیئاته و ادخلـه مـدخلا کریمـا و      
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الحـرام و عقـوق الوالـدین و اکـل الربـا و       فسقتل الن: الکبائر السبع الموجبات 
  .التعرب بعد الهجره و قذف المحصنه و اکل مال الیتیم و الفرار من الزحف 

  : هترجم
درباره گفتـار خـداى    ﷒از امام صادق : احمد بن عمر حلبى گوید -  449

اگر از گناهان کبیره اى که از آنها نهى شده ایـد  : (عزوجل پرسیدم که مى فرماید
کسـى  : حضرت فرمود )125( )دورى کنید از دیگر گناهانتان چشم پوشى مى کنیم 

آتـش داده اسـت دورى کنـد اگـر      هوعد که از گناهانى که خداوند بر انجام آنها
مومن باشد از دیگر گناهانش چشم پوشى مى کند و او را به منزلگـاهى گرامـى   

: دوزخ انـد عبارتنـد از    وارد مى سازد و گناهان کبیره هفتگانه که موجب آتش 
کشتن نفسى که احترام دارد و آزردن پدر و مادر و خوردن ربـا و بازگشـتن بـه    

هجـرت کـرده اسـت و نسـبت نـاروا دادن بـه زن        ازپـس   حالت اعرابى بودن
  .شوهردار و خوردن مال یتیم و گریختن از جهاد

  : حدیث
الایمان هو اداء الامانـه و  : فى کتابه الى المامون قال  ﷒عن الرضا  -  450

الـى   - اجتناب جمیع الکبائر و هو معرفه بالقلب و اقرار باللسان و عمل بالارکان 
و اجتناب الکبائر و هى قتل النفس التى حرم االله تعالى و الزنا و السرقه  -  ان قال

و الفرار من الزحف و اکل مال الیتیم ظلما و اکل  لدینو شرب الخمر و عقوق الوا
المیته و الدم و لحم الخنزیر و ما اهل لغیر االله به من غیر ضروره و اکل الربـا بعـد   

قمار و البخس فـى المکیـال و المیـزان و قـذف     البینه و السحت و المیسر و هو ال
مکـر االله و القنـوط    نالمحصنات و الزنا و اللواط و الیاس من روح االله و الامن م

من رحمه االله و معونه الظالمین و الرکون الیهم و الیمین الغموس و حبس الحقـوق  
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ف من غیر عسر و الکذب و الکبر و الاسـراف و التبـذیر و الخیانـه و الاسـتخفا    
  .بالحج و المحاربه لاولیاء االله و الاشتغال بالملاهى و الاصرار على الذنوب 

  : ترجمه
ایمـان همـان   : در نامه اى به مـامون چنـین نوشـت     ﷒امام رضا  -  450

امانتدارى و دورى از همه گناهان بزرگ است و ایمان همـان شـناخت قلبـى و    
و : سیله اعضا است  تا آنجا کـه فرمـود  اقرار و اعتراف زبانى و عمل نمودن به و
قتل نفسـى کـه کشـتن او را خداونـد     : دورى از گناهان کبیره ، و آنها عبارتند از

حرام ساخته است و زنا نمودن و دزدى کردن و نوشیدن شراب و آزردن پـدر و  
مادر و گریختن از جهاد و خوردن مـال یتـیم از روى سـتم و خـوردن گوشـت      

خوك و هر ذبیحه اى که نام غیر خدا بـر او بـرده شـده    مردار و خون و گوشت 
از ربوى بودن (ربا بعد از آگاهى  خوردناست در صورتى که ضرورتى نباشد، و 

و خوردن حرام و قمار بازى و کاستن و کم گذاردن در پیمانه و وزن و ) معامله 
نـد و  نسبت ناروا دادن به زنان شوهردار و زنا و لواط و ناامیدى از رحمت خداو

ایمنى از مکر خدا و دلسردى از رحمت الهى و یارى رسـاندن بـه سـتمکاران و    
بر آنان ، و سوگند دروغ و حبس نمودن حق دیگران بدون اینکـه   عتمادتکیه و ا

سختى و ضرورتى موجب آن شده باشد، و دروغگویى و تکبر و خودبزرگ بینى 
ردن حـج ، و سـتیزه   ، و اسراف و ولخرجى ، و خیانت و ناراستى ، و سبک شم

و  رارکردن با دوستان خدا، و مشغول بودن به خوشگذرانى هاى بیهـوده ، و اص ـ 
  . پافشارى نمودن بر انجام گناهان 

  : حدیث
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: و ما هن ؟ قال : اجتنبوا السبع الموبقات قیل :  ﷑قال رسول االله  -  451
م االله الا بالحق و اکل الربا و اکل مـال  الشرك باالله و السحر و قتل النفس التى حر

  .الیتیم و التولى یوم الزحف و قذف المحصنات الغافلات المومنات 
  : ترجمه

از هفت چیز هـلاك آور دورى کنیـد، بـه    : فرمود ﷑رسول خدا  -  451
شـرك ورزیـدن بـه    : آن هفت چیز کدامند؟ حضـرت فرمـود  : ایشان عرض شد

جادوگرى ، و کشتن کسى که خداوند کشتن او را جز در صورتى کـه   خداوند، و
، و پشت نمودن  تیمحق او باشد حرام گردانیده ، و ربا خوارى ، و خوردن مال ی

  . به دشمن در روز جهاد، و نسبت ناروا دادن به زن شوهردار ساده دل با ایمان 
  : حدیث

ما لنا نشـهد  : قلت له : قال  ﷒عن محمد بن مسلم عن ابى عبداالله  -  452
: على ما خالفنا بالکفر و ما لنا لانشهد لانفسنا و لاصحابنا انهم فى الجنه ؟ فقـال  

فاى : من ضعفکم ان لم یکن فیکم شى ء من الکبائر فاشهدوا انکم فى الجنه قلت 
الشرك باالله و عقـوق الوالـدین و التعـرب بعـد      ائراکبر الکب: شى ء الکبائر؟ قال 

لهجره و قذف المحصنه و الفرار من الزحف و اکل مال الیتیم ظلمـا و الربـا بعـد    ا
  .لیسا من ذلک : الزنا و السرقه فقال : البینه و قتل المومن فقلت له 

  : ترجمه
چـه شـده   : عرض کـردم   ﷒به امام صادق : محمد بن مسلم گوید -  452

د مى دهیم ولى چرا خود و یاران است ما را که گواهى به کافر بودن مخالفین خو
این بـه خـاطر ضـعف و    : مان گواهى به بهشتى بودن نمى دهیم ؟ حضرت فرمود

پس گواه باشید کـه   ودناتوانى شماست ، اگر در شما هیچیک از گناهان کبیره نب
: گناهان کبیره چه چیزهایى هستند؟ فرمـود : شما در بهشت هستید، عرض کردم 
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دن به خداوند و آزردن پدر و مادر و پس روى نمودن بزرگترین آنها شرك ورزی
به حالت اعرابى پس از هجرت و نسبت ناروا دادن بـه زن شـوهردار و فـرار از    

و رباخوارى بعد از آگاهى و کشتن مومن  مجهاد و خوردن مال یتیم از روى ست
آیا زنا نمودن و دزدى کردن هم از گناهـان کبیـره اسـت ؟    : پس عرض کردم . 

  . نه این دو از گناهان کبیره شمرده نمى شوند: فرمودحضرت 
  : حدیث

و الکبـائر  : فى حدیث شـرائع الـدین قـال     ﷒عن جعفر بن محمد  -  453
محرمه و هى الشرك باالله و قتل النفس التى حرم االله و عقـوق الوالـدین و الفـرار    

قذف المحصنات و بعـد   من الزحف و اکل مال الیتیم ظلما و اکل الربا بعد البینه و
و الدم و لحم الخنزیر و ما اهل لغیر االله  یتهذلک الزنا و اللواط و السرقه و اکل الم

به من غیر ضروره و اکل السحت و البخس فـى المیـزان و المکیـال و المیسـر و     
شهاده الزور و الیاس من روح االله و الامن من مکر االله و القنوط من رحمـه االله و  

 قـوق المظلومین و الرکون الى الظالمین و الیمین الغموس و حبس الحترك معاونه 
من غیر عسر و استعمال التکبر و التجبر و الکذب و الاسراف و التبذیر و الخیانـه  
و الاستخفاف بالحج و المحاربه الاولیاء االله و الملاهى التـى تصـد عـن ذکـر االله     

  .لى صغائر الذنوب عزوجل مکروهه کالغناء و ضرب الاوتار و الاصرار ع
  : ترجمه

ارتکـاب  : (در حدیث قوانین و دستورات دین فرمود ﷒امام صادق  -  453
شرك آوردن به خداونـد، و کشـتن   : گناهان کبیره حرام است و آنها عبارتند از) 

نفسى که خداوند آن را حرام ساخته ، و آزردن پدر و مادر، و گریختن از جهاد، 
م از روى ستم ، و ربا خوارى بعد از آگاهى ، و نسبت ناروا به و خوردن مال یتی

زنان شوهردار، و پس از اینها زنا و لواط و دزدى و خـوردن گوشـت مـردار و    
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خون و گوشت خوك و گوشت هر ذبیحه اى که نام غیر خدا بـر او بـرده شـده    
ار بدون هیچگونه ضرورتى ، و خوردن حرام و کم گذاردن در وزن و پیمانه و قم

شدن از رحمت خداوند و ایمنى از   و مایوس  روغبازى و شهادت ساختگى و د
مکر الهى و ناامیدى از رحمت خدا و ترك یارى ستمدیدگان و تکیه و اعتماد بر 

نمودن حق دیگران بدون در سختى و فشـار    ستمگران و سوگند دروغ و حبس 
اسراف و ولخرجى و  بودن ، و تکبر ورزیدن و خود بزرگ بینى و دروغ گویى و

شمردن حج و ستیزه کردن با دوستان خدا و خوشگذرانى هـایى   سبکخیانت و 
که آدمى را از یاد خداى عزوجل باز مـى دارد و ناپسـندى آنهـا آشـکار اسـت      

  . عنا و نواختن تارها، و اصرار و پافشارى بر گناهان کوچک : همانند
  : حدیث

ع اعظمهن الاشراك باالله عزوجل و قتل النفس الکبائر تس:  ﷒و قال  -  454
المومنه و اکل الربا و اکل مال الیتیم و قذف المحصـنات و الفـرار مـن الزحـف و     
عقوق الوالدین و استحلال البیت الحرام و السحر فمن لقى االله عزوجل و هو برى 

  .منهن کان معى فى جنه مصاریعها الذهب 
  : ترجمه

گناهان کبیره نه گناهند کـه بزرگتـرین آنهـا    : فرمود ﷒امام صادق  -  454
کشـتن نفـس مـومن و    ) پـس از آن  (شرك ورزیـدن بـه خـداى عزوجـل ، و     

رباخوارى و خوردن مال یتیم و نسبت ناروا دادن به زن شوهر دار و گریختن از 
یعنى رعایت ( لحرامجنگ و جهاد و آزردن پدر و مادر و حلال ساختن بیت االله ا

و جادوگرى پس هر کسى که خداوند عزوجل را دیدار ) حترام خانه خدانکردن ا
کند در حالى که از این گناهان پاك باشد همراه با من در بهشتى خواهد بود کـه  

  باب صحه التوبه من الکبائر -  47. لنگه هاى در آن طلاست 
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  :باب صحیح بودن توبه از گناهان کبیره حدیث  -  47
ان االله لایغفر ان یشرك به و یغفر مـا دون  : (قال  ﷒ عن ابى عبداالله -  455

: قلت دخلت الکبائر فى الاستثناء قـال  : الکبائر فما سواها قال ) ذلک لمن یشاء
  .نعم 

  : ترجمه
بـه راسـتى کـه خداونـد     : (این آیه را قرائت فرمـود  ﷒امام صادق  -  455

غیر از شرك را براى هـر کسـى کـه    شرك ورزیدن به خود را نمى بخشاید ولى 
رواى . چه گناه کبیره باشد و چـه صـغیره   : سپس فرمود) 126() بخواهد مى بخشد

را مـى بخشـد آیـا     كاینکه در آیه آمده است که غیـر شـر  : عرض کردم : گوید
  .آرى : شامل گناهان کبیره هم مى شود؟ حضرت فرمود

  : حدیث
الکبـائر فیهـا   :  ﷒عبـداالله  قلـت لابـى   : عن اسحاق بن عمار قال  -  456

  .نعم : استثناء ان تغفر لمن یشاء؟ قال 
  : ترجمه

آیا گناهـان  : عرض کردم  ﷒به امام صادق : اسحاق بن عمار گوید -  456
  .آرى : کبیره هم در این آیه از شرك استثنا شده اند؟ حضرت فرمود

  : حدیث
ما من مومن یقارف فى یومه و لیلته اربعین : ال ق ﷒عن ابى عبداالله  -  457

کبیره فیقول و هو نـادم اسـتغفر االله الـذى لا الـه الا االله هـو الحـى القیـوم بـدیع         
السماوات و الارض ذا الجلال و الاکرام و اساله ان یصلى على محمد و آلـه و ان  

  .ربعین کبیره فیمن یقارف فى یومه اکثر من ا لاخیریتوب على الا غفرها االله له و 
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  : ترجمه
حتـى  (هیچ مومنى نیست که در شـبانه روز  : فرمود ﷒امام صادق  -  457

مرتکب چهل گناه کبیره شود و با حالت پشـیمانى جملـه اسـتغفار زیـر را     ) اگر
: بگوید جز اینکه خداوند گناهانش را مـى بخشـاید و آن اسـتغفار ایـن اسـت      

ذا الجـلال و    و الارض  ماواتو الحى القیوم بدیع الساستغفراالله الذى لا اله الا ه(
کسى : سپس فرمود) الاکرام و اساله ان یصلى على محمد و آله و ان یتوب على 

  .که در روز مرتکب بیش از چهل گناه کبیره شود در وجودش خیرى نیست 
  : حدیث

  .بائر من امتى انما شفاعتى لاهل الک:  ﷑قال رسول االله  -  458
  : ترجمه

همانا شفاعت من براى کسانى از امتم مـى  : فرمود ﷑رسول خدا  -  458
  . باشد که مرتکب گناه کبیره شده اند

  : حدیث
شفاعتنا لاهل الکبائر من شیعتنا فامـا التـائبون   :  ﷒و قال الصادق  -  459

  ).ین من سبیل ما على المحسن: (فان االله یقول 
  : ترجمه

شفاعت ما براى شیعیانى است که اهل انجام : فرمود ﷒امام صادق  -  459
بـر  : (گناهان کبیره اند ولى آنان که توبه کرده اند خداوند درباره آنان مى فرمایـد 

  )127() علیه نیکوکاران هیچ راهى نیست 
  : حدیث

  .لا شفیع انجح من التوبه :  ﷒و قال امیرالمؤمنین  -  460
  : ترجمه
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هیچ شفاعت کننده اى پیروزمندتر از توبـه  : فرمود ﷒امیرالمؤمنین  -  460
  . نیست 

  : حدیث
ان االله لایغفر ان یشـرك  : (عن قول االله عزوجل  ﷒و سئل الصادق  -  461

نعم ان شاء عـذب  دخلت الکبائر فى مشیه االله قال ) به و یغفر ما دون ذلک یشاء
  .علیها و ان شاء عفا

  : ترجمه
بـه راسـتى کـه    : (درباره این آیه که مـى فرمایـد   ﷒از امام صادق  -  461

خداوند شرك ورزیدن به خود را نمى بخشاید ولى غیر از شرك را براى هر کـه  
بـراى هـر کـه    : (پرسیده شد که آیا اینکه فرموده اسـت   )128() بخواهد مى بخشد

. آرى : شامل انجام دهندگان گناهان کبیره هم مى شود؟ حضرت فرمود) واهدبخ
  . اگر خدا بخواهد آنان را عذاب مى کند و اگر بخواهد مى بخشد

  : حدیث
و من یقتل مومنا متعمـدا  : (فى قول االله عزوجل  ﷒عن ابى عبداالله  -  462

  .اه جزاوه جهنم ان جاز: قال ) فجزاوه جهنم خالدا فیها
  : ترجمه

کسـى  : (درباره گفتار خداى عزوجل که مى فرمایـد  ﷒امام صادق  -  462
 )129() که مومنى را از روى عمد به قتل برساند جزایش براى همیشه دوزخ است 

  . جزاى چنین کسى دوزخ است اگر خداوند او را مجازات کند: فرمود
  : حدیث

و الایمـان  : حدیث الاسلام و الایمان قـال   فى ﷒و عن ابى جعفر  -  463
و لم یلق االله بذنب اوعـد علیـه بالنـار     - : الى ان قال  - من شهد ان لا اله الا االله 
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: جعلت فداك و اینا لم یلق االله الیه بذنب اوعد االله علیه النار فقـال  : قال ابو بصیر
علیـه بالنـار و لـم    لیس هو حیث تذهب ، انما هو من لم یلق االله بذنب اوعد االله 

  .یتب منه 
  : ترجمه

و ایمـان کسـى   : در حدیث اسلام و ایمان مـى فرمـود   ﷒امام باقر  -  463
دارد که شهادت به وحدانیت خداوند دهد و خداوند را با گناهى که خـدا وعـده   

فدایت شـوم کـدامیک از   : ابوبصیر عرض کرد. آتش بر آن داده است دیدار نکند
اینگونه نیست کـه  : فرمودبا چنین گناهى دیدار نمى کند؟ حضرت  ما خداوند را

تو فکر مى کنى بلکه مراد من این است که خداوند را با گناهى که او وعده آتش 
  . بر آن داده است دیدار نکند در حالى که از آن گناه توبه نکرده باشد

  : حدیث
لعن االله : صحابه یقول بعض ا ﷒عن سهل بن الیسع قال سمع الرضا  -  464

ذنب من تخلـف  : قل الا من تاب و اصلح ثم قال : فقال له  ﷒من حارب علیا 
  .عنه و لم یتب اعظم من ذنب من قاتله ثم تاب 

  : ترجمه
مـى    شنید کـه یکـى از یـارانش     ﷒امام رضا : سهل بن یسع گوید -  464

: حضرت بـه او فرمـود  . جنگید ﷒على خداوند لعنت کند کسى را که با : گوید
گناه کسى که بـه  : سپس فرمود. بجز کسى که توبه نمود و خود را نیکو کرد: بگو

گناه کسى که با او جنگید و سپس توبه کرد  زپشت نمود و توبه نکرد ا ﷒على 
  بزرگتر است 

  : حدیث
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من : یقول  ﷒عفر سمعت موسى بن ج: عن محمد بن ابى عمیر قال  -  465
ان تجتنبوا کبائر : (اجتنب الکبائر من المومنین لم یسال عن الصغائر قال االله تعالى 

: قلـت  : قـال  ) ما تنهون عنه نکفر عـنکم سـئیاتکم و نـدخلکم مـدخلا کریمـا     
قال قـال رسـول    ﷒عن على  ائهفالشفاعه لمن تجب ؟ فقال حدثنى ابى عن آب

انما شفاعتى لاهل الکبائر من امتى فاما المحسنون فمـا علـیهم مـن    :  ﷑االله 
یا ابن رسول االله فکیف تکون الشـفاعه لاهـل   : فقلت له : سبیل قال ابن ابى عمیر

یرتکـب الکبـائر    نو م) و لا یشفعون الا لمن ارتضى : (الکبائر و االله تعالى یقول 
احمد ما من مومن یذنب ذنبا الا ساءه ذلـک و نـدم    یا ابا: لایکون مرتضى فقال 

مـن شـرته حسـنته و    : کفى بالندم توبه و قال :  ﷑علیه و قد قال رسول االله 
ساءته سیئته فهو مومن فمن لم یندم على ذنب یرتکبه فلیس بمومن و لم تجب له 

لاکبیر مع الاسـتغفار و لاصـغیر مـع    :  ﷑قال النبى  - ان قال  لىا - الشفاعه 
  .الاصرار

  : ترجمه
شنیدم که مـى   ﷒از امام موسى بن جعفر : محمد بن ابى عمیر گوید -  465
هر کس از مومنین از گناهان کبیره دورى کند در مورد گناهان صـغیره از  : فرمود

گناهان کبیره اى که از  اگر از: (او بازخواست نمى شود خداوند تعالى مى فرماید
ارتکاب آنها نهى شده اید دورى کنید از گناهانتان در مـى گـذریم و شـما را در    

عرض کردم پس شفاعت بـراى  : راوى گوید )130( )محلى ارجمند وارد مى سازیم 
پدرم از پـدران بزرگـوارش و آنـان از علـى     : چه کسانى است ؟ حضرت فرمود

به راستى که شفاعت من شامل : فرمود ﷑ول خدا ، روایت نمود که رس ﷒
کسانى از امتم مى گردد که اهل ارتکاب گناهان کبیره بوده اند اما نیکوکاران کـه  

اى فرزند رسـول  : عرض کردم : ابن ابى عمیر گوید. چیزى بر علیه آنان نیست 
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: اى تعالى مـى فرمایـد  خدا چگونه شفاعت اهل کبائر مى گردد و حال اینکه خد
و ) 131() و شفاعت نمى کنند مگر براى کسى که برگزیده و مورد رضـایت اسـت   (

اى ابـا  : حضرت فرمود. کسى که مرتکب گناهان کبیره مى گردد برگزیده نیست 
هیچ مومنى نیست که گناهى انجام دهد جز اینکه آن گنـاه او را ناراحـت   ! احمد

فرموده اسـت   ﷑مى گردد و رسول خدا  مى سازد و بر گناه خویش پشیمان
کسـى کـه نیکـى اش او را    : کردن پشیمانى کافى اسـت و فرمـود   بهبراى تو: که 

شادمان سازد و بدى اش وى را بد حال گرداند چنین کسى مـومن اسـت پـس    
کسى که بر گناهى که انجام مى دهد پشیمان نشود مومن نمـى باشـد و شـفاعت    

بـا وجـود   : فرمـود  ﷑پیـامبر اکـرم   : او لازم نیست تا آنجا که فرمودنمودن 
استغفار گناه کبیره اى باقى نمى ماند و در صورت اصرار و پافشارى صـغیره اى  

  ). زیرا اصرار بر گناه صغیره خود گناه کبیره است (نخواهد بود 
  : حدیث

فتـذاکرنا   ﷒فى مجلـس الرضـا    کنت: عن ابراهیم بن العباس قال  -  466
قد نـزل  : قال ابو عبداالله :  ﷒الکبائر و قول المعتزله فیها انها لاتغفر فقال الرضا 

و ان ربک لذو مغفره للناس علـى  : (القرآن بخلاف قول المعتزله قال االله عزوجل 
  ).ظلمهم 

  : ترجمه
بودم و با یکدیگر  ﷒رضا  در مجلس امام: ابراهیم بن عباس گوید -  466

درباره گناهان کبیره و نظر معتزله که گناهان کبیره بخشیده نمى شوند گفتگو مـى  
قـرآن بـر   : فرموده است کـه   ﷒امام صادق : فرمود ﷒کردیم پس امام رضا 

انـا  و هم: (زیرا خداوند عزوجل فرموده است  استخلاف نظر معتزله نازل شده 
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) پروردگارت داراى مغفرت است و مردمان را بر ظلم و ستمشـان مـى بخشـاید   
)132( .  

  : حدیث
و : ان رجلا قـال یومـا  : قال  ﷑عن جندب الغفارى ان رسول االله  -  467

من ذا الذى تالى على ان لا اغفـر لفـلان ؟   : االله لایغفر االله لفلان فقال االله عزوجل 
  .غفرت لفلان و احبطت عمل الثانى بقوله لایغفر االله لفلان  فانى قد

  : ترجمه
به راستى کـه روزى  : فرمود ﷑رسول خدا : جندب غفارى گوید -  467

سوگند به خدا که فلانى را خداونـد نمـى بخشـاید پـس خداونـد      : مردى گفت 
فلانى را نمى بخشم ؟  این کیست که بر من سوگند مى خورد که: عزوجل فرمود

من فلانى را بخشیدم و به خاطر سخن این شـخص عملـش را باطـل و نـاچیز     
  . نمودم 

  : حدیث
) و یغفر ما دون ذلک لمن یشاء: (فى قوله تعالى  ﷒عن ابى عبداالله  -  468

  .نعم :  ﷒دخلت الکبائر فى الاستثناء؟ قال 
  : ترجمه

خداوند : (درباره گفتار خداى تعالى که مى فرماید ﷒از امام صادق  -  468
پرسیده شد که آیا گناهـان   )133() غیر از شرك را براى هر که بخواهد مى بخشاید

) یعنى خداوند آنهـا را نیـز مـى بخشـد؟    (کبیره هم در این استثنا داخل هستند؟ 
ب المبـادره  باب تحریم الاصرار على الذنب و وجو -  48. آرى : حضرت فرمود

  بالتوبه و الاستغفار
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باب تحریم پافشارى نمودن بر گناه و وجوب مبادرت نمودن  - 48

  به توبه و استغفار

  : حدیث
لا و االله لا یقبل االله : یقول  ﷒سمعت ابا عبداالله : عن ابى بصیر قال  -  469

  .شیئا من طاعته على الاصرار على شى ء من معاصیه 
  : ترجمه

نـه سـوگند بـه    : شنیدم که فرمود ﷒از امام صادق : ابى بصیر گوید -  469
بـر انجـام معصـیتى از    ) بنده اش (خداوند که خدا در صورت اصرار و پافشارى 

  . معاصى هیچ طاعتى از طاعات وى را نمى پذیرد
  : حدیث

من علامـات الشـقاء    ﷑قال رسول االله : قال  ﷒عن ابى عبداالله  -  470
  .جمود العین و قسوه القلب و شده الحرص فى طلب الدنیا و الاصرار على الذنب 

  : ترجمه
از : فرمـود  ﷑رسـول خـدا   : روایت است که  ﷒از امام صادق  -  470

و (ک خشک شدن چشم از اش: نشانه هاى شقاوت و تیره روزى عبارت است از
و سنگدلى و زیادى حرص در طلب دنیا و پافشارى بر گنـاه دیگـر   ) نگریستن 

  . گناهى صغیره نیست و با استغفار نمودن کبیره اى باقى نمى ماند
  : حدیث

لاصـغیره مـع الاصـرار و لا کبیـره مـع      : قـال   ﷒عن ابى عبـداالله   -  471
  .الاستغفار
  : ترجمه
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با وجود اصرار و پافشارى بـر گنـاه دیگـر    : فرمود ﷒امام صادق  -  471
  . گناهى صغیره نیست و با استغفار نمودن کبیره اى باقى نمى ماند

  : حدیث
و لم یصروا على ما فعلـوا  : (فى قول االله عزوجل  ﷒عن ابى جعفر  -  472

نفسـه  الاصرار ان یذنب الذنب فلا یسـتغفر االله و لایحـدث   : قال ) و هم یعلمون 
  .بالتوبه فذلک الاصرار

  : ترجمه
و اصـرار  : (درباره گفتار خداى عزوجل که مى فرماید ﷒امام باقر  -  472

اصـرار نمـودن بـر    : فرمود )134() نکردند بر آنچه انجام مى دادند و آنان مى دانند
گناه این است که مرتکب گناهى شود و پس از آن نه استغفار کند و نه بـا خـود   

  . است  اصراررباره توبه کردن سخن گوید چنین کارى د
  : حدیث

مـن  :  ﷑قال رسـول االله  : قال  ﷒عن جعفر بن محمد عن ابیه  -  473
  .اذنب ذنبا و هو ضاحک دخل النار و هو باك 

  : ترجمه
 ﷑دا از پدر بزرگوارش و ایشان از رسـول خ ـ  ﷒امام صادق  -  473

کسى که مرتکب گناهى شود در حالى که خنده بـر لـب دارد در   : روایت کند که 
  .قیامت با چشم گریان داخل آتش مى شود

  باب جمله مما ینبغى تزکه من الخصال المحرمه و المکروهه -  49
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باب تعدادى از خصلتهاى حرام و مکروه کـه سـزاوار اسـت     - 49 
  ترك شوند

  : یثحد
  .اصول الکفر ثلاثه الحرص و الاستکبار و الحسد ﷒قال ابو عبداالله  -  474

  : ترجمه
حـرص و  : ریشه هاى کفر سه چیـز اسـت   : فرمود ﷒امام صادق  -  474

  . خودبزرگ بینى و حسد ورزیدن 
  : حدیث

ارکان الکفر اربعه الرغبه :  ﷑قال النبى : قال  ﷒عن ابى عبداالله  -  475
  .و الرهبه و السخط و الغضب 

  : ترجمه
پایه هـاى کفـر   : فرموده است  ﷑پیامبر : فرمود ﷒امام صادق  -  475

  . میل و خواهش ، ترس و بیم ، و ناخشنودى و خشم : چهار چیز است 
  : حدیث

ان اول ما عصى االله :  ﷑قال رسول االله : قال  ﷒عن ابى عبداالله  -  476
به سته حب الدنیا و حب الرئاسه و حب الطعام و حـب النـوم و حـب الراحـه و     

  .حب النساء
  : ترجمه

همانا اولین : فرموده است  ﷑رسول خدا : فرمود ﷒امام صادق  -  476
: زهایى که بوسیله آنها نافرمانى خداوند صورت گرفته است شش چیز اسـت  چی

دوستى دنیا و دوستى ریاست و دوستى خـوراك و دوسـتى خـواب و دوسـتى     
  . آرامش و دوستى زنان 
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  : حدیث
ثلاث من کـن فیـه   :  ﷑قال رسول االله : قال  ﷒عن ابى عبداالله  -  477
قا و ان صام و صلى و زعم انه مسلم مـن اذا اوتمـن خـان و اذا حـدث     کان مناف

و ) و ان االله لایحب الخائنین (کذب و اذا وعد اخلف ان االله عزوجل قال فى کتابه 
و اذکـر فـى الکتـاب    (و فـى قولـه   ) ان لعنت االله علیه ان کان من الکاذبین (قال 

  ).اسماعیل انه کان صادق الوعد و کان رسولا نبیا
  : جمهتر

سـه چیـز   : فرموده است  ﷑رسول خدا : فرمود ﷒امام صادق  -  477
است که اگر در کسى باشد آن کس منافق اسـت اگـر چـه روزه بگیـرد و نمـاز      

کسـى کـه هنگـامى کـه او را امـین      : بخواند و به مسلمان بودن خود معتقد باشد
گوید و هنگـامى کـه وعـده     غن گوید دروشمرند خیانت کند و هنگامى که سخ

: به راستى که خداوند عزوجل در کتـابش فرمـوده اسـت    . دهد خلف وعده کند
لعنت خدا بر او : (و فرمود) 135() همانا که خداوند خیانتکاران را دوست نمى دارد(

و در کتاب ، اسماعیل را یـادآور کـه   : (و فرمود )136( )باد اگر از دروغگویان باشد
  ) 137() بود و فرستاده و پیامبر بود تعده اش راساو و

  : حدیث
بلى یا رسـول  : الا اخبرکم بشرار رجالکم قلنا:  ﷑قال رسول االله  -  478
شرار رجالکم البهات الجرى ء الفحاش الاکل وحـده و المـانع رفـده و    : االله قال 

  .الضارب عبده و الملجى عیاله الى غیره 
  : هترجم
آیا شما را نسبت به بدترین مردانتان آگـاه  : فرمود ﷑رسول خدا  -  478

بدترین مـردان شـما کسـى    : حضرت فرمود! آرى اى رسول خدا: سازم ؟ گفتیم 
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است که دروغ باف ، گستاخ و بسیار هرزه گو باشد، به تنهایى بخـورد و یـارى   
اشته زیر دستش را کتک بزند و خـانواده اش  باز دارد و گم) از مردمان (اش را 

  .را به دیگرى پناهنده سازد
  : حدیث

رجل على هذا الامـر  :  ﷒قلت لابى عبداالله : عن یزید الصائغ قال  -  479
هـى ادنـى   : ان حدث کذب و ان وعد اخلف و ان اوتمن خان ما منزلتـه ؟ قـال   

  .المنازل من الکفر و لیس کافر
  : ترجمه

مـردى  : عرض کـردم   ﷒به امام جعفر صادق : یزید بن صائغ گوید -  479
هست که شیعه است ولى اگر سخن گوید دروغ مى گوید و اگر وعـده دهـد بـه    
وعده اش وفا نمى کند و اگر امینش شمرند خیانت مى کند چنین کسى چه مقـام  

فـر اسـت ولـى    منزلت او نزدیکترین منزلتها به ک: و منزلتى دارد؟ حضرت فرمود
  . کافر نیست 
  : حدیث

الا : النـاس فقـال    ﷑خطب رسـول االله  : قال  ﷒عن ابى جعفر  -  480
الذى یمنع رفده و یضرب عبـده  : بلى یا رسول االله فقال : اخبرکم بشرارکم ؟ قالوا

الا اخبـرکم  :  و یتزود وحده فظنوا ان االله لم یخلق خلقا هو شر من هذا ثـم قـال  
الـذى لایرجـى خیـره و    : بلى یا رسـول االله قـال   : لوابمن هو شر من ذلک ؟ قا

الا اخبرکم بمـن  : لایومن شره فظنوا ان االله لم یخلق خلقا هو شر من هذا ثم قال 
المتفحش اللعان الذى اذا ذکر عنده المومنـون  : بلى قال : هو شر من ذلک ؟ قالوا
  .لعنهم و اذا ذکروه لعنوه 

  : ترجمه
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براى مردم خطبه اى خوانـد   ﷑رسول خدا : فرمود ﷒امام باقر  -  480
آرى اى : آیا به شما خبر دهم که بدترین شما کیست ؟ عـرض کردنـد  : و فرمود

کسى که یارى اش را از مردمان باز دارد و بنده زیر : حضرت فرمود! رسول خدا
تهیه کند مـردم از ایـن سـخن پیـامبر      وشهى خودش تنها تدستش را بزند و برا

چنین پنداشتند که خداوند بدتر از چنین کسى را نیافریـده اسـت سـپس پیـامبر     
آرى اى : آیا شما را به بدتر از این کس خبردار سـازم ؟ عـرض کردنـد   : فرمود

کسى که امید خیر از او داشته نمى شود و از شـرس  : حضرت فرمود! رسول خدا
مردم پنداشتند که خداوند بدتر از چنین کسى را نیافریده اسـت   بازى نیست ایمن

آرى : آیا به شما به بدتر از این هم خبر دهم ؟ عرض کردند: سپس پیامبر فرمود
کسى که بسیار هرزه گو و بد زبان است و هرگاه نام مومنى در : حضرت فرمود. 

ر نزد مومنین از او یاد شـود  نزد او برده مى شود وى را لعنت مى کند و هرگاه د
  . آنان نیز او را لعنت مى فرستند

  : حدیث
الا اخبرکم بابعدکم :  ﷑قال رسول االله : قال  ﷒عن ابى عبداالله  -  481

الفاحش المتفحش البذى البخیل المختـال  : منى شبها؟ قالوا بلى یا رسول االله قال 
اسى القلب البعید من کل خیر یرجى غیر المامون من کـل شـر   الحقود الحسود الق

  .یتقى 
  : ترجمه

آیا شما را : فرموده است  ﷑رسول خدا : فرمود ﷒امام صادق  -  481
آگاه نسازم که کدامیک از شما شباهتتان به من کمتـر و از مـن دورتـر اسـت ؟     

شت گفتـار،  زآنکه بدگو، بیهوده گو، : فرمود حضرت! آرى اى رسول خدا: گفتند
تنگ چشم ، متکبر، کینه ورز، حسود و سنگدل باشد و از هر خیرى که امیـد آن  
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درباره او از هر شرى که از آن خیرى کـه امیـد آن   ) مردم (مى رود دور باشد و 
درباره او از هر شرى که از آن پرهیز مـى شـود در   ) مردم (مى رود دور باشد و 

  . نباشند امان
  : حدیث

خمسه لعنـتهم و کـل    ﷑قال رسول االله : قال  ﷒عن ابى جعفر  -  482
الزائد فى کتاب االله و التارك لسنتى و المکذب بقدر االله و المسـتحل  : نبى مجاب 

  .من عترتى ما حرم االله و المستاثر بالفى ء المستحل له 
  : ترجمه

پنج کـس را  : فرموده است  ﷑رسول خدا : فرمود ﷒اقر امام ب -  482
من و هر پیامبرى که دعایش پذیرفته و مورد قبول درگاه الهى است لعنـت مـى   

آنکه در کتاب خدا چیزى بیافزاید و آنکه سنت و روش مرا ترك گوید : فرستیم 
ن که درباره خاندان مـن آنچـه را کـه    و آ داندو آنکه قضا و قدر الهى را دروغ ب

و ) احترام خانـدان مـرا رعایـت نکنـد    (خداوند حرام ساخته است حلال بشمرد 
  . آنکه غنیمت را براى خود برگزیند و آن را بر خود حلال بداند



291 
 

  :حدیث 
بین الکفر على اربع دعائم الفسق و الغلـو  : قال  ﷒عن امیرالمؤمنین  -  483

شبهه و الفسق على اربع شعب على الجفاء و العمى و الغفله و العتو و و الشک و ال
الغلو على اربع شعب على التعمق بالراى و التنازع فیه و الزیغ و الشقاق و الشـک  

و التردد و الاستسلام و الشـبهه علـى اربـع     لهوىعلى اربع شعب على المریه و ا
لـبس الحـق بالباطـل و     شعب اعجاب بالزینه و تسویل النفس و تـاول العـوج و  

النفاق على اربع دعائم على الهوى و الهوینا و الحفیظـه و الطمـع و الهـوى علـى     
اربع شعب على البغى و العدوان و الشهوه و الطغیان و الهوینا على اربع شعب على 
الغره و الامل و الهینه و المماطله و الحفیظه على اربع شعب على الکبر و الفخر و 

  .صبیه و الطمع على اربع شعب الفرح و المرح و اللجاجه و التکاثرالحمیه و الع
  : ترجمه

کفر بر چهار ستون استوار است ! اى پسرم : فرمود ﷒امیرالمؤمنین  -  483
یکى هرزگى و بیراهه رفتن ، دیگرى زیاده روى و دیگرى دودلـى و دیگـرى   : 

بر ستمگرى و : است   بخش و هرزگى خود بر چهار . پوشیدگى و مبهم بودن کار
و زیاده روى نیز بر چهـار  . و کورى و غفلت و سرکشى ) از حق (روى گردانى 
از (و نزاع و درگیـرى در راى و انحـراف   ) ناصواب (بر کنجکاوى : شاخه است 

بر جـدال  : دو دلى نیز بر چهار پایه است . و دشمنى و زیر بار حق نرفتن ) حق 
گردن نهادن (هش نفسانى و سرگردانى و خودباختن و خوا) گفت و شنود باطل (

بر شگفت زده : در کار نیز بر چهار بخش است  ابهامو پوشیدگى و ). به گمراهى 
ظاهرى و آراستن نفس چیزى را و باز گردانـدن    شدن به سبب زینت و آرایش 

 و دو رویى بر چهار پایه استوار. به کجى و پوشاندن حق به باطل ) امور و آراء(
و نخوت و شـهوت و  ) ملایمت نابجا(نفسانى و رفق و مدارا   بر خواهش : است 
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بـر امیـد بیهـوده و آرزو و    : بر چهار بخـش اسـت   ) نابجا(و ملایمت . نافرمانى 
بـر خـود   : و نخوت و غرور بر چهـار شـاخه اسـت    . آهستگى و سهل انگارى 

و طمـع نیـز   . ن و سرسختى نمود) بى جا(بزرگ بینى و به خود نازیدن و غیرت 
  . طلبى  زیادهبر شادمانى و خوش خرامیدن و لجاجت و : است   بر چهار بخش 

  : حدیث
ان المنافق ینهى و لاینهى و یامر بمـا  : قال  ﷒عن على بن الحسین  -  484

یا ابن رسول االله و ما الاعتراض ؟ قال : لایاتى و اذا قام الى الصلاه اعترض قلت 
اذا رکع ربض ، یمسى و همه العشاء و هو مفطر و یصبح و همه النوم  الالتفات و: 

خانک و ان غبت اغتابک و ان وعـدك   ائتمنتهو لم یسهر ان حدثک کذبک و ان 
  .اخلفک 

  : ترجمه
باز ) دیگران را از کار زشت (همانا که منافق : فرمود ﷒امام سجاد  -  484

یزى امر مى کند که خود انجام نمى دهد و مى دارد ولى خود باز نمى ایستد و چ
: رواى گویـد . اسـت    هنگامى که براى نماز به پا مى ایستد به حالـت اعتـراض   

چگونـه اسـت ؟ حضـرت      حالت اعتراض ! اى فرزند رسول خدا: عرض کردم 
و هنگامى که بـه رکـوع رود گـویى    . یعنى به دور و بر خود نگاه مى کند: فرمود

یعنى رکوع وى با تعظیم پروردگار همـراه نیسـت   (ده است شترى است که زانو ز
خوردن غذاى شبانه است و حال اینکـه   شب مى کند در حالى که همه همتش ،)

است و صبح مى کند در حالى کـه همـه همـتش     خوردهروزه دار نبوده و ناشتا 
خوابیدن است و حال اینکه شب زنده دارى نکرده است ، اگر با تو سخن گویـد  

دروغ مى گوید و اگر او را در کارى امین گردانى به تو خیانت مى کنـد و  به تو 
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اگر حضور نداشته باشى از تو غیبت مى کند و اگر به تو وعده دهد به وعده اش 
  . نمى کند اوف

  : حدیث
و عن عبدالملک بن بحر رفعه مثل ذلک و زاد فیه و اذا رکع ربـض و   -  485

  .اذا سجد نقر و اذا جلس شغر
  : ترجمه

از طریق عبدالملک بن بحر نیز شبیه این روایت آمده اسـت و در آن   -  485
و هنگامى که به رکوع رود گوئیا شترى است که زانـو زده  : دو جمله اضاف دارد

یعنى با شتاب بـه  (است و هنگامى که به سجده رود گویى به زمین نوك مى زند 
  . را باز مى کند خوداى و هنگامى که مى نشیند پ) سجده مى رود و بر مى خیزد

  : حدیث
سیاتى اقـوام یـاکلون طیـب    : فى وصیه طویله قال  ﷑عن النبى  -  486

الطعام و الوانها و یرکبون الدواب و یتزینون بزینه المراه لزوجها و یتبرجون تبـرج  
الزمـان  النساء و زینتهن مثل زى الملوك الجبابره هم منافقو هذه الامه فـى آخـر   

راکبون الشهوات تارکون الجماعـات راقـدون    عابشاربون بالقهوات لاعبون بالک
فخلـف مـن بعـدهم خلـف     : (عن العتمات مفرطون فى الغدوات یقول االله تعـالى  
  ).اضاعوا الصلاه و اتبعوا الشهوات فسوف یلقون غیا

  : ترجمه
به زودى گـروه  : لانى فرموددر ضمن سفارشى طو ﷑پیامبر اکرم  -  486

هایى مى آیند که طعام پاکیزه و رنگارنگ مى خورند و بر چهارپایان سوار مـى  
شوند و همانند زنى که براى همسرش خود را مى آراید خویشتن را آرایش مـى  
کنند و همانند زنان زینت خود را به دیگران مى نمایانند و بـه ماننـد پادشـاهان    
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نان در آخر زمان منافقان این امت هستند قهـوه هـا مـى    ستمگر رفتار مى کنند آ
نوشند و نرده بازى مى کنند و بر مرکب شهوتها سـوار مـى شـوند و حضـور در     
جماعت هاى مسلمین را ترك مى کنند، شامگاهان را در خواب به سر مى برنـد  

پـس بعـد از   : (مى گذرانند خداوند تعالى مى فرماید نگارىو بامداد را به سهل ا
ان کسانى جانشین شدند که نماز را ضـایع کردنـد و از خـواهش هـا پیـروى      آن

  )138( )نمودند پس زود باشد که شر را ببینند
  : حدیث

 ﷒لعلى  ﷑فى وصیه النبى  ﷒عن جعفر بن محمد عن آبائه  -  487

الـى   - من ذهب و لبنه من فضـه  یا على خلق االله عزوجل الجنه لبنتین لبنه : قال 
و عزتى و جلالى لایدخلها مدمن خمر و لانمام و : فقال االله جل جلاله  - ان قال 

ولا مخنث و لانباش و لاعشار و لاقاطع رحم و لاقدرى یا  ىلادیوث و لا شرط
على کفر باالله العظیم من هذه الامه عشره القتات و السـاحر و الـدیوت و النـاکح    

فى دبرهاء ناکح البهیمه و من نکح ذات محرم و الساعى فى الفتنه و المراه حراما 
الى  - و لم یحج  اتبائع السلاح من اهل الحرب و مانع الزکاه و من وجد سعه فم

یا على تسعه اشیاء تورث النسیان اکل التفاح الحامض و اکل الکزبـره   - : ان قال 
شى بین امراتین و طرح القلمه و و و الجبن و سور الفار و قراءه کتابه القبور و الم

  .الحجامه فى النقره و البول فى الماء الراکد
  : ترجمه

از پدران بزرگوارش روایت کند که در وصیت پیامبر  ﷒امام صادق  -  487
خدا عزوجل بهشت را ! اى على : آمده است که فرمود ﷒به على  ﷑اکرم 

پس خداوند جل جلالـه  : تا آنجا که فرمود طلا و خشتى از نقره آفرید شتى ازخ
کسـى  : ام سوگند که چند گروه داخل بهشت نمى شوند ىبه عزت و بزرگ: فرمود
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که مداومت بر خوردن شراب دارد، سخن چین ، کسى که درباره زن خود غیرت 
مـى کنـد،   ، مرد زن صفت ، کسى که نبش قبـر  )ستمگران (نداشته باشد، پاسبان 

باجگیر، کسى که با خویشان قطع رابطه کند، کسى که منکـر قضـا و قـدر الهـى     
: از این امت ده گروه اند که به خداوند بزرگ کـافر گشـته انـد   ! اى على . است 

و جـادوگر و مـردى کـه دربـاره زن خـود      ) یا بد زبان یا دروغگو(تهمت زننده 
با زنى نزدیکى کنـد و کسـى   غیرت و تعصب ندارد و مردى که به حرام از عقب 

کـه در   سىکه با حیوانى مجامعت کند و کسى که با محرم خود مباشرت کند و ک
ایجاد فتنه سخن چینى کند و کسى که به کسانى که با مسلمانان در جنگ هستند 
اسلحه بفروشد و آنکه از پرداخت زکات خوددارى مى کند و کسى که استطاعت 

نـه  ! اى علـى  : تا آنجا که فرمود حج نرود تا بمیردا بیابد ولى به رفتن به حج ر
سـیب تـرش و خـوردن خیـار      خـوردن : چیز است که باعث فراموشى مى شود

بزرگ و خوردن پنیر و خوردن نیم خورده موش و خواندن نوشـته روى سـنگ   
قبرها و راه رفتن بین دو زن و انداختن و پرت کردن شپش و حجامت کـردن در  

  . و بول کردن در آب راکد گودى بالاى پشت گردن
  : حدیث

من لم یبال ما قال و ما قیـل فیـه   :  ﷒قال الصادق جعفر بن محمد  -  488
فهو شرك شیطان و من لم یبال ان یراه الناس نسـیا فهـو شـرك شـیطان و مـن      
اغتاب اخاه المومن من غیر تره بینهما فهو شـرك شـیطان و مـن شـغف بمحبـه      

ان لولد الزنا علامات احدها :  ﷒فهو شرك شیطان ثم قال  الحرام و شهوه الزنا
بغضنا اهل البیت و ثانیها ان یحن الى الحرام الذى خلق منه و ثالثها الاسـتخفاف  
بالدین و رابعها سوء المحضر للناس و لایسى ء محضر اخوانه الا من ولـد علـى   

  .غیر فراش ابیه او حملت به امه فى حیضها
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  : ترجمه
کسى که باکى ندارد که چه مى گویـد و چـه   : فرمود ﷒امام صادق  -  488

درباره اش گفته مى شود چنین کسى شریک شـیطان اسـت و کسـى کـه بـاکى      
نداشته باشد که مردم او را بى ارزش و بى مقدار بدانند شریک شـیطان اسـت و   

ناپسندى باشـد   مراکسى که بدون اینکه بین اینکه بین او و برادر مومنش بدى و 
غیبت او را کند چنین کسى شریک شیطان است و کسـى کـه دلباختـه و شـیفته     
: محبت حرام و شهوت زنا شود چنین کسى شریک شیطان اسـت سـپس فرمـود   

یکى از آنها اینکـه  : براى کسى که از راه زنا متولد شده است نشانه هایى هست 
ن زاده آعمل حرامى کـه از   هماندشمن ما اهل بیت است و دوم اینکه به سوى 

اشتیاق و میل دارد و سوم اینکه دین را سبک مى شـمرد و  ) یعنى زنا(شده است 
چهارم اینکه حضور او براى مردمان بد و ناپسند است و کسى حضـورش مایـه   

) یعنى از راه زنـا (ناخرسندى برادرانش نمى شود مگر اینکه بر غیر بستر پدرش 
  . در حال حیض به او حامله شده باشد  ادرشم نکهمتولد گشته باشد یا ای

  : حدیث
اطیعـوا االله   - : الى ان قال  - فى عیدالفطر  ﷒و خطب امیرالمؤمنین  -  489

فیما نهاکم عنه من قذف المحصـنه و اتیـان الفاحشـه و شـرب الخمـر و بخـس       
  .المکیال و شهاده الزور و الفرار من الزحف 

  : ترجمه
تـا آنجـا کـه    ...در روز عید فطر خطبه اى خوانـد  ﷒ن امیرالمؤمنی -  489
آن . خداوند را در امورى که شما را از آنها نهى فرموده است اطاعت کنیـد :فرمود

و ) زنـا (نسبت ناروا دادن به زن شوهردار و انجـام زشـتکارى   : امور عبارتند از
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 ـ(نوشیدن شراب و کم گذاردن پیمانه  و فـراز از  و شـهادت دروغ  ) فروشـى   مک
  . جهاد

  : حدیث
قال رسـول  : قال  ﷒عن الصادق جعفر بن محمد عن ابیه عن آبائه  -  490

ان االله تبارك و تعالى کره لکم ایتها الامه اربعـا و عشـرین خصـله و    :  ﷑االله 
حک بـین  نهاکم عنها کره لکم العبث فى الصلاه و کره المن فى الصدقه و کره الض ـ

الدور و کره النظر الى فروج النساء و قال یورث العمـى و   ىالقبور و کره التطلع ف
کره الکلام عند الجماع و قال یورث الخرس و کره النوم قبل العشاء الاخره و کره 
الحدیث بعد العشاء الاخره و کره الغسل تحت السماء بغیر مئزر و کـره المجامعـه   

عمار و سـکان مـن    هارنهار الا بمئزر و قال فى الانتحت المساء و کره دخول الا
الملائکه و کره دخول الحمام الا بمئزر و کره الکـلام بـین الاذان و الاقامـه فـى     
صلاه الغداه حتى تنقضى الصلاه و کره رکوب البحر فى هیجانه و کره النـوم فـوق   

مـه و  بمحجر و قال من نام على سطح لیس بمحجر فقد برئت منه الذ  سطح لیس 
وحده و کره للرجل ان یغشى امراتـه و هـى حـائض     تکره ان ینام الرجل فى بی

فان غشیها و خرج الولد مجذوما او ابرص فلا یلومن الا نفسـه و کـره ان یغشـى    
الرجل امراته و قد احتلم حتى یغتسل من احتلامه الذى راى فـان فعـل و خـرج    

 هالرجل مجذوما الا ان یکون بینالرجل مجنونا فلا یلومن الا نفسه و کره ان یکلم 
و یبنه قدر ذراع و قال فر من المجذوم فرارك من الاسد و کره البول علـى شـط   
نهر جار و کره ان یحدث الرجل تحت شجره مثمره قد اینعت او نخله قد اینتعـت  
یعنى اثمرت و کره ان ینتعل الرجل و هو قـائم و کـره ان یـدخل الرجـل البیـت      

  .فى الصلاه  النفخبین یدیه سراج او نار و کره  المظلم الا ان یکون
  : ترجمه
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از پـدر بزرگـوارش و ایشـان از پـدرانش روایـت       ﷒امام صادق  -  490
خداوند تبـارك و تعـالى   ! اى امت من : فرموده  ﷑رسول خدا : فرموده که 

ا را از آنها باز داشـته  براى شما بیست و چهار خصلت ناپسند شمرده است و شم
صدقه و در گورستان و بـین قبرهـا    ختبازى در نماز و منت گذاردن در پردا: 

و ) نگاه کردن به درون خانـه هـاى مـردم    (خندیدن و چشم دوختن به خانه ها 
نظر کردن به فرج زنان که این باعث کورى مى شود و سـخن گفـتن در هنگـام    

شود و خوابیدن پیش از نماز عشـاء و  مى ) کودك (جماع که این موجب گنگى 
سخن گفتن بعد از نماز عشاء و بدون لنگ در زیر آسمان غسل کـردن و جمـاع   
کردن در زیر آسمان و بدون لنگ به درون نهـر آب وارد شـدن زیـرا در نهرهـا     
ساکنانى از ملائکه هستند و بدون لنگ وارد حمام شدن و سخن گفتن بـین اذان  

گر اینکه نماز به پایان برسد و سوار شدن بـر کشـتى در   و اقامه در نماز صبح م
که دریا ناآرام است و خوابیدن بر بالاى بامى کـه اطـراف آن سـنگ     نىدریا زما

اینکه سقوط (چین نشده و حفاظ ندارد زیرا کسى که بر چنین بامى بخوابد تعهد 
کـردن   از او برداشته مى شود و تنها خوابیدن مرد در خانـه و در نزدیکـى  ) نکند

کـرد و   امعـت مرد با همسرش در حال حیض ، پس اگر در این حـال بـا او مج  
فرزندى مبتلا به جذام و پیسى از آنها به دنیـا آمـد پـس تنهـا خـودش را بایـد       
سرزنش کند، و نزدیکى کردن مرد با همسرش در حالت احـتلام مگـر اینکـه از    

همسرش مجامعت  احتلامش غسل کند ولى اگر غسل نکرد و با حالت احتلام با
دیوانه متولد شد هیچکس جز خود را سرزنش نکند، و سـخن    نمود و فرزندش 

گفتن با شخصى که مبتلا به جذام است مگر اینکه بین او و جذامى به اندازه یک 
از جذامى بگریز همچنانکه از شیر مى گریزى ، و بول : ذرع فاصل باشد و فرمود

ت ، و قضـاى حاجـت نمـودن در زیـر     کردن بر کناره جویى که آبش جارى اس
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  هنگام چیدن میـوه هـا فـرا رسـیده ، و کفـش       ودرختى یا نخلى که میوه دارد 
پوشیدن مرد در حال ایستاده ، و داخل شدن در خانـه تاریـک مگـر اینکـه در     

  .دستش چراغى یا پاره اى آتش باشد، و دمیدن در حال نماز
  : حدیث

 ﷒لعلى  ﷑فى وصیه النبى  ﷒عن جعفر بن محمد عن آبائه  -  491

  .یا على کره االله لامتى العبث فى الصلاه : قال 
  : ترجمه

در وصـیت  : از پدران بزرگوارش روایـت کنـد کـه     ﷒امام صادق  -  491
خداوند بر امـت مـن   ! اى على  :آمده است که فرمود ﷒به على  ﷑پیامبر 

  . بازى کردن در نماز را ناپسند شمرده است 
  : حدیث

ثلاثـه لایـدخلون الجنـه مـدمن خمـر و      : قال  ﷑عن رسول االله  -  492
و : مددمن سحر و قاطع رحم و من مات مدمن خمر سقاه االله من نهر العرطه قیل 

  .ى من فروج المومسات یوذى اهل النار بریحهن نهر یجر: ما نهر العرطه ؟ قال 
  : ترجمه

کسى : سه گروه به بهشت داخل نمى شوند: فرمود ﷑رسول خدا  -  492
که مداومت در خوردن شراب دارد و کسى که پیوسته به سحر و جادوگرى مـى  

و ) ع نموده با خویشان خود رابطه اش را قط(پردازد و کسى که قطع رحم نموده 
سیراب مى ) نهر عرطه (او را از  دکسى که دائم الخمر باشد و از دنیا برود خداون

نهرى است کـه از  : چیست ؟ حضرت فرمود) نهر عرطه : (عرض شد که . گرداند
فرج زنان تبهکار جارى است و بوى بد آن اهل آتش را آزار ) خونابه و چرك (

  . مى دهد
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  : حدیث
اخبرنى جبرئیـل ان  :  ﷑قال رسول االله : قال  ﷒عن ابى جعفر  -  493

ریح الجنه یوجد من مسیره الف عام و ما یجدها عاق و لاقاطع رحم و لا شـیخ  
و ما الجعظـرى  : زان و لا جار ازاره خیلاء و لافتان و لا منان ولا جعظرى قلت 

ى حدیث آخر و لا حیوف و هو النبـاش  و ف: قال  دنیاالذى لایشبع من ال: ؟ قال 
  .و لازنوق و هو المخنث و لاجراض و لاجعظرى و هو الذى لایشبع من الدنیا

  : ترجمه
 ﷒جبرئیل : فرموده است  ﷑رسول خدا : فرمود ﷒امام باقر  -  493

میده مـى شـود ولـى چنـد     به من خبر داد که بوى بهشت از فاصله هزار ساله فه
آزار دهنـده بـه پـدر و مـادر و قطـع کننـده پیونـد        : گروه بوى آن را نمى یابند
بـا  (و همسایه اى که جامـه تکبـر بـر تـن نمـوده       ارخویشاوندى و پیرمرد زناک

و سخن چـین فتنـه گـر و منـت گذارنـده و      ) همسایگان متکبرانه رفتار مى کند
کسى کـه  : رى کیست ؟ حضرت فرمودعرض کردم جعظ: رواى گوید)139(جعظرى 

در حدیث دیگرى آمده است که از جمله کسانى که بـوى  . از دنیا سیر نمى شود
کسى که نبش قبر مى کند و کسى که خـود را بـه هیئـت    : نمى یابند دربهشت را 

همواره آب (است ) بر دنیاى خویش (زنان در آورد و کسى که سخت اندوهگین 
و کسى کـه از دنیـا سـیر نمـى     ) د بر دنیا فرو مى برددهان خود را با اندوه شدی

  . شود
  : حدیث

ترك نسـج  : یقول  ﷒عن سعید بن علاقه قال سمعت امیرالمؤمنین  -  494
العنکبوت فى البیت یورث الفقر و البول فى الحمام یـورث الفقـر و الاکـل علـى     

شط من قیام یورث الفقـر  الجنابه یورث الفقر و التخلل بالطرفاء یورث الفقر و التم
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یـورث الفقـر و النـوم بـین       و ترك الفقر و الزنا یورث الفقـر و اظهـار الحـرص    
یورث الفقـر و اعتیـاد الکـذب      العشاءین یورث الفقر و النوم قبل طلوع الشمس 

یورث الفقر و کثره الاستماع الى الغناء یـورث الفقـر و رد السـائل الـذکر باللیـل      
تقدیر فى المعیشه یورث الفقر و قطیعه الرحم تورث الفقر ثم یورث الفقر و ترك ال

بلـى یـا امیرالمـؤمنین    : الا انبئکم بعد ذلک بما یزید فى الرزق ؟ قالوا:  ﷒قال 
الجمع بین الصلاتین یزید فى الرزق و التعقیب بعد الغداء و بعد العصر یزید : فقال 

سح الفناء یزید فى الـرزق و مواسـاه   فى الرزق و صله الرحم تزید فى الرزق و ک
و البکور فى طلب الرزق یزید فى الـرزق و   الرزقالاخ فى االله عزوجل یزید فى 

الاستغفار یزید فى الرزق و استعمال الامانه یزید فى الرزق و قول الحق یزید فى 
الرزق و اجابه الموذن ترید فى الرزق و ترك الکلام على الخلاء یزید فى الـرزق  

 یمـین ك الحرص یزید فى الرزق و شکر المنعم یزید فى الرزق و اجتنـاب ال و تر
الکاذبه یزید فى الرزق و الوضوء قبل الطعام یزید فى الرزق و اکل ما یسقط مـن  
الخوان یزید فى الرزق و من سبح االله کل یوم ثلاثین مره دفع االله عنه سبعین نوعا 

  .من البلاء ایسرها الفقر
  : ترجمه

چند : شنیدم که مى فرمود ﷒از امیرالمؤمنین : د بن علاقه گویدسعی -  494
باقى گذاردن تار عنکبوت در خانه ، و بـول  : چیز موجب فقر و نادارى مى شود

کردن در حمام ، و خوردن در حال جنابت ، و خلال نمـودن دنـدان بـا چـوب     
، و سـوگند دروغ ،  درخت گز، و ایستاده شانه کردن ، و نهادن خاکروبه در خانه 

و زنا کردن ، و آشکار نمودن حرص ، و خوابیدن بین نمـاز مغـرب و عشـاء، و    
خوابیدن قبل از طلوع خورشید، و عادت کردن به دروغگـویى ، و زیـاد گـوش    
دادن به غناء، و شبانه مرد سائل را رد کردن ، و ترك تدبر و اندیشیدن در امـور  
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د خویشاوندى ، اینها امورى است که همگى پیون ریدنزندگانى ، و قطع کردن و ب
آیا پس از این شـما را نسـبت بـه    : موجب فقر و نادارى مى شود، سپس فرمود

: آنچه که باعث زیادى در رزق و روزى مى شود آگاه نسـازم ؟ عـرض کردنـد   
چند چیز موجب زیادى رزق و روزى مى : حضرت فرمود! آرى اى امیرمومنان 

، و خوانـدن  )ظهـر و عصـر و مغـرب و عشـاء    (نماز بین دو  نمودنجمع : گردد
تعقیبات نماز بعد از نماز صبح و نماز عصر، و بـه جـاى آوردن صـله رحـم ، و     
جارو کردن و روفتن صحن حیاط خانه یا گرداگـرد و اطـراف خانـه ، و یـارى     
رساندن به برادر دینى در راه خداى عزوجل و صبح زود در طلب رزق رفتن ، و 

و (، و امانتدارى کردن ، و گفتن سـخن حـق ، و اجابـت نمـودن      نمودن استغفار
موذن ، و سخن نگفتن در مستراح ، و ترك کردن حرص ، و ) تکرار نمودن اذان 

به جاى آوردن شکر نعمت دهنده ، و دورى کردن از قسم دروغ ، و وضو گرفتن 
ند را کسى که خداو وپیش از خوردن غذا، و خوردن آنچه که از سفره مى ریزد، 

خداوند هفتـاد نـوع بـلا و    ) به پاکى یاد کند(در هر روز سى مرتبه تسبیح گوید 
  . گرفتارى را از او دور مى کند که آسانترین آنها فقر ست 

  : حدیث
ان مـن اشـراط القیامـه    : انه قال فى حجـه الـوداع    ﷑عن النبى  -  495

یل مع الاهواء و تعظـیم المـال و بیـع الـدنیا     اضاعه الصلاه و اتباع الشهوات و الم
بالدینن فعندها یذاب قلب المومن فى جوفه کما یذاب الملح فى الماء ممـا یـرى   

 ـ ان عنـدها یکـون المنکـر معروفـا و     : قـال   ممن المنکر فلا یستطیع ان یغیره ث
المعروف منکرا و یوتمن الخائن و یخـون الامـین و یصـدق الکـاذب و یکـذب      

فعندها اماره النساء و مشاوره الاماء و قعود الصبیان على المنابر : ال الصادق ثم ق
و یکون الکذب ظرفا و الزکاه مغرما و الفى ء مغنما و یجفو الرجل والدیـه و یبـر   
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فعندها یکتفى الرجال بالرجال و النسـاء بالنسـاء و یغـار علـى     : ثم قال  دیقهص
یشـبه الرجـال بالنسـاء و النسـاء      الغلمان کما یغار على الجاریه فى بیت اهلها و

ان : بالرجال و یرکبن ذوات الفروج السروج فعلیهم من امتـى لعنـه االله ثـم قـال     
و تحلى المصاحف و تطول  نائسعندها تزخوف المساجد کما تزخرف البیع و الک

فعند ذلک : النازات و تکثر الصفوف و القلوب متباغضه و الالسن مختلفه ثم قال 
ى بالذهب و یلبسون الحریر و الـدیباج و یتخـذون جلـود النمـر     تحلى ذکور امت
فعندها یظهر الربا و یتعاملون یالغیبه و الرشـا و یوضـع الـدین و    : صفافا ثم قال 
و عندها یکثر الطلاق فلا یقام الله حد و لن یضر االله شیئا ثـم  : قال  مترفع الدنیا ث

و عندها حج : ار امتى ثم قال و عندها تظهر القینات و المعازف و تلیهم شر: قال 
اغنیاء امتى للنزهه و یحج اوساطها للتجاره و یحج فقرا و هـم للریـاء و السـمعه    
فعندها یکون اقوام یتعلمـون القـرآن لغیـر االله فیتخذونـه مزامیـر و یکـون اقـوام        

و : یتفقهون لغیر االله و یکثر اولاد الزنا یتغنون بالقرآن و یتهافتون بالدنیا ثـم قـال   
لک اذا انتهکت المحارم و اکتسب الماثم و تسلط الاشرار على الاخیار و یفشـو  ذ

الکذب و تظهر الحاجه و تفشو الفاقه و یتباهون فى الناس و یستحسنون الکوبه و 
فاولئک یـدعون  : المعازف و ینکر الامر بالمعروف و النهى عن المنکر الى ان قال 

  .فى ملکوت السماء الارجاس الانجاس 
  : هترجم
همانـا  : فرمود) حجه الوداع (در آخرین حج خود  ﷑پیامبر اکرم  -  495

مهمـل  : بر پاشدن قیامت چند چیـز اسـت   ) پایان دنیا و(از نشانه ها و علامات 
گذاردن و واگذاردن نماز، و پیروى نمـودن از خواسـته هـاى نفسـانى ، و میـل      

و دارایى ، و فروختن دیـن در   مالگ شمردن نمودن به هواها و خواهشها و بزر
مقابل دنیا، در آن زمـان قلـب مـومن در درونـش گداختـه و ذوب مـى گـردد        
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منکر و ناروا را مى ) با چشم خویش (همچنانکه نمک در آب حل مى شود زیرا 
در آن هنگام ، ناروا روا مى گردد و روا ناروا . بیند ولى توانایى تغییر آن را ندارد

و خیانتکار امین شمرده مى شود و به امـین نسـبت خیانـت     دده مى شوجلوه دا
داده مى شود و دروغگو را راستگو مى دانند و به راستگو نسبت دروغ داده مـى  

در آن زمان زنان به ریاست و امیرى مى رسند و کنیزکان مـورد مشـورت   . شود
و کیاسـت   غگـویى زیرکـى  وقرار مى گیرند و کودکان بر منبرها مى نشینند و در

را ) 140(مى شود و دادن زکات خسارت و تاوان دانسته مى شـود و فـى ء    شمرده
براى خود غنیمتى مى دانند و شخص به پدر و مادر خود جفا و سـتم مـى کنـد    

در آن هنگـام ، مـرد بـه مـرد و زن بـه زن      . ولى به دوست خود نیکى مى کنـد 
انه مولاى خود بهـره بـرده   خوشنود است از غلامان همانگونه که از کنیزان در خ

مى شود، بهره مى برند، و مردان خود را شبیه زنان سـازند و زنـان خـود را بـه     
هیئت مردان در آورند، و زنان بر زینها سوار شوند، پس بر چنین کسانى از امت 

همانا در آن هنگام ، مسجدها به مانند کلسیاى یهود و نصارى . من لعنت خدا باد
قرآنها به زینت آراسته گردند و مناره ها بلند ساخته شـود و  آذین بندى شوند و 

در آن . صفها زیاد شود ولى دلها با یکدیگر کینه و دشمنى و زبانها مختلف باشـد 
هنگام ، مردان امت من خود را با طلا مى آرایند و لباس حریـر و ابریشـم مـى    

ن زمـان ،  در آ. پوشند و پوست یوزپلنگ را پیش زین اسب خود قرار مى دهند
آشکارا گرفته مى شود و با یکدیگر ندیده معامله مى کنند و رشوه مى ستانند  ربا

در آن زمان ، طلاق زیـاد  . و دین پایین آورده مى شود و دنیا بالا برده مى شود
حدى از حدود الهى اقامه نمـى شـود و ایـن هرگـز بـه خداونـد        مى شود، پس 

واننـده و آلات نـواختن آشـکار مـى     در آن هنگام ، زنان خ. ضررى نمى رساند
در آن زمان ، ثروتمندان . شوند و بدترین هاى امت من به دنبال آنها راه مى افتند
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امت من براى گردش و تفریح و طبقه متوسط براى تجارت نمودن فقیـران بـراى   
در آن هنگام ، گـروه هـایى هسـتند کـه     . ریا و خودنمایى به سفر حج مى روند

و آن را به صورت سرود و آواز مى خوانند و  آموزندخدا مى  قرآن را براى غیر
گروه هایى هستند که براى غیر خدا علم دین فرا مى گیرند، و زنازادگـان زیـاد   
مى شوند، قرآن را به صورت غنا مى خوانند و به دنیا هجوم مى آورنـد، و ایـن   

نیازمندى و امور و نشانه ها در زمانى است که حرمت محارم برداشته مى شود و 
فقر آشکار مى گردد و مردم به یکدیگر فخرفروشى مى کنند و سازها و طبل را 
نیکو مى دانند و از امر به معروف و نهى از منکر خوددارى مى شود تا آنجا کـه  

آنان کسانى هستند که در ملکوت آسمانها به عنوان پلید و ناپاك خوانـده  : فرمود
  . مى شوند
  : حدیث

سته لاتکون فى المومن العسـر و النکـد و   : قال  ﷒بداالله عن ابى ع -  496
المراد المومن الکامل الایمـان او هـو   : اقول (اللجاجه و الکذب و الحسد و البغى 

  ).نفى بمعنى النهى 
  : ترجمه

دشـوارى  : شش چیز در مومن وجود نـدارد : فرمود ﷒امام صادق  -  496
جاجت و سرسختى و دروغگویى و حسد ورزیـدن و  و کم خیرى و ل) بدخویى (

  .ستم کردن 
مراد از مومن در این حدیث ، مومنى است که : مرحوم شیخ حر عاملى گوید(

  ). در رتبه کمال ایمان قرار دارد یا اینکه نفى در این حدیث به معناى نهى است 
  باب تحریم طلب الرئاسه مع عدم الوثوق بالعدل  -  50
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م ریاست طلبى زمانى که به عدالت خـود اطمینـان   باب تحری - 50

  نداشته باشى

  : حدیث
مـا  : انه یحب الرئاسه فقال : انه ذکر رجلا فقال  ﷒عن ابى الحسن  -  497

  .ذئبان ضاریان فى غنم قد تفرق رعاوها باضر فى دین المسلم من الرئاسه 
  : ترجمه

: ایشان نام شخصى را برد و فرمـود  روایت است که ﷒از امام رضا  -  497
دو گـرگ وحشـى شـکارى در گلـه     : سپس فرمـود . او ریاست را دوست دارد

گوسفندى که چوپانهایش از آن جدا شده اند پر ضررتر نیستند از ریاست طلبـى  
  .در دین مسلمان 

  : حدیث
  .من طلب الرئاسه هلک : قال  ﷒عن ابى عبداالله  -  498

  : ترجمه
  . کسى که طالب ریاست باشد هلاك مى شود: فرمود ﷒امام صادق  -  498

  : حدیث
  .ایاك و الرئاسه :  ﷒قال لى ابوعبداالله : عن ابى حمزه الثمالى قال  -  499

  : ترجمه
به من فرمود ناز ریاست طلبى  ﷒امام صادق : او حمزه ثمالى گوید -  499

  . بر حذر باش 
  : حدیث
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ایـاکم و  : یقـول   ﷒سمعت ابا عبـداالله  : عن عبداالله بن مسکان قال  -  500
هولاء الروساء الذین یتراسون فو االله ما خفقت النعال خلـف الرجـل الا هلـک و    

  .اهلک 
  : ترجمه

از : شنیدم که مى فرمـود  ﷒از امام صادق : عبداالله بن مسکان گوید -  500
ریاست رسیده اند بر حذر باشید، سوگند به خدا که کفشها پشت این روسا که به 

سر کسى به صدا در نیامد جز اینکه آن شخص هلاك گشت و دیگران را نیز بـه  
  . هلاکت افکند

  : حدیث
فقال یا  ﷒اشتددت خلف امیرالمؤمنین : عن جویریه بن مسهر قال  -  501

  .فق النعال خلفهم جویریه انه لم یهلک هولاء الحمقى الا بخ
  : ترجمه

راه  ﷒به تندى در پشت سر امیرالمـؤمنین  : جویریه بن مسهر گوید -  501
این نادانان هـلاك نگشـته انـد    ! اى جویریه : مى رفتم که حضرت به من فرمود

  . مگر به سبب صداى کفشها در پشت سرشان 
  : حدیث

تراس ملعون من هم بهـا ملعـون مـن     ملعون من:  ﷒قال ابوعبداالله  -  502
  .حدث نفسه بها

  : ترجمه
مهتـر و  ) بدون داشـتن صـلاحیت   (کسى که : فرمود ﷒امام صادق  -  502

کند ملعون   رئیس گردد ملعون است و کسى که براى ریاست هم گمارد و تلاش 
  . است و کسى که با خود درباره رئیس شدن سخن گوید ملعون است 
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  : حدیث
مـن اراد  : یقـول   ﷒عن ابى میاح عن ابیه قال سمعت ابـا عبـداالله    -  503

  .الرئاسه هلک 
  : ترجمه

شنیدم که مـى   ﷒ابى میاح از پدرش روایت کرد که از امام صادق  -  503
  . کسى که ریاست را قصد کند هلاك مى گردد: فرمود

  : حدیث
لـى یـا ابـا الربیـع لا     : قال  ﷒جعفر عن ابى الربیع الشامى عن ابى  -  504

  .تطلبن الرئاسه و لاتکن ذنبا ولا تاکل الناس بنا فیفقرك االله 
  : ترجمه

اى : روایت کرد که حضـرت فرمـود   ﷒ابى ربیع شامى از امام باقر  -  504
ل هم مباش و به بهانه ما اه) رئیس (ریاست را طلب مکن و دنباله رو ! ابا ربیع 

  . بیت از مردم مخور که خداوند بیچاره و فقیرت خواهد کرد
  : حدیث

اتـرى لا  : یقـول   ﷒سمعت ابـا عبـداالله   : عن محمد بن مسلم قال  -  505
اعرف خیارکم من شرارکم بلى و االله ان شرارکم من احب ان یوطا عقبه انه لابـد  

  .من کذاب او عاجز الراى 
  : ترجمه

آیـا  : شنیدم که مى فرمـود  ﷒از امام صادق : م گویدمحمد بن مسل -  505
مى پندارى که نیکان شما را از بدانتان باز نمى شناسم ؟ آرى سـوگند بـه خـدا    

پشـت  (گام بردارنـد    بدترین شما کسى است که دوست دارد که در پشت سرش 
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 ـ). سرش راه بیفتند اتوان چنین کسى به ناچار یا دروغگو است و یا اندیشه اش ن
  . است 

  : حدیث
و اما قولک ان قومى کان لهم عریف فهلـک  : قال  ﷒عن ابى جعفر  -  506

فارادوا ان یعرفونى علیهم فان کنت تکره الجنه و تبعضـها فتعـرف علـیهم یاخـذ     
سلطان جائر بامرى مسلم فیسفک ذمه فتشرك فـى دمـه و لعلـک لاتنـال مـن      

  .دنیاهم شیئا
  : ترجمه

 )141(قـوم مـن عریفـى    : و اما اینکه مى گـویى  : فرمود ﷒باقر  امام -  506
داشته اند که مرده و مى خواهند مرا عریف قوم کنند، پس اگر از بهشت کراهـت  

سلطان ستمگر ) در نتیجه اگر. (دارى و آن را دوست ندارى پس عریف آنان شو
او شـریک خـواهى   در خون  تومرد مسلمانى را دستگیر کند و خونش را بریزد 

  ). بهره اى از دنیا نبرى (بود و شاید به چیزى از دنیاى آنان هم نرسى 
  : حدیث

فیضـعک االله و    ایاك ان تتـراس  : انه قال  ﷒عن على بن الحسین  -  507
ایاك ان تستا کل فیزیدك االله فقرا و اعلم انک ان تکن ذنبا فى الخیر خیـر لـک   

  .رمن ان تکون راسا فى الش
  : ترجمه

بر حذر باش از اینکه طلب ریاست و مهترى : فرمود ﷒امام سجاد  -  507
کنى که خداوند فقر و نادارى ات را افزون مى کند و بدان که اگـر در کـار خیـر    

  . باشى ) و پیشرو(دنباله رو باشى براى تو بهتر است از اینکه در کار شر سر 
  : حدیث
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ما لکم و للرثاسات ؟ انما المسـلمون راس  : قال  ﷒عن ابى عبداالله  -  508
  .واحد ایاکم و الرجال فان الرجال للرجال مهلکه 

  : ترجمه
شما را چه به ریاست ها؟ همانا مسلمانان به : فرمود ﷒امام صادق  -  508

نزدیـک  ) سـتمگر (منزله یک تن هستند، بر حذر باشید از اینکه بـه سـردمداران   
  . را به هلاکت مى افکنند) حقجو و حقگو(د زیرا آنان مردان شوی

  : حدیث
لایومر احد على عشره فما فوقهم الاجى ء بـه  : قال  ﷑عن النبى  -  509

یوم القیامه مغلوله یداه فان کان محسنا فک عنه و ان کان مسیئا یزید غـلا علـى   
  .غله 

  : ترجمه
هیچ کس بـر ده نفـر یـا بیشـتر امیـرى و      : فرمود ﷑پیامبر اکرم  -  509

ریاست نمى کند مگر اینکه در روز قیامت با دستان غل و زنجیر شده آورده مى 
نیکوکار بوده و غل و زنجیر از او برداشته مى ) در زمان ریاستش (شود پس اگر 

  . دافزوده مى گرد رششود و اگر بدکار بوده و بر غل و زنجی
  : حدیث

الا و : فى حدیث المناهى قال  ﷑عن الصادق عن آبائه عن النبى  -  510
من تولى عرافه قوم اتى یوم القیامه و یداه مغلولتان الى عنقه فان قام فـیهم بـامر   

  .االله اطلقه االله و ان کان ظالما هوى به فى نار جهنم و بئس المصیر
  : ترجمه

که پیـامبر اکـرم   : از پدران بزرگوارش روایت فرمود ﷒صادق  امام -  510
آگـاه باشـید کـه هـر کـس کـارگزارى       : در حدیث مناهى فرموده است  ﷑
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گروهى را به عهده گیرد در روز قیامت با دستانى به گردن زنجیر شده مـى آیـد   
وده باشد خداونـد او را آزاد مـى   نم یامپس اگر در بین آن گروه به دستور خدا ق

سازد ولى اگر به ستم رفتار کرده باشد در آتش جهـنم افکنـده مـى شـود و بـد      
  . بازگشتگاهى است 

باب استحباب لزوم المنزل غالبا مع التیان بحقوق الاخوان لمن یشق لیه  -  51
  اجتناب مفاسد العشره ع
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اشـرت بـا   باب استحباب اینکه کسى که دورى از مفاسـد مع  - 51

دیگران براى او دشوار است غالبا در خانه خود به حقوق برادران دینى 
  رسیدگى کند 

  :حدیث 
ان قدرتم ان لاتعرفوا فافعلوا و مـا علیـک   : قال  ﷒عن ابى عبداالله  -  511

اذا کنت عنـداالله    ان لم یثن الناس علیک و ما علیک ان تکون مذموما عند الناس 
ان قدرت على ان لا تخرج من بیتک فافعل فان علیک  - : ان قال الى  - محمودا 

و لاترائى و لاتتصنع و لاتداهن  تحسدفى خروجک ان لاتغتاب و لا تکذب و لا
  .نعم صومعه المسلم بیته یکف فیه بصره و لسانه و نفسه و فرجه : ثم قال 

  : ترجمه
چنین   اخته نشوید پس اگر مى توانید که شن: فرمود ﷒امام صادق  -  511

کنید، و وقتى که تو در نزد خداوند پسندیده و ستوده اى ، ثنا نکردن مردم بر تو، 
چه زیانى به تو مى رساند و نکوهش نمودن مردم بر تو، چه ضـررى بـراى تـو    

که از خانه ات بیرون نروى چنین کن زیـرا   ىگر مى توان: تا آنجا که فرمود. دارد
در بیرون رفتنت به غیبت نیفتى و دروغ نگـویى و حسـد    بر تو سزاوار است که

نورزى و ریا و خودنمایى نکنى و ظاهر سازى ننمایى و چاپلوسى نکنى ، وه که 
خانه چه کنج عزلت خوبى براى مسلمان است که در آن جلـو چشـم و زبـان و    

  ). و آنها را از ارتکاب گناه باز مى دارد(نفس و عورت خود را مى گیرد 
  : حدیث

جعلت فـداك رجـل عـرف    : قال له رجل : قال  ﷒عن ابى عبداالله  -  512
  کیف یتفقه هذا فى دینه ؟: هذا الامر لزم بیته و لم تیعرف الى احد من اخوانه قال 
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  : ترجمه
دایت شوم ، مردى از شیعیان ف: عرض کرد ﷒مردى به امام صادق  -  512

ت ولى پیوسته در خانه اش مـى مانـد و طالـب    هست که به امامت شما آگاه اس
چنین کسـى چگونـه در   : حضرت فرمود. شناخت هیچ یک از برادرانش نیست 

  دینش فهم پیدا مى کند؟ 
  : حدیث

یـا  : فى حدیث طویل انه قـال   ﷒عن ابى الحسن موسى بن جعفر  -  513
عتزل اهـل الـدنیا و   هشام الصبر على الوحده علامه قوه العقل فمن عقل عن االله ا

الراغبین فیها و رغب فیما عنداالله و کـان االله انسـه فـى الوحشـه و صـاحبه فـى       
  .الوحده و غناه فى العیله و معزه من غیر عشیره 

  : ترجمه
صبر ! اى هشام : در حدیثى طولانى فرمود ﷒امام موسى بن جعفر  -  513

کسى که خداونـد را درك کنـد از   نمودن بر تنهایى نشانه توانایى عقل است پس 
گیرى مى کند و به آنچه که در نزد خداوند ره اهل دنیا و میل کنندگان به دنیا کنا

و حشت او و همدم تنهـایى او   ساست رغبت و میل پیدا مى کند و خداوند مون
مى شود و در هنگام فقر، غناى او به خداوند است و بدون اینکه قوم و قبیله اى 

  . داوند عزت دهنده اوست داشته باشد خ
  : حدیث

طوبى لکل عبـد لومـه   : یقول  ﷒عن الفضیل قال سمعت ابا عبداالله  -  514
  .عرف الناس قبل ان یعرفوه 

  : ترجمه
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خوشا به حال هـر  : شنیدم که فرمود ﷒از امام صادق : فضیل گوید -  514
و ) ر دنیاطلبى ملامـت کنـد  که نفس خویش را همواره ب(بنده اى نکوهش کننده 

  . پیش از آنکه مردم او را بشناسند مردم را بشناسد
  : حدیث

طوبى لمـن لـزم بیتـه و اکـل     : فى حدیث قال  ﷒عن امیرالمؤمنین  -  515
  .کسرته و بکى على خطیئته و کان من نفسه فى تعب و الناس منه فى راحه 

  : ترجمه
خوشا به حال هر بنده نکـوهش  : در حدیثى فرمود ﷒امیرالمؤمنین  -  515

از آنکه مردم   و پیش ) که نفس خویش را همواره بر دنیاطلبى ملامت کند(کننده 
  . او را بشناسند مردم را بشناسد

  : حدیث
ثـلاث منجیـات   : قـال   ﷒عن آبائه عن على  ﷒عن ابى عبداالله  -  516

  .ئتک و یسعک بیتک تکف لسانک و تبکى على خطط
  : ترجمه

روایـت کننـد کـه     ﷒از پدرانش و ایشان از على  ﷒امام صادق  -  516
ى و بـر گناهـت   رزبانـت را نگـاه دا  : سه چیز است که مایه نجات است : فرمود

و به خاطر رفتار خود یا خـانواده ات  (گریه کنى و خانه ات براى تو فراخ باشد 
  ).گریزان نباشى از خانه خود 

وجه جمع بین ایـن اخبـار و اخبـارى کـه از     : مرحوم شیخ حر عاملى گوید(
رهبانیت و بریدن از مردم نهى مى کنند این است که اخبار این بـاب چنانکـه در   

باب گذشت بر مواردى حمل مى شود کـه دورى از مفاسـد معاشـرت بـا      نعنوا
  اختتال الدنیا بالدین باب تحریم -  52). دیگران براى شخص دشوار است 
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  :دنیا به وسیله دین حدیث ) مردمان (باب حرام بودن فریفتن  - 52

قال رسول االله : یقول  ﷒عن یونس بن طبیان قال سمعت ابا عبداالله  -  517
ویل للذین یختلون الدنیا بالـدین و ویـل للـذین    : ان االله عزوجل یقول :  ﷑

ون الذین یامرون بالقسط من الناس و ویل للذین یسیر المـومن فـیهم بالتقیـه    یقتل
؟ فبى حلفت لا تیحن لهم فتنه تترك الحلیم مـنهم   جترءوناءبى یغترون ام على ی

  .حیران 
  : ترجمه

رسـول  : شنیدم که فرمـود  ﷒از امام صادق : یونس بن ظبیان گوید -  517
واى بـر کسـانى کـه    : همانا خداوند عزوجل مى فرمایـد : فرمود که  ﷑خدا 

دنیا را به وسیله دین مى فریبند و واى بر کسانى که مردمانى را که بـه  ) مردمان (
و واى بر کسانى که مومن در میان آنان بـا   کشندعدل و داد فرمان مى دهند مى 

ن فریفته مى گردنـد یـا   م) صبر و مداراى (آیا به خاطر . حالت تقیه سیر مى کند
بر من دلیرى مى کنند؟ پس به خودم سوگند که براى آنان فتنه اى را مقـدر مـى   

  . کنم که آن فتنه شخص بردبار را هم سرگشته و حیران مى گرداند
  : حدیث

و من عرضت لـه  : انه قال فى آخر خطبه خطبها ﷑عن رسول االله  -  518
ار الدنیا و ترك الاخره لقى االله و لیست له حسنه یتقى بها النـار  دنیا و آخره فاخت

  .و من احد الاخره و ترك الدنیا لقى االله یوم القیامه و هو عنه راض 
  : ترجمه

هر کس کـه  : در آخرین خطبه اى که خواند فرمود ﷑رسول خدا  -  518
بر آخـرت برگزینـد خداونـد را در     دنیا و آخرت به او عرضه گردد و او دنیا را



316 
 

حالتى دیدار خواهد کرد که هیچ حسنه اى که به وسیله آن از آتش دوزخ حفـظ  
و دنیا را ترك کند خداونـد   یندشود همراه او نیست ولى کسى که آخرت را برگز

  . را در روز قیامت در حالتى دیدار خواهد کرد که از وى خوشنود است 
  : حدیث

ان االله تبـارك و تعـالى انـزل    : قال  ﷒محمد عن ابیه عن جعفر بن  -  519
کتابا من کتبه على نبى من انبیائه و فیه انه سیکون خلق من خلقى یلحسون الدنیا 
بالدین یلبسون مسوك الضان على قلوب کقلوب الذئاب اشد مراره مـن الصـبر و   

فبى یغتـرون ام ایـاى   انتن من الجیف ا هالسنتهم احلى من العسل و اعمالهم الباطن
یخادعون ام على یجترون ؟ فبعزتى حلفت لاتیحن لهم فتنه تطا فى خطامها حتى 

  .تبلغ اطراف الارض تترك الحلیم منهم حیران 
  : ترجمه

همانا کـه خداونـد   : از پدر بزرگوارش روایت فرمود ﷒امام صادق  -  519
ى از پیامبرانش فرو فرسـتاد و در  تبارك و تعالى کتابى از کتابهایش را بر پیامبر

به زودى گروهى از آفریدگان من پا به عرصه وجود خواهند : آن کتاب آورد که 
گذارد که دنیا را به وسیله دین مى لیسند و پوستهاى میش را بر خود مى پوشند 

ترند و  هم تلخ ) صبر زرد(ولى قلبهایى همچون قلب گرگها دارند و دلهایى که از 
ن شیرین تر از عسل و کردارهاى پنهانى آنان بدبوتر از مردار است آیـا  زبانهایشا

مرا فریب مى دهند یا به من نیرنگ مى زنند و یا اینکه بر من دلیـرى مـى کننـد    
عزتم سوگند مى خورم که براى آنان فتنه اى را مقدر مى کنم که مهارش  بهپس 

رسد و شخص بردبـار  رهاست تا آنجا که آن فتنه به اطراف و جوانب زمین مى 
  . سرگردان و حیران وا مى گذارد) نیز(را 

  باب وجوب تسکین الغضب عن فعل الحرام و ما یسکن به  -  53
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باب وجوب آرام نمودن قوه غضب از اینکه موجب ارتکـاب   - 53

  حرام شود و بیان آنچه که غضب را بر طرف مى کند

  : حدیث
ا المومن الذى اذا غضب لم یخرجه غضبه من انم:  ﷒قال ابوعبداالله  -  520

  .حق و اذا رضى لم یدخله رضاه فى باطل و اذا قدر لم یاخذ اکثر مما له 
  : ترجمه

به درستى که مومن کسى است که در هنگام : فرمود ﷒امام صادق  -  520
خشم ، خشمش او را از حق بیرون نبرد و در هنگـام خوشـنودى ، خوشـنودى    

از آنچـه کـه    ا به باطل داخل نکند و در هنگام قدرت و توانایى بیش اش وى ر
  . متعلق به خود اوست را نگیرد

  : حدیث
الغضـب یفسـد   :  ﷑قـال رسـول االله   : قـال   ﷒عن ابى عبداالله  -  521

  .الایمان کما یفسد الخل العسل 
  : ترجمه

: فرموده است  ﷑رسول خدا : ایت فرمود که رو ﷒امام صادق  -  521
  . خشم ایمان را تباه مى کند همچنانکه سرکه باعث تباهى و فساد عسل مى گردد

  : حدیث
  .الغضب مفتاح کل شر:  ﷒قال ابو عبداالله  -  522

  : ترجمه
  .  خشم کلید هر بدى است: فرمود ﷒امام صادق  -  522

  : حدیث
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ان الرجـل  : قـال   ﷒عن میسر قال ذکر الغضـب عنـد ابـى جعفـر      -  523
لیغضب فما یرضى ابدا حتى یدخل النار فایما رجل غضب على قوم و هـو قـائم   
فلیجلس من فوره ذلک فانه یذهب عنه رجز الشیطان و ایما رجل غضـب علـى   

  . ذى رحم فلیدن منه فلیمسه فان الرحم اذا مست سکنت
  : ترجمه

سـخن از خشـم بـه میـان آمـد،       ﷒در نزد امام بـاقر  : میسر گوید -  523
مرد خشمگین مى شود و هرگـز خوشـنود   ) گاه باشد که (همانا : حضرت فرمود

پس هر مردى که بر قومى خشم گرفـت  . نمى شود مگر اینکه داخل دوزخ شود
شـیطان را از   دىنشستن ، پلیاگر در حالت ایستاده است سریعا بنشیند زیرا این 

او مى زداید و هر مردى که بر خویشاوند خود خشمگین شد باید به او نزدیـک  
شود و با او تماس حاصل کند زیرا اگر بـا خویشـاوندان تمـاس حاصـل شـود      

  . آرامش پیدا مى کند
  : حدیث

یا رسـول االله  : وسلم  ﷐قال رجل للنبى : قال  ﷒عن ابى عبداالله  -  524
  .اذهب فلا تغضب : علمنى فقال 
  : ترجمه

اى : عرض کـرد  ﷑مردى به پیامبر اکرم : فرمود ﷒امام صادق  -  524
  . برو و خشمگین مشو: چیزى به من بیاموز، حضرت فرمود! رسول خدا
  :حدیث 

من کف نفسـه عـن   :  ﷑سول االله قال ر: قال  ﷒عن ابى جعفر  -  525
اعراض الناس اقال االله نفسه یوم القیامه و من کـف غضـبه عـن النـاس کـف االله      

  .تبارك و تعالى عنه عذاب یوم القیامه 
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  : ترجمه
کسى که خود : فرموده است  ﷑رسول خدا : فرمود ﷒امام باقر  -  525

آبروى مردمـان نگهـدارى کنـد خداونـد نیـز در روز قیامـت از       ) ریختن (ا از ر
او خوددارى مى کند و کسى که خشمش را از مردمان باز دارد خداوند ) عذاب (

  . را از وى باز مى دارد  تبارك و تعالى در روز قیامت عذابش 
  : حدیث

اتـى رسـول   : یقول سمعت ابى : فى حدیث قال  ﷒عن ابى عبداالله  -  526
امـرك  : رجل بدوى فقال انى اسکن البادیه فعلمنى جوامع الکلم فقال  ﷑االله 

ان لاتغضب فاعاد علیه الاعرابى المساله ثلاث مرات حتى رجع الرجل الى نفسـه  
الخیر قال و کان الا ب ﷑ما امرنى رسول االله  هذالااسال عن شى ء بعد : فقال 

اى شى ء اشد من الغضب ؟ ان الرجل لیغضب قیقتل النفس التى حـرم  : ابى یقول 
  .االله و یقذف المحصنه 

  : ترجمه
مـردى  : از پدرم شنیدم که فرمود: در حدیثى فرمود ﷒امام صادق  -  526

یابان زندگى مى کنم به من در ب: آمد و عرض کرد ﷑بیابانى نزد رسول خدا 
تـو  : حضرت فرمود. من سخنى بیاموز که الفاظ آن اندك و معانى آن بسیار باشد

پس آن بیابان نشین سوال خـود را تـا سـه    . را امر مى کنم که خشمگین نشوى 
دیگر پس از : مرتبه تکرار کرد تا اینکه آن مرد به خود بازگشت و با خود گفت 

. جز به خیر مرا دستور نداده است  ﷑ول خدا این چیزى نمى پرسم زیرا رس
سخت تـر و   نچه چیزى از غضب کرد: مى فرمود مپدر: فرمود ﷒امام صادق 

بدتر است ؟ زیرا شخص غضب مى کند و در نتیجه نفسى را کـه خداونـد آن را   
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سبت نـاروا مـى   محترم دانسته مى کشد و یا در حالت غضب ، به زن شوهردار ن
  . دهد

  : حدیث
علمنى عظه اتعـظ بهـا   :  ﷒قلت لابى عبداالله : عن عبد الاعلى قال  -  527

علمنـى عظـه    ﷑یـا رسـول االله   : اتاه رجل فقال  ﷑ان رسول االله : فقال 
  .انطلق فلا تغضب ثلاث مرات  انطلق فلا تغضب ثم عاد الیه فقال: اتعظ بها فقال 

  : ترجمه
مـرا موعظـه اى   : عرض کردم  ﷒به امام صادق : عبدالاعلى گوید -  527

مـردى بـه خـدمت    : حضرت فرمود. بیاموز تا از آن اندرز گیرم و عبرت پذیرم 
آمد و همـین درخواسـت را از ایشـان نمـود و رسـول خـدا        ﷑رسول خدا 
سپس آن مرد تا سه مرتبه درخواست خود . وبرو و خشمناك مش: فرمود ﷑

  . برو و خشمگین مشو: را تکرار نمود و حضرت نیز در هر بار فرمود
  : حدیث

من کف غضـبه  : یقول  ﷒عن سیف بن عمیره عمن سمع ابا عبداالله  -  528
  .ستر االله عورته 

  : ترجمه
شنیده بود روایت کند  ﷒بن عمیره از کسى که از امام صادق  سیف -  528

کسى که جلو خشمش را بگیرد خداوند نقصها و کاستى هاى : که حضرت فرمود
  . او را مى پوشاند

  : حدیث
مکتوب فى التوراه فیما ناجى االله به موسـى  : قال  ﷒عن ابى جعفر  -  529
  .سک غضبک عمن ملکتک علیه اکف عنک غضبى یا موسى نن ام ﷒
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  : ترجمه
در کتاب تورات در ضمن رازگویى خداوند بـا  : فرمود ﷒امام باقر  -  529

جلو خشمت را درباره کسى که تو ! اى موسى : آمده است  ﷒حضرت موسى 
  . ارم را صاحب اختیار او گردانیده ام بگیر تا من نیز خشمم را از تو باز د

  : حدیث
مـن لـم یملـک    : الغضب ممحقه لقلب الحکیم و قال : قال ابو عبداالله  -  530

  .غضبه لم یملک عقله 
  : ترجمه

خشم ، قلب شخص حکیم را تباه مى کنـد و  : فرمود ﷒امام صادق  -  530
  . کسى که مالک خشم خود نباشد مالک عقل خود نیست : فرمود

  : حدیث
ان هذا الغضب جمره من الشیطان توقد فـى  : قال  ﷒فر عن ابى جع -  531

قلب ابن آدم و ان احدکم اذا غضب احمرت عینـاه و انتفخـت اوداجـه و دخـل     
الشیطان فیه فاذا خاف احدکم ذلک من نفسه فلیلزم الارض فان رجـز الشـیطان   

  .لیذهب عنه عند ذلک 
  : ترجمه

انا این خشم ، پاره آتشى از شیطان است که هم: فرمود ﷒امام باقر  -  531
در قلب فرزند آدم افروخته مى شود و همانا کسى از شما آنگاه که خشمگین مى 
شود چشمانش سرخ و رگهایش بر آمده مى شود و شیطان در درون او وارد مى 

خشم ترسـان باشـد بـه     حالتگردد پس هرگاه یکى از شما درباره خود از این 
  . را پلیدى شیطان در این هنگام از وجود او مى رودزمین بنشیند زی

  : حدیث
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من کف غضبه عن الناس کف االله عنه عذاب : قال  ﷒عن ابى جعفر  -  532
  .یوم القیامه 
  : ترجمه

کسـى کـه خشـمش را از مردمـان بـاز دارد      : فرمـود  ﷒امام باقر  -  532
  . و باز مى داردخداوند نیز در روز قیامت عذابش را از ا

  : حدیث
بقـوم   ﷑مـر رسـول االله   : قـال   ﷒محمد بن على بن الحسـین   -  533

الا اخبـرکم  : نختبر اشـدنا و اقوانـا فقـال    : ما هذا؟ فقالوا: یتشایلون حجرا فقال 
ذا رضـى  اشدکم و اقواکم الـذى ا : بلى یا رسول االله قال : باشدکم و اقواکم ؟ قالوا

لم یدخله رضاه فى اثم و لا باطل و اذا سخط لم یخرجه سخطه من قول الحق و 
  .اذا ملک لم یتعاط ما لیس له بحق 

  : ترجمه
به گروهى گـذر کـرد    ﷑رسول خدا : فرمود ﷒امام محمد باقر  -  533

این چیسـت ؟ عـرض   : که سنگى را بلند کرده و حمل مى کردند، حضرت فرمود
آیـا  : حضرت فرمـود . با این کار مقاوم ترین و قوى ترین را مى آزماییم : کردند

: شما را خبردار سازم که مقاوم ترین و قوى ترین شما کیسـت ؟ عـرض کردنـد   
مقاوم ترین و تواناترین شما کسى است که : حضرت فرمود. آرى اى رسول خدا

 ـ  ه گنـاه و باطـل نیفکنـد و هرگـاه     هرگاه خوشنود باشد خوشـنودى اش او را ب
خشمگین باشد خشمش او را از گفتن حق بیرون نبرد و هرگاه اسـتیلا و تسـلط   

  . پیدا کند چیزى را که حق او نیست به ناحق نگیرد
  : حدیث
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اى الاشـیاء  :  ﷒قال الحواریون لعیسـى  : قال  ﷒عن ابى عبداالله  -  534
بان : بما نتقى غضب االله ؟ قال : قالوا. غضب االله عزوجل  اشد الاشیاء: اشد؟ قال 
  .الکبر و التجبر و محقره الناس : و بدء الغضب ؟ قال : قالوا. لاتغضبوا
  : ترجمه

عـرض   ﷒حواریون بـه حضـرت عیسـى    : فرمود ﷒امام صادق  -  534
خشـم   سـخت تـرین چیزهـا   : سخت ترین چیز چیست ؟ حضرت فرمود: کردند

به چه وسیله اى از خشـم خـدا در امـان    : عرض کردند. خداوند عزوجل است 
نقطـع   وآغـاز  : عرض کردنـد . به اینکه بر دیگران خشم مگیرید: باشیم ؟ فرمود

خود بزرگ بینى و تکبر و کوچک شمردن مردمان : شروع خشم چیست ؟ فرمود
 .  

  : حدیث
النـاس کـف االله     سه عن اعراض من کف نف: قال  ﷒عن ابى جعفر  -  535

  .عنه عذاب یوم القیامه و من کف غضبه عن الناس اقاله االله نفسه یوم القیامه 
  : ترجمه

آبـروى مردمـان   ) ریختن (کسى که خود را از : فرمود ﷒امام باقر  -  535
باز دارد خداوند عـذاب روز قیامـت را از او بـاز خواهـد داشـت و کسـى کـه        

  . ز مردم نگاه دارد خداوند در روز قیامت او را حفظ مى کندخشمش را ا
  : حدیث

: اله ذکر عنده الغضب فقال  ﷒عن الصادق جعفر بن محمد عن ابیه  -  536
ان الرجل لیغضب حتى ما یرضى ابدا و یدخل بذلک النار فایما رجـل غضـب و   

السا فلیقم و ایمـا  هو قائم فلیجلس فانه سیذهب عنه رجس الشیطان و ان کان ج
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فـان الـرحم اذا مسـت     مسهرجل غضب على ذى رحم فلیقم الیه و لیدن منه و لی
  .الرحم سکنت 

  : ترجمه
از پدر بزرگوارش روایت کنـد کـه در نـزد ایشـان      ﷒امام صادق  -  536

مـرد  ) گـاه باشـد کـه    (همانـا  : درباره غضب سخن به میان آمد و ایشان فرمود
تا جایى که هرگز خشمش فرو نمى نشیند و خوشـنود نمـى    خشمگین مى شود

ایسـتاده   لشود و به خاطر آن به دوزخ داخل مى گردد پس هر مردى که در حا
به خشم آمد باید بنشیند زیرا در این صورت به زودى پلیدى شیطان از او بیرون 
مى رود و اگر نشسته بود باید بایستد و هر مردى که بر خویشاوند خـود خشـم   
گرفت باید به سوى او رود و بـه او نزدیـک شـود و بـا او تمـاس گیـرد زیـرا        

  . آرامش مى یابد دخویشاوند هنگامى که خویشاوند خود را لمس کن
  : حدیث

ثلاث من کن فیـه یسـتکمل خصـال الایمـان     :  ﷑قال رسول االله  -  537
لم یخرجه غضبه من الحـق   الذى اذا رضى لم یدخله رضاه فى باطل و اذا غضب

  .و اذا قدر لم یتعاط ما لیس له 
  : ترجمه

این سـه چیـز     سه چیز هست که هر کس : فرمود ﷑رسول خدا  -  537
اینکه کسـى در  : در او باشد خصلتهاى ایمان را به صورت کامل دارا گشته است 

نکند و اینکـه در هنگـام    هنگام خوشنودى ، خوشنودى اش او را در باطل وارد
هنگـام قـدرت و توانـایى     رخشم ، خشمش او را از حق بیرون نبرد و اینکـه د 

بـاب وجـوب ذکـر االله عنـد      -  54. چیزى را که از آن او نیست به ناحق نگیرد
  الغضب
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  :باب وجوب یاد کردن خداوند در هنگام خشم حدیث  - 54

الله عزوجل الى بعض انبیا ئه یا ابـن آدم  اوحى ا:  ﷒قال ابو عبداالله  -  538
اذکرنى فى غضبک اذکرك فى غضبى لا امحقک فیمن امحق و ارض بى منتصـرا  

  .فان انتصارى لک خیر من انتصارك لنفسک 
  : ترجمه

خداى عزوجل به یکى از پیـامبرانش وحـى   : فرمود ﷒امام صادق  -  538
م خشمت یاد کن تا مـن نیـز تـو را در    مرا در هنگا! اى فرزند آدم : فرستاد که 

هنگام خشمم یاد کنم و تو را در زمره کسـانى کـه نابودشـان مـى سـازم نـابود       
نگردانم و به اینکه من انتقامت را از دشمنت بستانم راضى و خوشنود باشد زیـرا  
انتقام گیرى من براى تو بهتر است از اینکه خودت دست بکـار شـوى و انتقـام    

  . ى خود از وى بستان
  : حدیث

و اذا ظلمت بمظلمه فارض بانتصارى لک فان : و فى حدیث آخر زاد -  539
  .انتصارى لک خیر من انتصارك لنفسک 

  : ترجمه
و هرگـاه مـورد سـتمى    : و در حدیث دیگرى اضافه نموده است کـه   -  539

قرار گرفتى به انتقام گیرى من از آن ستمکار خوشنود باش زیرا انتقامى که مـن  
  . ع تو مى گیرم بهتر از انتقامى است که تو خود مى گیرى به نف

  : حدیث
ان فى التـوراه  : یقول  ﷒عن اسحاق بن عمار قال سمعت ابا عبداالله  -  540

مکتوبا یا ابن آدم اذکرنى حین تغضب اذکرك عند غضبى فلا امحقک فیمن امحق 
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خیر مـن انتصـارك    و اذا ظلمت بمظلمه فارض بانتصارى لک فان انتصارى لک
  .لنفسک 

  : ترجمه
: شـنیدم کـه مـى فرمـود     ﷒از امام صادق : اسحاق بن عمار گوید -  540

مرا در هنگام خشمت بـه  ! اى فرزند آدم : همانا در تورات نوشته شده است که 
یاد آور تا تو را در هنگام خشـمم بـه یـاد آورم پـس تـو را در زمـره هـلاك        

به انتقام مـن از   رفتىى رسانم و هرگاه مورد ستمى قرار گشوندگان به هلاکت نم
دشمنت خوشنود باش زیرا انتقامى که من به نفـع تـو از وى مـى کشـم بهتـر از      

باب تحریم الحسد و وجوب الجتنابه  -  55 .انتقامى است که تو خود مى گیرى 
  دون الغبطه
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باب حرام بودن حسد و وجوب دورى از حسد و عدم حرمت  - 55
  بطه غ

  :حدیث 
ان الرجل لیاتى باذنى بادره فیکفـر و ان الحسـد   :  ﷒قال ابو جعفر  -  541

  .لیاکل الایمان کما تاکل النار الحطب 
  : ترجمه

مردم کوچکترین تنـدى و  ) گاه باشد که (همانا : فرمود ﷒امام باقر  -  541
کفر مـى انجامـد و همانـا     تیزى خشم را به جاى مى آورد و در نتیجه کارش به

  . حسد ایمان را مى خورد همچنانکه آتش هیزم را مى خورد
  : حدیث

ان الحسد لیاکل الایمـان کمـا تاکـل النـار     : قال  ﷒عن ابى عبداالله  -  542
  .الحطب 

  : ترجمه
همانا که حسد ایمان را مى خـورد چنانکـه   : فرمود ﷒امام صادق  -  542

  . را مى خوردآتش هیزم 
  : حدیث

اتقـوا االله و  : یقـول   ﷒سـمعت ابـا عبـداالله    : عن داود الرقـى قـال    -  543
  .لایحسد بعضکم بعضا

  : ترجمه
از خـدا  : شنیدم کـه مـى فرمـود    ﷒از امام صادق : داود رقى گوید -  543

  .بترسید و کسى از شما بر دیگرى حسد نورزد
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  : حدیث
کاد الفقر ان یکـون  :  ﷑قال رسول االله : قال  ﷒داالله عن ابى عب -  544

  .کفرا کاد الحسد ان یغلب القدر
  : ترجمه

نزدیـک  : فرمـود  ﷑رسول خدا : روایت کند که  ﷒امام صادق  -  544
  . ر قضا و قدر چیره شوداست که فقر به کفر بیانجامد و نزدیک است که حسد ب

  : حدیث
  .آفه الدین الحسد و العجب و الفخر:  ﷒قال ابو عبداالله  -  545

  : ترجمه
آفـت دینـدارى حسـد و خـودبینى و فخـر      : فرمود ﷒امام صادق  -  545

  . فروشى است 
  : حدیث

: وسـلم  وآله عليه االله صلىقال رسـول االله  : قال  ﷒عن ابى عبداالله  -  546
یا ابن عمـران لا تحسـدن النـاس علـى مـا      : قال االله عزوجل لموسى بن عمران 

اتینهم من فضلى و لاتمدن عینیک الى ذلک و لاتتبعه نفسک فان الحاسد ساخط 
فلست منه و لیس  کذلکلنعمتى صاد لقسمى الذى قسمت بین عبادى و من یک 

  .منى 
  : ترجمه

خداونـد  : فرمـود  ﷑رسول خدا : روایت کند که  ﷒امام صادق  -  546
بر مـردم بـه   ! این پسر عمران : فرمود ﷒عزوجل به حضرت موسى بن عمران 

آنچه که من از فضل خود به آنان داده ام حسد مبر و برداشته هـاى آنـان چشـم    
بر نعمت من خشمگین  حسود  زیرا شخص  نفرستمدوز و نفست را در پى آنها 
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و ناخشنود است و از آن قسمتى که بین بندگانم روا داشته ام روى گردان اسـت  
  . و کسى که چنین باشد نه من از آن اویم و نه او از براى من است 

  : حدیث
ان المـومن یغـبط و لا یحسـد و المنـافق     : قال  ﷒عن ابى عبداالله  -  547

  .یحسد و لایغبط
  : ترجمه

مى خورد ولـى حسـد   ) 142(همانا مومن غبطه : فرمود ﷒امام صادق  -  547
  . نمى ورزد و منافق حسد مى ورزد ولى غبطه نمى خورد

  : حدیث
ثلاثه لم ینج منها نبى فمن دونه التفکر فـى  : قال  ﷒عن ابى عبداالله  -  548

  .لا یستعمل حسده الوسوسه فى الخلق و الطیره و الحسد الا ان المومن 
  : ترجمه

سه چیز است که هیچ پیامبر و پایین تر از پیـامبرى   ﷒امام صادق  -  548
یکى اندیشیدن در تحریکات شیطانى دربـاره امـر   : از آن سه چیز خلاصى ندارد

آفرینش و دیگرى فال بد زدن و دیگرى حسد، جـز اینکـه مـومن حسـدش را     
  . اعمال نمى کند

  : حدیث
 ﷒لعلى  ﷑فى وصیه النبى  ﷒عن جعفر بن محمد عن آبائه  -  549

  .یا على انهاك عن ثلاث خصال الحسد و الحرص و الکبر: قال 
  : ترجمه
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در وصـیت  : از پدران بزرگوارش روایـت کنـد کـه     ﷒امام صادق  -  549
تو را از داشتن سه خصلت ! اى على : آمده است که  ﷒به على  ﷑پیامبر 

  . حسد ورزیدن و حرص و خودبزرگ بینى : نهى مى کنم 
  : حدیث

اصول الکفر ثلاثه الحرص و الاسـتکبار و  : قال  ﷒عن ابى عبداالله  -  550
  .الحسد

  : ترجمه
حـرص و  : کفر سه چیـز اسـت   ریشه هاى : فرمود ﷒امام صادق  -  550

  . بزرگ منشى نمودن و حسد ورزیدن 
  : حدیث

قـال  : قـال   ﷒عن آبائه  ﷒عن ابى الحسن على به موسى الرضا  -  551
  .دب الیکم داء الامم قلبکم البغضاء و الحسد:  ﷑رسول االله 
  : ترجمه

رسـول خـدا   : ز پدران بزرگوارش روایـت کنـد کـه    ا ﷒امام رضا  -  551
درد امت هاى پیشین به شما هم سرایت کـرده اسـت کـه آن درد    : فرمود ﷑

  . دشمنى نمودن و حسد ورزیدن است 
  : حدیث

  .حسد الصدیق من سقم الموده : انه قال  ﷒عن امیرالمؤمنین  -  552
  : ترجمه

حسد ورزیدن دوسـت ، ناشـى از ناسـلام    : فرمود ﷒ؤمنین امیرالم -  552
  . بودن دوستى است 

  : حدیث
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  .صحه الجسد من قله الحسد:  ﷒و قال  -  553
  : ترجمه

  . سلامت بدن نشانه کمى حسد است : فرمود ﷒امیرالمؤمنین  -  553
  : حدیث

: عن ابیه عن جده قـال   ﷒على بن جعفر عن اخیه موسى به جعفر  -  554
الا انه قـد دب الـیکم داء الامـم مـن     : ذات یوم لاصحابه  ﷑قال رسول االله 

قبلکم و هو الحسد لیس بحالق الشعر لکنه خالق الـدین و ینجـى فیـه ان یکـف     
  .ذا غمر على اخیه المومن  نالانسان یده و یخزن لسانه و لایکو

  : ترجمه
و ایشان از پـدرش و   ﷒على بن جعفر از برادرش موسى بن جعفر  -  554

: روزى به اصـحابش فرمـود   ﷑رسول خدا : ایشان از جدش روایت کند که 
آگاه باشید که مرض امتهاى گذشته به شما نیز سرایت کرده و آن مـرض حسـد   

دین را مى تراشد و چیزى  بلکه) شدنمى ترا(است این مرض موى را نمى سترد 
از تجاوز بـه  (است این است که آدمى دستش را   که در حال حسد نجات بخش 

باز دارد و زبانش را نگاه دارد و نسبت به برادر مومن خود کینه نداشته ) محسود
  . باشد

  باب جمله مما عفى عنه  -  56
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گرفتـه   باب برخى از خصلتهایى که مورد عفو و بخشش قرار - 56
  اند

  :حدیث  
رفع عن امتى تسعه :  ﷑قال رسول االله : قال  ﷒عن ابى عبداالله  -  555

اشیاء الخطا و النسیان و ما اکرهوا علیه و مـا لایعلمـون و مـا لا یطیقـون و مـا      
ا بشـقه  اضطرو الیه و الحسد و الطیره و التفکر فى الوسوسه فى الخلق ما لم ینطقو

.  
  : ترجمه

از امـت  : فرمـود  ﷑رسول خدا : روایت کند که  ﷒امام صادق  -  555
خطا و فراموشى و کارى که بر انجام : نه چیز برداشته شده است ) عقوبت بر(من 

آن مجبور شوند و آنچه که نمى دانند و آنچه که از تـوان و طاقـت آنـان بیـرون     
تـا زمـانى کـه در دل    (مى دهند و حسد  انجامنچه که در حال اضطرار است و آ

و فال بد زدن و تفکر در اندیشه هاى پریشان در امر ) باشد و آن را اعمال نکنند
  ). و در حد فکر باقى بماند(آفرینش تا زمانى که بر زبان نیاورند 

  : حدیث
رفع عن امتى اربع :  ﷑قال رسول االله : قال  ﷒عن ایب عبداالله  -  556

خصال خطوها و نسیانها و ما اکرهـوا علیـه و مـا لـم یطیقـوا و ذلـک قـول االله        
ربنا لا تواخذنا ان نسینا او اخطانا ربنا و لا تحمل علینـا اصـرار کمـا    : (عزوجل 

الا مـن  ( :و قولـه  ) ربنا و لا تحملنا ما لا طاقه لنا به  لناحملته على الذین من قب
  ).اکره و قلبه مطمئن بالایمان 

  : ترجمه
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از امـت  : فرمـود  ﷑رسول خدا : روایت کند که  ﷒امام صادق  -  556
خطـاى آنـان و فرامـوش    : چهار خصلت برداشـته شـده اسـت    ) عقوبت بر(من 

ت آن را ندارند نمودنشان و آنچه که بر انجام آن مجبور مى شوند و آنچه که طاق
اگـر  ! اى پروردگـار مـا  : (مایـد و گفتار خداى عزوجل همین اسـت کـه مـى فر   

بار آنگونه ! اى پروردگار ما. فراموش کردیم یا به خطا رفتیم ما را مواخذه مکن 
که بر پیشینیان ما حمل نمودى بر ما حمل مکن و آنچه را که طاقت و تـوان آن  

مگـر کسـى کـه    : (و گفتار خدا که مى فرمایـد  )143() را نداریم بر گرده ما مگذار
  ).144() در حالى که قلبش به ایمان آرمیده است  تمجبور شده اس

  : حدیث
وضع عن امتى تسع :  ﷑قال رسول االله : قال  ﷒عن ابى عبداالله  -  557

اضـطروا الیـه و مـا    خصال الخطا و النسیان و ما لا یعلمون و ما لا یطیقون و ما 
استکرهوا علیه و الطیره و الوسوسه فى التفکر فى الخلق و الحسد مـا لـم یظهـر    

  .بلسان او ید
  : ترجمه

از امـت  : فرمـود  ﷑رسول خدا : روایت کند که  ﷒امام صادق  -  557
نچه که نمـى  خطا و فراموشى و آ: نه خصلت برداشته شده است ) عقوبت بر(من 

دانند و آنچه که طاقتش را ندارند و آنچه که در حال اضطرار انجام مى دهنـد و  
و فال بد زدن و اندیشه هـاى پریشـان در    وندآنچه که بر انجام آن مجبور مى ش

  . امر آفرینش و حسد تا زمانى که آثار حسد بر زبان یا دست آشکار نگردد
  باب تحریم التعصب على غیر الحق  -  57
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  :باب حرمت تعصب ورزیدن درباره امور ناحق حدیث  - 57

من تعصب او تعصب لـه فقـد خلـع ربقـه     : قال  ﷒عن ابى عبداالله  -  558
  .الایمان من عنقه 

  : ترجمه
کسى که از چیزى طرفدارى مصرانه و نابجـا  : فرمود ﷒امام صادق  -  558

و او خوشـنود  (او طرفـدارى نابجـا شـود     کند یا اینکه از جانب دیگران به نفـع 
  . محققا که ریسمان ایمان را از گردن خویش باز کرده است ) باشد

  : حدیث
من کـان فـى قلبـه    :  ﷑قال رسول االله : قال  ﷒عن ابى عبداالله  -  559

  . حبه من خردل من عصبیه بعثه االله یوم القیامه مع اعراب الجاهلیه
  : ترجمه

هر کـس  : فرمود ﷑رسول خدا : روایت کند که  ﷒امام صادق  -  559
در دلش به اندازه دانه اى خردل تعصب کورکورانه و نابجا باشد خداوند در روز 

  . قیامت او را با اعراب زمان جاهلیت بر مى انگیزد
  : حدیث

  .من تعصب عصبه االله بعصابه من نار: قال  ﷒عن ابى عبداالله  -  560
  : ترجمه

کسى که تعصـب و طرفـدارى کورکورانـه و    : فرمود ﷒امام صادق  -  560
  .نابجا بورزد خداوند او را به دستارى از آتش مى پیچد

  : حدیث
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لم یدخل الجنـه حمیـه غیـر حمیـه     : قال  ﷒عن على بن الحسین  -  561
فـى حـدیث السـلى     ﷑بدالمطلب و ذلک حین اسلم غضبا للنبى حمزه بن ع

  . ﷑الذى القى على النبى 
  : ترجمه

هیچ حمیت و خشمى داخل بهشت نمى شود : فرمود ﷒امام سجاد  -  561
ر جریـان  بجز خشمى که حمزه بن عبدالمطلب اعمال نمود و آن زمانى بود کـه د 

از طـرف مشـرکین ،    ﷑انداخته شدن بچه دان گوسفند بر سر مبارك پیامبر 
  . حضرت حمزه به خشم آمد و اسلام آورد

  : حدیث
ان الملائکه کانوا یحسبون ان ابلیس مـنهم  : قال  ﷒عن ابى عبداالله  -  562

فى نفسه بالحمیه و الغضـب و قـال    و کان فى علم االله انه لیس منهم فاستخرج ما
  .خلقتنى من نار و خلقته من طین 

  : ترجمه
همانا فرشتگان مى پنداشـتند کـه ابلـیس از    : فرمود ﷒امام صادق  -  562

آنان است ولى در علم خداوند ابلیس از فرشتگان نبـود و او بـه خـاطر غیـرت     
خدایا تو مـرا  : خت و گفت نابجا و خشم ، آنچه را که در درون داشت بیرون ری

برترم و در مقابـل او سـجده    وبنابراین من از ا(از آتش آفریدى و آدم را از گل 
  ). نمى کنم 
  : حدیث

ان االله یعذب السته بالسته العـرب بالعصـبیه و   :  ﷒قال امیرالمؤمنین  -  563
الخیانـه و اهـل   الدهاقین بالکبر و الامراء بـالجور و الفقهـاء بالحسـد و التجـار ب    

  .الرساتیق بالجهل 
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  : ترجمه
همانا خداوند شش گروه را به خاطر شش : فرمود ﷒امیرالمؤمنین  -  563

عرب را به خاطر تعصب نابجا و روسا را به خاطر تکبر : خصلت عذاب مى کند
و خود بزرگ بینى و امیران را به خاطر سـتمکارى و دانشـمندان را بـه خـاطر     

را به خاطر نـادانى   ائیانرگانان را به خاطر خیانت و ناراستى و روستحسد و باز
 .  

  : حدیث
العصبیه التى یاثم علیها : عن العصبیه فقال  ﷒سئل على بن الحسین  -  564

صاحبها ان یرى الرجل شرار قومه خیرا من خیار قوم آخرین و لیس من العصبیه 
  .ان یعین الرجل قومه على الظلم  ان یحب الرجل قومه و لکن من العصبیه

  : ترجمه
آن : حضـرت فرمـود  . درباره تعصـب سـوال شـد    ﷒از امام سجاد  -  564

تعصبى که دارنده آن گناهکار است این است که مردى بدان قوم خود را بهتـر از  
خوبان قوم دیگران بپندارند اما اینکه مردى قوم خود را دوست بدارد از تعصـب  

  . ستم یارى کند امکه تعصب آن است که مردى قوم خود را بر انجنیست بل
  : حدیث

من تعصب حشره االله یـوم القیامـه مـع اعـراب     : عن العمى رفعه قال  -  565
  .الجاهلیه 
  : ترجمه

کسى که تعصـب نابجـا داشـته    : روایت کند که  ﷒عمى از معصوم  -  565
اب زمـان جاهلیـت محشـور خواهـد     باشد خداوند در روز قیامت او را با اعـر 

  باب تحریم التکبر -  58. ساخت 
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  :باب تحریم خود بزرگ بینى حدیث  - 58

ان الکبـر  : عن اذنى الالحاد قال  ﷒عن حکیم قال سالت ابا عبداالله  -  566
  .اذناه 

  : ترجمه
و بـى   درباره پایین ترین درجه کفر ﷒از امام صادق : حکیم گوید -  566

  . همانا پایین ترین درجه کفر تکبر ورزیدن است : حضرت فرمود. دینى پرسیدم 
  : حدیث

العز رداء االله و الکبر ازاره  ﷒قال قال ابوجعفر  ﷒عن ابى عبداالله  -  567
  .فمن تناول شیئا منه اکبه االله فى جهنم 

  : ترجمه
ارجمنـدى  : فرمـود  ﷒امام بـاقر  : ند که روایت ک ﷒امام صادق  -  567

بالاپوش خدا و بزرگ منشى زیر پوش اوست پس هر کس چیـزى از آن دو را  
  . براى خود برگیرد خداوند او را به رو در آتش جهنم مى افکند

  : حدیث
الکبر رداء االله فمن نازع االله شیئا من ذلـک  : قال  ﷒عن ابى عبداالله  -  568

  .به االله فى الناراک
  : ترجمه

کسـى    بزرگ منشى بالاپوش خداست پـس  : فرمود ﷒امام صادق  -  568
که با خداوند در این باره به کشـمکش برخیـزد خداونـد او را بـه رو در آتـش      

  . خواهد افکند
  : حدیث
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 لا یدخل الجنه مـن فـى قلبـه   : قالا ﷒عن ابى جعفر و ابى عبداالله  -  569
  .مثقال ذره من کبر

  : ترجمه
کسى کـه در قلـبش   : روایت است که  ﷒از امام باقر و امام صادق  -  569

  . به اندازه ذره اى کبر و خود بزرگ بینى باشد به بهشت وارد نمى شود
  : حدیث

  .الکبر رداء االله و المتکبر ینازع االله رداءه : قال  ﷒عن ابى جعفر  -  570
  : مهترج

کبر و بزرگ منشى بالا پوش خداونـد اسـت و   : فرمود ﷒امام باقر  -  570
  . کسى که تکبر مى ورزد با خداوند درباره آن به کشمکش بر مى خیزد

  : حدیث
ان فى جهنم لوادیا للمتکبرین یقال له سـقر  : قال  ﷒عن ابى عبداالله  -  571

اله عزوجل ان یـاذن لـه ان یتـنفس فتـنفس     شکا الى االله عزوجل شده حره و س
  .فاحرق جهنم 

  : ترجمه
همانا که در جهنم صـحرایى بـراى متکبـران    : فرمود ﷒امام صادق  -  571

گفته مى شود که این صحرا از شدت گرمایش بـه خداونـد   ) سقر(است که به آن 
دهد که  عزوجل شکایت مى کند و از خداوند درخواست مى کند که به او اجازه

  . نفسى بکشد پس چون نفس مى کشد جهنم شعله ور مى گردد
  : حدیث

ان : یقـول   ﷒سمعت ابـا عبـداالله   : عن داود بن فرقد عن اخیه قال  -  572
  .المتکبرین یجعلون فى صور الذر تتوطوهم الناس حتى یفرغ االله من الحساب 
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  : ترجمه
از امـام صـادق   : کـه گفـت    داود بن فرقد از بـرادرش روایـت کنـد    -  572
همانا افراد متکبر در روز قیامت به صورت مورچه در مى : شنیدم که فرمود ﷒

آیند و مردم آنان را پایمال مى کنند تا اینکه خداونـد از حسـاب خلایـق فـارغ     
  .شود

  : حدیث
 ـ : قال  ﷒عن ابى عبداالله  -  573 ک ما من عبد الا و فى راسه حکمـه و مل

اتضع وضعک االله فلا یزال اعظم النـاس فـى نفسـه و    : یمسکها فاذا تکبر قال له 
انـتعش  : اصغر الناس فى اعین الناس و اذا تواضع رفعها االله عزوجل ثم قـال لـه   
  .نعشک االله فلا یزال اصغر الناس فى نفسه و ارفع الناس فى اعین الناس 

  : ترجمه
یچ بنـده اى نیسـت جـز اینکـه در سـر او      ه: فرمود ﷒امام صادق  -  573

دهانه و لگامى هست که فرشته اى آن را نگاهداشته است پس هرگـاه بنـده اى   
فرود آى که خداونـد تـو را   ): نفرین کند(تکبر نمایند آن فرشته به وى مى گوید 

فرومایه و پست کند، پس او پیوسته در نفس خودش خود را بلند مرتبـه تـرین   
و هنگـامى  . حالى که در چشم مردمان کوچکترین مردم است مردم مى داند در 

که تواضع و فروتنى نماید خداوند عزوجل او را بلند مرتبه مـى گردانـد سـپس    
فراز آى که خداوند تو را بلند مرتبه گرداند، ): دعا مى کند(فرشته به او مى گوید 

ى که در پس وى پیوسته در درون خود خود را کوچکترین مردم مى داند در حال
  . چشم مردمان بلند پایه ترین مردم است 

  : حدیث
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و ایـاکم و العظمـه و   : فى وصیته لاصحابه قـال   ﷒عن ابى عبداالله  -  574
  .الکبر فان الکبر رداء االله عزوجل فمن نازع االله رداءه قصمه االله و اذله یوم القیامه 

  : ترجمه
از بزرگى نمودن و : به اصحابش فرمود در سفارشى ﷒امام صادق  -  574

کبر بر حذر باشید زیرا بزرگ منشى بالاپوش خداوند عزوجل است پـس کسـى   
که در بزرگ منشى با خداوند به کشمکش برخیزد خداوند او را درهم مى شکند 

  . و در روز قیامت وى را خوار مى سازد
  : حدیث

ما احد من ولد : قال  ﷒علیا  ان:  ﷒عن جعفر بن محمد عن ابیه  -  575
تواضـع  : آدم الا و ناصته بید ملک فان تکبر جذبه بناصیته الى الارض ثم قال له 

وضعک االله و ان تواضع جذبه بناصیته ثـم قـال لـه ارفـع راسـک رفعـک االله و       
  .لاوضعک بتواضعک الله 

  : ترجمه
 ﷒همانا على : کند که  از پدر بزرگوارش روایت ﷒امام صادق  -  575

هیچکس از فرزندان آدم نیست جز اینکـه مـوى پیشـانى اش در دسـت     : فرمود
فرشته اى است پس اگر تکبر ورزد وى را با موى پیشانى اش به زمین مى کشد 

و اگر فروتنى کند مـوى  . دفروتن باش ، خدا فرودت آور: سپس به او مى گوید
سرت را بلند کن ، خدا تو را بـالا  : ه او مى گویدپیشانى اش را مى کشد سپس ب

  . برد و تو را به خاطر فروتنى ات فرود نیاورد
  : حدیث

ان لابلیس کحـلا و  :  ﷑قال رسول االله : قال  ﷒عن ابى جعفر  -  576
  .لعوقا و سعوطا فکحله النعاس و لعوقه الکذب و سعوطه الکبر
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  : ترجمه
همانا شیطان : فرموده است  ﷑رسول خدا : فرمود ﷒امام باقر  -  576

که در دهـان مـى   (و داروى لیسیدنى دارد ) که در چشم مى ریزد(سرمه اى دارد 
امـا سـرمه او چـرت زدن اسـت و     . و دارویى دارد که در بینى مى ریـزد ) ریزد

که در بینى مردمـان مـى ریـزد کبـر و      یىروداروى لیسیدنى او دروغ است و دا
  . بزرگى نمودن است 

  : حدیث
ثلاثه لاینظر االله الیهم ثانى عطفـه و مسـبل   : قال  ﷒عن ابى عبداالله  -  577

  .ازاره خیلاء و المنفق سلعته بالایمان و الکبر ان الکبریاء الله رب العالمین 
  : ترجمه

) رحمت (سه گروهند که خداوند به آنها نظر : ودفرم ﷒امام صادق  -  577
یکى آنکه متکبرانه روى خود را از دیگران بر مى گرداند و دیگـرى  : نمى افکند

آنکه از روى تکبر جامه بلند خویش بر زمین مى کشد و دیگـرى آنکـه کـالاى    
همانـا بـزرگ منشـى    . دهدخود را با سوگند خوردن و بزرگى نمودن رواج مى 

  . ت که پروردگار جهانیان است مخصوص خداس
  : حدیث

  .الکبر مطایا النار: قال  ﷒عن ابى جعفر  -  578
  : ترجمه

مرکبى است که ) به منزله (کبر و بزرگى نمودن : فرمود ﷒امام باقر  -  578
  . سوار خود را به سوى آتش مى برد

  : حدیث
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یحشر المتکبرون یوم القیامه فى خلق الذر فى :  ﷑قال رسول االله  -  579
صور الناس یوطئون حتى یفرغ االله من حساب خلقه ثم یسـلک بهـم الـى النـار     

  .یسقون من طینه خبال من عصاره اهل النار
  : ترجمه

افـراد متکبـر در روز قیامـت بـه صـورت      : فرمود ﷑رسول خدا  -  579
کى مورچه محشور مى گردند و مردم آنان را پایمال مى کننـد  انسانهایى به کوچ

تا وقتى که خداوند از حساب خلق فارغ گردد سپس آنان به سوى آتش روانـه  
مى شوند و از چرك تن دوزخیان که عصاره اهل دوزخ است به آنـان نوشـانده   

  . مى شود
  : حدیث

  .جهنم المتکبرون اکثر اهل :  ﷑قال رسول الله  -  580
  : ترجمه

  .بیشترین اهل جهنم متکبران هستند: فرمود ﷑رسول خدا  -  580
  : حدیث

قال رسـول االله  : قال  ﷒عن ابیه عن آبائه  ﷒عن جعفر بن محمد  -  581
جلسا احسنکم خلقـا و اشـدکم   ان احبکم الى و اقربکم منى یوم القیامه م ﷑

  .تواضعا و ان ابعدکم منى یوم القیامه الثرثارون و هم المستکبرون 
  : ترجمه

از پدران بزرگوارش و ایشان از پدران گرامى خـود   ﷒امام صادق  -  581
د همانا دوست داشتنى ترین شما در نز: فرمود ﷑رسول خدا : روایت کند که 

من و نزدیکترین شما به من در روز قیامت کسى است کـه اخلاقـش نیکـوتر و    
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شما از من در روز قیامت یاوه گویـان   رینفروتنى اش بیشتر باشد و همانا دورت
  . که همان خود خواهانند مى باشند

  : حدیث
ناقـه لاتسـبق    ﷑کانـت لرسـول االله   : قـال   ﷒عن ابى عبداالله  -  582

رســول االله : فســابق اعرابیــا بناقتــه فســبقها فاکتــاب لــذلک المســلمون فقــال  
  .انها ترفعت و حق على االله ان لایرتفع شى ء الا وضعه االله :  ﷑

  : ترجمه
) تنـدرو (مـاده شـترى    ﷑رسـول خـدا   : فرمود ﷒امام صادق  -  582

در مسابقه با شتر عربى از ) روزى (اشت که شترى بر او پیشى نمى گرفت پس د
شتر آن عرب عقب ماند، مسلمین از این واقعه افسرده خاطر شدند پـس رسـول   

نـد  وو بـر خدا  )145(شتر ماده خود را برتـر شـمرد    نهمانا ای: فرمود ﷑خدا 
ر از دیگرى نشمرد جز اینکه خداونـد او  سزاوار است که هیچ چیزى خود را برت

  باب تحریم التجبر و التیه و الاختیال -  59 .را فرود آورد
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  باب حرام بودن تکبر و لاف زدن و بزرگ منشى - 59

  :حدیث  
ثلاثه لایکلمهم االله و :  ﷑قال رسول االله : قال  ﷒عن ابى جعفر  -  583

م یوم القیامه و لایزکیهم و لهم عذاب الیم شـیخ زان و ملـک جبـار و    لاینظر الیه
  .مقل مختال 
  : ترجمه

سه گروهند : فرمود ﷑رسول خدا : روایت کند که  ﷒امام باقر  -  583
که خداوند با آنان سخن نگوید و در روز قیامت به آنان نظر نمى کند و آنـان را  

یکـى پیرمـرد زناکـار و    : گرداند و عذاب دردناکى براى آنان مى باشدپاك نمى 
  . فقیر متکبر ىدیگرى پادشاه ستمگر و دیگر

  : حدیث
  .ما من احد یتیه الا من ذله یجدها فى نفسه :  ﷒قال ابو عبداالله  -  584

  : ترجمه
زند مگر به هیچ کسى نیست که لاف بزرگى ب: فرمود ﷒امام صادق  -  584

  . خاطر ذلتى که در نفس خود مى یابد
  : حدیث

ما من رجل تکبر او تجبـر الا   ﷒و فى حدیث آخر عن ابى عبداالله  -  585
  .لذله یجدها فى نفسه 

  : ترجمه
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هیچ : روایت است که فرمود ﷒و در حدیث دیگرى از امام صادق  -  585
را بزرگ بشمرد مگر به خاطر ذلتـى کـه در    مردى نیست که تکبر بورزد یا خود

  . نفس خود مى یابد
  : حدیث

الکبر قـد یکـون فـى شـرار     : سمعته یقول : قال  ﷒عن ابى عبداالله  -  586
الناس من کل جنس و الکبر رداء االله فمن نـازع االله رداء لـم یـزده الا سـفالا ان     

: رق المدینه و سوداء تلقـط السـرقین فقیـل لهـا    مر فى بعض ط ﷑رسول االله 
ان الطریق لمعرض فهم بها بعض القوم : فقالت  ﷑تنحى عن طریق رسول االله 
  .دعوها فانها جباره :  ﷑ان یتناولها فقال رسول االله 

  : ترجمه
کبـر در وجـود   : دم کـه فرمـود  شـنی  ﷒راوى گوید از امام صادق  -  586

هر کس   بدترین کسان از هر جنسى مى باشد و کبر بالاپوش خداوند است پس 
در آن با خداوند به ستیز پردازد جز پستى و فرومایگى چیزى بر او افزوده نمـى  

از کوچه هاى مدینه عبور مى کـرد و   کىاز ی ﷑همانا که رسول خدا . گردد
از : به آن زن گفته شد. یاه سرکین حیوانات را از روى زمین جمع مى کردزنى س

. کوچـه پهـن و عـریض اسـت     : زن گفت . کنار رو ﷑جلو راه رسول خدا 
او را : فرمود ﷑پیامبر . برخى از اطرافیان پیامبر قصد کنار زدن زن را نمودند

  . او متکبر و سرکش است واگذارید زیرا 
  : حدیث

و ایـاکم و التجبـر   : فى وصیته لاصحابه انه قال  ﷒عن ابى عبداالله  -  587
على االله و اعلموا ان عبـدا لـم یبتـل بـالتجبر علـى االله الا تجبـر علـى دیـن االله         
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فاستقیموا الله و لاتریدوا على ادبارکم فتنقلبوا خاسـرین اجارنـا االله و ایـاکم مـن     
  .التجبر على االله 

  : ترجمه
از تکبـر و سرکشـى   : در توصیه به اصحابش فرمود ﷒امام صادق  -  587

نمودن در برابر خداوند بر حذر باشید و بدانید که هـیچ بنـده اى گرفتـار تکبـر     
ورزیدن بر خدا نمى شود جز اینکه بر دین خدا تکبر ورزیده است پس به خاطر 

خداوند ما و شما را از  گردید،قبگرد نکنید که زیانکار مى خدا پایدارى کنید و ع
  . تکبر ورزیدن بر خدا برهاند

  : حدیث
ان االله تبارك و تعـالى لیـبغض البیـت    : قال  ﷒عن جعفر بن محمد  -  588

یا ابن رسول االله انا لنحب اللحـم و  : اللحم و اللحم السمین فقال له بعض اصحابنا
لیس حیث تذهب انما البیت اللحـم الـذى   : نه فکیف ذلک فقال ما تخلو بیوتنا ع

السمین فهو المتجبر المتکبر المختال فى  لحمتوکل لحوم الناس فیه بالغیبه و اما ال
  .مشیته 

  : ترجمه
همانا خداوند تبارك و تعالى خانه پر گوشت : فرمود ﷒امام صادق  -  588

یکى ازاصحاب ما بـه  : راوى گوید. و شخص پر گوشت چاق را دشمن مى دارد
ما هم گوشت را دوست داریم و خانـه  ! اى پسر رسول خدا: حضرت عرض کرد

شـامل مـا    شماآیا این گفته (هاى ما از گوشت خالى نیست پس چگونه است ؟ 
اینگونه نیست که تو مـى پنـدارى بلکـه مـراد از     : حضرت فرمود) هم مى شود؟

در آن گوشت مردمان با غیبت نمـودن آنـان   خانه اى است که ) خانه پرگوشت (
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سـرکش متکبـر اسـت کـه در راه     ) پرگوشت چـاق  (خورده مى شود و مراد از 
  .رفتنش با خودپسندى راه مى رود

  : حدیث
الجبارون ابعد الناس من االله عزوجـل یـوم   : قال  ﷒عن ابى عبداالله  -  589
  .القیامه 

  : ترجمه
دورترین مردم از خداونـد عزوجـل در روز   : فرمود ﷒امام صادق  -  589

  .قیامت سرکشان متکبر هستند
  : حدیث

ان فى جهنم لجبلا یقال له الصـعداو ان فـى   : قال  ﷒عن ابى جعفر  -  590
الصعدا لوادیا یقال له سقر و ان فى سقر لجبا یقال له هبهـب کلمـا کشـف عطـاء     

  .منازل الجبارین  ذلک الجب ضج اهل النار من حره ذلک
  : ترجمه

) صـعدا (همانا در جهنم کوهى است که بـه آن  : فرمود ﷒امام باقر  -  590
گویند و به راسـتى کـه   ) سقر(گفته مى شود و در آن کوه دره اى است که به آن 

گویند که هرگاه در آن چـاه برداشـته   ) هبهب (در آن دره چاهى است که آن را 
آن چاه منزلگاه متکبران است  ند،رماى آن به ناله و فریاد آیشود اهل دوزخ از گ

 .  
  : حدیث

مـن مشـى فـى    :  ﷑قـال رسـول االله   : قال  ﷒عن ابى عبداالله  -  591
  .الارض اختیالا لعنته الارض و من تحتها و من فوقها

  : ترجمه
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هر کـس  : فرمود ﷑رسول خدا : روایت کند که  ﷒امام صادق  -  591
با تکبر بر روى زمین گام بردارد زمین و آنچه در زیر و زبر آن است او را لعنت 

  . مى کنند
  : حدیث

ویل لمن یختال فـى  :  ﷑قال رسول االله : قال  ﷒عن ابى جعفر  -  592
  .و الارض الارض یعاند جبار السماوات 

  : ترجمه
واى به حال : فرمود ﷑رسول خدا : روایت کند که  ﷒امام باقر  -  592

کسى که با حالت تکبر بر روى زمین گام بردارد چنین کسى با خداى آسمانها و 
  . زمین به دشمنى پرداخته است 

  : حدیث
ان فـى السـماء   :  ﷑قـال رسـول االله    :قـال   ﷒عن ابى عبداالله  -  593

  .ملکین موکلین بالعباد فمن تجبر وضعاه 
  : ترجمه

همانـا در  : فرمود ﷑رسول خدا : روایت کند که  ﷒امام صادق  -  593
ر ورزد هر کسى که تکب  آسمان فرشته هستند که بر بندگان گمارده شده اند پس 

  . فرودش مى آورند
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  :حدیث 
فى المسجد اذمـر علینـا    ﷒کنا مع ابى جعفر : عن بشیر النبال قال  -  594

: انه الجبار قلت ، انه سـائل قـال    ﷒اسود و هو ینزع فى مشیه فقال ابو جعفر 
یمشى مشیه کان على  ﷒کان على به الحسین :  ﷒انه جبار و قال ابو عبداالله 

  .راسه الطیر لایسبق یمینه شماله 
  : ترجمه

در مسجد بودیم کـه سـیاهى    ﷒همراه با امام باقر : بشیر نبال گوید -  594
بر ما گذر نمود در حالى که با گردن فرازى و کشیدن اندام راه مى رفت امام باقر 

و سـائل  (نیسـت    او سـائلى بـیش   : عرض کـردم  . او متکبر است : فرمود ﷒
زیرا اینگونـه راه  (او متکبر است : فرمود تحضر!) چگونه مى تواند متکبر باشد؟

چنان راه مـى رفـت    ﷒امام سجاد : و فرمود) رفتن ، راه رفتن متکبران است 
گویى که بر سر او پرنده اى نشسته است ، در راه رفتن جانب راستش بر چـپش  

  . گرفت پیشى نمى 
  : حدیث

اوصى رجلا من بـین تمـیم    ﷑ان النبى : قال  ﷒عن ابى جعفر  -  595
ایاك و اسبال الزار و القمـیص فـان ذلـک مـن المخیلـه و االله لایحـب       : فقال له 
  .المخیله 

  : ترجمه
مردى از بنى تمیم را توصیه  ﷑پیامبر اکرم : فرمود ﷒امام باقر  -  595

به گونه اى که متکبرانه بـر زمـین   (از فرو گذاردن شلوار و جامه : مى فرمود که 
بر حذر باش زیرا این کار ناشى از تکبر اسـت و خداونـد تکبـر را    ) کشیده شود

  . دوست نمى دارد
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  : حدیث
  .الثوب ففى النار ما حاذى الکعبین من:  ﷒و قال ابو عبداالله  -  596

  : ترجمه
آنچه از جامه که محاذى و برابر دو غـوزك  : فرمود ﷒امام صادق  -  596
  . در آتش است ) جایگاهش (پا برسد 
  : حدیث

ثلاث اذا کن فى الرجل فلا تتحـرج ان تقـول انهـا فـى     :  ﷒و قال  -  597
  .جهنم البذاء و الخیلاء و الفخر

  : ترجمه
سه خصلت هست که هرگاه آن سه در کسى : فرمود ﷒امام صادق  -  597

یکـى بـد زبـانى و    : باشد اگر بگویى آن خصلتها جهنمى است گناهکار نیسـتى  
  .هرزه گویى و دیگرى تکبر و دیگرى فخر فروشى و به خود نازیدن 

  باب حد التکبر و التجبر المحرمین -  60
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  :ى حرام حدیث باب حد تکبر و بزرگ منش - 60 

لایدخل الجنه مـن کـان   : قال  ﷒عن محمد بن مسلم عن احدهما  -  598
ما لک تسـترجع  : فاسترجعت فقال : فى قلبه مثقال حبه من خردل من الکبر قال 

لیس حیث تذهب انما اعنى الجحـود انمـا هـو    : لما سمعت منک فقال : ؟ فقلت 
  .الجحود

  : ترجمه
: روایت کند که  ﷒یا امام صادق  ﷒از امام باقر محمد بن مسلم  -  598

کسى که در قلبش به اندازه دانه اى خردل کبر و بزرگ منشى باشـد بـه بهشـت    
إِن�ا (یعنى (با شنیدن این سخن ، من استرجاع نمودم : راوى گوید. وارد نمى شود

هِ وَ�ِن�ا إَِ�ْهِ رَاجِعُونَ  چرا استرجاع مى کنـى ؟ عـرض   : فرمود ترحض) گفتم  )�لِ�ـ
اینگونه که مى پندارى : حضرت فرمود. به خاطر سخنى که از شما شنیدم : کردم 

یعنـى کبـرى کـه از روى انکـار     (نیست بلکه مراد من انکار و بى اعتقادى است 
  ). کبریایى خداوند و بى اعتقادى باشد

  : حدیث
  .بر ان تغمص الناس و تسفه الحق قال الک ﷒عن ابى عبداالله  -  599

  : ترجمه
کبر آن است که مردمان را خـوار و کوچـک   : فرمود ﷒امام صادق  -  599

  . بشمرى و حق را ناچیز بدانى 
  : حدیث
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ان اعظم الکبـر عمـص   :  ﷑قال رسول االله :  ﷒قال ابو عبداالله  -  600
یجهـل الحـق و   : قلت و ما غمص الخلق و سفه الحـق قـال    الخلق و سفه الحق

  .یطعن على اهلیه فمن فعل ذلک فقد نازع االله عزوجل رداءه 
  : ترجمه

همانـا  : فرمـود  ﷑رسول خـدا  : روایت کند که  ﷒امام صادق  -  600
: وى گویـد را.بزرگترین کبر، کوچک شمردن مردم و ناچیز دانسـتن حـق اسـت    

: چیست ؟ امام صادق فرمـود  ﷑معناى این سخن رسول خدا : عرض کردم 
و خاندان خود بدگویى کند، پـس کسـى    خانوادهیعنى از حق بى خبر باشد و از 

  . استه است وکه چنین کند با خداوند عزوجل بر سر کبریایى اش به ستیز برخ
  : حدیث

 ﷒قلت له ما اکبر؟ قال : قال  ﷒ن ابى عبداالله عن عبد الاعلى ع -  601

یجهـل  : و ما سفه الحق قـال  : اعظم الکبر ان تسفه الحق و تغمص الناس قلت : 
  .الحق و یطعن على اهله 

  : ترجمه
کـه کبـر چیسـت ؟    : پرسـیدم   ﷒از امام صادق : عبدالاعلى گوید -  601
ن است که حق را ناچیز و مردمان را کوچـک بشـمرى ،   بزرگترین کبر آ: فرمود

یعنـى حـق را ندانـد و بـر     : ناچیز شمردن حق چیسـت ؟ فرمـود  : عرض کردم 
  . خاندان خود افترا بزند

  : حدیث
:  ﷒قلـت لابـى عبـداالله    : عن محمد بن عمر بن یزید عن ابیه قال  -  602

و ارکب الدابه الفارهه و یتبعنى الغـلام  اننى آکل الطعام الطبى و اشم الرائحه الطیبه 
انما الجاز : ثم قال  ﷒فترى فى هذا شیئا من التجبر فلا افعله فاطرق ابو عبداالله 
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اما الحـق فـلا اجهلـه و    : المعلون من غمص الناس و جهل الحق قال عمر فقلت 
  .من حقر الناس و تجبر علیهم فذلک الجبار: الغمص لا ادرى ما هو قال 

  : ترجمه
بـه امـام صـادق    : محمد بن عمر بن یزید از پدرش روایت کنـد کـه    -  602
مـى    همانا من غذاى پاکیزه مى خورم و بوى هـاى خـوش   : عرض کردم  ﷒

بویم و بر چهارپایان خرامنده سوار مى شوم و نوکر پشت سر مـن راه مـى افتـد    
بـه جـاى نیـاورم ؟     اتا آنها ر پس آیا شما در این امور چیزى از تکبر مى بینید

همانـا  : قدرى سکوت فرموده و سر به زیر افکند سپس فرمـود  ﷒امام صادق 
آن متکبر که ملعون است کسى است که مردم را کوچـک شـمارد و از حـق بـى     

اما من نسبت بـه حـق نـادان نیسـتم ولـى      : عرض کردم : عمر گوید. خبر باشد
کسى کـه مـردم را   : حضرت فرمود ؟م یعنى چه کوچک شمردن مردم را نمى دان

چنـین  ) خود را از آنان بالاتر و برتر بدانـد (کوچک بشمرد و بر آنان تکبر ورزد 
  . کسى متکبر است 

  : حدیث
لن یدخل الجنه من :  ﷑قال رسول االله : قال  ﷒عن ابى عبداالله  -  603

ل من کبر و لایدخل النار من فى قلبه مثقال حبه من فى قلبه مثقال حبه من خرد
جعلت فداك ان الرجل لیلبس الثـوب او یرکـب الدابـه    : خردل من الایمان قلت 

لیس بذلک انما الکبر انکار الحق و الایمان الاقـرار  :  لفیکاد یعرف منه الکبر فقا
  .بالحق 

  : ترجمه
کسى کـه  : فرمود ﷑خدا  رسول: روایت کند که  ﷒امام صادق  -  603

به اندازه دانه خردل کبر و بزرگ منشى در قلبش باشد هرگز به بهشت وارد نمى 
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شود و کسى که قلبش به اندازه دانه اى از خردل ایمان باشد داخـل دوزخ نمـى   
مـرد جامـه   ) گاه باشد که (شوم همانا  دایتف: عرض کردم : راوى گوید - گردد 

در (سوار مى شـود پـس   ) رهوار(بر تن مى پوشد یا اینکه بر مرکبى ) فاخر(اى 
آیـا  (او کبر و بزرگ منشى فهمیده شود ) هیئت (نزدیک است که از ) این حالت 

اینگونه نیست بلکـه کبـر   : حضرت فرمود) چنین کسى به بهشت وارد نمى شود؟
  . و ایمان اعتراف نمودن به حق است  حقانکار نمودن 

  : حدیث
لایدخل الجنه مـن  : قال  ﷒عن احدهما یعنى ابا جعفر و ابا عبداالله  -  604

انا نلبس التـوب الحسـن   : قلت : کان فى قلبه مثقال حبه من خردل من کبر قال 
  .انما ذلک فیما بینه و بین االله عزوجل : فیدخلنا العجب فقال 

  : ترجمه
کسى که : روایت است که فرمود ﷒ادق یا امام ص ﷒از امام باقر  -  604

عرض .: راوى گوید.در دلش به اندازه خردلى کبر باشد به بهشت وارد نمى شود 
همانا جامه اى نیکو به بر مى کنیم پس دچار عجب و خودبینى مى شویم : کردم 

بلکـه ایـن   ) خیـر : (حضرت فرمـود ) ؟ ماستآیا این حالت ، مانع بهشت رفتن (
و موجب پایمال شدن حـق دیگـران   (ن شخص و خداى عزوجل است حالت بی
  ).نیست 
ــها      -  61 ــوب بعضـ ــه و وجـ ــدنیا المحرمـ ــب الـ ــریم حـ ــاب تحـ   بـ
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  :باب تحریم دوستى دنیا و وجوب دشمن داشتن دنیا حدیث  - 61 

  .راس کل خطیئه حب الدنیا: قال  ﷒عن ابى عبداالله  -  605
  : ترجمه

  . سر هر گناهى دوستى دنیاست : فرمود ﷒امام صادق  -  605
  : حدیث

اى الاعمـال   ﷒سئل على بـن الحسـین   : عن محمد بن مسلم قال  -  606
افضـل مـن    ﷑ما من عمل بعد معرفه االله و معرفـه رسـول االله   : افضل ؟ قال 

ول ما عصى االله به الکبر الى بغض الدنیا فان لذلک شعبا کثیره و للمعاصى شعبا فا
معصـیه ابـن آدم حیـث حسـد اخـاه فقتلـه        هىان قال ثم الحرص ثم الحسد و 

فتشعب من ذلک حب النساء و حب الدنیا و حب الرئاسه و حب الراحه و حـب  
الکلام و حب العلو و والثروه فصرن سبع خصال فاجتمعن کلهن فى حـب الـدنیا   

ه ذلک حب الدنیا راس کل خطیئه و الدنیا دنیاوان فقال الانبیاء و العلماء بعد معرف
  .دنیا بلاغ و دنیا ملعونه 

  : ترجمه
پرسیده شد که کـدامیک از   ﷒از امام سجاد : محمد بن مسلم گوید -  606

پس از معرفت خـدا و رسـولش هـیچ    : کارها برتر و با فضیلت تر است ؟ فرمود
یست زیرا دنیا داراى شعبه هایى اسـت  کارى با فضیلت تر از دشمن داشتن دنیا ن

گناهى کـه بـه وسـیله آن     ینو گناهان نیز شعبه ها و شاخه هایى دارند، پس اول
خداوند مورد نافرمانى قرار گرفت کبر و بزرگ منشى بود سپس حرص و سپس 
حسد، و حسد گناه فرزند آدم بود آنجا که به برادر خود حسد ورزید و او را بـه  

دوستى زنـان  : اهانى که از حسد منشعب مى شوند عبارتند ازقتل رساند پس گن
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و دوستى دنیا و ریاست طلبى و راحت طلبى و علاقه بـه حـرف زدن و برتـرى    
جویى و دوستى مال و ثروت پس اینها هفت خصلت اند که همگـى در دوسـتى   

: پیامبران و دانشمندان پس از شناخت آن فرموده اند که   دنیا جمع شده اند پس 
یکى دنیایى که در حـد  : وستى دنیا سر هر گناهى است و و دنیا دو گونه است د

است و دیگـرى دنیـایى کـه مـورد لعـن و دورى از رحمـت        دگىکفایت و بسن
  . خداوند است 

  : حدیث
یا موسى ان الـدنیا   ﷒فى مناجاه موسى : قال  ﷒عن ابى عبداالله  -  607

آدم عند خطیئته وجعلتها ملعونه ملعون ما فیها الا مـا کـان   دار عقوبه عاقبت فیها 
فیها لى یا موسى ان عبادى الصالحین زهدوا فى الدنیا بقدر علمهم و سائر الخلق 

ما من احد عظمها فقرت عینه بها و لم یحقرها احـد الا   ورغبوا فیها بقدر جهلهم 
  .انتفع بها

  : ترجمه
 ﷒در راز گویى خداوند با حضرت موسى  :فرمود ﷒امام صادق  -  607

همانا که دنیا سـراى عقوبـت و شـکنجه اسـت ، در     ! اى موسى : آمده است که 
همین دنیا آدم را به خاطر خطایش عقوبت نمودم و دنیا را مستحق لعن گردانـدم  

! اى موسـى  . مـن اسـت    بـراى و هر چه در دنیاست معلون است بجز آنچه که 
ان شایسته من به اندازه علم و آگـاهى خـود بـه دنیـا بـى رغبتنـد و       همانا بندگ

دیگران به اندازه نادانى شان به دنیا میل دارنـد و هـیچکس نیسـت کـه دنیـا را      
بزرگ شمرده باشد و دنیا مایه روشنى چشم او شود و هیچکس دنیا را کوچـک  

  . مند گردیده است  هرهنشمرده است جز اینکه از آن ب
  : حدیث
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  .حب الدنیا راس کل خطیئه : قال  ﷒عن ابى عبداالله  -  608
  : ترجمه

  . دوستى دنیا سر هر گناهى است : فرمود ﷒امام صادق  -  608
  : حدیث

  .من احب دنیاه اضر بآخرته :  ﷑قال رسول االله  -  609
  : ترجمه

هر کس دنیایش را دوست داشته باشد بـه  : فرمود ﷑رسول خدا  -  609
  . آخرت خود زیان مى رساند

  : حدیث
ویحـک  : (انه سئل عن الزهد فى الـدنیا فقـال    ﷒عن امیرالمؤمنین  -  610

  ).حرامها فتنکبه 
  : ترجمه

درباره زهد و بى رغبتى به دنیا پرسـیده شـد و    ﷒از امیرالمؤمنین  -  610
  . واى بر تو از حرام دنیا، از حرام دنیا دورى کن : فرمودحضرت 

  باب استحباب الزهد فى الدنیا و حد الزهد  -  62
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باب استحباب زاهدانه زندگى کردن در دنیا و حد زهد حدیث  - 62

:  

منزهد فى الدنیا اثبت اله الحکمه فى قلبه و : قال  ﷒عن ابى عبداالله  -  611
بصره عیوب الدنیا داءها و دواءها و اخرجـه مننهـا سـالما الـى      انطق بها لسانه و

  .دارالسلام 
من لـم یسـتحى   : قال  ﷒رواه الصدوق فى ثواب الاعمال عن ابى عبداالله  و

و ... من طلب المعاش خفت مثونته و رخا باله و نعم عیاله و من زهد فـى الـدنیا  
  .ذکر مثله 
  : ترجمه

کسى که نسبت به دنیا بى رغبت باشد : فرمودالسلام  عليهامام صادق  -  611
خداوند فهم حقیقت را در قلب او پا بر جا مـى گردانـد و زبـانش را بـه گفـتن      
سخنان حکیمانه گویا مى کند و درد و دواى عیبهاى دنیا را به او مـى نمایانـد و   

 سلامت است بیرون مى اىاو را سالم و بدون نقص از دنیا به سوى بهشت که سر
  .برد

از امـام  ) ثـواب الاعمـال   (در کتاب  ﷙این حدیث را مرحوم شیخ صدوق (
ه است و پیش از آن چند جمله اضافه دارد که حضـرت  ردروایت ک ﷒صادق 
کسى که در طلب معاش شرم نکند روزى اش سبک و خاطرش فـراخ و  : فرمود

  ...ه دنیا بى رغبت باشدخانواده اش در آسودگى قرار مى گیرند و کسى که ب
  : حدیث

ما سمعت باحد من الناس کان ازهد من على بـن  : عن ابى حمزه قال  -  612
و کـان علـى بـن    : قـال   ﷒الا ما بلغنى عن على بن ابى طالـب   ﷒الحسین 
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و : اذا تکلم فى الزهد و وعظ ابکـى مـن بحضـرته قـال ابـوحمزه       ﷒الحسین 
فکتبت مـا فیهـا ثـم     ﷒بن الحسین  ىصحیفه فیها کلام زهد من کلام علقرات 

فعرضت ما فیها علیه فعرفه و صححه و کان ما فیهـا   ﷒اتیت على بن الحسین 
بسم االله الرحمن الرحیم کفانا االله و ایاکم کید الظالمین و بغى الحاسـدین و بطـش   

فـى هـذه    غبـه الطواغیت و اتباعهم من اهل الر الجبارین ایها المومنون لایفتننکم
الدنیا و احذروا ما حذرکم االله منها و ازهدوا فیما زهدکم االله فیه منهـا و لاترکنـوا   
الى ما فى هذه الدنیا رکون من اتخدها دار قرار و منزل اسـتیطان الـى ان قـال و    

عصمه االله و  یعرف تصرف ایامها و تقلب حالاتها و عاقبه ضرر فتنها الا من  لیس 
طریق القصد ثم استعان على ذلک بالزهد فکرر الفکر و  سلکنهج سبیل الرشد و 

اتعظ بالصبر و زهد فى عاجل بهجه الدنیا و تجافى عن لذتها و رغـب فـى دائـم    
  )الحدیث . (نعیم الاخره و سعى لها سعیها

  : ترجمه
زاهدتر باشـد   ﷒نشنیده ام که کسى از امام سجاد : ابى حمزه گوید -  612

به من رسیده است ، امـام سـجاد    ﷒به جز آنچه که درباره على بن ابى طالب 
هرگاه درباره زهد و بى رغبتى به دنیا سخن مى فرمود و موعظه مـى کـرد    ﷒

و من نوشته اى را کـه در  : حمزه در ادامه گوید بىا.حاضران به گریه مى افتادند 
درباره زهد نوشته شده بود خواندم و آن را  ﷒از سخنان امام سجاد آن سخنى 

آمـدم و آن را بـه    ﷒براى خود نوشتم سپس به خدمت حضرت امـام سـجاد   
 تهحضرت عرضه نمودم حضرت آن را شناخت و تصدیق فرمـود و در آن نوش ـ 

شـما را از نیرنـگ    خداونـد مـا و  ) به نام خداوند بخشنده و مهربـان  : (آمده بود
ستمگران و ستم حسودان و سـخت گیـرى زورگویـان کفایـت کنـد، اى ایمـان       

طاغوتها و پیروانشان که اهل میل به این دنیا هستند شما را بـه فتنـه   ! آورندگان 
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دورى کنید و نسبت به آنچه  دهنیفکنند، از آنچه که خداوند شما را از آن حذر دا
ره آن به زهد و بى رغبتى فرمان داده زهد را پیشه از دنیا که خداوند شما را دربا

سازید به آنچه که در این دنیاست به گونـه کسـى کـه دنیـا را سـراى مانـدن و       
و : تـا آنجـا کـه فرمـود    استراحتگاه براى خود گرفته است تکیه و اعتماد مکنید 

روزهاى دنیا و دگرگونى حالات و سرانجام ضرر فتنـه هـاى    شدندست به کار 
یا را نمى شناسد مگر کسى که خداوند او را حفظ کرده و راه هدایت را پـیش  دن

گرفته و روش میانه روى را پیموده است سپس در این راه از زهد کمک خواسته 
اندیشیده است و با صبر و بردبارى پذیراى موعظ گردیده است است پس در پى 

را فرو نهاده و بـه نعمتهـاى    و به این دنیاى زودگذر بى رغبت شده و لذتهاى آن
همیشگى آخرت رغبت یافته و تمام سعى و کوشش خـود را صـرف بـه دسـت     

  .آوردن آن نعمتها نموده است 
  : حدیث

ان علامه الراغـب  :  ﷒قال امیرالمؤمنین : قال  ﷒عن ابى عبداالله  -  613
الزاهد فى هـذه الـدنیا لا    فى ثواب الاخره زهد فى عاجل زهره الدنیا اما ان زهد

ینقصه مما قسم االله له فیها و ان زهد و ان حرص الحـریص علـى عاجـل زهـره     
  .فالمغبون من غبن حظه من الاخره   حرص  نالحیاه الدنیا لایزیده فیها و ا

  : ترجمه
همانـا  : فرمـود  ﷒امیرالمـؤمنین  : روایت کند کـه   ﷒امام صادق  -  613

کسى که به ثواب آخرت رغبت دارد این است که درباره خوشى زودگـذر  نشانه 
این دنیا زهد و بى رغبتى پیشه مى کند، آگاه باشید کـه زهـد ورزیـدن شـخص     
زاهد در این دنیا چیزى از قسمتى که خداوند در این دنیا براى او معـین سـاخته   

ت آوردن شخصى که بـر بدس ـ   کم نمى کند اگر چه او زهد ورزد و همانا حرص 
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است چیزى به او نمى افزاید اگر  خوشى هاى زودگذر دنیا زندگانى دنیا حریص 
چه حرص بورزد پس زیانکار کسى است که درباره بهره اخروى اش دچار زیان 

  . شده باشد
  : حدیث

ان مـن اعـون   :  ﷒قـال امیرالمـؤمنین   : قـال   ﷒عن ابى جعفـر   -  614
  .ین الزهد فى الدنیاالاخلاق على الد

  : ترجمه
به راستى که : فرمود ﷒امیرالمؤمنین : روایت کند که  ﷒امام باقر  -  614

  . یکى از یارى کننده ترین اخلاق بر دیندارى ، بى رغبتى به دنیاست 
  : حدیث

 قال جعل الخیر کله فـى بیـت و جعـل مفتاحـه     ﷒عن ابى عبداالله  -  615
لا یجد الرجـل حـلاوه الایمـان    :  ﷑قال رسول االله : الزهد فى الدنیا ثم قال 

حرام على قلوبکم ان تعـرف  :  ﷒حتى لایبالى من اکل الدنیا ثم قال ابوعبداالله 
  .تزهد فى الدنیا تىحلاوه الایمان ح

  : ترجمه
خیـر و خـوبى در خانـه اى قـرار داده      تمام: فرمود ﷒امام صادق  -  615

رسـول خـدا   : سـپس فرمـود  . شده و کلید آن خانه ، زهد داشـتن در دنیاسـت   
کسى شیرینى ایمان را در نمى یابد مگر اینکه اعتنایى : (فرموده است که  ﷑

فهم و : فرمود ﷒سپس امام صادق ) خورد مىنداشته باشد که چه کسى دنیا را 
درك شیرینى ایمان بر دلهاى شما حرام مى گردد مگر اینکـه دلهایتـان در دنیـا    

  . زهد و بى رغبتى را پیشه خود کنند
  : حدیث
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عن الزهـد فقـال عشـره اشـیاء      ﷒ان رجلا سال على بن الحسین  -  616
یقـین و  فاعلى درجه الزهد ادنى درجه الورع و اعلى درجه الورع ادنـى درجـه ال  

اعلى درجات الیقین ادنى درجات الرضا الا و ان الزهد فـى آیـه مـن کتـاب االله     
  ).لکیلا تاسوا على ما فاتکم و لا تفرحوا بما آتاکم (

  : ترجمه
درباره زهد سوال کرد، حضرت در جـواب   ﷒مردى از امام سجاد  -  616
پس بالاترین زهـد پـایین   ) که هر کدام مراتبى دارند(ده چیز وجود دارد : فرمود

است و بـالاترین درجـه یقـین اسـت و بـالاترین      ) پارسایى (ترین درجه ورع 
است ، ) الهى  واستخوشنود بودن به خ(درجات یقین پایین ترین درجات رضا 

است آنجـا کـه   ) آگاه باشید که زهد در یک آیه از کتاب خدا تفسیر و معنا شده 
دست داده اید غمگین نشوید و بر آنچه کـه بـه    تا بر آنچه که از: (خداوند فرمود

  )146(). شما داده شادمان نگردید
  : حدیث

کل قلب فیـه  : یقول  ﷒سمعت ابا عبداالله : عن سفیان بن عیینه قال  -  617
  .شک او شرك فهو ساقط و انما ارادوا بالزهد فى الدنیا لتفرغ قلوبهم للاخره 

  : ترجمه
هـر  : شنیدم که مى فرمـود  ﷒از امام صادق : ه گویدسفیان بن عیین -  617

دلى که در آن شکى یا شرکى باشد ناسالم و بى اعتبار است و راستى که به زهد 
) از هر چیزى (و بى رغبتى به دنیا دستور داده اند تا دلهاى مردمان براى آخرت 

  .فارغ شود
  : حدیث
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اذا اراد االله بعبد خیرا زهده فى الدنیا و فقهه : قال  ﷒عن ابى عبداالله  -  618
لـم  : فى الدین و بصره عیوبها و من اوتیهن فقد اوتى خیر الدنیا و الاخره و قـال  

یطلب احد الحق بباب افضل من الزهد فى الدنیا و هو ضد لما طلب اعداء الحـق  
یم فانمـا  من الرغبه فیها و قال الا من صبار کر:  لجعلت فداك مما ذا؟ قا: قلت 

هى ایام قلائل الا انه حرام علیکم ان تجدوا طعم الایمان حتى تزهدوا فى الـدنیا  
یقول اذا تخلى المومن من الدنیا سما و وجد حلاوه  ﷒قال و سمعت ابا عبداالله 

اذا صـفا ضـاقت بـه     لقلـب ان ا: و سمعته یقول : حب االله فلم یشتغلوا بغیره قال 
  .الارض حتى یسمو

  : جمهتر
هنگامى که خداوند خیر بنده اى را بخواهـد  : فرمود ﷒امام صادق  -  618

او را به دنیا بى رغبت مى گرداند و در دیـن دانـایش مـى سـازد و نسـبت بـه       
عیبهایش او را بینا مى نماید و کسى که این سه چیز به او داده شـده حقیقتـا کـه    

هیچکس حق را از راهـى  : فرمودو ، خیر دنیا و آخرت به او بخشیده شده است 
بهتر و با فضیلت تر از زهد در دنیا طلب نکرده است و زهد ضد آن چیزى است 

فدایت شوم آن چیزى : عرض کردم : راوى گویدکه دشمنان حق طلب مى کنند 
: رغبت و میل به دنیا، و فرمود: که دشمنان حق طالب آن هستند چیست ؟ فرمود

از خداوند بسیار شکیباى بخشنده ، جز این نیست  اشیدحذر ب بهوش باشید و بر
که دنیا روزهایى اندك است ، آگاه باشید که چشیدن طعم ایمان بـر شـما حـرام    

و از امـام صـادق   : راوى گویـد است مگر اینکه در دنیا زاهدانـه زنـدگى کنیـد    
بـالا   کنـد پوشى  هرگاه مومن از دنیا دست بکشد و چشم: شنیدم که فرمود ﷒

مى رود و شیرینى دوستى خداوند را مى یابد پس به غیر خدا مشغول نمى شود 
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همانا که قلب هرگاه با صـفا گـردد   : و باز از ایشان شنیدم که فرمود: راوى گوید
  . زمین برایش تنگ مى گردد تا اینکه بلندى و ارتفاع مى یابد

  : حدیث
الا و : قـال   ﷒حدیث ان على بن الحسـین   فى ﷒عن ابى جعفر  -  619

کونوا من الزاهدین فى الدنیا الراغبین فى الاخره الا ان الزاهـدین فـى الـدنیا قـد     
. اتخذوا و الارض بساط و التراب فراشا و الماء طیبا و قرضوا من الـدنیا تقریضـا  

  )الحدیث (
  : ترجمه

به هوش باشـید  : فرمود ﷒امام سجاد روایت کند که  ﷒امام باقر  -  619
از بى رغبتان به دنیا و رغبت کنندگان در آخرت باشـید، آگـاه باشـید کـه بـى      
رغبتان به دنیا زمین را فرش خود و خاك را بستر خـود و آب را مایـه خـوش    

  . از دنیا بریده اند دنىبویى خود گرفته اند و خود را به نیکو بری
  : حدیث

انـى لا  :  ﷒قلت لابـى عبـداالله   : مرو بن سعید بن هلال قال عن ع -  620
اوصیک بتقوى االله و الورع : القاك الا فى النین فاوصنى بشى ء حتى آخذ به قال 

و الاجتهاد و ایاك ان تطمح الى من فوقک و کفى بما قال االله عزوجل لرسول االله 
و قـال  ) ما متعنا به ازواجا منهم زهره الحایه الدنیا الى یکو لا تمدن عین( ﷑

فـان خفـت ذلـک فـاذکر عـیش رسـول االله       ) فلا تعجبک اموالهم و لااولادهم (
فانما کان قوته من الشعیر و حلواه من التمر و وقوده من السعف اذا وجده  ﷑

مصـابک برسـول االله    رو اذا اصبت بمصیبه فى نفسک او مالـک او ولـدك فـاذک   
  .فان الخلائق لم یصابوا بمثله قط ﷑

  : ترجمه
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مـن  : کـردم  عرض  ﷒به امام صادق : عمر بن سعید بن هلال گوید -  620
چند سال یک بار شما را دیدار مى کنم پس به من سفارشى فرما تا به آن عمـل  

تقواى الهى و پارسایى و کوشش سـفارش  تو را به رعایت : حضرت فرمود. کنم 
از تو بـالاتر  ) و دارایى  مالاز نظر (مى کنم و بر حذر باش از اینکه به کسى که 

کفایت مـى  ) براى تو و همه (است نظر کنى و گفتار خداى عزوجل به پیامبرش 
دو چشمت را به سوى آنچه که به وسیله آن اصنافى از مردمـان  : (کند که فرمود

پـس  : (و فرمـود ) 147() ساختیم مگشاى که آن خوشى زندگى دنیاست  را کامیاب
بـر  ) از متنعم بودن کفار(پس اگر ) 148() به شگفت نیاورد رامالها و فرزندانشان تو 

را به یاد آور که نان او از جو و غذاى  ﷑خود ترسیدى زندگانى رسول خدا 
هیزم او شاخه بى برگ خرما بود و هرگاه بـه   شیرین او از خرما و اگر مى یافت

مصیبتى را که به واسـطه   دىمصیبتى جانى یا مالى یا مصیبت فرزندانت دچار ش
به آن دچار گشـته اى یـاد آور زیـرا مردمـان      ﷑از دست دادن رسول خدا 

  .گرفتار نشده اند  ﷐هرگز به مصیبتى همانند مصیبت فقدان رسول خدا 
  : حدیث

مـا الزهـد فـى     ﷒قیـل لامیرالمـومنین   : قال  ﷒عن ابى عبداالله  -  621
  .تنکب حرامها: الدنیا؟ قال 
  : ترجمه

زهد در دنیا : از امیرالمؤمنین پرسیده شد که : فرمود ﷒امام صادق  -  621
  . ز حرام دنیااعراض و دورى کردن ا: چیست ؟ فرمود

  : حدیث
الزهد فى الدنیا : یقول  ﷒سمعت امیرالمؤمنین : عن ابى الطفیل قال  -  622

  .قصر الامل و شکر کل نعمه و الورع عما حرم االله علیک 
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  : ترجمه
زهـد در دنیـا   : از امیرالمؤمنین شـنیدم کـه فرمـود   : ابى الطفیل گوید -  622

و به جا آوردن شکر هر نعمتى و باز ایسـتادن   عبارت است از کوتاه نمودن آرزو
  . از هر چیزى که خداوند بر تو حرام ساخته است 

  : حدیث
لیس الزهد فى الدنیا باضاعه المـال و لا بتحـریم    ﷒قال ابو عبداالله  -  623

الحلال بل الزهد فى الدنیا ان لاتکون بما فى یدك اوثـق منـک بمـا فـى یـد االله      
  .عزوجل 
  : هترجم
زهد در دنیا تلف کردن مال و حرام سـاختن  : فرمود ﷒امام صادق  -  623

حلال نیست بلکه زهد این است که اعتماد و اطمینان تو به آنچـه کـه در دسـت    
  . توست بیشتر از اعتماد به آنچه که در دست خداى عزوجل است نباشد

  : حدیث
عنـد قبـر و    ﷒فر سمعت موسى بن جع: عن حفص بن غیاث قال  -  624

ان شیئا هذا آخره لحقیق ان یزهد فى اوله و ان شیئا هذا اولـه لحقیـق   : هو یقول 
  .ان یخاف من آخره 

  : ترجمه
شـنیدم کـه در    ﷒از امام موسى بن جعفـر  : حفص بن غیاث گوید -  624

سـزاوار   آخرش این است) دنیایى که (به راستى چیزى که : کنار قبرى مى فرمود
است که در آغازش نسبت به آن زهد پیشه شود و راسـتى چیـزى کـه آغـازش     

  . چنین است سزاوار است که از سرانجامش ترسیده شود
  : حدیث
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قــال رســول االله : قــال  ﷒عــن فاطمــه بنــت الحســین عــن ابیهــا  -  625
  .هلاك آخرها بالشح و الامل ان صلاح اول هذه الامه بالزهد و الیقین و  ﷑

  : ترجمه
از پـدر بزرگـوارش روایـت کنـد کـه       ﷒فاطمه دختر امام حسین  -  625
همانا نیکى و شایستگى اول این امـت  : فرموده است  ﷑رسول خدا : فرمود

 به داشتن زهد و یقین است و هلاکت و نابودى آخر این امت بـه بخیـل بـودن و   
  . است ) آرزوى طولانى (داشتن آرزو 

  : حدیث
عـن الصـادق    ﷒هـن آبائـه    ﷒عن الحسن بن علـى العسـکرى    -  626
الـذى یتـرك حلالهـا مخافـه حسـابه و      : انه سئل عن الزاهد فى الدنیا قال  ﷒

  .یترك حرامها مخافه عقابه 
  : ترجمه

از پدران بزرگوارش روایت کند که از امـام   ﷒امام حسن عسکرى  -  626
زاهد کسى : درباره زاهد در دنیا پرسیده شد که زاهد کیست ؟ فرمود ﷒صادق 

است که در حلال دنیا را از ترس حساب آن و حـرام دنیـا را از تـرس کیفـر و     
  . عقاب آن ترك کند

  اباب استحباب ترك ما زاد عن قدر الضروره من الدنی -  63
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باب استحباب ترك نمودن آنچه از دنیا کـه بـیش از انـدازه     - 63 

  ضرورت است

  : حدیث
ما لى و للدنیا انمـا  :  ﷑قال رسول االله : قال  ﷒عن ابى عبداالله  -  627

  .مثلى کراکب رفعت له شجره فى یوم صائف فقال تحتها قم راح و ترکها
  : ترجمه

مرا با دنیا : فرمود ﷑رسول خدا : روایت کند که  ﷒صادق  امام -  627
چه کار است ؟ همانا مثل من همانند سوارکارى است که در یک روز گرم بـراى  
او درختى بر پا شده باشد و او در زیر آن درخت در وسط روز بـه خـواب رود   

  ).و برود(درخت را ترك کند  و آن) یا بادى بوزد(سپس استراحتى کند 
  : حدیث

فـى طلـب الـدنیا    :  ﷑قال رسـول االله  : قال  ﷒عن ابى عبداالله  -  628
اضرار بالاخره و فى طلب الاخـره اضـرار بالـدنیا فاضـروا بالـدنیا فانهـا احـق        

  .بالاضرار
  : ترجمه

در طلـب  : فرمود ﷑رسول خدا  :روایت کند که  ﷒امام صادق  -  628
کردن دنیا به آخرت زیان مى رسد و در طلب کردن آخرت بـه دنیـا زیـان مـى     

  .رسد پس به دنیا زیان برسانید که دنیا سزاوار زیان است 
  : حدیث
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 انما مثـل الـدنیا کمثـل    ﷒ان فى کتاب على :  ﷒عن ابى عبداالله  -  629
الحیه ما الین مسها و فى جوفها السم الناقع یحذرها الرجل العاقل و یهـوى الیهـا   

  .الصبى الجاهل 
  : ترجمه

مثل دنیا : آمده است که  ﷒در کتاب على : فرمود ﷒امام صادق  -  629
همانند مار است که چقدر لمس و سودن آن نرم است در حالى کـه در درون آن  

ه است ، مرد عاقل از چنین مارى حذر مى کنـد و کـودك نـادان بـه     زهر کشند
  . سوى آن مایل مى شود

  : حدیث
 ﷒لعلى  ﷑فى وصیته النبى  ﷒عن جعفر بن محمد عن آبائه  -  630

ا یا على ان الدنیا سجن المومن وجنه الکافر یا علـى اوحـى االله الـى الـدنی    : قال 
اخدمى من خدمنى و اتعبى من خدمک یا على ان الدنیا لو عدلت عنداالله جنـاح  

منها شربه من ماء یا على ما احد من الاولین و الاخـرین   فربعوضه لما سقى الکا
  .الا و هو یتمنى یوم القیامه انه لم یعط الدنیا الا قوتا

  : ترجمه
در وصـیت  : یـت کنـد کـه    از پدران بزرگوارش روا ﷒امام صادق  -  630
همانا که دنیا زندان مومن و ! اى على : آمده است که  ﷒به على  ﷑پیامبر 

خدمتگزار کسـى  : ه خداوند به دنیا وحى فرستاد ک! بهشت کافر است ، اى على 
باش که در خدمت من است و به رنج و سختى بیفکن کسـى را کـه در خـدمت    

راستى که اگر ارزش دنیا در نزد خدا با بال پشـه اى برابـرى   ! ، اى على  توست
هیچکس از ! مى کرد هرگز به کافر جرعه اى از آب آن را نمى نوشاند، اى على 
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خلق اولین و آخرین نیست جز اینکه در روز قیامت آرزو مى کند که اى کـاش  
  . از دنیا تنها به اندازه خوراکى به او داده مى شد

  : ثحدی
  .ما قل و کفى خیر مما کثر و الهى :  ﷑قال رسول االله  -  631

  : ترجمه
آنچه که اندك باشد و کفایت کند از آنچـه  : فرمود ﷑رسول خدا  -  631

  .مشغول سازد بهتر است ) آدمى را به خود(که فراوان باشد و 
  : حدیث

و : فى وصیته لمحمد بن الحنفیه قال  ﷒امیرالمؤمنین  و باسناده عن -  632
لا مال اذهب للفاقه من الرضا بالقوت و من اقتصر على بلغه الکفـاف فقـد انـتظم    

  .الراحه و تبوا خفض الدعه ، الحرص داع الى التقحم فى الذنوب 
  : ترجمه

و هیچ مالى : فرموددر وصیتش به محمد بن حنفیه  ﷒امیرالمؤمنین  -  632
بهتر از خوشنود بودن به خوراك ، فقر را بر طرف نمى کند و کسى که به مقـدار  
کفاف روزانه اکتفا کند راحتى و آسایشش را سامان بخشیده است و در فراخى و 

بـه سـوى سـرنگونى در    ) آدمى را(آسودگى زندگانى مقیم گشته است ، حرص 
  .گناهان فرا مى خواند

  : حدیث
من اصـبح معـافى فـى    :  ﷑قال رسول االله : عن ابى الدرداء قال  -  633

جسده آمنا فى سربه عنده قوت یومه فکانما خیـرت لـه الـدنیا یـا ابـن جعشـم       
یکفیک منها ما سد جوعتک و وارى عورتک فان یکن بیت یکنـک فـذاك و ان   
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ما بعد ذلک حساب علیک او  یکن دابه ترکبها فبخ بخ و الا فالخبز و ماء الجره و
  .عذاب 

  : ترجمه
کسـى کـه صـبح کنـد در     : فرمود ﷑رسول خدا : ابو درداء گوید -  633

ایمن باشد و در نزد   حالى که تندرست و سالم باشد و درباره مرکب سوارى اش 
، اى  او خوراك روزانه اش موجود باشد گوئیا خیر دنیا به او بخشیده شده است

را بر طـرف سـازد و عورتـت را     تودر این دنیا آنچه که گرسنگى ! پسر جعشم 
بپوشاند برایت کافى است پس اگر خانه اى باشد که سایبانت شـود نیکوسـت و   
اگر چهارپایى باشد که بر آن سوار شوى پس بسى نیکـوتر و گرنـه نـانى و آب    

ست یا باعث عـذاب  و بیش از اینها یا موجب حساب بر تو) بس است (سبویى 
  . و کیفر توست 

  : حدیث
یا ابن آدم ما کسبت فوق قوتک فانت : انه قال  ﷒عن امیرالمؤمنین  -  634

  .فیه خازن لغیرك 
  : ترجمه

آنچه که بـیش از خـوراك   ! اى فرزند آدم : فرمود ﷒امیرالمؤمنین  -  634
  . نده براى دیگران گشته اى روزانه ات کسب کرده اى تو در آن نگاهبانى ده

  : حدیث
  .کل مقتصر علیه کاف :  ﷒و قال  -  635

  : ترجمه
هر مقدارى که بتوان بر آن اکتفا نمود کـافى  : فرمود ﷒امیرالمؤمنین  -  635

  .است 
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  : حدیث
سـوا  لکیلا تا(الزهد بین کلمتین من القرآن قال االله تعلى :  ﷒و قال  -  636

و من لم یاس علـى الماضـى و لـم یفـرح     ) على ما فاتکم و لاتفرحوا بما آتاکم 
  .بالاتى فقد استکمل الزهد بطرفیه 

  : ترجمه
) تعریـف شـده   (زهد بین دو جمله از قرآن : فرمود ﷒امیرالمؤمنین  -  636

 ـ    : (است آنجا که خداوند تعالى فرموده است  د تا بـر آنچـه کـه از دسـت داده ای
پـس   )149() غمگین نشوید و بر آنچه که به شما داده شده است شـادمان نگردیـد  

نباشد هر دو جانب زهد را به  انکسى که بر گذشته اندوه نخورد و به آینده شادم
  . صورت کامل دریافته است 

  : حدیث
مثـل الحـریص علـى    :  ﷒قال ابوجعفر : قال  ﷒عن ابى عبداالله  -  637

الدنیا مثل دوده القز کلما ازدادت على نفسها لفا کان ابعد لها مـن الخـروج حتـى    
اغنى الغنى من لم یکن للحرص اسیرا و :  ﷒و قال ابو عبداالله : تموت غما قال 

الاشتغال بما قد فات فتشغلوا اذهانکم عن الاستعداد لمـا   ملاتشعروا قلوبک: قال 
  .لم یات 

  : ترجمه
مثل شخصى : روایت کند که فرمود ﷒از امام باقر  ﷒ام صادق ام -  637

که بر دنیا حریص است همانند کرم ابریشم است که هر چه پیله را بیشتر بـه دور  
) شـدت  (خود مى پیچد خارج شدنش از دورن آن بعیدتر مى شود تا اینکـه از  

) حالـت  (بالاترین ثروت : فرمود ﷒ صادقو امام : راوى گویداندوه مى میرد 
مشغول گشتن به آنچه کـه از دسـت   : و فرمود. نباشد کسى است که اسیر حرص 
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کـه در  ) به آنچه که فوت شـده نپردازیـد  (رفته است را در دلهایتان وارد نسازید 
  . نتیجه ذهنهاى خود را از آمادگى براى آنچه که نیامده است از مى دارید

  : حدیث
ابعد ما یکون العبد من االله عزوجـل اذا لـم   : قال  ﷒عن ابى عبداالله  -  638

  .یهمه الا بطنه و فرجه 
  : ترجمه

دورترین حالتى که بنده از خـداى عزوجـل   : فرمود ﷒امام صادق  -  638
دارد آن هنگامى است که چیزى جز شکم و زیر شکمش براى او اهمیت نداشته 

  . باشد
  : حدیث

من کثر اشتبا که فى الدنیا کان اشد لحسرته : قال  ﷒عن ابى عبداالله  -  639
  .عند فراقها
  : ترجمه

کسى که زیـاد بـا دنیـا گـره خـورده باشـد       : فرمود ﷒امام صادق  -  639
  . حسرت و اندوهش هنگام جدایى از آن زیادتر خواهد بود

  : حدیث
قال  ﷒ البرقى عن ابیه رفعه الى ابى عبداالله عن احمد بن ابى عبداالله -  640

حرم الحریص خصلتین و لزمته خصلتان حرم القناعه فافتقد الراحه و حـرم االله  : 
  .الرضا فافتقد الیقین 

  : ترجمه
احمد بن ابى عبداالله برقى از پـدرش روایـت کنـد کـه امـام صـادق        -  640
محروم است و دو خصلت مـلازم بـا    شخص حریص از دو خصلت: فرمود ﷒
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اوست از قناعت محروم است پس در نتیجه ، راحتى و آرامش را گم کرده است 
و بـاور را   یقیندر نتیجه ،   محروم است پس ) به داده الهى (و از خوشنود بودن 

  . گم کرده است 
  باب کراهه حب المال و الشرف  -  65
  :حدیث باب کراهت دوستى دارایى و ارجمندى  - 65

مـا ذئبـان   : یقـول   ﷒سمعت ابـا عبـداالله   : عن حماد بن بشیر قال  -  641
ضاریان فى غنم قد غاب عنها رعاوها احدهما فى اولها و الاخر فى آخرها باضر 

  .فیها من حب المال و الشرف فى دین المسلم 
  : ترجمه

دو گـرگ  : که فرمودشنیدم  ﷒از امام صادق : حماد بن بشیر گوید -  641
درنده در گله اى که چوپانى به همراه ندارد در حالى که یک گرگ در اول گلـه  
و دیگرى در آخر گله باشد ضررشان به آن گلـه بیشـتر نیسـت از ضـررى کـه      

  . دوستى با دارایى و ارجمندى به دین مسلمانان مى زند
  : حدیث

ن یدیر ابن آدم فى کل شى ء فاذا ان الشیطا: قال  ﷒عن ابى عبداالله  -  642
  .اعیاه جثم له عند المال فاخذ برقبته 

  : ترجمه
همانا شـیطان فرزنـد آدم را در هـر چیـزى     : فرمود ﷒امام صادق  -  642

و (کاملا زیر نظر مى گیرد پس هنگامى که وى شیطان را درمانده و عـاجز کـرد   
رابـر مـال و دارایـى سـینه اش را     شیطان در ب) شیطان نتوانست او را فریب دهد

  . براى او بر زمین مى نهد و گردنش را مى گیرد
  : حدیث
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ان الـدینار و  :  ﷑قـال رسـول االله   : قـال   ﷒عن امیرالمؤمنین  -  643
  .الدرهم اهلکا من کان قلبکم و هما مهلکاکم 

  : ترجمه
همانـا  : فرمـوده اسـت    ﷑رسول خدا : مودفر ﷒امیرالمؤمنین  -  643

دینار و درهم پیشینیان شما را به هلاکت رساند و همـین دو نیـز هـلاك کننـده     
  . شماست 

  باب کراهه الضجر و الکسل -  66
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  :باب کراهت بى قرارى نمودن و سستى کردن حدیث  - 66 

: انه قال فى وصیته لبعض ولده  ﷒عن ابى الحسن موسى بن جعفر  -  644
  .و ایاك و الکسل و الضجر فانهما یمنعانک حظک من الدنیا و الاخره 

  : ترجمه
در وصـیتش بـه یکـى از فرزنـدان خـود       ﷒امام موسى بن جعفر  -  644
ى نمودن بر حذر باش زیرا این دو جلـو بهـره   راز سستى کردن و بى قرا: فرمود

  . مى گیرنددنیوى و اخروى تو را 
  : حدیث

 ﷒لعلى  ﷑فى وصیه النبى  ﷒عن جعفر بن محمد عن آبائه  -  645

یا على لاتمزح فیذهب بهاوك و لاتکذب فیذهب نورك و ایاك و خصلتین : قال 
الضجر و الکسل فانک ان ضجرت لم تصبر على حق و ان کسلت لم تود حقا یـا  

  .عنه الراحه  تاستولى علیه الضجر رحل على من
  : ترجمه

از پدران بزرگوارش روایت کرد که وصـیت پیـامبر    ﷒امام صادق  -  645
شوخى مکـن کـه خـوبى و    ! اى على : آمده است که فرمود ﷒به على  ﷑

مى بـرد و از دو خصـلت    نیکویى تو را مى برد و دروغ مگو که نور تو را از بین
نمودن و دیگـرى سسـتى زیـرا اگـر بـى       رارىبر حذر باش یکى نالیدن و بى ق

قرارى کنى بر حق نمى توانى شکیبا باشى و اگر سستى کنى حقى را نمى تـوانى  
کسى که بى تابى و بـى قـرارى بـر او مسـلط شـود      ! به دست آورى ، اى على 

  . راحتى و آسایش از وجود او کوچ مى کند
  : حدیث
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ان النبـى   ﷒عن عمر بـن علـى عـن ابیـه علـى بـن ابـى طالـب          -  646
علامه الصابر فى ثلاث اولهـا ان لایکسـل و الثانیـه ان لایضـجر و     : قال  ﷑

الثالثه ان لایشکو من ربه عزوجل لانه اذا کسل فقد ضیع الحقوق و اذا ضـجر لـم   
  .عصاه  قدربه عزوجل فیود الشکر و اذا شکا من 

  : ترجمه
: روایت کند که فرمود ﷒عمر بن على از پدرش على بن ابى طالب  -  646

صـابر و شـکیبا در سـه چیـز       نشانه شخص : فرموده است  ﷑همانا پیامبر 
از  اول اینکه سستى نمى کند و دوم اینکه بى قرارى نمى کند و سوم اینکه: است 

کند زیرا اگر سستى کند قطعا حقوقى را  نمىپروردگار عزیز بزرگوارش شکایت 
را بـه جـاى   ) پروردگـارش  (ضایع مى کند و اگر بى قرارى کند شکر و سپاس 

  .نیاورده است و اگر از پروردگارش شکایت کند او را نافرمانى کرده است 
  : حدیث

ایـاك و  : ولده   انه قال لبعض فى حدیث  ﷒عن ابى الحسن موسى  -  647
  .المزاح فانه یذهب بنور ایمانک حظک من الدنیا و الاخره 

  : ترجمه
از شـوخى  : به یکى از فرزنـدانش فرمـود   ﷒امام موسى بن جعفر  -  647

کردن بپرهیزد که نور ایمان تو را از بین مى برد و مروت و مردانگى تو را سبک 
سستى حذر کن که این دو بهره دنیوى و اخروى تـو را   مى کند و از بى قرارى و

  .مانع مى شوند
  باب کراهه الطمع -  67
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  :باب کراهت طمع ورزیدن حدیث  - 67 

  .ما اقبح بالمومن ان تکون له رغبه تذله : عن ابى عبداالله قال  -  648
  : ترجمه

 براى مومن چقدر زشـت اسـت کـه میـل و    : فرمود ﷒امام صادق  -  648
  . رغبتى داشته باشد که او را به ذلت و خوارى بکشاند

  
  :حدیث 

بئس العبد عبد یکون له طمع یقوده و بـئس  : قال  ﷒عن ابى جعفر  -  649
  .العبد عبد له رغبه تذله 

  : ترجمه
 بد بنده اى است که بنده اى که طمعکـارى اش : فرمود ﷒امام باقر  -  649

او را رهبرى کند و بد بنده اى است آن بنده اى که داراى میل و رغبتى باشد کـه  
  . او را به خوارى اندازد

  : حدیث
رایت الخیر کله قد اجتمع فى قطـع الطمـع    ﷒قال على بن الحسین  -  650

  .عما فى ایدى الناس 
  : ترجمه

امى خیر و خـوبى در بریـدن   دانسته ام که تم: فرمود ﷒امام سجاد  -  650
  . طمع و چشم نداشتن به آنچه که در دستان مردمان است جمع شده است 

  : حدیث
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الذى یثبت الایمـان فـى   : قلت : قال  ﷒عن سعدان عن ابى عبداالله  -  651
  .الورع و الذى یخرجه منه الطمع : العبد قال 
  : ترجمه

آن چیزى کـه  : عرض کردم السلام  عليهبه امام صادق : سعدان گوید -  651
بـاز  : ایمان را در درون بنده ثابت و پا بر جا مى کند چیست ؟ حضـرت فرمـود  

  . ایستادن از گناه ، و آن چیزى که ایمان را از دل او بیرون مى کند طمع است 
  : حدیث

اذا احببـت  : فى وصیته لمحمد بن الحنفیه قال  ﷒عن امیرالمؤمنین  -  652
  .تجمع خیر الدنیا و الاخره فاقطع طمعک مما فى ایدى الناس ان 

  : ترجمه
اگر دوسـت  : در وصیتش به محمد بن حنفیه فرمود ﷒امیرالمؤمنین  -  652

دارى که خیر دنیا و آخرت را براى خود گرد آورى پس طمع و چشم داشـتنت  
  . را به آنچه که در دستان مردمان است قطع کن 

  : حدیث
علمنى یا : فقال  ﷑اتى رجل رسول االله : قال  ﷒عن ابى جعفر  -  653

: علیک بالیاس مما فى ایدى الناس فانه الغنى الحاضر قال : رسول االله شیئا فقال 
  .ایاك و الطمع فانه الفقر الحاضر: زدنى یا رسول االله قال 

  : ترجمه
آمـد و   ﷑مردى به خـدمت رسـول خـدا    : فرمود ﷒امام باقر  -  653

بر تو باد کـه از  : حضرت فرمود. به من چیزى بیاموز! اى رسول خدا: عرض کرد
آنچه که در دستان مردمان است مایوس باشى که این چنین روحیـه اى ثروتـى   
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از ایـن  بـیش از  ! اى رسول خـدا : مرد دوباره عرض کرد. حاضر و آماده است 
  .از طمع بر حذر باش که طمع ، فقرى حاضر و آماده است : فرمود. بفرما

  : حدیث
سـئل امیرالمـؤمنین   : قال  ﷒عن الصادق جعفر بن محمد عن آبائه  -  654
  .الطمع : ما زواله ؟ قال : فقیل . الورع : ما ثبات الایمان ؟ قال  ﷒

  : ترجمه
از امیرالمؤمنین : از پدران بزرگوارش روایت کند که  ﷒امام صادق  -  654
باز : چه چیزى مایه ثبات و پابرجایى ایمان است ؟ فرمود: پرسیده شد که  ﷒

  . طمع : چه چیز باعث زوال ایمان است ؟ فرمود: ایستادن از گناه ، پرسیده شد
  : حدیث

  .کثر مصارع العقول تحت بروق المطامع ا: قال  ﷒عن امیرالمؤمنین  -  655
  : ترجمه

بیشترین جایى که عقلها به زمین مى خورد : فرمود ﷒امیرالمؤمنین  -  655
  . در زیر درخشیدن طمعکارى ها است 

  : حدیث
عـن علـى    ﷒عن ابیـه عـن آبائـه     ﷒عن على بن موسى الرضا  -  656
یا رسـول االله اوصـنى و اقلـه    : فقال  ﷑خالد الى رسول االله  جاء: قال  ﷒

اوصیک بخمس بالیاس مما فى ایدى الناس فانه الغنى الحاضر : لعلى احفظ فقال 
الفقر الحاضر و صل صلاه مودع و ایاك و ما تعتـذر منـه و    انهو ایاك و الطمع ف

  .احب لاخیک ما تحب لفنسک 
  : ترجمه



381 
 

از پدر بزرگوارش و ایشان از پدرانش روایت کند کـه   ﷒امام رضا  -  656
اى : آمـد و عـرض کـرد    ﷑خالد به نزد رسـول خـدا    دفرمود ن ﷒على : 

. مرا سفارشى فرما و کوتاه باشد شاید بتوانم آن را به خاطر بسـپرم  ! رسول خدا
یاس و ناامیدى نسـبت بـه   : مى کنم   چیز سفارش  جنتو را به پ: حضرت فرمود

آنچه که در اختیار مردم است زیرا اینگونه یاس ثروتى حاضر و آماده اسـت ، و  
از طمع بر حذر باش که آن فقرى حاضر و آماده است ، و نماز چنان بـه جـاى   

، و از چیـزى کـه   )و این آخرین نماز توست (آور که گوئیا در حال وداع هستى 
جاى آوردنش باید عذرخواهى کنى بر حذر بـاش ، و بـراى بـرادر خـود      هباز 

  .چیزى را که براى خود دوست مى دارى دوست بدار
  باب کراهه الخرق -  68
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  :حدیث ) ناسازگارى (باب کراهت درشتى کردن  - 68 

  .من قسم له الخرق حجت عنه الایمان : قال  ﷒عن ابى جعفر  -  657
  : ترجمه

کسى که درشتى کردن برایش مقـدر و قسـمت   : فرمود ﷒امام باقر  -  657
  .شده است ایمان از او باز داشته شده و پوشانده شده است 

  : حدیث
لو کان الخرق خلقـا  :  ﷑قال رسول االله : قال  ﷒عن ابى جعفر  -  658

  .منه  یرى ما کان فى شى ء من خلق االله اقبح
  : ترجمه

اگـر درشـتى   : فرموده است  ﷑رسول خدا : فرمود ﷒امام باقر  -  658
به صورت یکى از آفریدگان دیده مى شد هیچ چیز از آفریـدگان  ) ناسازگارى (

  . خداوند زشت تر از او نبود
  باب تحریم اساءه الخلق -  69
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  :ث باب تحریم بد اخلاقى حدی - 69 

ان سوء الخلق لیفسد العمل کما یفسد الخل : قال  ﷒عن ابى عبداالله  -  659
  .العسل 

  : ترجمه
راستى که بد اخلاقى عمل را تبـاه مـى کنـد    : فرمود ﷒امام صادق  -  659

  . همچنانکه سرکه عسل را فاسد مى سازد
  : حدیث

ابى االله لصاحب الخلـق  :  ﷑النبى  قال: قال  ﷒عن ابى عبداالله  -  660
اذا تاب من ذنـب وقـع فـى    : و کیف ذاك یا رسول االله ؟ قال : السیى بالتوبه قیل 

  .ذنب اعظم منه 
  : ترجمه

خداونـد  : فرمـود  ﷑پیامبر اکرم : روایت کند که  ﷒امام صادق  -  660
اى رسول : عرض شد که . که داراى اخلاق بد است کراهت دارداز توبه شخصى 

هنگامى که از گنـاهى توبـه مـى کنـد در     ) زیرا: (این چگونه است ؟ فرمود! خدا
  . گناهى بزرگتر از گناه گذشته واقع مى شود

  : حدیث
ان سوء الخلق لیفسد الایمـان کمـا یفسـد    : قال  ﷒عن ابى عبداالله  -  661

  . الخل العسل
  : ترجمه

هر کس اخلاقش بد شد خـود را در عـذاب   : فرمود ﷒امام صادق  -  661
  . قرار داده است 
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  : حدیث
  .من ساء خلقه عذب نفسه : قال  ﷒عن ابى عبداالله  -  662

  : ترجمه
هر کس اخلاقش بد شد خـود را در عـذاب   : فرمود ﷒امام صادق  -  662

  .  قرار داده است
  : حدیث

اوحى االله عزوجل الى بعض انبیائه الخلـق  : قال  ﷒عن ابى عبداالله  -  663
  .السیى یفسد العمل کما یفسد الخل العسل 

  : ترجمه
خداوند عزوجل به یکى از پیامبرانش وحـى  : فرمود ﷒امام صادق  -  663

سرکه باعث فاسـد شـدن   اخلاق بد عمل را فاسد مى کند همچنانکه : فرستاد که 
  .عسل مى گردد

  : حدیث
 ﷒لعلى  ﷑فى وصیه النبى  ﷒عن جعفر بن محمد عن آبائه  -  664

یا على لکل ذنب توبه الا سوء الخلق فان صاحبه کلما خرج من ذنب دخل : قال 
  .فى ذنب 
  : ترجمه

دران بزرگوارش روایت کند که در وصیت پیامبر از پ ﷒امام صادق  -  664
هر گناهى توبه اى دارد به جـز  ! اى على : آمده است  ﷒به على  ﷑اکرم 

بد اخلاقى زیرا کسى که داراى اخلاق بد است هر زمان که از گناهى بیرون مـى  
  . مى شود ردرود در گناهى دیگر وا

  : حدیث
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علـیکم  :  ﷑قال رسـول االله  : قال  ﷒عن آبائه  ﷒الرضا عن  -  665
بحسن الخلق فان حسن الخلق فى الجنه لامحاله و ایاکم و سوء الخلق فان سـوء  

  .الخلق فى النار لا محاله 
  : ترجمه

سـول خـدا   ر: از پدران بزرگوارش روایـت کنـد کـه     ﷒امام رضا  -  665
بر شما باد به خوش اخلاقى زیرا اخلاق نیکو حتما جایگـاهش  : فرموده  ﷑

در بهشت است و از بد اخلاقى بر حذر باشید زیرا اخلاق بد حتمـا جایگـاهش   
  . در دوزخ است 

  : حدیث
الا و لـه  ما مـن ذنـب   :  ﷒قال على : قال  ﷒عن جعفر عن ابیه  -  666

توبه و ما من تائب الا وقد تسلم له توبته ما خلا السیى الخلق لانه لا بتوب مـن  
  .ذنب الا وقع فى غیره اشر منه 

  : ترجمه
 ﷒علـى  : از پدر بزرگـوارش روایـت کـرد کـه      ﷒امام صادق  -  666

ه اى نیسـت  هیچ گناهى نیست جز اینکه توبه اى دارد و هیچ توبـه کننـد  : فرمود
جز اینکه توبه اش براى او سالم و دست نخورده مى مانـد مگـر کسـى کـه بـد      

جز اینکـه در گنـاهى    نداخلاق است زیرا چنین کسى از هیچ گناهى توبه نمى ک
  . بدتر از آن وارد مى شود

  باب تحریم السفه و کون الانسان ممن یتقى شره -  70
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از کسانى باشد که از باب تحریم نادانى کردن و اینکه آدمى  - 70 

  بدى او پرهیز مى شود

  : حدیث
البـادى منهمـا   : فى رجلین یتسابان فقال  ﷒عن ابى الحسن موسى  -  667

  .اظلم و وزره و وزر صاحبه علیه ما لم یتعد المظلوم 
  : ترجمه

درباره دو مرد به یکدیگر دشـنام مـى دادنـد     ﷒امام موسى کاظم  -  667
آنکه آغاز نموده ستمکارتر است و گناه خود و طرف مقابلش بـه گـردن    :فرمود

  . اوست البته در صورتى که آنکه مظلوم واقع شده از حد خود تجاوز نکند
  : حدیث

لاتسفهوا فان ائمتکم لیسوا بسـفهاء و قـال ابـو    : قال  ﷒ابى عبداالله  -  668
ه فقد رضى بمثل ما اتـى الیـه حیـث احتـذى     من کافا السفیه بالسف:  ﷒عبداالله 
  .مثاله 

  : ترجمه
و بـى  (خود را به نادانى و بى خردى نزنیـد  : فرمود ﷒امام صادق  -  668

کسـى  : و فرمـود . زیرا پیشوایان شما نادان نبوده و نیستند) خردى را پیشه نکنید
عملـى کـه بـا وى     که با شخص نادان به نادانى مقابله کند تحقیقا به شبیه همـان 

نـادان اقتـدا و از وى     شخص  بهصورت گرفته است خوشنود گردیده است زیرا 
  . پیروى کرده است 

  : حدیث
  .لایکون السفه و الغره فى قلب العالم :  ﷒قال امیرالمؤمنین  -  669
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  : ترجمه
  نــادانى و ناشــى گــرى در دل شــخص : فرمــود ﷒امیرالمــؤمنین  -  699

  . دانشمند نیست 
  : حدیث

ان السفه خلق لئیم یستطیل على من دونـه  : قال  ﷒عن ابى عبداالله  -  670
  .و یخضع لمن فوقه 

  : ترجمه
فرومایـه و    راستى که نادانى خصلت شخص : فرمود ﷒امام صادق  -  670

دسـت خـود   پست است ، فرومایه بر زیر دست خود تکبر مى ورزد و براى بالا 
  . فروتنى مى کند

  : حدیث
ان مـن شـر   : قـال   ﷑فى حدیث ان النبـى   ﷒عن ابى عبداالله  -  671

  .عباداالله من تکره مجالسته لفحشه 
  : ترجمه

: فرموده اسـت   ﷑پیامبر : در حدیثى فرمود که  ﷒امام صادق  -  671
راستى که بدترین بندگان خدا کسى است که به خاطر پلیدى اش همنشینى بـا  به 

  . او ناپسند شمرده مى شود
  : حدیث

  .ان ابغض خلق االله عبد اتقى الناس لسانه : قال  ﷒عن ابى عبداالله  -  672
  : ترجمه

اى همانا نفرت انگیزترین مخلوق خدا بنـده  : فرمود ﷒امام صادق  -  672
  . زبان او پرهیز مى کنند) شر(است که مردم از 
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  : حدیث
شر الناس یوم القیامـه الـذین یکرمـون اتقـاء     :  ﷑قال رسول االله  -  673
  .شرهم 

  : ترجمه
بدترین مردم در روز قیامت کسانى هستند : فرمود ﷑رسول خدا  -  673

  . ز ترس شرشان مورد اکرام و احترام واقع مى شوندا) این دنیا را(که 
  : حدیث

شر الناس عنـد االله  :  ﷑قال رسول االله : قال  ﷒عن ابى عبداالله  -  674
  .یوم القیامه الذین یکرمون اتقاء شرهم 

  : ترجمه
بـدترین  : فرمـود  ﷑رسول خدا : روایت کند که  ﷒امام صادق  -  674

بـراى پرهیـز از   ) در دنیـا (مردم در نزد خداوند در روز قیامت کسانى هستند که 
  . شرشان مورد احترام واقع مى شوند

  : حدیث
  .من خاف الناس لسانه فهو فى النار:  ﷒قال ابو عبداالله  -  675

  : ترجمه
ى که مردم از زبانش بترسند جایگـاهش  کس: فرمود ﷒امام صادق  -  675

  . در آتش است 
  باب تحریم الفحش و وجوب حفظ الانسان -  71
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  :باب تحریم بد زبانى و وجوب حفظ نمودن زبان حدیث  - 71 

من علامات شرك الشیطان الذى لا یشک : قال  ﷒عن ابى عبداالله  -  676
  .ل فیه فیه ان یکون فحاشا لایبالى ما قال و لا ماقی

  : ترجمه
از نشانه هاى شراکت نمودن شیطان کـه بـى   : فرمود ﷒امام صادق  -  676

است این   گمان این نشانه بیانگر شریک شدن شیطان در روحیه و اعمال شخص 
است که شخصى بد زبان باشد و باکى نداشته که چه مى گوید و چه دربـاره اش  

  . گفته مى شود
  : حدیث

  .المتفحش   ان االله یبغض الفاحش : قال  ﷒ى جعفر عن اب -  677
  : ترجمه

راستى که خداوند شخص بد زبان بیهوده گوى : فرمود ﷒امام باقر  -  677
  . را دشمن مى دارد

  : حدیث
  .ان الفحش و البذاء و السلاطه من النفاق :  ﷒قال ابو عبداالله  -  678

  : ترجمه
همانـا دشـنام دادن و هـرزه گـویى و زبـان      : فرمود ﷒ام صادق ام -  678

  . درازى ناشى از نفاق و دو رویى است 
  : حدیث

ان االله یـبغض  :  ﷑قـال رسـول االله   : قـال   ﷒عن ابـى جعفـر    -  679
  .الفاحش البذى ء السائل الملحف 
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  : ترجمه
راسـتى کـه   : فرمود ﷑رسول خدا : روایت کند که  ﷒امام باقر  -  679

خداوند شخص دشنام دهنده و هرزه گو و در خواست کننده سـمج و لجـوج را   
  . دشمن مى دارد

  : حدیث
یا عایشـه ان  : لعائشه  ﷑قال رسول االله : قال  ﷒عن ابى جعفر  -  680
  .لو کان مثالا لکان مثال سوء الفحش

  : ترجمه
: به عایشـه فرمـود   ﷑رسول خدا : روایت کند که  ﷒امام باقر  -  680

راستى که اگر بد زبانى در قالب و شکلى در آمده بود حتما صورتى ! اى عایشه 
  . بد و زشت داشت 

  : حدیث
من فحش على اخیه : قال : له قال عن احمد بن محمد عن بعض رجا -  681

  .المسلم نزع االله منه برکه رزقه و وکله الى نفسه و افسد علیه معیشته 
  : ترجمه

احمد بن محمد از برخى از کسانى که از آنان حدیث نقـل مـى کنـد،     -  681
کسى که به برادر مسلمان خود دشنام دهـد  : فرمود ﷒معصوم : روایت کند که 

کت روزى اش را از او مى گیرد و او را به خود وا مى گذارد و زندگى خداوند بر
  . اش را بر او تباه مى سازد

  : حدیث
یـا  : فقـال لـى مبتـدئا    ﷒دخلت على ابى عبداالله : عن سماعه قال  -  682

سماعه ما هذا الذى کان بینک و بین جمالک ؟ ایاك ان تکون فحاشـا او سـخابا   
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ان کان ظلمک لقـد اربیـت   : و االله لقد کان ذلک انه ظلمنى فقال : فقلت . او لعانا
استغفر ربک و لا تعد قلت استغفر  عتىعلیه ان هذا لیس من فعالى و لا امر به شی

  .االله و لا اعود
  : ترجمه

وارد شدم ، حضرت بدون اینکه من  ﷒بر امام صادق : سماعه گوید -  682
بین تو و شتردارت چه گذشته اسـت ؟ بـر   ! اعه اى سم: چیزى گفته باشم فرمود

عـرض  . حذر باش از اینکه دشنام دهنده یا داد و فریاد کننده یا لعن کننده باشى 
اگر او بـه تـو سـتم    : فرمود حضرت. سوگند به خدا که او به من ظلم کرد: کردم 

) تو کـه در سـتم کـردن از او پیشـى گرفتـى      (کرد تو که بیشتر به او ستم کردى 
ستى که اینگونه رفتار نه با کردار من سازگار است و نـه پیـروان خـود را بـه     را

. چنین رفتارى امر مى کنم ، از پروردگارت طلب مغفرت کن و دیگر تکرار نکن 
طلب مغفرت مى کنم و دیگر چنین عملـى را تکـرار نمـى     نداز خداو: من گفتم 

  . کنم 
  : حدیث

ان مـن  :  ﷑قال رسول االله : حدیث قال فى  ﷒عن ابى عبداالله  -  683
  .اشر عباد االله من تکره مجالسته لفحشه 

  : ترجمه
: فرموده است  ﷑رسول خدا : در حدیثى فرمود ﷒امام صادق  -  683

نشـینى  راستى که از بدترین بندگان خدا کسى است که به خاطر بد زبانى اش هم
  . با او ناپسند شمرده مى شود

  : حدیث
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ان االله یحب الحیى الحلیم الغنى المتعفف الا : قال  ﷒عن ابى عبداالله  -  684
  .و ان االله یبغض الفاحش البذى ء السائل الملحف 

  : ترجمه
راستى که خداوند شـخص صـاحب شـرم و    : فرمود ﷒امام صادق  -  684

مند پاکدامن را دوست دارد، آگاه باشید که خداوند شخص دشـنام  بردبار و ثروت
  . دهنده هرزه گو و سائلى را که سماجت مى کند دشمن مى دارد

  : حدیث
ان الحیاء و العفاف و العى اعنى : فى حدیث قال  ﷒عن ابى عبداالله  -  685

  .من النفاق  عن اللسان لاعى القلب من الایمان و الفحش و البذاء و السلاطه
  : ترجمه

راستى که حیا و پاکدامنى و درمانده بودن از : فرمود ﷒امام صادق  -  685
یعنـى  (ایمان است البته مراد من درمانده بودن زبان است نه درمانده بودن قلـب  

  . ، و دشنام و هرزه گویى و زبان درازى از نفاق است )زبان دراز نباشد
  : حدیث

لعلـى   ﷑فى وصیه النبى  ﷒عن آبائه  ﷒بن محمد  عن جعفر -  686
یا على افضل الجهاد من اصبح لایهم بظلم احد یـا علـى مـن خـاف     : قال  ﷒

الناس لسانه فهو من اهل النار یا على شر الناس من اکرمه الناس اتقـاء فحشـه و   
  .اع آخرته بدنیاه و شر منه من باع آخرته بدنیا غیره من ب لناسشره یا على شر ا

  : ترجمه
در وصـیت  : از پدران بزرگوارش روایـت فرمـود کـه     ﷒امام باقر  -  686
کسـى  ) عمـل  (بالاترین جهاد ! اى على : آمده است  ﷒به على  ﷑پیامبر 

! اى علـى  . راس باشـند اهـل دوزخ اسـت    است که مردم از زبانش در بیم و ه
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بدزبانى و بـدکارى اش اکـرام و   .را از ترس  وبدترین مردم کسى است که مردم ا
بدترین مردمان کسى است کـه آخـرتش را بـه دنیـایش     ! احترام کنند، اى على 

  . بفروشد و بدتر از او کسى است که آخرتش را به دنیا دیگران بفروشد
  و عدم المبالاه بالقول  باب تحریم البداء -  72
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  باب تحریم هرزه گویى و بدون مبالات سخن گفتن  - 72

  :حدیث 
اذا رایـتم الرجـل   :  ﷑قال رسـول االله  : قال  ﷒عن ابى عبداالله  -  687

  .لایبالى ما قال و لا ما قیل له فهو شرك الشیطان 
  : ترجمه

هرگـاه  : فرمـوده اسـت    ﷑رسول خـدا  : فرمود ﷒امام صادق  -  687
دیدید که مردى باکى ندارد که چه مى گوید و چه دربـاره اش گفتـه مـى شـود     

  . چنین کسى شریک شیطان است 
  : حدیث

نه ان االله حرم الج:  ﷑قال رسول االله : قال  ﷒عن امیرالمؤمنین  -  688
على کل فحاش بذى ء قلیل الحیاء لایبالى ما قال و لا ما قیل له فانک ان فتشته 

یا رسول االله و فى النـاس شـرك شـیطان    : لم تجده الا لغیه او شکر شیطان قیل 
و شـارکهم فـى الامـوال و    : (اما تقرا قـول االله عزوجـل   :  ﷑فقال رسول االله 

  ).الحدیث ) (الاولاد
  : ترجمه

راستى که : فرموده است  ﷑رسول خدا : فرمود ﷒امیرالمؤمنین  -  688
خداوند بهشت را بر هر دشنام دهنده زشت گفتار کم حیا که باکى ندارد کـه چـه   
مى گوید و چه درباره اش گفته مى شود حرام ساخته است به راسـتى کـه اگـر    

. او را گمراه یا شریک شیطان مى یابى  ىتجو و کاوش کندرباره چنین کسى جس
آیا در بین مردم شریک شیطان وجود دارد؟ رسـول  ! اى رسول خدا: عرض شد
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و بـا  : (آیا سخن خداى عزوجل را نخوانده اى که مى فرماید: فرمود ﷑خدا 
  )150() آنان در دارایى ها و فرزندانشان شراکت کن 

  : حدیث
  .البذاء من الجفاء و الجفاء فى النار: قال  ﷒عن ابى عبداالله  -  689

  : ترجمه
زشت گفتارى ناشـى از سـتمکارى اسـت و    : فرمود ﷒امام صادق  -  689

  . ستمکارى در آتش است 
  : حدیث

 ﷒لعلى  ﷑فى وصیه النبى  ﷒عن جعفر بن محمد عن آبائه  -  690

لا یبالى ما قال و لا ما قیل یا : یا على حرم االله الجنه على کل فاحش بذى : قال 
  .على طوبى لمن طال عمره و حسن عمله 

  : ترجمه
در : روایـت فرمـود کـه     ﷒از پدران بزرگوارش  ﷒امام صادق  -  690

خداوند بهشـت را  ! اى على : آمده است  ﷒به على  ﷑وصیت پیامبر اکرم 
بر هر دشنام دهنده زشت گفتار که باکى ندارد که چه مى گوید و چه درباره اش 

خوشا به حـال کسـى کـه عمـرش     ! گفته مى شود حرام ساخته است ، اى على 
  . طولانى و کردارش نیکو باشد

  : حدیث
الحیاء من الایمان و الایمان فـى الجنـه و   : قال  ﷒عن ابى عبداالله  -  691

  .البذاء من الجفاء و الجفا و فى النار
  : ترجمه
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حیا از ایمان است و ایمان در بهشت است و : فرمود ﷒امام صادق  -  691
  . آتش است  زشت گفتارى از ستمکارى است و ستمکارى جایگاهش 

  رك مع عدم الاطلاعباب تحریم القذف حتى للمش -  73
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باب تحریم بدون اطلاع نسـبت زنـا دادن حتـى بـه مشـرك       - 73 

  :حدیث 

صـدیق   ﷒کـان لابـى عبـداالله    : عن عمرو بن نعمان الجعفى قـال   -  692
یا ابن الفاعله این کنـت ؟ قـال   : فقال یوما لغلامه  - الى ان قال  - لایکاد یفارقه 

سبحان االله تقذف امه قد : فصک بها جبهه نفسه ثم قال  یده ﷒فرفع ابو عبداالله 
جعلـت فـداك ان امـه سـندیه     : لک ورع فقال  سکنت ارى ان لک ورعا فاذا لی

اما علمت ان لکل امه نکاحا؟ تنح عنى فما رایته یمشى معه حتـى  : مشرکه فقال 
  .فرق بینهما الموت 

  : ترجمه
دوسـتى داشـت کـه     ﷒امـام صـادق   : عمر بن نعمان جعفى گویـد  -  692

همواره در کنار حضرت بود و از ایشان جدایى نمى کرد روزى بـه غـلام خـود    
دستش را بالا برد و محکم بـه   ﷒اى زنا زاده کجا بودى ؟ امام صادق : گفت 

مادر او نسبت زنا مى دهـى   هآیا ب! سبحان االله : پیشانى خود کوبید سپس فرمود
که تو داراى ورع و پرهیزکارى هستى ولى اکنـون پرهیزکـارى   ؟ من معتقد بودم 

فدایت گردم ، مادر این غلام اهل سند و مشرك بـوده  : عرض کرد. در تو نیست 
آیا نمى دانى که هر امتى براى خود نکـاحى دارد؟ از مـن دور   : حضرت فرمود. 

گ بـین او  آن مرد را همراه حضرت ندیدم تا اینکه مر یگرمن د :راوى گوید. شو
  . و حضرت جدایى افکند

  : حدیث
  .قال و فى روایه اخرى ان لکل امه نکاحا یحتجزون به عن الزنا -  693

  : ترجمه
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همانا براى هـر امتـى   : در روایت دیگرى آمده است که : راوى گوید -  693
  . نکاحى هست به وسیله آن از زنا محفوظ مى شوند

  : حدیث
ان بعض اصـحابنا  : قلت له : قال  ﷒ر عن ابى حمزه ، عن ابى جعف -  694

یا ابا حمـزه و االله  : الکف عنهم اجمل ثم قال : یفترون و یقذفون من خالفهم فاق 
نحـن اصـحاب الخمـس و قـد     : ان الناس کلهم اولاد بغایا ما خلا شیعتنا ثم قال 

  )الحدیث . (حرمناه على جمیع الناس ما خلا شیعتنا
  : ترجمه

برخى از اصحاب : عرض کردم که  ﷒به امام باقر : زه گویدابى حم -  694
آیا این کار سزاوار است (ما افترا مى زنند و به مخالفین خود نسبت زنا مى دهند 

نیکوتر این است که از دادن نسبت بد به آنان دسـت بکشـند   : حضرت فرمود) ؟
) در واقـع  (م همگـى  کـه ایـن مـرد    دبه خدا سـوگن ! ى ابا حمزه ا: سپس فرمود

ما اصحاب خمـس  : فرمود  سپس  - ) 151(فرزندان فحشا هستند به جز شیعیان ما 
  هستیم و آن را بر همه مردم بجز شیعیانمان حرام کرده ایم 

  : حدیث
سالته عن الرجـل  : قال  ﷒عن ابى بکر الحضرمى ، عن ابى عبداالله  -  695

یضرب حدا؟ قال : یضرب حدا قلت : عرب فقال یفترى على الرجل من جاهلیه ال
  . ﷑نعم ان ذلک یدخل على رسول االله : 

  : ترجمه
مردى بر مردى : پرسیدم  ﷒از امام صادق : ابى بکر حضرمى گوید -  695

بایـد بـه آن   : حضرت فرمود) حکمش چیست ؟(از جاهلیت عرب افترا مى زند 
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بـه  . آرى : آیا باید حد زده شود؟ فرمود: عرض کردم . د زده شودافترا زننده ح
  . مى شود ﷑راستى که این کار او باعث عیب نمودن بر رسول خدا 

  باب تحریم البغى -  74
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  :باب تحریم تعدى و تجاوز حدیث  - 74 

ایها الناس ان البغى :  ﷒قال امیرالمومین : قال  ﷒عن ابى عبداالله  -  696
یقود اصحابه الى النار و ان اول من بغى على االله عناق بنت آدم فاول قتیـل قتلـه   
االله عناق و کان مجلسها جریبا فى جریب و کان لها عشرون اصبعا فى کل اصـبع  

االله علیها اسدا کالفیل و ذئبا کالبعیر و نسرا مثل البغـل   طظفران مثل المنجلین فسل
  .قتل االله الجبابره على افضل احوالهم و آمن ما کانوا و قد

  : ترجمه
! اى مـردم  : فرموده است  ﷒امیرالمؤمنین : فرمود ﷒امام صادق  -  696

راستى که ستم ، یاران خود را به سوى آتش رهنمون مـى کنـد و همانـا اولـین     
بود پس اولین کسى هم  ﷒کسى که ستم و تعدى بر خدا نمود عناق دختر آدم 

عناق بـود، جایگـاه نشسـتن او بـه انـدازه       مینکه خداوند او را به قتل رساند ه
جریب در یک جریب بود و داراى بیست انگشت بود و در هر انگشت دو ناخن 
همانند دو داس داشت پس خداوند بر او شیرى همانند فیل و گرگى همانند شتر 

لط ساخت و خداوند ستمکاران را بـا وجـود بهتـرین    و کرکسى همانند قاطر مس
  . حالاتى که داشتند و امن و امانى که در آن بودند به قتل رساند

  : حدیث
انظـر ان  : کتب الیه فى کتـاب   ﷒عن مسمع ابى سیار ان ابا عبداالله  -  697

  .لاتکلمن بکلمه بغى ابدا و ان اعجبتک نفسک و عشیرتک 
  : ترجمه
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بـراى وى در نامـه اى    ﷒امـام صـادق   : مع ابى سیار گوید که مس -  697
دروغ (توجه داشته باش که هرگز سخنى به ستم بر زبان نیـاورى  : چنین نوشت 

  . اگر چه مورد پسند خودت و خانواده ات باشد) نگویى 
  : حدیث

هم الحسـد و  القوا بیـن : یقول ابلیس لجنوده : قال  ﷒عن ابى عبداالله  -  698
  .البغى فانهما بعدلان عند االله الشرك 

  : ترجمه
در بـین  : ابلیس به لشـکر خـود مـى گویـد    : فرمود ﷒امام صادق  -  698

فرزندان آدم حسد و ستم را بیافکنید زیـرا ایـن دو در نـزد خداونـد بـا شـرك       
  . برابرند

  : حدیث
  .قوبه البغى ان اعجل الشر ع ﷒عن ابى عبداالله  -  699

  : ترجمه
راستى که عقوبت و کیفر ستم از عقوبت هـر  : فرمود ﷒امام صادق  -  699

  . بدى دیگر زودتر و با شتاب تر فرا مى رسد
  : حدیث

ان اسرع الخیر ثوابا البـر و ان اسـرع الشـر    : قال  ﷒عن ابى جعفر  -  700
من الناس ما یعمى عنه من نفسه او یعیـر  عقوبه البغى و کفى بالمرء عیبا ان یبصر 

  .الناس بما لایستطیع ترکه او یوذى جلیسه بما لایعنیه 
  : ترجمه

راستى که ثـواب نیکـى کـردن از هـر خـوبى      : فرمود ﷒امام باقر  -  700
دیگرى زودتر فرا مى رسد و کیفر ستمکارى از کیفر هـر بـدى دیگـرى زودتـر     
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راى مرد همین عیب بس است که از مـردم نقصـى را   دامنگیر آدمى مى شود، و ب
را بر چیـزى   مردمببیند که از دیدن آن نقص در وجود خود عاجز است یا اینکه 

سرزنش کند که خود توانایى ترك آن را ندارد یـا اینکـه همنشـین خـود را بـا      
  . سخنان بیهوده آزار دهد

  : حدیث
و ایـاکم ان یبغـى   : حابه قـال  فى وصـیته لاص ـ  ﷒عن ابى عبداالله  -  701

بعضکم على بعض فانها لیست من خصال الصالحین فانه من بغـى صـیر االله بغیـه    
على نفسه و صارت نصره االله لمن بغى علیه و من نصره االله غلب و اصاب الظفـر  

  .من االله 
  : ترجمه

بر حذر باشـید  : در وصیتش به اصحاب خود فرمود ﷒امام صادق  -  701
اینکه برخى از شما بر برخى دیگر ستم روا دارد زیرا ستمکارى از خصلتهاى  از

شایستگان نیست ، همانا کسى که ستم کند خداوند ستمش را به خود او باز مـى  
ستمدیده مى گـردد و کسـى کـه    گرداند و نصرت و یارى خداوند شامل شخص 

ز جانـب خداونـد   خداوند یارى اش کند حتما غلبه پیدا مى کند و پیروزى اش ا
  . فرا مى رسد
  : حدیث

لعلـى   ﷑فى وصیه النبى  ﷒عن آبائه  ﷒عن جعفر بن محمد  -  702
یا على اربعه اسرع شى ء عقوبه رجل احسنت الیه فکافاك بالاحسان : قال  ﷒

اهدته على امر فوفیت لـه  اساءه و رجل لاتبغى علیه و هو یبغى علیک و رجل ع
  .صل قرابته فقطعوه  وو غدر بک و رجل 

  : ترجمه
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در وصـیت  : از پدران بزرگوارش روایت فرمود کـه   ﷒امام صادق  -  702
چهـار کـس اسـت کـه کیفـر      ! اى على : آمده است  ﷒به على  ﷑پیامبر 

کسى که به او نیکى کرده اى و نیکى تو را بـا   :کردارشان به سرعت فرا مى رسد
بدى پاسخ گفته است ، و کسى که به او ستم نمى کنى و او بر تـو سـتم روا مـى    
دارد، و کسى که با او در کارى پیمان بسته اى و به عهد و پیمانت وفـا کـرده اى   
ولى او به تو خیانت کرده است ، و کسى که با خویشـانش پیونـد برقـرار کـرده     

  . اما آنان با او رابطه شان را قطع نموده اند است
  : حدیث

لو بغى جبل على جبل لجعلـه االله  :  ﷑قال و من الفاظ رسول االله  -  703
  .دکا اعجل الشر عقوبه البغى و اسرع الخیر ثوابا البر

  : ترجمه
است که فرمـوده   ﷑از الفاظ رسول خدا : فرمود ﷒امام صادق  -  703

اگر کوهى بر کوهى ستم کند خداوند آن را ویران مى سازد، کیفر سـتم از  : است 
کیفر هر بدى دیگرى زودتر فرا مى رسد و ثواب نیکى کردن از ثواب هر خـوبى  

  . دیگرى زودتر به دست مى آید
  : حدیث

ان اسـرع  : یقـول   ﷒سمعت ابا جعفـر  : عن ابى حمزه الثمالى قال  -  704
  .الشر عقوبه البغى 

  : ترجمه
همانـا  : شـنیدم کـه فرمـود    ﷒از امام بـاقر  : ابى حمزه ثمالى گوید -  704

  .عقوبت ستم از عقوبت هر بدى دیگرى زودتر فرا مى رسد
  : حدیث
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لنبـى  قـال ا : قـال   ﷒عن آبائـه   ﷒عن جعفر بن محمد عن ابیه  -  705
  .لو بغى جبل على جبل لجعل االله الباغى منهما دکا ﷑

  : ترجمه
روایـت  : از پدران بزرگوارش و ایشان از پـدرانش   ﷒امام صادق  -  705
اگر گوهى بر کوهى ستم روا دارد خداوند آن کوه : فرمود ﷑پیامبر : نمود که 
  . ا خرد و ویران مى سازدستمکار ر
  : حدیث

ان :  ﷑قـال رسـول االله   : قال  ﷒عن جعفر بن محمد عن آبائه  -  706
  .اعجل الشر عقوبه البغى 

  : ترجمه
رسول خـدا  : از پدران بزرگوارش روایت فرمود که  ﷒امام صادق  -  706
به راستى که کیفر ستم از کیفر هر بدى دیگرى با شتاب تر : ه است فرمود ﷑

  .فرا مى رسد
  : حدیث

دعا رجل بعض بنى هاشـم الـى البـراز فـابى ان     : و بهذا الاسناد قال  -  707
العـرب و    کـان فـارس   : ما منعک ان تبارزه ؟ فقـال  :  ﷒یبارزه فقال له على 

علیک و لو بارزته لقتلته و لو بغـى جبـل علـى    انه بغى : خشیت ان یغلبنى فقال 
  .جبل لهلک الباغى 

  : ترجمه
مردى یکى از بنى هاشم را در جنگ : و به سند روایت گذشته فرمود -  707

علـى    به مبارزه طلبید مرد هاشمى از مبارزه کردن با وى خوددارى کـرد، پـس   
با او بازداشت ؟ مرد عرض چه چیز تو را از مبارزه : به مرد هاشمى فرمود ﷒
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حضـرت  . بر من پیروز شود هاو یکى از سوارکاران عرب است و ترسیدم ک: کرد
او بر تو تعدى نموده بود و اگر با او به مبارزه مى پرداختى هر آینـه او را  : فرمود

به قتل مى رساندى ، و اگر کوهى بر کوهى تعدى کند، تعدى کننده به هلاکت مى 
  . رسد

  راهه الافتخارباب ک -  75
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  :باب کراهت به خود بالیدن و مباهات کردن حدیث  - 75 

عجبا للمتکبر الفخور الذى کان بـالامس  :  ﷒قال على بن الحسین  -  708
  .نطفه ثم هو غدا جیفه 

  : ترجمه
در شگفتم از کسى که تکبـر مـى ورزد و بـه    : فرمود ﷒امام سجاد  -  708

اهات مى کند در حالى که این کس دیروز نطفه اى بود سـپس  خود مى نازد و مب
  . خواهد شد) گندیده (فردا مردارى 

  : حدیث
آفـه الحسـب   :  ﷑قـال رسـول االله   : قـال   ﷒عن ابى عبـداالله   -  709

  .الافتخار و العجب 
  : ترجمه

فرمـوده  وسلم  وآله عليه االله صلىرسول خدا : فرمود ﷒امام صادق  -  709
  .آفت شرافت و بزرگى ، به خود نازیدن و خود بزرگ بینى است : است 

  : حدیث
  .آفه الحسب الافتخار:  ﷑و قال رسول االله  -  710

  : ترجمه
آفت گوهر مرد، مباهات و به خود نازیدن : فرمود ﷑رسول خدا  -  710

  . ست ا
  : حدیث

یا رسول االله انا فلان بن فلان حتى : رجل فقال  ﷑اتى رسول االله  -  711
  .اما انک عاشرهم فى النار:  ﷑عد تسعه فقال رسول االله 
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  : ترجمه
ول اى رس ـ: آمـد و عـرض کـرد    ﷑مردى به خدمت رسول خدا  -  711

رسـول خـدا   . هستم و تا هفت پشت خـود را شـمرد  ... من فلان بن فلان ! خدا
  . آگاه باش که تو دهمین آنها هستى که در آتش خواهى بود: فرمود ﷑

  : حدیث
عجبا للمختال الفخور و انما خلق من نطفـه ثـم   :  ﷒قال ابو جعفر  -  712

  .ن ذلک لایدرى ما یصنع به یعود جیفه و هو فیما بی
  : ترجمه

در شگفتم از کسى که متکبر و فخرفروش است : فرمود ﷒امام باقر  -  712
از نطفه اى آفریده شده سپس مردارى مى شود و او در بین ) آیا نمى داند که (و 

  . دو حالت نمى داند که چه بر سرش مى آید
  : حدیث

لعلـى   ﷑فى وصیه النبى  ﷒عن آبائه  ﷒عن جعفر بن محمد  -  713
یا على آفه الحسب الافتخار ثم قال یا على ان االله قد اذهب بالاسلام : قال  ﷒

نخوه الجاهلیه و تفاخرها بآبائها الا ان الناس من آدم و آدم من تـراب و اکـرمهم   
  .اتقاهم  اللهعندا

  : ترجمه
در وصـیت  : از پدران بزرگوارش روایت فرمود کـه   ﷒امام صادق  -  713
آفت بزرگى مرد، فخر فروشى ! اى على : آمده است  ﷒به على  ﷑پیامبر 
راستى که خداوند به وسیله اسلام تکبر و جاهلیـت و مباهـات   ! اى على . است 

باشید که مردم از حضرت آدم انـد و    برد، به هوش  یننمودن به پدرانشان را از ب
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آدم از خاك آفریده شده و گرامى ترین مردم در نزد خـدا پرهیزکـارترین آنـان    
  . است 

  : حدیث
ثلاثـه مـن عمـل    : قـال   ﷒عن ابى جعفر محمد بـن علـى البـاقر     -  714

  .نواءالجاهلیه الفخر بالانساب و الطعن بالاحساب و الاستسقاء بالا
  : ترجمه

سه چیز است که از کارهـاى زمـان جاهلیـت    : فرمود ﷒امام باقر  -  714
و طعنه زدن به نژادها و طلب باران نمودن ) ى پدران (نازیدن به نسب ها : است 

  )152() نسبت دادن باران به ستارگان (از ستارگان 
  : حدیث

افتخر رجلان : قال  ﷒االله عن اسماعیل بن ذبیان یرفعه الى ابى عبد -  715
اتفتخران باجساد بالیه و ارواح فـى النـار ان یکـن    : فقال  ﷒عند امیرالمؤمنین 

لک عقل فان لک خلقا و ان یکن لک تقوى فان لک کرمـا و الا فالحمـار خیـر    
  .منک و لست بخیر من احد

  : ترجمه
ــام صــادق  -  715 ــ ﷒از ام ــودروایــت اســت ک ــزد : ه فرم ــرد در ن دو م

آیـا بـه   : به یکدیگر فخر فروشى مى کردند، حضـرت فرمـود   ﷒امیرالمؤمنین 
جسدهاى پوسیده و روحهایى که در آتش دوزخ اند فخر مى کنیـد، اگـر عقلـى    
دارى مروتى دارى و اگر داراى تقوا هستى کرم و بزرگوارى دارى و گرنـه پـس   

  .ز هیچ کس بهتر نیستى الاغ از تو بهتر است و تو ا
  : حدیث
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مـن وضـع   : قال  ﷒عن الحسین بن المختار رفعه الى امیرالمؤمنین  -  716
  .شیئا للمفاخره حشره االله یوم القیامه اسود

  : ترجمه
هر کس چیزى را بـراى  : روایت است که فرمود ﷒از امیرالمؤمنین  -  716

د او را در روز قیامت رو سیاه محشور خواهد مباهات و نازیدن قرار دهد خداون
  . کرد

  : حدیث
ما لابـن آدم و الفخـر؟ اولـه نطفـه و     : انه قال  ﷒عن امیرالمؤمنین  -  717

  .آخره جیفه و لایرزق نفسه و لایدفع حتفه 
  : ترجمه

فرزند آدم کجا و فخر کردن کجا؟ آغـازش  : فرمود ﷒امیرالمؤمنین  -  717
ه اى است و سرانجامش مردارى خواهد بود و روزى اش به دسـت خـودش   نطف

  . نیست و مرگش را از خود نمى تواند دفع کند
  باب تحریم قسوه القلب -  76
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  :باب تحریم قساوت قلب حدیث  - 76 

لمتـان لمـه مـن    :  ﷒قال امیرالمـؤمنین  : قال  ﷒عن ابى عبداالله  -  718
من الملک فلمه الملک الرقه و الفهم و لمه الشیطان السهو و القسوه الشیطان و لمه 

.  
  : ترجمه

دو گونـه  : فرمـوده اسـت    ﷒امیرالمؤمنین : فرمود ﷒امام صادق  -  718
یکى نزدیک شدن شیطان و دیگرى نزدیک شدن فرشـته ،  : نزدیک شدن هست 

کردن است و نزدیک شدن شیطان اما نزدیک شدن فرشته مایه دل نازکى و درك 
  . باعث فراموشى و سنگدلى است 

  : حدیث
اذا خلق االله العبد فى اصل الخلق کافرا لـم  : قال  ﷒عن ابى عبداالله  -  719

یمت حتى یحبب الیه الشر فیقرب منه فابتلاه بالکبر و الجبریه فقسا قلبـه و سـاء   
کشف االله ستره و رکب المحـارم   خلقه و غلظ وجهه و ظهر فحشه و قل حیاوه و

  ).الحدیث (فلم ینزع عنها 
  : ترجمه

هنگـامى کـه خداونـد بنـده اى را در اصـل      : فرمود ﷒امام صادق  -  719
آفرینشش کافر بیافریند نمى میرد مگر اینکه او را دوستدار شر مى گرداند و بـه  

د پس سنگدل مى شر نزدیک مى شود پس او را به تکبر و سرکشى دچار مى کن
آشـکار مـى شـود و     وشود و اخلاقش بد و چهره اش زننده مى گردد و زشتى ا

حیااش کم مى گردد و خداوند پرده او را مى درد و او مرتکب امـور نـاروا مـى    
  . شود و از آن امور دست بر نمى دارد
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  : حدیث
 !یـا موسـى   : فیما ناجى االله به موسى : عن على بن عیسى رفعه قال  -  720

  .لاتطول فى الدنیا املک فیقسو قلبک و القاسى القلب منى بعید
  : ترجمه

در ضـمن  : روایـت کنـد کـه     ﷒على بن عیسـى از امـام معصـوم     -  720
در دنیـا آرزویـت را   ! اى موسـى  : آمده اسـت   ﷒رازگویى خداوند با موسى 

و سنگدل از من دور  طولانى و دراز مگردان که اگر چنین کنى سنگدل مى شوى
  . است 

  : حدیث
لعلـى   ﷑فى وصیه النبى  ﷒عن آبائه  ﷒عن جعفر بن محمد  -  721
اربع خصال من الشقاء جمود العین و قساوه القلب و بعد الامـل و  : یا على  ﷒

  .حب البقاء
  : ترجمه

در وصـیت  : از پدران بزرگوارش روایـت کنـد کـه     ﷒امام صادق  -  721
چهار خصلت ناشى از شقاوت ! اى على : آمده است  ﷒به على  ﷑پیامبر 

و سـنگدلى و آرزوى  ) یعنى که چشم نگرید(خشکى چشم : و تیره روزى است 
  ). در دنیا(دور و دراز و دوستى بقا و جاودانگى 

  : حدیث
ما جفت الدموع الالقسوه القلوب و مـا قسـت    ﷒قال امیرالمؤمنین  -  722

  .القلوب الا لکثره الذنوب 
  : ترجمه
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اشک چشمها خشک نمـى شـود مگـر بـه     : فرمود ﷒امیرالمؤمنین  -  722
  . خاطر سختى دلها و دلها سخت نمى شود مگر به خاطر زیادى گناهان 

  : حدیث
مـن  : قـال   ﷑عن النبى  ﷒عن آبائه  ﷒بن محمد عن جعفر  -  723

الشقاء جمود العین و قسوه القلب و شده الحرص فى طلب الدنیا و الاصرار علـى  
  .الذنب 

  : ترجمه
پیـامبر  : از پدران بزرگـوارش روایـت فرمـود کـه      ﷒امام صادق  -  723
بـدبختى و تیـره روزى ، خشـک شـدن     ) نشانه هاى (از : فرموده است  ﷑

چشم و سخت دلى و حرص زیاد در طلب دنیا و اصرار و پافشارى بـر  ) اشک (
  . انجام گناه است 

  باب تحریم الظلم -  77



413 
 

  
  :باب تحریم ظلم حدیث  - 77 

 ـ: قال  ﷒عن ابى عبداالله  -  724 ن مظلمـه اشـد مـن مظلمـه لایجـد      ما م
  .صاحبها علیها عونا الا االله 

  : ترجمه
هیچ ظلمى بدتر و سـخت تـر از آن ظلمـى    : فرمود ﷒امام صادق  -  724

  . نیست که شخص نامظلوم یار و یاورى جز خدا براى دفع آن نیابد
  : حدیث

: وسـلم  وآله عليه االله صلىقال رسـول االله  : قال  ﷒عن ابى عبداالله  -  725
  .اتقوا الظلم فانه ظلمات یوم القیامه 

  : ترجمه
از ظلـم  : فرمـوده اسـت    ﷑رسول خدا : فرمود ﷒امام صادق  -  725

  . ظلم ، تاریکى ها و ظلمت هاى روز قیامت را در پى دارد اکردن بپرهیزید زیر
  : حدیث

ما من احد یظلم مظلمه الا اخذع االله : قال السلام  عليهعن ابى جعفر  -  726
  .بها فى نفسه و ماله فاما الظلم الذى بینه و بین االله فاذا تاب غفرله 

  : ترجمه
هیچکس نیست که ستمى به دیگـران روا دارد  : فرمود ﷒امام باقر  -  726

ار مى سازد و جز اینکه خداوند او را به خاطر ستمش از نظر جانى یا مالى گرفت
  . اما ستمى که بین بنده و خداست اگر بنده توبه کند خداوند بر او مى بخشاید

  : حدیث
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من ظلم مظلمه اخذ بها فـى نفسـه او فـى    : قال  ﷒عن ابى عبداالله  -  727
  .ماله او فى ولده 

  : ترجمه
، در  کسى که ستمى کند بـه سـبب آن سـتم   : فرمود ﷒امام صادق  -  727

  . جانش یا مالش یا فرزندانش به گرفتارى مى افتد
  : حدیث

: فى قول االله عزوجل ان ربـک لبالمرصـاد قـال     ﷒عن ابى عبداالله  -  728
  .قنطره على الصراط لایجوزها عبد بمظلمه 

  : ترجمه
همانـا  : (درباره گفتار خداى عزوجل که مى فرمایـد  ﷒امام صادق  -  728

که هر بنده  ردپلى بر صراط وجود دا: فرمود) 153() ردگار تو در کمینگاه است پرو
  . اى که ستمى نموده است از آن نمى تواند گذر کند

  : حدیث
الوفـاه   ﷒لما حضـر علـى بـن الحسـین     : قال  ﷒عن ابى جعفر  -  729

ین حضرته الوفاه و ضمنى الى صدره ثم قال یا بنى اوصیک بما اوصانى به ابى ح
  .بما ذکر ان اباه اوصاه به قال یا بنى ایاك و ظلم من لایجد علیک ناصرا الا االله 

  : ترجمه
فـرا   ﷒زمانى که وفات پـدرم امـام سـجاد    : فرمود ﷒امام باقر  -  729

تو را وصیت مـى  ! اى پسر دلبندم : رسید مرا به سینه خود چسباند، سپس فرمود
در هنگام حضور وفاتش به مـن   ﷒م به وصیتى که پدرم ابا عبداالله الحسین کن

  وصیت نمود و فرمود که پدرش 
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بر حذر بـاش  ! اى پسر عزیزم : این وصیت را به او فرموده است  ﷒ على  
  .از ظلم کردن به کسى که در برابر تو هیچ یار و یاورى جز خدا نمى یابد

  : حدیث
من خاف القصاص :  ﷒قال امیرالمؤمنین : قال  ﷒عن ابى عبداالله  -  730

  .کف عن ظلم الناس 
  : ترجمه

کسى که از : فرموده است  ﷒امیرالمؤمنین : فرمود ﷒امام صادق  -  730
  . قصاص بترسد از ظلم کردن به مردم خوددارى مى کند

  : حدیث
من اصبح لاینوى ظلم احد غفراالله له مـا اذنـب   :  ﷒عبداالله عن ابو  -  731

  .ذلک الیوم ما لم یسفک دما او یاکل مال یتیم حراما
  : ترجمه

کسى که صبح کند و ظلم کردن به هیچ کـس  : فرمود ﷒امام صادق  -  731
که خونى را در نیت نداشته باشد خداوند گناهان آن روز او را مى بخشد مادامى 

  . نریزد یا مال یتیمى را به حرام نخورد
  : حدیث

اما انه ما ظفر بخیـر مـن ظفـر    : فى حدیث قال  ﷒عن ابى عبداالله  -  732
بالظلم اما ان المظلوم یاخذ من دین الظالم اکثر مما یاخذ الظالم من مال المظلـوم  

  )الحدیث . (ه من یفعل الشر بالناس فلا ینکر الشر اذا فعل ب: ثم قال 
  : ترجمه

کـه بـا     آنکس : آگاه باشید: در ضمن حدیثى فرمود ﷒امام صادق  -  732
ستم به پیروزى ظاهرى رسیده به خیر دست نیافته ، به هوش باشـید کـه همانـا    
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آنچه که ستمدیده از دین ستمگر مى گیرد بسى بیشتر است از آنچه که ستمگر از 
کسى که به مردم بدى مى کند هرگاه  : سپس فرمودیرد دارایى ستمدیده بر مى گ

زیرا این بدى نتیجه عمل اوسـت  . (به او بدى شد نباید آن بدى را ناپسند بشمرد
.(  

  : حدیث
  .الظلم فى الدنیا هو الظلمات فى الاخره : قال  ﷒عن ابى جعفر  -  733

  : ترجمه
ر دنیـا همـان ظلمتهـا و تـاریکى هـاى      ظلم د: فرمود ﷒امام باقر  -  733

  .آخرت است 
  : حدیث

ان االله عزوجـل  : یقول  ﷒سمعت ابا عبداالله : عن على بن سالم قال  -  734
و عزتى و جلالى لااجیب دعوه مظلوم دعانى فى مظلمه ظلمهـا و لاحـد   : یقول 

  .عنده مثل تلک المظلمه 
  : ترجمه

همانـا  : شـنیدم کـه فرمـود    ﷒م صـادق  از اما: على بن سالم گوید -  734
به عزت و بزرگى ام سوگند، دعاى مظلومى را که مرا : خداى عزوجل مى فرماید

در ظلمى که به او شده است بخواند اجابت نمى کنم اگر او شـبیه آن ظلـم را در   
  .حق دیگرى روا داشته باشد

  : حدیث
یاخذ المظلـوم مـن   : قال  ﷒عن زید بن على بن الحسین عن آبائه  -  735

  .دین الظالم اکثر مما یاخذ الظالم من دنیا المظلوم 
  : ترجمه
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آنچـه  : روایت کرد که : زید بن على بن الحسین از پدران بزرگوارش  -  735
که مظلوم از دین ظالم مى گیرد بسى بیشتر اسـت از آنچـه کـه ظـالم از دنیـاى      

  . مظلوم مى ستاند
  : حدیث

من ارتکب احدا بظلـم بعـث االله مـن    : قال  ﷒جعفر بن محمد عن  -  736
  .ظلمه مثله او على ولده او على عقبه من بعده 

  : ترجمه
کسى که بر احدى ستمى کند خداونـد کسـى   : فرمود ﷒امام صادق  -  736

او روا را بر مى انگیزد که همانند همان ستم را بر او یا فرزندان او یا نسل بعد از 
  .دارد

  : حدیث
قـال  : قـال   ﷒عـن آبائـه    ﷒عن ابیه  ﷒عن جعفر بن محمد  -  737

  .اعظم الخطایا اقتطاع مال امرى مسلم بغیر حق :  ﷒امیرالمؤمنین 
  : ترجمه

ؤ امیرالم ـ: روایت فرمـود کـه   : از پدران بزرگوارش  ﷒امام صادق  -  737
بزرگترین گناهان گرفتن قسمتى از مـال مسـلمانى بـه نـاحق     : فرمود ﷒منین 
  .است 

  : حدیث
  .ان االله عزوجل یبغض الغنى الظلوم : قال  ﷒عن ابى عبداالله  -  738

  : ترجمه
راستى که خداوند عزوجل ثروتمند سـتمگر  : فرمود ﷒امام صادق  -  738

  .درا دشمن مى دار
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  : حدیث
یقـول االله  :  ﷑قـال رسـول االله   : قال  ﷒عن امیرالمؤمنین على  -  739

  .عزوجل اشتد غضبى على من ظلم من لایجد ناصرا غیرى 
  : ترجمه

خـداى  : فرمـوده اسـت    ﷑رسول خدا : فرمود ﷒امیرالمومنین  -  739
خشم و غضب من بر کسى بسیار شدید است که بر بنده اى : مى فرمایدعزوجل 

  .ظلم مى کند که یاورى جز من براى خود نمى یابد
  : حدیث

انى لعنت سبعا لعـنهم االله  :  ﷑قال رسول االله : عن ابى عبداالله قال  -  740
ائـد فـى کتـاب االله و    الز: و من هم یا رسـول االله ؟ قـال   : و کل نبى مجاب قیل 

المکذب بقدر االله و المخالف لسنتى و المستحل من عترتى ما حرم االله و المسـلط  
و یذل من اعز االله و المستاثر علـى المسـلمین بفیـئهم     بالجبروت لیعز من اذل االله

  .منتحلا له و المحرم ما احل االله عزوجل 
  : ترجمه

به راسـتى  : فرموده است  ﷑ا رسول خد: فرمود ﷒امام صادق  -  740
که من هفت گروه را لعنت مى فرستم کـه آنـان را خداونـد و هـر پیـامبرى کـه       

آنـان چـه کسـانى    : شـد   عـرض  . است لعنت نموده اند دعایش را مورد اجابت
چیزى بیفزاید و آنکـه قضـا و    اآنکه بر کتاب خد: هستند اى رسول خدا؟ فرمود

ا تکذیب کند و آنکه با سنت من مخالفت ورزد و آنکه درباره عتـرت  قدر الهى ر
حـق عتـرت مـرا    (من آنچه را که خداوند حرام ساخته براى خود حلال بشمرد 

و کسى که با سرکشى قدرت یافته تـا کسـانى را   ) نادیده گیرد و به آنان ستم کند
اونـد آنـان را   نموده به عزت برساند و کسانى را که خد رکه خداوند آنان را خوا
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عزیز دانسته به ذلت بکشاند و کسى که غنائم مسلمین را براى خـود برگزینـد و   
مالک آنها شده و آنها را به خود نسبت دهد و کسى که حلال خداى عزوجـل را  

  .حرام سازد
باب وجوب رد المظالم الى اهلها و اشتراط ذلک فى التوبـه منهـا فـان     -  78

  عجز الستغفر االله للمظلوم
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باب وجوب اصلاح نمودن و بازگرداندن دادخـواهى هـا بـه     - 78 

سوى صاحبان آنها و اینکه در توبه ، بازگرداندن حق شرط است و در 
طلـب   ستمدیدهصورتى که ستم کننده از این کار عاجز بود باید براى 

  مغفرت کند

  :حدیث  
ظلم لا یغفـراالله  الظلم ثلاثه ظلم یغفره االله و : قال  ﷒عن ابى جعفر  -  741

و ظلم لایدعه االله فاما الظلم الذى لایغفره فالشرك و اما الظلم الذى یغفـره فظلـم   
  .الرجل نفسه فیما بینه و بین االله و اما الظلم الذى لایدعه فالمداینه بین العباد

  : ترجمه
ظلمى کـه خداونـد آن را   : ظلم سه گونه است : فرمود ﷒امام باقر  -  741

بخشاید و ظلمى که خداوند آن را نمى بخشد و ظلمى که خداوند آن را رهـا  مى 
اما ظلمى که خداوند آن را نمى بخشد شرك اسـت  ) و پیگیرى مى کند(نمى کند 

خود و خـدایش بـه    ینو اما ظلمى که آن را مى بخشد ظلمى است که شخص ب
گیرى میکنـد  خویشتن مى کند و اما ظلمى که خداوند آن را وا نمى گذارد و پى 

به یکـدیگر روا  ) و معاملات (ظلمى است که بندگان در وام دادن و وام خواستن 
  .مى دارند
  : حدیث

ما یاخذ المظلـوم مـن دیـن    :  ﷒و رواه الصدوق مثله و زاد و قال  -  742
  .الظالم اکثر مما یاخذ الظالم من دنیا المظلوم 

  : ترجمه
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روایـت فرمـوده بـا ایـن      ﷙خ صـدوق  روایت گذشته را مرحوم شی -  742
آنچـه را کـه   : تفاوت که در آن جمله زیـر را اضـافه دارد کـه حضـرت فرمـود     

ستمدیده از دین ستمگر مى گیرد بسى بیشتر از چیزى است که ستمگر از دنیاى 
  .ستمدیده مى ستاند

  : حدیث
ل والیا منـذ  انى لم از:  ﷒قلت لابى جعفر : عن شیخ من النخع قال  -  743

فسکت ثم اعدت علیه فقال : زمن الحجاج الى یومى هذا فهل لى من توبه ؟ قال 
  .لاحتى تودى الى کل ذى حق حقه : 

  : ترجمه
من پیوسته از : عرض کردم  ﷒به امام باقر : پیرمردى از نخع گوید -  743

بـه اى هسـت ؟   زمان حجاج تاکنون والى و کارگزار بوده ام آیا براى من نیـز تو 
حضرت سکوت نمود و مـن دوبـاره پرسشـم را    ) آیا توبه ام پذیرفته مى شود؟(

خیر مگر اینکه حق هر صاحب حقى را به او بـاز  : حضرت فرمود. تکرار کردم 
  .گردانى 

  : حدیث
من اکـل مـن مـال    : یقول  ﷒سمعت ابا عبداالله : عن ابى بصیر قال  -  744

  .لیه اکل جذوه من النار یوم القیامه اخیه ظلما و لم یرده ا
  : ترجمه

کسى که با ظلم و : شنیدم که فرمود ﷒از امام باقر : ابى بصیر گوید -  744
ستم از مال برادر خود بخورد و آن را به او بازنگرداند در روز قیامـت پـاره اى   

  .آتش را مى خورد
  : حدیث
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مـن ظلـم احـدا و    :  ﷑قال رسول االله  :قال  ﷒عن ابى عبداالله  -  745
  .فاته فلیستغفر االله له فانه کفاره له 

  : ترجمه
هر کس به : فرموده است  ﷑رسول خدا : فرمود ﷒امام صادق  -  745

پـس  ) دیگر به او دسترسى نداشته باشـد (کسى ستمى کند و او را از دست بدهد 
باید براى آن مظلوم از خداوند طلب مغفرت و بخشـایش کنـد و همـین مطلـب     

  .دمغفرت کفاره ستمى که بر او نموده مى گرد
  : حدیث

من اقتطع مال مومن غصبا :  ﷑رسول االله : قال  ﷒قال ابوجعفر  -  746
لتى یعملها من البر و الخیر لایثبتها بغیر حقه لم یزل االله معرضا عنه ماقتا لاعماله ا

  .فى حسناته حتى یتوب و یرد المال الذى اخذه الى صاحبه 
  : ترجمه

کسى کـه بـا   : فرموده است  ﷑ رسول خدا: فرمود ﷒امام باقر  -  746
قسمتى از مال مومنى را به ناحق غصب کند و براى خود بگیرد پیوسته خداونـد  

اعمـال نیـک و   ) حتـى  (عمالى را که او انجام میدهد از او روى گردان است و ا
ثبـت نمـى کنـد تـا      اوخیر او را بد مى داند و آنها را در حسنات و نیکى هـاى  

  .برگرداند  زمانى که توبه کند و مالى را که به ناحق گرفته به صاحبش 
  باب اشتراط توبه من اضل الناس برده لهم الى الحق -  79
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ه کسى که مردمان را گمراه نموده بـه  باب مشروط بوده توب - 79 

  اینکه آنان را به سوى حق بازگرداند

  :حدیث  
کان رجل فى الزمن الاول طلب الدنیا مـن  : قال  ﷒عن ابى عبداالله  -  747

الا : حلال فلم یقدر علیها و طلبها من حرام فلم یقدر علیها فاته الشیطان فقاله له 
تبتدع دینا و : بلى قال : ك و تکثر به تبعک ؟ فقال ادلک على شى ء تکثر به دنیا
له الناس و اطاعوه فاصاب من الدنیا ثم انه فکـر   ابتدعو الناس الیه ففعل فاستج

الیه ما ارى لى من توبه الا ان اتى   ما صنعت ابتدعت دینا و دعوت الناس : فقال 
 ـ     ول ان الـذى  من دعوته الیه فارده عنه فجعل یـاتى اصـحابه الـذین اجـابوه فیق

شککت  کدعوتکم الیه باطل و انما ابتدعته فجعلوا یقولون کذبت هو الحق و لکن
فى دینک فرجعت عنه فلما راى ذلک عمد الى سلسله فوتدلها و تدا ثـم جعلهـا   

لا احلها حتى یتوب االله عزوجل على فاوحى االله عزوجـل الـى   : فى عنقه و قال 
وتنى حتى تنقطع اوصالک ما استجبت لک نبى من النبیاء قل لفلان و عزتى لو دع

  . نهحتى ترد من مات على ما دعوته الیه فیرجع ع
  : ترجمه

در زمانهاى نخستین مردى بود که دنیـا را از  : فرمود ﷒امام صادق  -  747
راه حلال طلب کرد و به آن نرسید و از راه حرام آن را جست اما باز هم بـه آن  

آیا تو را به چیزى رهنمون سازم کـه  : زد او آمد و گفت نرسید، پس شیطان به ن
شیطان گفت . آرى : ؟ مرد گفت  وانتبه سبب آن هم دنیایت زیاد شود و هم پیر

آن مرد چنین کرد . خوان دین تازه اى به وجود بیاور و مردم را به سوى آن فرا: 
و او بـه دنیـا   و مردم نیز به وى پاسخ مثبت دادند و از او فرمـانبردارى نمودنـد   
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اى چه کارى بود که دین : رسید پس از چندى به فکر فرو رفت و با خود گفت 
گمـان نمـى کـنم توبـه ام     ! آوردم و مردم را به سوى آن خوانـدم ؟  جودنو به و

پذیرفته شود مگر اینکه آنانى را که به این دین ساختگى دعوت کرده ام بیاورم و 
د را که دعوت او را اجابت نموده بودنـد  از این دین برگردانم ، پس اصحاب خو

دین باطلى بود و  خواندمدینى که شما را به سوى آن : فرا خواند و به آنان گفت 
تو دروغ مـى گـویى ، ایـن    : آنان گفتند. آن را من خود به خود به وجود آوردم 

دین حق است ولى تو در دین خود به شک افتـاده اى ، و از پـیش وى بیـرون    
چون چنین دید به زنجیرى پناه برد و بر آن میخى کوفـت سـپس آن   پس . رفتند

را نمى گشایم مگر اینکه خداى عزوجل  نجیراین ز: را به گردن انداخت و گفت 
: خداوند عزوجل نیز به پیامبرى از پیامبرانش وحى فرستاد که . توبه ام را بپذیرد

صلهایت از هـم جـدا   به عزتم سوگند اگر به قدرى مرا بخوانى که مف: به وى بگو
شوند دعایت را اجابت نمى کنم مگر اینکه آن کسانى را که به دعوت تـو گمـراه   

  .و در گمراهى مردند برگردانى و از عقیده باطل خود باز گردند دندش
  : حدیث

 ان االله:  ﷑قـال رسـول االله   : قـال   ﷒عن آبائه  ﷒عن الرضا  -  748
  .غافر کل ذنب الا من احدث دینا و من اغتصب اجیرا اجره او رجل باع حرا

  : ترجمه
 ﷑رسول خدا : از پدران بزرگوارش روایت فرمود ﷒امام رضا  -  748

راستى که خداوند همه گناهان را مى بخشد به جز گناه کسى کـه  : فرموده است 
آورده و کسى که مزد کارگرى را به زور و ستم براى خود دین جدیدى به وجود 

انسانى آزاد و غیر اسیر را بـه  (است  فروختهگرفته است و کسى که آزاده اى را 
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باب تحریم الرضا بالظلم و المعونه للظـالم و اقامـه    -  80 ).فروش رسانده است 
  عذره
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باب تحریم راضى بودن بـه ظلـم و یـارى کـردن سـتمگر و       - 80
  وردن و توجیه کردن ظلم اوعذرآ

  :حدیث  
من عذر ظالما بطلمه سـلط االله علیـه مـن    : قال  ﷒عن ابى عبداالله  -  749

  .یظلمه فان دعالم یستجب له و لم یاجره االله على ظلامته 
  : ترجمه

او را (کسى که براى ظلم ظالمى بهانـه آورد  : فرمود ﷒امام صادق  -  749
خداوند کسى را بر او مسلط مى سازد کـه بـه وى   ) معذور دارد در ظلم کردنش

ظلم کند پس چنین کسى اگر دعا کند خداوند دعایش را بر آورده نمى سـازد و  
  .بر ستمى که مى بیند به او اجر و پاداشى نمى دهد

  : حدیث
و ایاکم ان تعینوا علـى  : فى وصیته لاصحابه قال  ﷒عن ابى عبداالله  -  750

کـان   ﷑سلم مظلوم فیدعو علیکم فیستجاب له فیکم فـان ابانـا رسـول االله    م
ان دعوه المسلم المظلوم مستجابه و لعین بعضکم بعضا فان ابانا رسـول االله  : یقول 
ان معونه المسلم خیر و اعظم اجرا من صیام شـهر و اعتکافـه   : کان یقول  ﷑
  .مسجد الحرام فى ال

  : ترجمه
بر حذر باشـید  : در وصیتش به اصحاب خود فرمود ﷒امام صادق  -  750

از اینکه ستمکارى را بر علیه مسلمان مظلومى یارى کنید اگـر چنـین کنیـد آن    
مظلوم شما را نفرین مى کند و دعایش درباره شما اجابت مى شود، همانا پدر و 

که دعاى مسلمان مظلوم بر آورده مى  استىبه ر: مى فرمود ﷑ما رسول خدا 
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شود، و باید برخى از شما برخى دیگر را یارى کند زیرا پـدر مـا رسـول خـدا     
یارى کردن مسلمانى ، پاداشش بهتـر و بزرگتـر از یـک مـاه     : مى فرمود ﷑

  . روزه و اعتکاف در مسجد الحرام است 
  : حدیث

لعلـى   ﷑فى وصیه النبى  ﷒عن آبائه  ﷒عن جعفر به محمد  -  751
یا على شر الناس من باع آخرته بدنیاه و شر منه من باع آخرته بدنیا : قال  ﷒

  .غیره 
  : ترجمه

در وصـیت  : کـه  از پدران بزرگوارش روایت فرمود  ﷒امام صادق  -  751
بـدترین مردمـان کسـى    ! اى علـى  : آمده است  ﷒به على  ﷑پیامبر اکرم 

است که آخرتش را به دنیایش بفروشد و بدتر از او کسى است کـه آخـرتش را   
  . به دنیا دیگرى بفروشد

  : حدیث
مـن اعـان   : یقـول   ﷒سمعت ابا عبداالله : عن عبداالله بن سنان قال  -  752

  .ظالما على مظلوم لم یزل االله علیه ساخطا حتى ینزع عن معونته 
  : ترجمه

کسى کـه  : شنیدم که فرمود ﷒از امام صادق : عبداالله بن سنان گوید -  752
ظالمى را بر علیه مظلومى یارى کند پیوسته خداونـد از او خشـمگین اسـت تـا     

  . ارداینکه دست از یارى او برد
  : حدیث

للظالم مـن الرجـال ثـلاث علامـات     : انه قال  ﷒عن امیرالمؤمنین  -  753
  .یظلم من فوقه بالمعصیه و من دونه بالغلبه و یظاهر القوم الظلمه 
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  : ترجمه
: براى مردمان ستمگر سه نشانه وجود دارد: فرمود ﷒امیرالمؤمنین  -  753

وق خود ستم مى کند و با غلبه و چیـره شـدن بـر زیـر     با نافرمانى کردن بر ماف
  . دست خود ستم روا مى دارد و ستمکاران را یارى و پشتیبانى مى کند

  باب تحریم اتباع الهوى الذى یخالف الشرع  -  81
  

باب تحریم پیروى کردن از آن خواهش نفسانى کـه مخـالف    - 81
  شرع است

  : حدیث
احـذروا  : یقـول   ﷒عت ابا عبداالله سم: عن ابى محمد الوابشى قال  -  754

اهواءکم کما تحذرون اعداءکم فلیس بشى ء اعدى للرجال من اتبـاع اهـوائهم و   
  .حصائد السنتهم 

  : ترجمه
: شـنیدم کـه فرمـود    ﷒از امـام صـادق   : ابى محمد وابشـى گویـد   -  754

ى خود حـذر کنیـد   همانگونه که از دشمنانتان حذر مى کنید از خواهشهاى نفسان
زیرا هیچ چیزى براى مردمان دشمن تـر از پیـروى خواهشـهاى نفسـانى و درو     

  . شده هاى زیانها نیست 
  : حدیث

انما اخاف علیکم اثنتین اتباع الهوى و طـول  :  ﷒قال امیرالمؤمنین  -  755
  .الامل اما اتباع الهوى فانه یصد عن الحق و اما طول الامل فینسى الاخره 

  : ترجمه
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یکى پیروى : من از دو چیز بر شما ترسانم : فرمود ﷒امیرالمؤمنین  -  755
از خواهشهاى نفس و دیگرى درازى آرزو، اما پیروى خواهشهاى نفـس ؛ زیـرا   
آدمى را از راه حق باز مى دارد و امـا درازى آرزو؛ زیـرا آخـرت را فرامـوش     

  . انسان مى سازد
  : حدیث

اتـق  :  ﷒قـال لـى ابوالحسـن    : الرحمن بن الحجـاج قـال   عن عبد -  756
لاتـدع الـنفس و   : یقـول   ﷒و کان : المرتقى السهل اذا کان منحدره و عرا قال 

هواها فان هواها فى رداها و ترك النفس و ما تهوى اذاهـا و کـف الـنفس عمـا     
  .تهوى دواوها

  : ترجمه
از اوج : بـه مـن فرمـود    ﷒امام رضا : عبدالرحمن بن حجاج گوید -  756

و گرفتن و بالا رفتنى که آسان است بپرهیزید آنگاه که سراشیبى آن دشوار باشد 
نفس و خواهش نفس را به حال خود وامگـذار زیـرا خواسـته نفـس در     : فرمود

هلاکت آن است و به حال خود گذاردن نفس یا آنچه که دوست دارد مایـه آزار  
ت و باز داشتن نفس از پرداختن به آنچه که دوست مى دارد دواى نفس نفس اس

  . است 
  باب وجوب اعتراف المذنب الله بالذنوب و استحقاق العقاب -  82
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باب وجوب اقرار نمودن و اعتراف کردن شخص گناهکار در  - 82
  پیشگاه خداوند به گناهان خویش و به اینکه مستحق کیفر است 

  : حدیث
و االله ما ینجو من الذنب الا من اقربه و قـال  : قال  ﷒ عن ابى جعفر -  757
  .کفى بالندم توبه :  ﷒ابوجعفر 
  : ترجمه

عقوبت (به خدا سوگند که رهایى و خلاصى از : فرمود ﷒امام باقر  -  757
بـه آن  ) در پیشـگاه خداونـد  (گناه براى کسى حاصل نمى شود مگر کسى کـه  ) 

  . پشیمانى از گناه براى توبه کفایت مى کند: و فرمودو اعتراف کند اقرار 
  : حدیث

الا خصـلتین    لا و االله ما اراد االله من الناس : قال  ﷒عن ابى جعفر  -  758
  .ان یقروا له بالنعم فیزیدهم و بالذنوب فیغفرها لهم 

  : ترجمه
سوگند که خداونـد از مردمـان جـز دو    به خدا : فرمود ﷒امام باقر  -  758

یکى اینکه به نعمتهایى کـه بـه آنـان بخشـیده اسـت      : خصلت را نخواسته است 
در (اعتراف کنند تا او نیز بر نعمتهایشان بیفزاید و دیگر اینکه به گناهان خـویش  

  . اقرار و اعتراف کنند تا او نیز از گناهانشان در گذرد) پیشگاه او
  : حدیث

انه و االله مـا  : یقول  ﷒سمعت ابا عبداالله : اویه بن عمار قال عن مع -  759
  .خرج عبد من ذنب باصرار و ما خرج عبد من ذنب الا باقرار

  : ترجمه
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همانـا  : شنیدم کـه فرمـود   ﷒از امام صادق : معاویه بن عمار گوید -  759
ناه از گناه بیرون نرفتـه  سوگند به خدا که هیچ بنده اى با اصرار و پافشارى بر گ

است و هیچ بنده اى جز با اقرار و اعتراف بر گناهش از گناه خارج نگشته است 
 .  

  : حدیث
من اذنب ذنبا فعلـم ان االله مطلـع علیـه ان    : قال  ﷒عن ابى عبداالله  -  760

  .شاء عذبه و ان شاء غفرله غفرله و ان لم یستغفر
  : ترجمه

کسى که مرتکب گناهى شده باشـد پـس از   : فرمود ﷒امام صادق  -  760
آن بداند که خداوند بر گناه او واقف است اگر بخواهد مى تواند او را کیفر دهد و 
اگر بخواهد مى تواند او را ببخشاید، چنین کسى اگر چه طلب مغفرت هم نکنـد  

  . خداوند از گناهش در مى گذرد
  : حدیث

ان االله یحب العبد ان یطلب الیه فـى الجـرم   : قال  ﷒عن ابى عبداالله  -  761
  .العظیم و یبغض العبد ان یستخف بالجرم الیسیر

  : ترجمه
همانا خداوند بنده اى را که پس از ارتکـاب  : فرمود ﷒امام صادق  -  761

گناهى بزرگ دست خواهش بخشایش به سوى او دراز کند دوسـت مـى دارد و   
  . انجام گناهى کوچک را سبک مى شمارد دشمن مى دارد بنده اى را که

  : حدیث
عـن رسـول    ﷒عن ابیه عن آبائه  ﷒عن الصادق جعفر به محمد  -  762

من اذنب ذنبا صغیرا کـان او  : قال االله عزوجل : قال  ﷒عن جبرئیل  ﷑االله 
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لى ان اعذبه او اعفو عنه لا غفرت له ذلک الذنب ابدا و من کبیرا و هو لا یعلم ان 
  .صغیرا کان او کبیرا و هو یعلم ان لى ان اعذبه او اعفو عنه عفوت عنه  ذنبااذنب 

  : ترجمه
و : و ایشان از پـدران خـود   ﷒از پدر بزرگوارش  ﷒امام صادق  -  762

خـداى  : روایـت فرمـود کـه     ﷒و ایشان از جبرئیـل   ﷐آنان از رسول خدا 
کسى که مرتکب گناهى خواه کوچک یا بزرگ گـردد در  : عزوجل فرموده است 

او را عذاب کنم یا ببخشایم هرگز آن گنـاه را بـر او    نمحالى که نداند که مى توا
ب نمى بخشم و کسى که گناهى کوچک یا بزرگ مرتکب شود و بداند کـه عـذا  

نمودن یا چشم پوشى از او در دست من است از گناهش در مـى گـذرم و او را   
  . مى بخشایم 
  : حدیث

لقد غفر االله لرجل من اهل البادیـه  : انه قال  ﷒عن ابى جعفر الباقر  -  763
اللهم ان تعذبنى فاهل ذلک انا و ان تغفرلى فاهـل ذلـک   : بکلمتین دعا بهما قال 

  .ه انت فغفر االله ل
  : ترجمه

همانا خداوند مردى صحرانشین را به خاطر دو : فرمود ﷒امام باقر  -  763
: جمله که در دعایش به خداوند عـرض کـرد، آمرزیـد آن دو جملـه ایـن بـود      

خداوندا اگر مرا عذاب کنى من سزاوار عذابم و اگر بر من ببخشـایى تـو اهـل    (
  . خداوند نیز بر او بخشید) بخششى 
  : ثحدی
: قـال االله عزوجـل   : قال  ﷑یرفعه الى النبى  ﷒عن ابى عبداالله  -  764

  .من اذنب ذنبا فعلم ان لى ان اعذبه و ان لى ان اعفو عنه عفوت عنه 



433 
 

  : ترجمه
د عزوجل خداون: فرموده است  ﷑پیامبر : فرمود ﷒امام صادق  -  764
کسى که مرتکب گناهى شود پس بداند که عذاب کردن و عفـو کـردنش   : فرمود

  . تنها به دست من است ، او را مشمول عفو خود قرار مى دهم 
  باب وجوب الندم على الذنوب -  83
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  :باب وجوب پشیمانى بر گناهان حدیث  - 83 

  .ئته فهو مومن من سرته حسنته و ساءته سی ﷒قال ابو عبداالله  -  765
  : ترجمه

کسى که نیکوکارى اش او را شادمان کنـد و  : فرمود ﷒امام صادق  -  765
  . بدى اش وى را بدحال گرداند چنین کسى مومن است 

  : حدیث
ان الرجل لیذنب الذنب فیدخله االله به الجنه : قال  ﷒عن ابى عبداالله  -  766

نعم ، انه یذنب فلا یزال خائفا ماقتا لنفسـه  : لجنه ؟ قال قلت ، یدخله االله بالذنب ا
  .فیرحمه االله فیدخله الجنه 

  : ترجمه
مـردى مرتکـب   ) گاه باشد که (به راستى که : فرمود ﷒امام صادق  -  766

راوى گناهى مى شود پس خداوند او را به سبب گناهش وارد بهشـت مـى کنـد    
: فرمـود ! و را به سبب گناه وارد بهشت مـى کنـد؟  خداوند ا: عرض کردم : گوید

ترسـان اسـت و از     نـاهش آرى ، او کسى است که گناه مى کند ولى پیوسته از گ
نفرت دارد، پس خداوند به او رحم مـى آورد و  ) به خاطر گناهکارى اش (خود 

  . او را وارد بهشت مى سازد
  : حدیث

ان الندم على الشر :  ﷒امیرالمؤمنین قال : قال  ﷒عن ابى عبداالله  -  767
  .یدعو الى ترکه 

  : ترجمه
همانا پشیمانى از : امیرالمؤمنین فرموده است : فرمود ﷒امام صادق  -  767

  . بدى ، آدمى را به سوى ترك بدى فرا مى خواند
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  : حدیث
مـا مـن عبـد    : قـول  ی ﷒سمعت ابا عبداالله : عن ابان بن تغلب قال  -  768

اذنب ذنبا فندم علیه الاغفر االله له قبل ان یستغفر و ما من عبد انعم االله علیه نعمـه  
  .فعرف انها من عند االله الا غفر االله له قبل ان یحمده 

  : ترجمه
هـیچ بنـده   : شنیدم که فرمود ﷒از امام صادق : ابان بن تغلب گوید -  768

شود پس از آن پشیمان گردد جز اینکه خداونـد او  اى نیست که مرتکب گناهى 
را مى بخشاید پیش از اینکه طلب آمرزش کند و هیچ بنده اى نیست که خداوند 

خداسـت جـز اینکـه     نـب نعمتى به او ببخشد پس بشناسد که ایـن نعمـت از جا  
خداوند پیش از اینکه او شـکر خـداى را بـه جـا آورد او را مشـمول آمـرزش       

  . خویش قرار مى دهد
  : حدیث

:  ﷑من الفـاظ رسـول االله   : قال  ﷒محمد بن على بن الحسین  -  769
  .الندامه توبه 
  : ترجمه

: اسـت کـه فرمـود    ﷑از الفاظ رسول خدا : فرمود ﷒امام باقر  -  769
  . پشیمانى توبه است 

  : حدیث
  .کفى بالندم توبه : قال  ﷒عفر عن ابى ج -  770

  : ترجمه
  . پشیمانى از گناه براى توبه کفایت مى کند: فرمود ﷒امام باقر  -  770

  : حدیث
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اربع من کن فیه :  ﷒قال على بن الحسین : قال  ﷒عن ابى جعفر  -  771
ا جعل على نفسه للناس و صـدق  کمل ایمانه و محصت عنه ذنوبه من وفى االله بم

لسانه مع الناس و استحیا من کل قبیح عند االله و عند الناس و یحسن خلقـه مـع   
  .اهله 

  : ترجمه
چهار چیز است : فرموده است  ﷒امام سجاد : فرمود ﷒امام باقر  -  771

کسـى  : دکه در هر کسى باشد ایمانش کامل و گناهانش پاك و آمرزیده مى گرد
براى مردم بر خـود قـرار   ) به آن عهد و پیمانى که (که به خاطر خدا به آنچه که 

داده است وفا کند، و زبانش با مردم راست بگوید، و از هر زشتى در نزد خـدا و  
  . اخلاق باشد  مردم شرم کند، و با اهل و خانواده خود خوش 

  : حدیث
معت ابا جعفر الطائى الواعظ س: عن الحسین بن سلیمان الزاهدى قال  -  772

قرات فى زبور داود اسطرا منها ما حفظـت و  : یقول سمعت و هب بن منبه یقول 
یا داود اسمع منى ما اقول و الحـق اقـول مـن    : منها ما نسیت فمما حفظت قوله 

. اتانى و هو مستحى من المعاصى التى عصانى بها غفرتها له و انسـیتها حافظیـه   
  )الحدیث (

  : ترجمه
از ابا جعفر طایى واعظ شـنیدم کـه   : حسین بن سلیمان زاهدى گوید -  772

 ﷒در زبـور حضـرت داود   : از وهب بن منبه شنیدم که مى گفـت  : مى گفت 

چند سطر خواندم که برخى از آنها را حفظ نموده و برخى را فراموش کـرده ام ،  
آنچه ! اى داود: فرمود کهاز جمله از آنچه حفظ کرده ام گفتار خداى تعالى است 

هر کسى به نزد من آید در حالى که از : مى گویم از من بشنو و حق را مى گویم 
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گناهانى که به وسیله آنها نافرمانى ام نموده شرمگین باشـد آن گناهـان را بـر او    
  . مى بخشایم و آن گناهان را از خاطر دو فرشته نگهبان او فراموش مى سازم 

  ر الذنوب و تحریم التظاهر بهاباب وجوب ست -  84
  باب وجوب پنهان کردن گناهان و تحریم آشکارا گناه کردن - 84 

  :حدیث  
المسـتتر بالحسـنه   : سمعته یقـول  : قال  ﷒عن العباس مولى الرضا  -  773

  .یعدل سبعین حسنه و المذیع بالسیئه مخذول و المستتر بالسیئه مغفور له 
  : ترجمه

: شنیدم که فرمـود  ﷒از امام رضا : گوید ﷒ده امام رضا عباس بن -  773
آن کس که پوشاننده نیکى خود باشد آن نیکى با هفتاد نیکى برابرى مـى کنـد و   
آن کس که آشکارا بدى مى کند به خود واگـذارده شـده اسـت و آن کـس کـه      

  .  ستپوشاننده بدى است مورد غفران و بخشش الهى ا
  : حدیث

قال : یقول  ﷒سمعت ابا عبداالله : عن فضیل بن عثمان المزادى قال  -  774
اربع من کن فیه لم یهلک على االله بعدهن الا هالک یهم العبـد  :  ﷑رسول االله 

بالحسنه فیعملها فان هو لم یعملها کتب االله له حسنه بحسن نیته و ان هـو عملهـا   
عشرا و یهم السیئه ان یعملها فان لم یعملها لم یکتب علیه شى ء و ان کتب االله له 

هو عملها اجل سبع ساعات و قال صاحب الحسـنات لصـاحب السـیئات و هـو     
صاحب الشمال لاتعجل عسى ان یتبعها بحسنه تمحوها فـان االله قـال اسـتغفر االله    

ذا الجـلال و   رحیمر الالذى لا اله الا هو عالم الغیب و الشهاده العزیز الحکیم الغفو
الاکرام و اتوب الیه لم یکتب علیه شى ء و ان مضت سبع سـاعات و لـم یتبعهـا    
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بحسنه و استغفار قال صاحب الحسنات لصـاحب السـیئات اکتـب علـى الشـقى      
  .المحروم 
  : ترجمه

: شنیدم کـه فرمـود   ﷒از امام صادق : فضیل بن عثمان مرادى گوید -  774
چهـار  ) در مواجهه با عمـل  : (فرموده است وسلم  وآله عليه االله صلىرسول خدا 

حالت وجود دارد که پس از رفتار به آن چهار حالت تنها کسى کـه تیـره روز و   
بنده اى قصد مى کنـد  : دشقاوتمند است به فرمان خداى تعالى به هلاکت مى رس
نجـام نـداد   اگـر آن را ا   که کار خیرى انجام دهد پس آن را انجام مى دهد پس 

خداوند به خاطر نیت نیکویش براى او یک نیکى ثبت مى کند و اگر آن را انجام 
داد برایش ده نیکى مى نویسد و بنده اى قصد مى کند که بدى کند پس اگر بدى 
را به جا نیاورد چیزى بر علیه او نوشته نمى شود و اگر آن بدى را انجام داد تـا  

شته اى که نیکى ها را مى نگارد به فرشته هفت ساعت مهلت داده مى شود و فر
شـتاب مکـن   : دیگر که نگارنده بدیها و همان فرشته سمت چپ است مى گویـد 

امید است که این بنده در پى بدى اش نیکى اى انجام دهد و بـا نیکوکـارى اش   
همانا نیکى ها بدیها را : (را محو و نابود کند زیرا خداى عزوجل مى فرماید ىبد

استغفر االله الذى لا الـه  : (یا شاید استغفار کند زیرا اگر بگوید )154() برداز بین مى 
الا هو عالم الغیب و الشهاده العزیز الحکیم الغفـور الـرحیم ذالجـلال و الاکـرام و     

نوشته نمى شود، و اگر هفت سـاعت بگـذرد و در    ىبر علیه او چیز) اتوب الیه 
تغفار کند فرشته اى که نگارنده نیکى پى بدى اش نه کار نیکى انجام دهد و نه اس

بر علیـه ایـن تیـره روز محـروم از رحمـت      : هاست به نویسنده بدیها مى گوید
  . بنویس 

  : حدیث
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من عمل سیئه اجل فیها سبع ساعات مـن  : قال  ﷒عن ابى عبداالله  -  775
الیـه ثـلاث    استغفر االله الذى لا اله الا هو الحـى القیـوم و اتـوب   : النهار فان قال 

  .مرات لم تکتب علیه 
  : ترجمه

کسى که کار بدى انجام دهد هفت ساعت از : فرمود ﷒امام صادق  -  775
استغفر االله الذى لا الـه  : (روز به او مهلت داده مى شود پس اگر سه مرتبه بگوید

  . آن بدى بر او نوشته نمى شود) الا هو الحى القیوم و اتوب الیه 
  : حدیث

قـال  : عن احمد بن محمد بن خالد عن عده من اصحابنا رفعوه قـالوا  -  776
  .لکل شى ء دواء و دواء الذنوب الاستغفار:  ﷒

  : ترجمه
احمد بن محمد بن خالد از عده اى از شیعیان روایت کند و آنان ایـن   -  776

بـراى هـر   : فرمـود  ﷒معصوم : رسانده اند، گفته اند ﷒حدیث را به معصوم 
  . دوایى هست و دواى گناهان استغفار نمودن است ) دردى (چیزى 

  : حدیث
ان العبـد اذا اذنـب ذنبـا    : یقول  ﷒عن زراره قال سمعت ابا عبداالله  -  777

  .اجل من عدوه الى اللیل فان استغفر االله لم تکتب علیه 
  : ترجمه

به راستى که هرگاه : شنیدم که فرمود ﷒از امام صادق : زراره گوید -  777
بنده مرتکب گناهى شود از صبحگاهان تا شامگاه به او فرصـت داده مـى شـود    

  . پس از خداوند طلب مغفرت نمود چیزى بر علیه او نوشته نمى شود
  : حدیث
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عات العبد المومن اذا اذنب اجله االله سبع سا: قال  ﷒عن ابى عبداالله  -  778
فان استغفر االله لم تکتب علیه شى ء و ان مضت الساعات و لم یستغفر کتب سیئه 

  )الحدیث . (
  : ترجمه

هرگاه بنـده مـومن مرتکـب گنـاهى گـردد      : فرمود ﷒امام صادق  -  778
خداوند به او هفت ساعت مهلت مى دهد پس اگر از خداوند طلب بخشش نمود 

ود و اگر هفت ساعت گذشت و او استغفار نکـرد  چیزى بر علیه او نوشته نمى ش
  . یک گناه بر او نوشته مى شود

  : حدیث
ما مـن مـومن یـذنب    : یقول  ﷒سمعت ابا عبداالله : عن حفص قال  -  779

ذنبا الا اجله االله سبع ساعات من النهار فان هو تاب لم یکتب علیـه شـى ء و ان   
ما مـن  : بلغنا انک قلت : البصرى فقال له  هو لم یفعل کتب علیه سیئه فاتاه عباد

لیس هکذا قلت و لکنى : عبد یذنب ذنبا الا اجله االله سبع ساعات من النهار فقال 
  .ما من مومن و کذلک کان قولى : قلت 

  : ترجمه
هیچ مومنى نیست : شنیدم که فرمود ﷒از امام صادق : حفص گوید -  779

ه خداوند هفت ساعت از روز را بـه او فرصـت   که مرتکب گناهى شود جز اینک
مى دهد پس اگر توبه کرد چیزى بر علیه او نوشته نمى شود و اگـر توبـه نکـرد    
یک گناه برایش نوشته مى شود، پس از این عباد بصرى به خدمت امـام صـادق   

هـیچ بنـده   : به ما خبر رسیده است که شما فرموده اید: رسید و عرض کرد ﷒
هـیچ  : خیر من چنـین نگفتـه ام بلکـه گفتـه ام     : حضرت فرمود... ت که اى نیس

  . مومنى نیست که 
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  : حدیث
و الـذین  (لما نزلت هذه الایه : قال  ﷒عن الصادق جعفر بن محمد  -  780

صـعد ابلـیس   ) اذا فعلوا فاحشه او ظلموا انفسهم ذکـروا االله فاسـتغفروا لـذنوبهم    
نزلـت  : رخ باعلى صوته بعفاریته فاجتمعوا الیـه فقـال   جبلابمکه یقال له ثور فص

: انا لهـا بکـذا و کـذا فقـال     : فقال  یاطینهذه الایه فمن لها؟ فقام عفریت من الش
انا : لست لها فقال الواسواس الخناش : لست لها ثم قام آخر فقال مثل ذلک فقال 

فاذا واقعـوا الخطیئـه   اعدهم و امنیهم حتى یواقعوا الخطیده : بماذا؟ قال : لها قال 
  .انت لها فو کله بها الى یوم القیامه : انسیتهم الاستفغار فقال 

  : ترجمه
آن : وقتى که این آیه نازل شد که مى فرماید: فرمود ﷒امام صادق  -  780

کسانى که هرگاه کار زشتى انجام مى دهند یا هرگاه به خـود سـتمى مـى کننـد     
) 155() و از او طلب بخشش گناهانشـان را مـى نماینـد    خداى را به یاد مى آورند

بلندترین صدایش شیطانهایش را  اابلیس به بالاى کوه ثور واقع در مکه رفت و ب
چه کسى براى این آیه چاره اى مى : فریاد زد پس همگى گرد آمدند، پس گفت 

استه و سخنى گفتند و ابلیس راه حل آنها واندیشد؟ پس هر یک از شیاطین برخ
من چاره سـاز ایـن   : استه و گفت وبرخ   را نپذیرفت تا اینکه وسوسه گر خناس

به مردمان وعده مى دهـم و در دل  : چه چیزى ؟ گفت  هبه وسیل: گفت . آیه ام 
تا در گناه بیافتند پس هنگـامى کـه   ) آرزومندشان مى کنم (آنان آرزو مى افکنم 

ابلیس راى او را پسندید و تـا   در گناه افتادند استغفار را از یادشان مى برم پس
  . روز قیامت کار این آیه را به او سپرد

  : حدیث
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سـئل رسـول االله   : قـال   ﷒عن ابى جعفر محمـد بـن عبـى البـاقر      -  781
الذین اذا احسنوا استبشروا و اذا اساءوا اسـتغفروا و  : عن خیار العباد فقال  ﷑

  .اذا ابتلوا صبروا و اذا غضبوا غفروا اذا اعطوا شکروا و
  : ترجمه

دربـاره بهتـرین    ﷑از رسـول خـدا   : فرمود ﷒امام محمد باقر  -  781
بهترین بندگان کسانى هستند که هنگامى که : بندگان پرسیده شد، حضرت فرمود

استغفار مى کننـد و  نیکى مى کنند شادمان مى شوند و هنگامى که بدى مى کنند 
آن را به جاى مى آورنـد و هنگـامى کـه     رهنگامى که به آنان عطا مى شود شک

گرفتار مى شوند صبر پیشه مى کنند و هنگامى کـه خشـمگین مـى شـوند مـى      
  . بخشایند

  : حدیث
ما من مومن یقترف فى یوم و لیله اربعـین  : قال  ﷒عن ابى عبداالله  -  782

اسـتغفر االله الـذى لا الـه الا هـو الحـى القیـوم بـدیع        : (و نـادم  کبیره فیقول و ه
الا غفرها االله لـه  ) السماوات و الارض ذا الجلال و الاکرام و اساله ان یتوب على 

  .و لاخیر فیمن یقارف کل یوم و لیله اربعین کبیره : ثم قال . 
  : ترجمه

روز مرتکب چهل گناه هیچ مومنى نیست که شبانه :  ﷒امام صادق  -  782
استغفر االله الذى لا اله الا هـو  : (کبیره شود و پس از آن با حالت پشیمانى بگوید

) الحى القیوم بدیع السموات و الارض ذاالجلال و الاکرام و اساله ان یتوب علـى  
در کسى که هـر شـبانه روزى   : سپس فرمودجز اینکه خداوند بر او مى بخشاید 

  . بیره شود خیرى نیست مرتکب چهل گناه ک
  : حدیث
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اذا اراد االله عزوجل بعبد خیرا فاذنب ذنبا اتبعـه  :  ﷒قال ابو عبداالله  -  783
بنقمه و یذکره الاستغفار و اذا اراد االله عزوجل بعبد شرا فاذنب ذنبـا اتبعـه بنعمـه    

 سنسـتدرجهم مـن حیـث   (فینسیه الاستغفار و یتمادى به و هو قول االله عزوجـل  
  . ىبالنعم عند المعاص) لایعلمون 
  : ترجمه

هرگاه خداوند عزوجل خیره بنده گنه کـارى  : فرمود ﷒امام صادق  -  783
را بخواهد پس از گناهانش از او انتقام مى کشد بد بخواهد پس از گناهش به او 
نعمتى مى بخشد و استغفار را فراموش وى سازد و این حالت را طولانى مى کند 

اندك اندك آنان را از : (رمایدو معناى گفتار خداى عزوجل همین است که مى ف
یعنى به وسیله نعمتهـایى کـه در    )156() جایى که نمى دانند به شقاوت مى رسانیم 

  . هنگام گناهانشان به آنان مى دهیم 
  :حدیث 

قــال رســول االله : قــال  ﷒عــن ابیــه عــن آبائــه  ﷒عـن جعفــر   -  784
  .لکل داء دواء و دواء الذنوب الاستغفار ﷑

  : ترجمه
رسول خـدا  : از پدران بزرگوارش روایت فرماید که  ﷒امام صادق  -  784
  . هر دردى دوایى دارد و دواى گناهان استغفار کردن است : فرموده است  ﷑
  : دیثح

: قال سـمعته یقـول    ﷒عن عبداالله بن محمد الجعفى عن ابى جعفر  -  785
و الاستغفار لکم حصنین حصینین من العذاب فمضـى اکبـر    ﷑کان رسول االله 

و ما : (الحصنین و بقى الاستغفار فاکثروا منه فانه ممحاه للذنوب قال االله عزوجل 
  ).و ما کان االله معذبهم و هم یستغفرون  فیهمبهم و انت کان االله لیعذ
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  : ترجمه
: شـنیدم کـه فرمـود    ﷒از امام بـاقر  : عبداالله بن محمد جعفى گوید -  785

و استغفار براى شما به منزله دو قلعه و حصار محکم در برابر  ﷑رسول خدا 
درگذشـت و  )  ﷑رسـول خـدا   (و حصار عذاب الهى بودند، بزرگترین این د

است پس زیاد استغفار کنید زیرا استغفار پاك کننـده گناهـان    هاستغفار باقى ماند
اى پیامبر تا زمانى که تـو در میـان آنـان    : (است ، خداى عزوجل فرموده است 

اوند طلـب  هستى خداوند ایشان را عذاب نخواهد کرد و تا زمانى که آنان از خد
   )157() مغفرت مى کنند خداوند عذاب کننده آنان نخواهد بود

  : حدیث
علمنـى   ﷒کتبت الى ابى جعفر الثـانى  : عن اسماعیل بن سهل قال  -  786

اکثـر  : فکتب بخطه اعرفـه  : شیئا اذا انا قلته کنت معکم فى الدنیا و الاخره فقال 
  .لاستغفارمن تلاوه انا انزلناه و رطب شفتیک با

  : ترجمه
به من : نوشتم که  ﷒به خدمت امام جواد : اسماعیل بن سهل گوید -  786

حضـرت بـا   . چیزى بیاموز که هرگاه آن را بگویم در دنیا و آخرت با شما باشم 
نزَْ�َـاهُ (سوره مبارکـه  : خط شریف خود که آن را مى شناختم نوشت 

َ
ا أ را  )إِن�ـ

  ). نیروى تازه بخش (را با گفتن استغفار تر کن زیاد تلاوت کن و دو لب خود 
  : حدیث

قـال رسـول االله   : قـال   ﷒عـن آبائـه    ﷒عن جعفر بـن محمـد    -  787
  .طوبى لمن وجد فى صحیفه عمله یوم القیامه تحت کل ذنب استغفر االله :  ﷑

  : ترجمه
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رسول خـدا  : پدران بزرگوارش روایت فرمود که از  ﷒امام صادق  -  787
خوشا به حال کسى که در روز قیامت در نامه عملش زیر : فرموده است  ﷑

  . بیاید) استغفر االله (هر گناهى 
  : حدیث

العجب ممـن  : یقول  ﷒سمعت على بن ابى طالب : عن الشعبى قال  -  788
  .قیل و ما الممحاه ؟ قال الاستغفار یقنط و معه الممحاه

  : ترجمه
شـگفت آور اسـت   : شنیدم کـه فرمـود   ﷒شعبى گوید از امام على  -  788

. همراه او هسـت بـاز هـم ناامیـد مـى شـود      ) پاك کننده (کسى که در حالى که 
  . استغفار: پاك کننده چیست ؟ فرمود: پرسیده شد
  : حدیث

قـال رسـول االله   : بیـه عـن جـده قـال     عن جعفـر بـن محمـد عـن ا     -  789
صاحب الیمین امیر على صاحب الشـمال فـاذا عمـل العبـد سـیئه قـال       :  ﷑

لاتعجل و انظره سبع ساعات فان مضـت سـبع   : صاحب الیمین لصاحب المشال 
  .اکتب فما اقل حیاء هذا العبد: ساعات و لم یستغفر قال 

  : ترجمه
رسـول  : ه که داز پدر و جد بزرگوارش روایت فرمو ﷒امام صادق  -  789

فرشته سمت راست بر فرشته سمت چپ امیـر اسـت   : فرموده است  ﷑خدا 
شـتاب  : پس هرگاه بنده اى گناهى کند فرشته سمت راست به سمت چپى گویـد 

اسـتغفار   بگـذرد و او  عتپس اگر هفت سا. مکن و او را هفت ساعت مهلت ده 
  ! بنویس ، چقدر بنده کم حیایى است : نکند به فرشته سمت چپ گوید

  : حدیث
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عـن امیرالمـؤ منـین     ﷒عن آبائـه   ﷒عن على بن موسى الرضا  -  790
  .تعطروا بالاستغفار لاتفضحنکم روائح الذنوب : انه قال  ﷒

  : ترجمه
امیرالمؤمنین : روایت فرمود که : پدران بزرگوارش  از ﷒امام رضا  -  790
به وسیله استغفار خود را خوش بـو کنیـد، مبـادا بـوى بـد      : فرموده است  ﷒

  . گناهان شما را رسوا کند
  : حدیث

اربـع مـن   :  ﷑قال رسول االله : قال  ﷒عن ابى عبداالله عن ابیه  -  791
کان فى نور االله الاعظم من کان عصمه امره شهاده ان لا الـه الا االله و انـى    کن فیه

 ـ : و من اذا اصابته مصیبه قال  ﷑رسول االله  اذا  نانا الله و انا الیه راجعـون و م
استغفر االله و : الحمدالله رب العالمین و من اذا اصاب خطیئه قال : اصاب خیرا قال 

  .اتوب الیه 
  : ترجمه

رسـول خـدا   : از پدر بزرگوارش روایت فرمود کـه   ﷒امام صادق  -  791
چهار چیز هست که هر کس آنها را دارا باشد او در نور پر : فرموده است  ﷑

کسى که حافظ و نگهدار کـار او شـهادت بـه وحـدانیت     : عظمت الهى قرار دارد
ا (: مصیبتى به او برسد بگویـد  رگاهشد، و کسى که هخداوند و رسالت من با إِن�ـ

هِ وَ�ِن�ا إَِ�ْهِ رَاجِعُونَ  هِ (: و کسى که هرگاه خیرى به او برسد بگوید ) �لِ�ـ اْ�مَْدُ �لِ�ـ
استغفر االله : (، و کسى که هرگاه مرتکب خطا و گناهى شود بگوید) ربَِّ العَْا�مَِ�َ 
تـرك   باب وجوب التوبه من جمیع الـذنوب و العـزم علـى    -  86). و اتوب الیه 

  العود ابدا
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باب وجوب توبه نمودن از همه گناهـان و تصـمیم بـر اینکـه      - 86

  هرگز به گناه باز نگردد 

  :حدیث 
اذا تاب العبد : یقول  ﷒سمعت ابا عبداالله : عن معاویه بن وهب قال  -  792

 توبه نصوحا احبه االله فستر علیه فى الدنیا و الاخره قلت و کیف یستر علیه ؟ قال
ینسى ملکیه ما کتبا علیه من الذنوب و یوحى الى جوارحه اکتمى علیه ذنوبـه و  : 

یوحى الى بقاع الارض اکتمى ما کان یعمل علیک من الـذنوب فیلقـى االله حـین    
  .یلقاه و لیس شى ء یشهد علیه بشى ء من الذنوب 

  : ترجمه
هرگـاه  : رمـود شنیدم که ف ﷒از امام صادق : معاویه بن وهب گوید -  792

بنده توبه اى خالص و پاك کند خداوند او را دوست مى دارد و در دنیا و آخرت 
چگونه بـر او مـى   : عرض کردم : راوى گویدبر او مى پوشاند، ) گناهان وى را(

  علیه او نوشته اند رگناهانى را که دو فرشته ب: پوشاند؟ فرمود
فرستد کـه گناهـان او را   مى سازد و به اعضاى بدنش وحى مى  فراموششان

پوشیده کنید و به مکانهایى از زمین که در آنجا مرتکب گناه شده است وحى مى 
کند که گناهانى را که بر روى تو انجام داده است پنهان دارید، پس او زمانى کـه  

  . گواهى دهد  گناهانش  رخداى را ملاقات مى کند شاهدى بر علیه او نیست که ب
  : حدیث

فمـن  (فـى قـول االله عزوجـل     ﷒حمد بن مسلم عن احدهما عن م -  793
  .الموعظه التوبه : قال ) جاءه موعظه من ربه فانتهى فله ما سلف 

  : ترجمه
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روایـت نمـود کـه     ﷒محمد بن مسلم از امام صادق یا امـام بـاقر    -  793
موعظـه   پس کسى که او را: (حضرت درباره گفتار خداى عزوجل که مى فرماید

اى از جانب پروردگارش آمد و او باز ایستاد پس آنچه که گذشـته اسـت بـراى    
  . است  بهمراد از موعظه ، تو: فرمود )158( )اوست ، به نفع اوست 

  : حدیث
یا ایها الذین آمنوا توبوا : ( ﷒قلت لابى عبداالله : عن ابى بصیر قال  -  794

و اینـالم یعـد   : لذنب الذى لا یعود فیه ابدا قلـت  هو ا: قال ) الى االله توبه نصوحا
  .یا ابا محمد ان االله یحب من عباده المفتن التواب : فقال 

  : ترجمه
مـراد در آیـه   : عـرض کـردم    ﷒به امـام صـادق   : ابى بصیر گوید -  794

اى کسانى که ایمان آورده اید به سوى خداوند توبه کنید : (چیست که مى فرماید
هرگـز بـه     مراد آن گناهى است که شخص : فرمود )159() اى پاك و خالص توبه 

کـدامیک از  : کـردم   رضآن بازگشت نمى کند و تا ابد مرتکب آن نمى شود، ع ـ
راسـتى کـه خداونـد از    ! اى ابا محمد: ماست که به انجام گناه باز نگردد؟ فرمود

  . است را دوست دارد بندگانش آن بنده اى را که آزموده شده و بسیار توبه کننده
  : حدیث

عـن قـول االله    ﷒سـالت ابـا عبـداالله    : عن ابى الصباح الکنانى قال  -  795
یتـوب العبـد مـن    : قال ) یا ایها الذین آمنوا توبوا الى االله توبه نصوحا: (عزوجل 

: ل فقـا  ﷒سالت عنها ابا الحسن : قال محمد بن الفضیل . الذنب ثم لایعود فیه 
  .یتوب من الذنب ثم لایعود فیه و احب العباد الى االله المفتنون التوابون 

  : ترجمه
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دربـاره گفتـار خداونـد     ﷒از امام صادق : ابى الصباح کنانى گوید -  795
اى کسانى که ایمان آورده اید به سوى خداوند توبه کنید : (پرسیدم که مى فرماید

توبه خـالص ایـن اسـت کـه بنـده از گنـاه       : فرمود )160() توبه اى پاك و خالص 
از : محمد بن فضیل گوید. نشودخویش توبه کند سپس دیگر آن گناه را مرتکب 

بنـده از گنـاه توبـه کنـد     : همین پرسش را نمودم حضرت فرمود ﷒امام رضا 
سپس دیگر به آن گناه باز نگردد و دوست داشتنى ترین بندگان در نزد خداونـد  

  . دگانى هستند که بسیار آزموده شده و توبه کننده اندبن
  : حدیث

ان االله اعطى التـائبین  : عن ابن ابى عمیر عن بعض اصحابنا رفعه قال  -  796
لنجوا بها قوله   ثلاث خصال لو اعطى خصله منها جمیع اهل السماوات و الارض 

االله لم یعذبه و قوله فمن احبه ) ان االله یحب التوابین و یحب المتطهرین : (عزوجل 
و ذکر الایـات و قولـه   ) عذاب الجحیم  همفاغفر للذین تابوا و اتبعوا سبیلک و ق(
) الا من تاب و آمن و عمل عملا صالحا فاولئـک یبـدل االله سـیئاتهم حسـنات     (

  .الایه 
  : ترجمه

ابن ابى عمیر از یکى از اصحاب مـا روایـت کنـد کـه امـام معصـوم        -  796
به راستى که خداوند به توبه کنندگان سه خصلت عطا کرده است که : ودفرم ﷒

اگر یکى از آنها را به همه اهل آسمانها و زمین عطا کند به وسیله آن نجات مـى  
همانا خداوند توبـه کننـدگان و پاکیزگـان را    : (یکى گفتار خداى عزوجل : یابند

ارد بـه عـذاب الهـى    مـى د   پس کسى که خداوند دوستش  )161() دوست مى دارد
ببخشا بر کسانى که توبـه مـى   .پس : (و دیگرى گفتار خداوند. گرفتار نمى شود

و آیـات  ) 162() کردند و راه تو را پیروى نمودند و آنان را از عذاب دوزخ نگاه دار
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مگر آن کسى که توبـه کـرد و ایمـان    : (و دیگرى گفتار خداوند ،بعد از این آیه 
مود پس آنان کسانى هستند که خداوند بدیهایشان را بـه  آورد و کردار شایسته ن

  )163(.) نیکى بدل مى کند
  : حدیث

ان االله تبـارك و  : یقـول   ﷒سمعت ابـا جعفـر   : عن ابى عبیده قال  -  797
تعالى اشد فرحا بتوبه عبده من رجل اضل راحلته و زاده فى لیله ظلما فوجده ها 

  .ذلک الرجل براحلته حین وجدها فاالله اشد فرحا بتوبه عبده من
  : ترجمه

همانـا شـادمانى   : شنیدم که فرمود ﷒از امام باقر : ابى عبیده گوید -  797
خداوند تبارك و تعالى به سبب توبه بنده اش بسـیار بیشـتر از شـادمانى کسـى     
است که مرکب و توشه خود را در شبى تاریک گم کـرده و سـپس آن را یافتـه    

شادمانى چنـین کسـى    ازداوند به خاطر توبه بنده اش شادمانى اش است پس خ
  . در هنگام یافتن مرکب خود بیشتر است 

  : حدیث
ان االله عزوجل یفرح بتوبه عبده المومن اذا : قال  ﷒عن ابى عبداالله  -  798

  .تاب کما یفرح احدکم بضالته اذا وجدها
  : ترجمه

راستى که خداوند عزوجل بـه خـاطر توبـه    : رمودف ﷒امام صادق  -  798
بنده مومنش شادمان مى شود همانند شادمانى یکى از شما زمـاین کـه گمشـده    

  . خود را مى یابد
  : حدیث
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التائـب مـن الـذنب    : سمعته یقول : قال  ﷒عن جابر عن ابى جعفر  -  799
  .ستهزى کمن لاذنب له و المقیم على الذنب و هو مستغفر منه کالم

  : ترجمه
آن کـس کـه از گنـاه    : شنیدم که فرمود ﷒از امام باقر : جابر گوید -  799

توبه کند مانند کسى است که گناهى ندارد و آن کس که استغفار مى کند ولى بـر  
خـویش را بـه   (گناه خویش را پا برجاست مانند کسى که مسخره کننـده اسـت   

  ). مسخره و ریشخند گرفته است 
  : دیثح

اوحى االله الـى  : سمعته یقول : قال  ﷒عن ابى بصیر عن ابى عبداالله  -  800
ان عبدى المومن اذا اذنب ذنبا ثم رجع و تاب من ذلـک  ! یا داود ﷒داود النبى 

الذنب و استحیا منى عند ذکره غفرت له و انسیته الحفظـه و ابدلتـه الحسـنه و لا    
  . نلراحمیابالى و انا ارحم ا

  : ترجمه
خداوند به داود : شنیدم که فرمود ﷒از امام صادق : ابى بصیر گوید -  800
همانا بنـده مـومن مـن هرگـاه مرتکـب      ! اى داود: وحى فرستاد که  ﷒پیامبر 

گناهى شود سپس باز گردد و از آن گناه توبه کند و هر وقت به یاد آن گناه مـى  
و فرشتگان نگاهبان او را به فراموشى مى  ایمکند، او را مى بخش افتد از من شرم

باکى ندارم و ) از این کار(اندازم و آن گناهش را به حسنه و نیکى بدل مى کند و 
  . من مهربان ترین مهربانانم 

  : حدیث
من تاب تاب االله علیه و امـرت جوارحـه ان   :  ﷒قال امیرالمؤمنین  -  801

  .بقاع الارض ان تکتم علیه و نسیت الحفظه ما کانت کتبت علیه  تستر علیه و
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  : ترجمه
را مـى    کسى که توبه کند خداوند توبه اش : فرمود ﷒امیرالمؤمنین  -  801

پذیرد و به اعضاى بدنش دستور داده مى شود که بر گناه او پرده اى بکشید و به 
 ـ     بگذاریـد و    اه او سـرپوش  جاى جاى زمین فرمان داده مـى شـود کـه بـر گن

  . مى کنند  اند فراموش  شتهفرشتگان نگاهبان او آنچه را که بر علیه او نو
  : حدیث

قال رسـول االله  : قال  ﷒عن ابیه عن آبائه  ﷒عن جعفر بن محمد  -  802
 باسط یده عند کـل  ان الله فضولا من رزقه ینحله من شاء من خلقه و االله:  ﷑

فجر لمذنب للیل هل یتوب فیغفرله ؟ و یبسط یده عنـد مغیـب الشـمس لمـذنب     
  ؟ هالنهار هل یتوب فیغفرل

  : ترجمه
رسـول خـدا   : از پدران خویش روایت فرمـود کـه    ﷒امام صادق  -  802
که به مردمان مى ( به راستى که براى خداوند از روزى اش: فرموده است  ﷑
زیادتى و فزونى وجود دارد که آن زیادتى را به هر کس از مخلوقش کـه  ) بخشد

دم دست خـود را بـراى کسـى کـه در      هبخواهد عطا مى کند و خداوند هر سپید
آیا توبه کـرده اسـت تـا او را    ) که ببیند(شبانگاه مرتکب گناهى شده مى گشاید 
راى کسى کـه در روز گنـاهى انجـام داده    ببخشاید؟ و هنگام غروب آفتاب نیز ب

  آیا توبه نموده است تا او را ببخشاید؟ ) که ببیند(است دست خود را مى گشاید 
  : حدیث

هى : قال ) ثم تاب علیهم : (فى قول االله عزوجل  ﷒عن ابى عبداالله  -  803
  .الاقاله 

  : ترجمه
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توبـه    سـپس  : (ند که مى فرمایـد درباره گفتار خداو ﷒امام صادق  -  803
پـذیرفتن  ) از جانب خداوند بـه معنـاى   (این توبه : فرمود )164() آنان را پذیرفت 

  . توبه است 
  : حدیث

مثـل  :  ﷑قـال رسـول االله   : قـال   ﷒عن آبائه  ﷒عن الرضا  -  804
و ان المومن عند االله لاعظم من ذلـک و  المومن عند االله تعالى کمثل ملک مقرب 

  .لیس شى ء احب الى االله تعالى من مومن تائب و مومنه تائبه 
  : ترجمه

رسـول خـدا   : از پدر بزرگوارش روایت فرمـود کـه    ﷒امام رضا  -  804
ت مثل مومن در نزد خداوند تعالى همانند فرشته مقرب اس: فرموده است  ﷑

و مومن در پیشگاه خداوند از فرشته مقرب نیز بزرگتر و برتر است و هیچ چیـز  
  . ایمانى که توبه کننده باشند محبوبتر نیست  ادر نزد خداوند تعالى از مرد و زن ب

  : حدیث
 ـ:  ﷑قال رسـول االله  : قال  ﷒عن آبائه  ﷒عن الرضا  -  805 ب التائ

  .من الذنب کمن لاذنب له 
  : ترجمه

رسـول خـدا   : از پدران بزرگوارش روایت فرمود کـه   ﷒امام رضا  -  805
آن کس که از گناه توبه کند همانند کسى است که گنـاهى  : فرموده است  ﷑

  . نکرده است 
  : حدیث
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الذنبا الا لرجلین رجل یزداد فى کـل   لاخیر فى:  ﷒قال ابو عبداالله  -  806
یوم احسانا و رجل یتدارك ذنبه بالتوبه و انى له بالتوبه ؟ و االله لـو سـجد حتـى    

  .ینقطع عنقه ما قبل االله منه الا بولایتنا اهل البیت 
  : ترجمه

: هیچ خیرى در دنیا نیست مگر براى دو مرد: فرمود ﷒امام صادق  -  806
ر روز بر نیکوکارى اش بیفزاید و دیگرى مردى که گناه خویش یکى مردى که ه

را با توبه نمودن جبران کند، و او کجا و توبه کجا؟ به خدا سوگند اگر به قـدرى  
پذیرد مگر به سبب ولایت ما  مىسجده کند که گردنش قطع شود خداوند از او ن

  . اهل بیت 
  : حدیث

اعترفـوا  :  ﷑قال رسول االله : قال  ﷒عن آبائه  ﷒عن الرضا  -  807
بنعم االله ربکم و توبوا الى االله من جمیع ذنوبکم فان االله یحب الشاکرین من عبـاده  

.  
  : ترجمه

رسـول خـدا   : روایـت فرمـود کـه     ﷒از پـدرانش   ﷒امام رضا  -  807
به نعمتهاى خداوند که پروردگار شماست اعتراف و اقـرار  : است فرموده  ﷑

کنید و از همه گناهانتان به درگاه خداوند توبه آورید زیرا خداوند بندگان شـکر  
  . دگزار خود را دوست مى دار

  باب وجوب اخلاص التوبه و شروطها -  87
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  باب وجوب خالص بودن توبه و شرایط آن  - 87 

  :حدیث 
عـن   ﷒سالت ابا الحسن الاخیر : ن احمد بن هلال قال عن محمد ب -  808

  .ان یکون الباطن کالظاهر و افضل من ذلک :  ﷒التوبه النصوح ما هى ؟ فکتب 
  : ترجمه

توبـه  : پرسیدم که  ﷒از امام هادى : محمد بن احمد بن هلال گوید -  808
اینکـه بـاطن و دورن   : نوشـت   چیست ؟ حضرت در پاسخ من) خالص (نصوح 

  . همانند ظاهر باشد و بلکه باطن از ظاهر برتر باشد) در مقام توبه (
  : حدیث

التوبـه النصـوح ان یکـون بـاطن الرجـل      : قـال   ﷒عن ابى عبداالله  -  809
  .کظاهره و افضل 

  : ترجمه
 ـ: فرمود ﷒امام صادق  -  809 اطن مـرد  توبه پاك و خالص آن است که ب

  .همانند ظاهرش و برتر از ظاهرش باشد) در مقام توبه (
  : حدیث

و قد روى ان التوبه النصوح هو ان یتـوب الرجـل مـن    : قال الصدوق  -  810
  .ذنب و ینوى ان لایعود الیه ابدا

  : ترجمه
توبه خـالص آن اسـت   : روایت شده است که : گوید ﷖شیخ صدوق  -  810

  . ند و قصد کند که دیگر هرگز به سوى آن گناه باز نگرددکه مرد از گناهى توبه ک
  : حدیث
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: اسـتغفراالله فقـال   : ان قـائلا قـال بحضـرته    :  ﷒عن امیرالمؤمنین  -  811
ثکلتک امک اتدرى ما الاستغفار؟ الاستغفار درجه العلیین و هو اسم واقـع علـى   

 ـ ى تـرك العـود الیـه ابـدا و     سته معان اولها الندم على ما مضى و الثانى العزم عل
تلقى االله عزوجل املس لیس علیک  حتىالثالث ان تودى الى المخلوقین حقوقهم 

تبعه و الرابع ات تعمد الى کل فریضه علیک ضیعها فتـودى حقهـا و الخـامس ان    
تعمد الى اللحم الذى نبت على السحت فتذیبه بالاحزان حتى یلصق الجلد بالعظم 

د و السادس ان تذیق الجسم الم الطاعه کما اذقتـه حـلاوه   و ینشا بینهما لحم جدی
  .استغفر االله : ذلک تقول  فعندالمعصیه 
  : ترجمه

روایت شده است که کسـى در حضـور ایشـان     ﷒از امیرالمؤمنین  -  811
مادرت به عزایت بنشیند آیا مى دانى استغفار : حضرت فرمود. استغفر االله : گفت 

مرتبه برتران است و آن اسمى است که بـر شـش معنـا ثابـت     چیست ؟ استغفار 
  :گردیده است 

  پشیمانى بر آنچه که گذشته است:  اول
  عزم و قصد جزمى نمودن بر اینکه هرگز به سوى گناه باز نگردد:  دوم
بـه آنـان   ) که در اثر گناه تو ضایع گردیده است (اینکه حقوق مردم را :  سوم

تابناك دیدار کنى و بر گـردن  ) با رویى (د عزوجل را باز گردانى تا اینکه خداون
  .تو گناهى نباشد

اینکه به سوى هر امر واجبى که بر گـردن تـو بـوده و آن را ضـایع     :  چهارم
  ساخته اى مصمم شوى و حق آن را به جا آورى
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اینکه تصمیم جدى بگیرى که آن گوشتى را که بر اساس حرام بر بدن :  پنجم
زن و اندوه بگدازى تا آنجا که پوست به استخوان بچسـبد و  تو روییده است با ح

  .بین آن دو، گوشتى جدید بروید
اینکه بر بدن خود سختى طاعت و بندگى را بچشـانى همانگونـه کـه    :  ششم

شیرینى معصیت را به او چشانده بودى ، پس در این هنگام است که مـى تـوانى   
  ). از طى این مراحل است مرتبه برتر استغفار پس (استغفر االله : بگویى 

  : حدیث
العبـد یصـیب الـذنب    :  ﷒عن کمیل بن زیاد انه قال لامیرالمومنین  -  812

ان : کیف ؟ قـال  : لا قلت : لیس قال : یا ابن زیاد التوبه قلت : فیستغفر االله فقال 
:  و مـا التحریـک ؟ قـال   : استغفر االله بالتحریک قلـت  : العبد اذا اصاب ذنبا قال 

تصـدیق  : و ما الحقیقه ؟ قال : ذلک بالحقیقه قلت  عالشفتان و اللسان یرید ان تیب
القلب و اضمار ان لا یعود الى الذنب الذى استغفر منه قلت ، فاذا فعلت ذلک فانا 

فاصل الاستغفار ما : لا لانک لم تبلغ الى الاصل بعد قلت : من المستغفرین ؟ قال 
اول درجـه   هـى به عن الذنب الذى اسـتغفرت منـه و   الرجوع الى التو: هو؟ قال 

  .العابدین و ترك الذنب و الاستغفار اسم واقع لسته معان ثم ذکر الحدیث نحوه 
  : ترجمه

بنده مرتکـب  : عرض کردم  ﷒کمیل بن زیاد گوید به امیرالمؤمنین  -  812
حضـرت  . ندمى ک  گناه مى شود پس استغفار نموده و از خداوند طلب بخشایش 

آیـا همـین اسـتغفار    : آیا مراد تو، توبه است ؟ عرض کردم ! اى ابن زیاد: فرمود
همانـا بنـده   : ؟ فرمـود  نهچگو: خیر، عرض کردم : توبه نیست ؟ حضرت فرمود

  .استغفر االله : هرگاه مرتکب گناهى بشود با تحریک بگوید
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اراده یعنـى دو لـب و زبـان حقیقتـا     : کردم ، تحریک چیست ؟ فرمود عرض
یعنـى  : حقیقتا یعنى چه ؟ فرمود: عرض کردم . پیروى از استغفار را داشته باشند

قلب استغفار را تصدیق کند و در نهان خود بازنگشتن به آن گناهى را کـه از آن  
من چنین کـه فرمودیـد    گرآیا ا: عرض کردم . استغفار نموده است را داشته باشد

خیر، زیرا هنوز به اصـل و ریشـه اسـتغفار    : کنم از مستغفرین خواهم بود؟ فرمود
یکى مراجعه کردن بـه  : اصل استغفار چیست ؟ فرمود: عرض کردم . نرسیده اى 

سوى توبه نمودن از گناهى که از آن استغفار نموده اى و این اولین درجه و رتبه 
و دیگرى ترك نمودن گناه ، و استغفار اسمى است که  ،است ) عبادت کنندگان (

  . معنا ثابت گردیده است سپس حضرت حدیث گذشته را فرمود براى شش
باب استحباب صوم الاربعا و الخمـیس و الجمعـه للتوبـه و اسـتحباب      -  88

  الغسل و الصلاه لها
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باب استحباب روزه گـرفتن روز چهارشـنبه و پـنج شـنبه و      - 88 

  جمعه و همچنین استحباب غسل و نماز براى توبه 

  :حدیث 
توبـوا الـى االله توبـه    : (فـى قـول االله عزوجـل    :  ﷒االله عن ابى عبد -  813
  .هو صوم یوم الاربعاء و الخمیس و الجمعه : قال ) نصوحا

  : ترجمه
به سـوى  : (درباره گفتار خداوند عزوجل مى فرماید ﷒امام صادق  -  813

  ) 165()خالص ) بازگشتنى (توبه اى ) باز گردید(خداوند توبه آورید 
  : حدیث

ما اهمنى ذنب امهلت بعده حتى اصلى : انه قال  ﷒عن امیرالمؤمنین  -  814
  .رکعتین 

  : ترجمه
گناهى که پس از آن ، مهلت به جـا آوردن  : فرمود ﷒امیرالمؤمنین  -  814

  .دو رکعت نماز به من داده شود مرا اندوهگین و بى آرام نمى سازد
  : حدیث

ما من عبد اذنب ذنبـا فقـام فتطهـر و صـلى رکعتـین و      :  ﷒ و قال -  815
و من یعمـل  : (استغفر االله الا غفر له و کان حقا على االله ان یقبله لانه سبحانه قال 

  ).سوءا او یظلم نفسه ثم یستغفر االله یجد االله غفورا رحیما
  : ترجمه

یست که مرتکب گناهى شود هیچ بنده اى ن: فرمود ﷒امیرالمؤمنین  -  815
پس برخیزد و طهارت گیرد و دو رکعت نماز به جاى آورد و از خداونـد طلـب   
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مغفرت کند جز اینکه مغفرت الهى شامل حالش مى شود و بـر خداونـد سـزاوار    
و هر کس کـار  : (است که استغفار او را بپذیرد زیرا خداى سبحان فرموده است 

م کند سپس از خداوند طلـب مغفـرت کنـد    بدى به جاى آورد یا به خویشتن ست
  )166() خداوند را آمرزنده و مهربان مى یابد

  باب جواز تجدید التوبه و صحتها مع الاتیان بشرائطها و ان تکرر نقضها  -  89
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باب جواز دوباره توبه کردن و صحت این توبـه در صـورتى    - 89

  گردد که شرایط آن را به جاى آورد اگر چه شکستن آن توبه تکرار 

  :حدیث 
یا محمد بن مسلم ذنـوب المـومن اذا تـاب    : قال  ﷒عن ابى جعفر  -  816

منها مغفوره له فلیعمل المومن لما یستانف بعد التوبه و المغفره اما و االله انها لیست 
فان عاد بعد التوبه و الاستغفار مـن الـذنوب و عـاد فـى     : الا لاهل الایمان قلت 

العبد المومن یندم على ذنبه و یسـتغفر منـه و    رىد بن مسلم اتالتوبه قال یا محم
فانه فعل ذلک مرارا یذنب ثم یتوب و یسـتغفر  : یتوب ثم لایقبل االله توبته ؟ قلت 

کلما عاد المومن بالاستغفار و التوبه عاد االله علیه بـالمغفره و ان االله غفـور   : فقال 
  .من رحمه االله  ینتقنط المومن رحیم یقبل التوبه و یعفو عن السیئات فایاك ان

  : ترجمه
گناهان ! اى محمد بن مسلم : به محمد بن مسلم فرمود ﷒امام باقر  -  816

مومن هرگاه از آنها توبه کند آمرزیده مى شود، پس مومن باید براى آنچه که بعد 
 ـ. از توبه و مغفرت آغاز مى کند عمل کند راى هان ، به خدا سوگند که توبه جز ب

پس اگر بعـد از توبـه و   : کردم   عرض : محمد بن مسلم گوید. اهل ایمان نیست 
استغفار از گناهان ، دوباره به گناه باز گردد و دوباره توبه کنـد چگونـه اسـت ؟    

آیا تو مى پندارى بنده مومنى که بر گناهش پشیمان ! اى محمد بن مسلم : فرمود
د خداوند توبه اش را نمى پذیرد؟ عرض مى گردد و از آن استغفار و توبه مى کن

آخر او این کار را بارها انجام داده اسـت گنـاه مـى کنـد سـپس توبـه و       :  مکرد
تا زمانى که مومن با استغفار و توبـه بـه سـوى    : حضرت فرمود. استغفار مى کند

خداوند باز مى گردد خداوند نیز با مغفرتش به سوى او مـى آیـد و راسـتى کـه     
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در مى گذرد پـس   اهانمهربان است ، توبه را مى پذیرد و از گن خداوند آمرزنده
  . بر حذر باش از اینکه مومنین را از رحمت خداوند مایوس کنى 

  : حدیث
ان االله یحب العبد المفتن التواب و مـن لایکـون   :  ﷒قال ابو عبداالله  -  817

  .ذلک منه کان افضل 
  : ترجمه

به راستى که خداوند بنده اى که بوسیله گناه : فرمود ﷒امام صادق  -  817
آزموده و آزمایش شده سپس توبه نموده است را دوست مى دارد و بنده اى کـه  

  . اصلا به گرد گناه نگشته از بنده اى که گناه کرده و توبه نموده برتر است 
  : حدیث

یهجره زمانا ثم یلم به ما من مومن الا وله ذنب :  ﷒قال ابو عبداالله  -  818
الـذین  : (و سـالته عـن قـول االله عزوجـل     ) الا اللمـم  (و ذلک قول االله عزوجل 

الزنا و السرقه و اللمم   الفواحش : قال ) یجتنبون کبائر الاثم و الفواحش الا اللمم 
  .منه  اهللالرجل یلم بالذنب فیستغفر 

  : ترجمه
ومنى نیست جز اینکه براى وى گناهى هیچ م: فرمود ﷒امام صادق  -  818

است که مدتى از آن گناه بریده و از آن دورى نموده سپس آن را دوبـاره انجـام   
گنـاه  ) (لمـم  (مى دهد و این همان است که در گفتار خداى عزوجـل از آن بـه   

 ﷒از امام صادق : رواى گوید. تعبیر شده است ) کوچک نسبت به گناه بزرگ 

آنان که از گناهان بزرگ و زشـتى  : (ین آیه شریفه پرسیدم که مى فرمایددرباره ا
حضـرت   )167( )ها دورى مى کنند مگر از لمم گناهان کوچکى که پیش مـى آیـد  

مراد از فواحش و زشتى ها، زنا نمودن و دزدى است و لمم آن است کـه  : فرمود
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از خداونـد   شـود پـس از آن  ) که در مسیر او قرار گرفته (کسى مرتکب گناهى 
  . طلب بخشایش کند

  : حدیث
توبوا الى االله توبه (فى قوله تعالى :  ﷒عن ابى بصیر، عن ابى عبداالله  -  819
: و اینا لم یتب و یعد؟ فقال : هو الذنب الذى لا یعود فیه ابدا قلت : قال ) نصوحا

  .یا ابا محمد ان االله یحب من عباده المفتن التواب 
  : ترجمه

درباره گفتار خداى تعـالى کـه مـى     ﷒امام صادق : ابو بصیر گوید -  819
توبه نصـوح و  : فرمود) 168() به سوى خداوند توبه کنید توبه اى خالصانه : (فرماید

خالصانه آن است که شخص هرگز دوباره به گناهى که مرتکب شـده اسـت بـاز    
بـاز نمـى گـردد؟    ) به گناه (کدامیک از ما توبه نمى کند و : عرض کردم . نگردد

راستى که خداوند از بندگانش آن کسى که به گناه ! اى ابا محمد: حضرت فرمود
  . دچار شده و توبه نموده است را دوست مى دارد

  : حدیث
قــال کــان رســول االله ) الارشــاد(الحســن بــن محمــد الــدیلمى فــى  -  820
مره یقول اسـتغفر االله ربـى و اتـوب الیـه و      یستغفر االله فى کل یوم سبعین ﷑

و استغفوا ربکم ثـم توبـوا   (و صالح اصحابه یقول االله تعالى  ﷒کذلک اهل بیته 
اسـتغفر  : االله انى اذنب فما اقول اذا تبت ؟ قال  سولیا ر: و قال رجل : قال ) الیه 

اذن تکثر ذنـوبى  :  فقال کلما اذنبت استغفر االله: انى اتوب ثم اعود فقال : االله فقال 
  .عفو االله اکثر فلا تزال تتوب حتى یکون الشیطان هو المدحور: فقال 

  : ترجمه
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رسـول خـدا   : گویـد ) الارشـاد (حسن بن محمـد دیلمـى در کتـاب     -  820
: در هر روز هفتاد مرتبه به درگاه خداوند استغفار مى نمود و مـى گفـت    ﷑

و اصحاب شایسـته اش   ﷒ین اهل بیت او همچن) استغفر االله ربى و اتوب الیه (
طلب مغفـرت   دگارتاناز پرور: (چنین سیره اى داشتند، خداوند تعالى مى فرماید

مـردى بـه رسـول خـدا     : راوى گویـد )169() کنید سپس به سوى او توبـه آوریـد  
ى کـه توبـه   من مرتکب گناه مى شوم هنگـام ! اى رسول خدا: عرض کرد ﷑

: عرض کـرد . به درگاه خداوند استغفار کن : مى کنم چه بگویم ؟ حضرت فرمود
) در ایـن حـال چـه بگـویم ؟    (به گناه باز مى گردم  هتوبه مى کنم و سپس دوبار

. هر زمان مرتکب گناه شدى از خداوند طلب مغفـرت و بخشـایش کـن    : فرمود
عفو و بخشـایش  : فرمود حضرت. بنابراین گناهان من زیاد مى شود: عرض کرد

خداوند زیادتر و بیشتر است پس پیوسته توبه مى کنى تا اینکه شیطان تار و مار 
  . و رانده مى گردد

  باب استحباب تذکر الذنب و الاستغفار منه کلما ذکره  -  90
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باب استحباب یادآورى گناه و استغفار نمودن از آن هـر گـاه    - 90

  آن را به یاد آورد

  :حدیث  
ان المومن لیذکر ذنبـه بعـد عشـرین    : عن ابى عبداالله فى حدیث قال  -  821

  .سنه حتى یستغفر ربه فیغفر له و ان الکافر لینساه من ساعته 
  : ترجمه

مـومن گنـاه    به راستى که شخص : در حدیثى فرمود ﷒امام صادق  -  821
استغفار کند    خود را پس از بیست سال به یاد مى آورد تا به درگاه پروردگارش

پس پروردگار او را مشمول غفران خود قرار مى دهد ولى شخص کافر گنـاهش  
  . در همان دم که مرتکب آن مى شود فراموشش مى گردد

  : حدیث
ان المومن لیذنب الذنب فیذکر بعد عشـرین  : قال  ﷒عن ابى عبداالله  -  822

ه و ان الکافر لیـذنب الـذنب فینسـاه    سنه فیستغفر منه فیغفرله و انما یذکره لیغفر ل
  .من ساعته 
  : ترجمه

به راستى که مومن گناهى مى کند پـس بعـد   : فرمود ﷒امام صادق  -  822
از بیست سال آن را به یاد مى آورد و از آن استغفار مى کند و مورد آمـرزش و  

فـران  بخشایش قرار مى گیرد و این یاد آورى اش براى این است که مشـمول غ 
  . واقع شود و کافر در همان ساعتى که گناه مى کند آن را به فراموشى مى سپارد

  : حدیث
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ان االله اذا اراد بعبد خیرا فاذنب ذنبا اتبعه بنقمـه  :  ﷒قال ابو عبداالله  -  823
  ). الحدیث . (و یذکره الاستغفار

  : ترجمه
گاه که خداوند خیر بنـده اى را  به راستى هر: فرمود ﷒امام صادق  -  823

اراده کند و آن بنده مرتکب گناهى گردد پیرو آن گناه خداوند او را عقوبتى مـى  
  . کند و انتقامى از او مى کشد و استغفار را به یاد او مى آورد

  : حدیث
هو العبد یذنب الذنب فیملى : عن الاستدراج فقال  ﷒قال ابوعبداالله  -  824
  .د له عندها النعم فیلهیه عن الاستغفار فهو مستدرج من حیث لایعلم له و یجد
  : ترجمه

) که چیست ؟(پرسیده شد ) 170() استدراج (درباره  ﷒از امام صادق  -  824
استدراج آن است که بنده گناهى کند پس به او مهلت داده شـود  : حضرت فرمود

جدیدى عطا شود و از اسـتغفار بـاز   و همزمان با ارتکاب گناه به او نعمت هاى 
انـدك انـدك بـه شـقاوت      داندماند و سرگرم شود چنین کسى از جایى که نمى 

  . نزدیک گشته است 
  باب استحباب انتهاز فرص الخیر و المبادره به عند الامکان -  91
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باب استحباب غنیمـت شـمردن فرصـتهاى خیـر و اینکـه در       - 91 

  اده شودصورت امکان از فرصتهاى خیر استف

  : حدیث
لعلـى   ﷑فى وصیه النبى  ﷒عن آبائه  ﷒عن جعفر بن محمد  -  825
شبابک قبـل هرمـک و صـحتک قبـل     : یا على بادر باربع قبل اربع : قال  ﷒

  .سقمک و غناك قبل فقرك و حیاتک قبل موتک 
  : ترجمه

در وصـیت پیـامبر   : روایت فرمود کـه  : از پدرانش  ﷒امام صادق  -  825
پیش از چهار چیز به چهار چیز ! اى على : آمده است  ﷒به على  ﷑اکرم 

جوانیت را پیش از پیر شدن دریاب و سلامتت را پیش از بیماریت : مبادرت کن 
ه فقیر شوى استفاده خیر کن و پیش از قبل از اینک تمندیتغنیمت شمر و از ثرو

  . مردنت زندگى ات را غنیمت دان 
  : حدیث

عـن   ﷒عن آبائه  ﷒عن موسى بن اسماعیل بن موسى بن جعفر  -  826
لاتنس صحتک : فى قول االله عزوجل و لاتنس نصیبک من الدنیا قال  ﷒على 

  .ان تطلب بها الاخره و قوتک و فراغک و شبابک و نشاطک 
  : ترجمه

: از پـدران بزرگـوارش    ﷒موسى بن اسماعیل بن موسى بن جعفر  -  826
و : (درباره گفتار خداى عزوجـل کـه مـى فرمایـد     ﷒على : روایت فرمود که 

فرامـوش مکـن کـه از    : فرمـود  )171() نصیب و بهره ات را از دنیا فراموش مکن 



468 
 

دارى براى طلب آخرت بهره  هیى و بیکارى و جوانى و نشاطى کسلامتى و توانا
  . ببرى 

  : حدیث
قرنت الهیبه لاخیبه و الحیاء بالحرمـان و  : قال  ﷒عن امیرالمؤمنین  -  827

  .الفرصه تمر مر السحاب فانتهزوا فرص الخیر
  : ترجمه

مقصـود نرسـیدن   ترس بـا نـامرادى و بـه    : فرمود ﷒امیرالمؤمنین  -  827
مقرون است و حیا با محرومیت همراه است و فرصت مانند ابر گذرنده مى گذرد 

  . پس فرصتهاى نیکو را غنیمت شمرید
  : حدیث

  .اضاعه الفرصه غصه :  ﷒و قال  -  828
  : ترجمه

) موجـب  (بر باد دادن و تلف کردن فرصت : فرمود ﷒امیرالمؤمنین  -  828
  . ندوه است غصه و ا

  : حدیث
  . من الخرق المعاجله قبل الامکان و الاناه بعد الفرصه :  ﷒و قال  -  829

  : ترجمه
به دسـت  (پیش از ) در کارى (شتاب کردن : فرمود ﷒امیرالمؤمنین  -  829
فرصـت  ) به دسـت آوردن  (بعد از ) سستى کردن (توانایى ، و بردبارى ) آوردن 

  . از نادانى است ) دو این هر(
باب استحباب تکرار التوبه و الاستغفار کل یوم و لیله من غیـر ذنـب و    -  92

  وجوبه مع الذنب 
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باب استحباب تکرار توبه و استغفار در هر روز و شب بدون  - 92

اینکه گناهى صورت گرفته باشد و وجوب توبه و استغفار در صورتى 
  که گناهى انجام شده باشد

  : حدیث
یتـوب الـى االله   :  ﷑کـان رسـول االله   : قـال   ﷒عن ابى عبداالله  -  830

استغفر االله و اتوب الیه ؟ قـال  : اکان یقول : عزوجل فى کل یوم سبعین مره قلت 
کـان یتـوب و    ﷑ان رسـول االله  : اتوب الـى االله قلـت   : لا و لکن کان یقول 

  .االله المستعان : فقال . نتوب و نعود نحنیعود و لا
  : ترجمه

چنین بود که در هـر روز   ﷑ رسول خدا: فرمود ﷒امام صادق  -  830
: کـردم    عـرض  : راوى گویدبه درگاه خداى عزوجل هفتاد مرتبه توبه مى نمود 

بلکه مى گفت خیر، : ؟ فرمود)استغفر االله و اتوب الیه : (آیا رسول خدا مى گفت 
توبـه مـى نمـود و     ﷑ اهمانـا رسـول خـد   : عرض کـردم  ) اتوب الى االله : (

ولى ما توبه مى کنـیم و  ) همواره در حال تکامل و تعالى بود(بازگشت نمى کرد 
خداوند یـارى کننـده   : حضرت فرمود. باز مى گردیم ) دوباره به حالت گذشته (

  ). ید از او یارى جست و در این راه با(است 
  : حدیث

لکـل داء دواء و دواء  : قـال  : و عن عده مـن اصـحابنا رفعـوه قـالوا     -  831
  .الذنوب الاستغفار

  : ترجمه
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نسبت داده اند که  ﷒عده اى از اصحاب ما این سخن را به معصوم  -  831
   .براى هر دردى دوایى است و دواى گناهان استغفار کردن است : فرمود

  : حدیث
استغفر االله مائه مره فى یوم غفر االله له : من قال :  ﷒قال ابو عبداالله  -  832

  .سبعمائه ذنب و لاخیر فى عبد یذنب فى یوم سبعمائه ذنب 
  : ترجمه

استغفر االله (هر کس که در هر روز صد مرتبه : فرمود ﷒امام صادق  -  832
او را مـى آمـرزد و بنـده اى کـه در روز مرتکـب       بگوید خداوند هفتصد گناه) 

  . هفتصد گناه شود خیرى در او نیست 
  : حدیث

کان یتوب  ﷑ان رسول االله : فى حدیث قال  ﷒عن ابى عبداالله  -  833
  .الى االله کل یوم سبعین مره من غیر ذنب 

  : ترجمه
 ﷑به راستى که رسول خـدا  : یثى فرموددر حد ﷒امام صادق  -  833

در هر روز بدون اینکه گناهى داشته باشد هفتاد مرتبه به درگاه الهـى توبـه مـى    
  . آورد

  : حدیث
کان یتوب  ﷑ان رسول االله : فى حدیث قال  ﷒عن ابى عبداالله  -  834

کل یوم و لیله مائه مره من غیر ذنـب ان االله یحـص اولیـاء     الى االله و یستغفره فى
  .بالمصائب لیوجرهم علیها من غیر ذنب 

  : ترجمه
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 ﷑همانا روش رسـول خـدا   : در حدیثى فرمود ﷒امام صادق  -  834

 چنین بود که هر شبانه روز بدون اینکه گناهى داشته باشد به سوى خداوند توبـه 
و استغفار مى کرد؛ به راستى که خداوند مصـائب و سـختى هـا را بـه اولیـاء و      
دوستان خویش اختصاص دهد بدون اینکه گناهى نموده باشند تـا بـه آنهـا بـه     

  . دهد  خاطر شکیبایى نمودشان بر دشوارى ها پاداش 
  : حدیث

ــداالله   -  835 ــى عبـ ــن ابـ ــال   ﷒عـ ــدیث قـ ــى حـ ــول االله : فـ رسـ
  .کان یتوب الى االله فى کل یوم سبعین مره من غیر ذنب وسلم  وآله عليه االله صلى

  : ترجمه
را سـیره   ﷑همانا رسول خدا : در حدیثى فرمود ﷒امام صادق  -  835

چنین بود که هر روز بدون اینکه گناهى از آن حضرت صورت گرفته باشد هفتاد 
  . به مى نمودمرتبه به درگاه الهى تو

  : حدیث
من احب عباد االله الى االله المحسن : انه کان یقال :  ﷒قال ابو جعفر  -  836
  .التواب 

  : ترجمه
یکى از محبوبترین بندگان خدا در نزد خداوند : فرمود ﷒امام باقر  -  836

  .کسى است که نیکوکار و بسیار توبه کننده باشد
  : حدیث

انى اسـتغفر  :  ﷒قال لى ابوالحسن : ابراهیم بن ابى البلاد قال  و عن -  837
  .خمسه الاف کثیر: االله فى کل یوم خمسه الاف مره ثم قال لى 

  : ترجمه
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همانا من در : به من فرمود ﷒امام رضا : ابراهیم بن ابى البلاد گوید -  837
: به مـن فرمودنـد  سپس مى کنم  هر روز پنج هزار مرتبه از خداوند طلب مغفرت

  . پنج هزار زیاد است 
باب صحه التوبه فى آخر العمر و لو عنـد بلـوغ الـنفس الخلقـوم قبـل       -  93

  المعاینه و کذا الاسلام
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باب صحیح بودن توبه در پایان عمر اگر چه هنگامى باشد که  - 93

جان به گلو رسیده باشد پـیش از اینکـه مـرگ را بـه چشـم ببینـد و       
  همچنین است اسلام آوردن

  : حدیث
ان االله : فـى حـدیث    ﷒او عـن ابـى جعفـر     ﷒عن ابى عبـداالله   -  838

جعلت لک ان من عمل من ذریتـک سـیئه ثـم اسـتغفر     :  ﷒عزوجل قال لادم 
جعلت لهم التوبه او بسطت لهـم التوبـه حتـى    : یا رب زدنى قال : غفرت له قال 

  .یا رب حسبى : نفس هذه قال تبلغ ال
  : ترجمه

همانا : در حدیثى آمده است  ﷒یا از امام باقر  ﷒از امام صادق  -  838
این مزیت را براى تو قرار دادم کـه  : فرمود ﷒خداوند عزوجل به حضرت آدم 

. ى بخشایم استغفار کند او را م  هر کس از فرزندانت مرتکب گناهى شود سپس 
خداونـد  . اى پروردگار من مرا بـیش از ایـن ده   : عرض کرد ﷒حضرت آدم 

براى فرزندانت توبه را قرار دادم یا براى آنـان بـاب توبـه را گشـودم و     : فرمود
اى : حضـرت عـرض کـرد   . گستراندم تا آن هنگام که جان بـه گلویشـان رسـد   

  . پروردگار من مرا بس است 
  : حدیث

اذا بلغت النفس هذه و اهوى بیده الى حلقـه  : قال  ﷒ن ابى جعفر ع -  839
  .لم یکن للعالم توبه و کانت للجاهل توبه 

  : ترجمه



474 
 

و دست مبـارکش  آنگاه که جان به اینجا برسد : فرمود ﷒امام باقر  -  839
اهـل  توبه شخص عالم پذیرفته نیست ولـى توبـه ج  را به سوى حلق خود کشید 

  . پذیرفته مى شود
  

  :حدیث 
من تاب قبل موتـه  :  ﷑قال رسول االله : قال  ﷒عن ابى عبداالله  -  840

ان السنه لکثیر من تاب قبل موته بشهر قبل االله توبتـه  : بسنه قبل االله توبته ثم قال 
: تاب قبل موته بجمعه قبل االله توبته ثم قال من : ان الشهر لکثیر ثم قال : ثم قال 
ان یومـا لکثیـر   : لکثیر من تاب قبل موته بیوم قبل االله توبته ثم قال  لجمعهو ان ا

  .من تاب قبل ان یعاین قبل االله توبته 
  : ترجمه

کسى که یک سال : فرمود ﷑رسول خدا : فرمود ﷒امام صادق  -  840
یک سـال  : مرگش مانده توبه کند خداوند توبه اش را مى پذیرد، سپس فرمود به

مانده توبه کند خداوند توبه اش را مـى    زیاد است ؛ هر کس یک ماه به مردنش 
؛ کسى که یک جمعه بـه مـرگش مانـده     ستیک ماه زیاد ا: پذیرد، سپس فرمود

عـه زیـاد اسـت ؛    یک جم: توبه کند خداوند توبه اش را مى پذیرد، سپس فرمود
کسى که یک روز پیش از مردنش توبه کند خداوند توبه اش را مى پذیرد، سپس 

به راستى که یک روز هم زیاد است ؛ کسى که پیش از آنکه مرگ را بـه  : فرمود
  . چشم خود ببیند توبه کند خداوند توبه اش را مى پذیرد

  : حدیث
ن مـن المخـالفین   عن معاویه بن وهب فى حدیث ان رجلا شیخا کـا  -  841

فدخلنا علـى  : عرض علیه ابن اخیه الولایه عند موته فاقربها و شهق و مات قال 



475 
 

: فقـال   ﷒فعرض على بن السرى هذا الکلام على ابى عبداالله  ﷒ابى عبداالله 
انه لم یعرف شیئا من هـذا غیـر   :  لسرىهو رجل من اهل الجنه قال له على بن ا

  .فتریدون منه ماذا؟ قد و االله دخل الجنه : ال ساعته تلک ق
  : ترجمه

بر پیرمـردى از مخـالفین   : معاویه بن وهب در حدیثى روایت کند که  -  841
عرض شد و آن پیرمـرد   ﷒در هنگام مرگش توسط پسر برادرش ولایت ائمه 

: راوى گویدداد اقرار نموده و نعره اى بر کشید و جان  ﷒به ولایت معصومین 
وارد شدیم و على بن سرى ایـن قضـیه را بـه     ﷒پس از آن ما بر امام صادق 

. آن پیرمرد مردى از اهل بهشـت اسـت   : حضرت فرمود. حضرت عرضه داشت 
او که چیزى از ولایـت شـما را جـز همـان سـاعت      : على بن سرى عرض کرد

شـما از  : حضرت فرمـود ) ت است ؟چگونه او از اهل بهش(مردنش در نیافته بود 
  . که او وارد بهشت شد وگنداو چه مى خواهید؟ به خدا س

  : حدیث
لما اعطى االله ابلیس ما اعطاه من القوه قـال  : قال  ﷒عن ابى عبداالله  -  842

یا رب سلطت ابلیس على ولدى و اجریته منهم مجرى الدم فـى العـروق و   : آدم 
لک و لولدك السئیه بواحده و الحسـنه  : لى و لولدى ؟ قال اعطیته ما اعطیته فما 

التوبه مبسوطه الى ان تبلغ الـنفس الحلقـوم   : یا رب زدنى قال : بعشر امثالها قال 
  .حسبى : اغفر و لاابالى قال : یا رب زدنى قال : قال 

  : ترجمه
را زمانى که خداونـد بـه ابلـیس آن قـدرت     : فرمود ﷒امام صادق  -  842

اى : عـرض کـرد   ﷒بخشید حضـرت آدم  ) قدرت اغواگرى و فریب مردم را(
ابلیس را بر فرزندان من مسلط نمـودى و هماننـد خـون کـه در     ! پروردگار من 



476 
 

رگها جریان دارد او را با آنـان همـراه سـاختى و بـه او آن نیـروى آنچنـانى را       
بـراى تـو و   : وند فرمودبخشیدى پس براى من و فرزندانم چه گذارده اى ؟ خدا

فرزندانت مقرر ساخته ام که یک گناهانتان یک عقوبت داشته باشـد ولـى یـک    
مرا بیش از ! اى پروردگار من : کرد  عرض . نیکى شما ده برابر پاداش داده شود

براى شما تا زمانى که جـان بـه گلویتـان برسـد      راتوبه ) باب : (فرمود. این ده 
: فرمـود . مرا بیش از ایـن ده  ! اى پروردگار: ض کردعر. گسترانده و گشوده ام 

  . مرا بس است : عرض کرد. مى بخشم و مرا باکى نیست 
  : حدیث

من تاب :  ﷑قال رسول االله : قال  ﷒محمد بن على بن الحسین  -  843
قبل موته بسـاعه  و ان شهرا لکثیر من تاب : قبل موته بسنه تاب االله علیه ثم قال 

و ان ساعه لکثیر من تاب و قد بلغت نفسه هاهنـا و اشـار   : تاب االله علیه ثم قال 
  .علیه  االلهبیده الى حلقه تاب 

  : ترجمه
کسـى  : فرموده است  ﷑رسول خدا : فرمود ﷒امام محمد باقر  -  843

توبـه اش را مـى پـذیرد، سـپس     که یک سال پیش از مردنش توبه کند خداوند 
همانا یک سال زیاد است ؛ کسى که یک ماه به مرگش مانده توبـه کنـد   : فرمود

یک ماه هم زیاد است ؛ کسى که یـک روز  : توبه اش را مى پذیرد، سپس فرمود
یـک روز  : پیش از مرگش توبه کند خداوند توبه اش را مى پذیرد، سپس فرمود

ش از مرگش توبه کند توبه اش پذیرفتـه مـى   هم زیاد است ؛ کسى که ساعتى پی
یک ساعت هم زیاد است ؛ کسى که توبه کند در حـالى کـه   : گردد، سپس فرمود

خداوند : دست مبارکش به گلویش اشاره فرمود باجانش به اینجا رسیده باشد و 
  . توبه اش را مى پذیرد
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  : حدیث
یسـت التوبـه للـذین    و ل(عن قـول االله عزوجـل    ﷒و سئل الصادق  -  844

:  ﷒قـال  ) یعلمون السیئات حتى اذا حضر احدهم الموت قال انـى تبـت الان   
  .ذاك اذا عاین امر الاخره 

  : ترجمه
براى : (درباره گفتار خداى عزوجل که مى فرماید ﷒از امام صادق  -  844

که مـرگ یکـى از   آن کسانى که گناهان را مرتکب مى شوند تا آنجا که هنگامى 
توبه آنـان  اکنون توبه نمودم ، توبه اى در کار نیست : آنان فرا مى رسد مى گوید

ایـن پذیرفتـه نشـدن توبـه     : فرمود تحضر. پرسیده شد )172(.) - پذیرفته نیست 
  . مربوط به آن هنگامى است که شخص امر آخرت را به چشم خود مى بیند

  : حدیث
دعـا رجـلا مـن     ﷑فى حدیث ان رسول االله  ﷒عن ابى جعفر  -  845

الیهود و هو فى السیاق الى الاقرار بالشهادتین فاقربهما و مات فـامر الصـحابه ان   
الحمد الله الذى انجى بى الویم نسـمه مـن   : یغسلوه و یکفنوه ثم صلى علیه و قال 

  .النار
  : ترجمه

مردى از یهود را  ﷑رسول خدا : یثى فرموددر حد ﷒امام باقر  -  845
وحدانیت خدا و (که در حال جان کندن و احتضار بود به سوى اقرار به شهادتین 

فرا خواند او نیز اقرار نمـود و از دنیـا رفـت پـس رسـول خـدا       ) رسالت پیامبر
اده و کفن کنند سپس خـود بـر او   صحابه اش را دستور داد او را غسل د ﷑

حمد و ستایش مخصوص خداوندى است کـه امـروز بـه    : نماز خوانده و فرمود
  . وسیله من موجودى را از آتش دوزخ رهایى بخشید
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  : حدیث
عن ابراهیم بن محمد الهمذانى قال قلت لابى الحسن على بن موسـى   -  846
ون و قد آمن بـه و اقـر بتوحیـده ؟    لاى عله اغرق االله عزوجل فرع:  ﷒الرضا 

لانه آمن عند رویه الباس و الایمان عند رویه الباس غیـر مقبـول و ذلـک    : قال 
فلمـا راوا باسـنا قـالوا    : (تعالى  اللهحکم االله تعالى ذکره فى السلف و الخلف قال ا

) اآمنا باالله وحده و کفرنا بما کنا به مشرکین فلم یک ینفعهم ایمانهم لما راوا باسـن 
یوم یاتى بعض آیات ربک لاینفع نفسا ایمانها لـم تکـن آمنـت    : (و قال عزوجل 

  )الحدیث ) (من قبل او کسبت فى ایمانها خیرا
  : ترجمه

بـه امـام علـى بـن موسـى الرضـا       : ابراهیم بن محمد همدانى گویـد  -  846
ر به چه علتى خداوند عزوجل فرعون را در دریا غرق کرد د: عرض کردم  ﷒

: حالى که او به خداوند ایمان آورد و به یگانگى او اقرار نمود؟ حضـرت فرمـود  
آوردن در وقـت دیـدن    نزیرا او در هنگام دیدن عذاب الهى ایمان آورد و ایمـا 

عذاب ، پذیرفته نمى شود و این حکـم خداونـدى اسـت کـه ذکـر او در میـان       
پس آنگـاه کـه   : (مایدخداى تعالى مى فر. گذشتگان و آیندگان بلند مرتبه است 

ما به خداوند یگانه ایمان آوردیم و بـه آنچـه پـیش از    : عذاب ما را دیدند گفتند
ایمان آنان به حالشان سـودمند نبـود     پس  ،این شرك مى ورزیدیم کافر گشتیم 

: و خـداى عزوجـل مـى فرمایـد     )173() چرا که آنان عذاب ما را به چشم دیدنـد 
پروردگارت مى آید در آن روز ایمان کسـى کـه   روزى که بعضى از نشانه هاى (

پیش از آن ایمان نداشته یا در ایمان خود خیرى را کسب نکرده ، بـه او سـودى   
  ) 174(.) نمى بخشد
  : حدیث
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قلت لابـى الحسـن موسـى بـن جعفـر      : عن محمد بن ابى عمیر قال  -  847
) با الى فرعـون انـه طغـى    اذه( ﷒اخبرنى عن قول االله عزوجل لموسى :  ﷒

و قـد علـم االله ان فرعـون    : الـى ان قـال   ) فقولا له قولا لینا(اما قوله  ﷒فقال 
حتى اذا ادرکه الغرق : (لایتذکر و لایخشى الا عند رویه الباس الا تسمع االله یقول 

م یقبـل  فل) قال آمنت انه لا اله الا الذى آمنت به بنوا اسرائیل و انا من المسلمین 
  ).آلان و قد عصیت قبل و کنت من المفسدین : (االله ایمانه و قال 

  : ترجمه
: عرض کردم  ﷒به امام موسى بن جعفر : محمد بن ابى عمیر گوید -  847

: مى فرمایـد  ﷒مرا درباره گفتار خداى عزوجل آگاه ساز که خطاب به موسى 
سوى فرعون که او طغیان و سرکشـى نمـوده   د به ویبر! اى موسى و اى هارون (

  )175() است 
چرا با اینکه خداوند در آیه بعد توصیه مى فرماید که بـا فرعـون بـه نرمـى     (

حضرت پس از بیان و ) سخن گویید اما سرانجام وى را در دریا غرق مى سازد؟
زیرا خداوند دانست که فرعون پند نمى پذیرد و خدا ترس : تفسیر آیه بعد فرمود

آیـا نشـنیده اى کـه     ینـد نمى گردد مگر زمانى که عذاب الهى را به چشم خود بب
ایمـان  : تا هنگامى که غرقه شدن او را فرا گرفت گفـت  : (خداوند فرموده است 

آوردم که هیچ معبودى جز آنکه بنى اسرائیل به او ایمان آورده اند نیست و مـن  
آیا اکنون ایمان مى : (ت و فرمودپس خداوند ایمانش را نپذیرف )176() تسلیم اویم 

  )177() از این عصیانگر و از فساد کنندگان بودى  یشآورى در حالى که پ
  : حدیث

انى نازلت رب فى امتى فقـال  : فى حدیث قال  ﷑عن رسول االله  -  848
لى ان باب التوبـه مفتـوح حتـى یـنفخ فـى الصـور ثـم اقبـل علینـا رسـول االله           
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: انه من تاب قبل موته بسنه تاب االله علیه ثم قال : فقال وسلم  وآله عليه االله صلى
و شهر کثیر مـن  : و ان السنه لکثیر من تاب قبل موته بشهر تاب االله علیه ثم قال 

و جمعه کثیر من تاب قبل ان یموت : تاب قبل موته بجمعه تاب االله علیه ثم قال 
کثیر من تاب قبل ان یمـوت بسـاعه تـاب االله     و یوم: بیوم تاب االله علیه ثم قال 

 ـ: علیه ثم قال   هو ساعه کثیره من تاب و قد بلغت نفسه هذه و اوما بیده الى حلق
  .تاب االله علیه 

  : ترجمه
من درباره امت خود با پروردگارم رویا رو : فرمود ﷑رسول خدا  -  848

باب توبه تا زمانى که در صور دمیده شـود   همانا: شدم ، پروردگار به من فرمود
بـر مـا رو آورد و    ﷑سپس بعد از سخن رسـول خـدا   باز گذاشته مى شود 

یک سال پیش از مرگش توبه کنـد خداونـد توبـه     کهبه راستى که کسى : فرمود
یک سال زیاد است ، کسى که یک مـاه قبـل از   : اش را مى پذیرد، سپس فرمود

ردنش توبه کند خداوند توبه اش را مى پذیرد، سپس فرمود، یک ماه هم زیـاد  م
است ، هر کسى که یک جمعه از مرگش مانده توبه کند خداوند توبه اش را مـى  

روز پـیش از مـرگش    هجمعه هم زیاد است ، کسى کـه س ـ : پذیرد، سپس فرمود
زیاد اسـت ،   یک روز هم: توبه کند خداوند توبه اش را مى پذیرد، سپس فرمود

مانده توبه کند خداوند توبه اش را مى پذیرد، سپس   کسى که ساعتى به مردنش 
 رسیدهساعت هم زیاد است ، کسى که توبه کند در حالى جان به گلویش : فرمود

  . باشد خداوند توبه اش را قبول مى کند
  باب استحباب الاستغفار فى السحر -  94
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  :در وقت سحر حدیث باب استحباب استغفار نمودن  - 94 

ان االله : قـال   ﷒عن علـى   ﷒عن ابیه  ﷒عن موسى بن جعفر  -  849
لو لا الذین یتحابون بجلالـى  : عزوجل اذا اراد ان یصیب اهل الارض بعذاب قال 

  .و یعمرون مساجدى و یستغفرون بالاسحار لانزلت عذابى 
  : ترجمه

 ﷒از پدران بزرگوارش و ایشان از على  ﷒عفر امام موسى بن ج -  849

به راستى که هرگاه خداوند عزوجل اراده مى کند که بـه اهـل   : روایت فرمود که 
اگر آن کسانى که به خاطر جلالت و بزرگـى مـن   : زمین عذابى برساند مى گوید

هان به اسـتغفار  مى کنند و در سحرگا دیکدیگر را دوست دارند و مساجد مرا آبا
  . مى پردازند نبودند عذاب خود را بر زمینیان فرو فرستادیم 

  : حدیث
قـال امیرالمـؤمنین    ﷒قـال ابـى   : قـال   ﷒عن جعفر بن محمـد   -  850
ان االله جل جلاله اذا راى اهل قریه قد اسـرفوا فـى   :  ﷑قال رسول االله  ﷒

لمعاصى و فیها ثلاثه نفر من المومنین ناداهم جل جلاله یا اهل معصیتى لو لا من ا
المتحابین بجلالى العـامرین بصـلاتهم ارضـى و مسـاجدى و      المومنینفیکم من 

  .المستغفرین بالاسحار خوفا منى لانزلت بکم عذابى ثم لا ابالى 
  : ترجمه

روایـت   ﷒ایشـان از علـى   از پدر بزرگـوارش و   ﷒امام صادق  -  850
همانا خداوند جل جلاله هرگاه ببینـد کـه   : فرمود ﷑رسول خدا : فرمود که 

اهل قریه اى در انجام گناهان زیاده روى مى کنند در حالى که در آن قریـه سـه   
هـل  اى ا: نفر از مومنین وجود دارند به آن اهل زمین قریه خطاب مى کنـد کـه   

اگر در بین شما مومنین نبودند همان مومنینى که به خاطر جلال و ! نافرمانى من 
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بزرگى من یکدیگر را دوست دارند و به وسیله نمازشان زمین من و مساجد مرا 
آباد مى کنند و از خوف من سحرگاهان به استغفار مى پردازند، عذاب خود را بر 

  ). ه مى شودکه چ(شما نازل مى ساختم سپس باکى ندارم 
  : حدیث

و قـال رسـول االله   : و عن عبداالله بن جعفر عن ابیه مثلـه و زاد قـال    -  851
  .من ساءته سیئته و سرته حسنته فهو مومن :  ﷑

  : ترجمه
ر شبیه به روایت گذشته از عبداالله بن جعفر روایـت شـده   گیروایتى د -  851

کسـى کـه   : فرمـود  ﷑رسـول خـدا   : ت است با این اضافه کـه فرمـوده اس ـ  
زشتکارى اش او را بد حال کند و نیکو کـارى اش او را شـادمان سـازد چنـین     

  . کسى مومن است 
باب انه یجب على الانسان ان یتلافى فى یومه مـا فـرط فـى امسـه و      -  95

  لایوخر ذلک الى غده
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وز آنچه را کـه در  باب اینکه بر انسان واجب است که در ر - 95 

روز گذشته درباره آن کوتاهى کرده است تلافى کند و این کار را بـه  
  فردا موکول نکند

  :حدیث  
انمـا  : یقـول   ﷒کان امیرالمـؤمنین  : قال  ﷒عن على بن الحسین  -  852

لت الذهر ثلاثه ایام انت فیما بینهن مضى امس بما فیه فلا یرجع ابدا فان کنت عم
فیه خیرا لم تحزن لذهابه و فرحـت بمـا اسـتقبلته منـه و ان کنـت فرطـت فیـه        

انت من غد فى غـره لاتـدرى لعلـک     وفحسرتک شدیده لذهابه و تفریطک فیه 
و : لاتبلغه و ان بلغته لعل حظک فیه التفریط مثل حظک فى المس الـى ان قـال   

کرت فیما فرطـت  انما هو یومک الذى اصبحت فیه و قد ینبغى لک ان عقلت و ف
فى الامس الماضى مما فاتک فیه من حسنات ان لاتکون اکتسبتها و من سـئیات  

فاعمل عمل رجل لیس یامل من الایـام الا  : ان لاتکون اقصرت عنها الى ان قال 
  .یومه الذى اصبح فیه و لیلته فاعمل او دع و االله المعین على ذلک 

  : ترجمه
 ﷒امیرالمؤمنین على : فرمود ﷒دین امام على بن حسین زین العاب -  852

در میـان  ) اى انسان خواه ناخواه (همانا روزگار سه روز است که تو : مى فرمود
این سه روز خواهى بود، دیروز با هر آنچه در آن بود گذشت پس هرگز باز نمى 

نیستى و  گردد، پس اگر تو کار خیرى در آن انجام داده اى از رفتنش اندوهگین
وظایف  مدر انجا(از روى آوردن آن روز بر خودت شادمانى ، و اگر در آن روز 

کوتاهى کرده اى به خاطر رفتن آن روز کوتاهى خودت حسـرت زیـادى   ) خود
خواهى داشت ، و تو از فرداى خودت در امیدى بیهوده به سر مـى بـرى ، نمـى    
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د دیـروزت بهـره اى در آن   نرسى و اگر هم برسى شاید همانن دادانى شاید به فر
: تا آنجا که فرمـود نداشته باشى ) در انجام وظایفت (جز تفریط و کوتاهى کردن 

همانا امروزت را دریاب همین روزى که در آن صبح کرده اى و حقیقتـا بـر تـو    
کنـى کـه    رسزاوار است که اندیشه کنى و در کوتاهى هاى دیروز گذشته ات تفک

رفت و آنها را براى خـود کسـب نکـردى و از چـه     چه نیکى هایى از دست تو 
باز ایسـت و  ) از بدیها(پس عمل کن یا : تا آنجا که فرمودبدیهایى باز نایستادى 

  . خداوند در این راه یاور توست 
  : حدیث

یا ابن آدم اعمل فى : ان النهار اذا جاء قال : قال  ﷒عن ابى عبداالله  -  853
د لک به عند ربک یوم القیامه فانى لم آتیک فیما مضى و لا یومک هذا خیرا اشه

  .آتیک فیما بقى فاذا جاء اللیل قال مثل ذلک 
  : ترجمه

خطـاب بـه   (هنگامى که روز فرا مـى رسـد   : فرمود ﷒امام صادق  -  853
تو در این روزت کار خیر کن تـا مـن در روز   ! اى فرزند آدم : مى گوید) انسان 

پروردگارت به نفع تو گواهى دهم زیرا من در گذشته بر تو نیامـده ام  قیامت نزد 
و هنگامى که شب فرا مـى رسـد   . و در باقى مانده عمرت نیز دیگر نخواهم آمد

  . شب نیز همین سخنان را مى گوید
  : حدیث

ان قدرت ان : یقول  ﷒سمعت اباعبداالله : عن حفص بن غیاث قال  -  854
اذا کنت محمودا عنـد االله    ما علیک ان تکون مذموما عند الناس  لاتعرف فافعل و

  .قال ابى على بن ابى طالب : ثم قال 
  : ترجمه



485 
 

اگـر  : شـنیدم کـه فرمـود    ﷒از امام صادق : حفص بن غیاث گوید -  854
که شناخته نشوى این کار را انجـام ده و اگـر در   ) به گونه اى رفتار کنى (بتوانى 

د نیکنام باشى بر تو عیبى نیست که در نزد مردم از تو به خـوبى یـاد   نزد خداون
خیـرى در زنـدگانى   : فرمـود  ﷒پدرم على بن ابى طالـب  : سپس فرمودنشود 

) بر خیرهاى خـود (یکى کسى که در هر روز خیرى را : نیست مگر براى دو نفر
  . ح کندبیفزاید و دیگرى کسى که به وسیله توبه مرگ خود را اصلا

  : حدیث
المغبون من غبن عمره ساعه بعد سـاعه  : انه قال  ﷒عن ابى عبداالله  -  855
  : ترجمه

کسى است که درباره ) حقیقى (فریب خورده : فرمود ﷒امام صادق  -  855
  . ساعت به ساعت عمرش فریب خورده باشد

  : حدیث
من استوى یوماه فهو مغبون و من کـان  : ال انه ق ﷒عن ابى عبداالله  -  856

آخر یومیه خیرهما فهو مغبوط و من کان آخر یومیه شرهما فهو ملعون و من لـم  
یر الزیاده فى نفسه فهو الى النقصان و من کان الى النقصان فالموت خیر لـه مـن   

  .الحیاه 
  : ترجمه

و (سـاوى باشـد   کسى که دو روزش با هم م: فرمود ﷒امام صادق  -  856
چنین کسـى فریـب خـورده اسـت و     ) در روز دوم پیشرفتى معنوى ننموده باشد

بهترین ساعات و حـالات آن دو روز باشـد   ) براى او(کسى که پایان دو روزش 
باشـد   روزسعادتمند است و کسى که پایـان دو روزش بـدترین حـالات آن دو    

نسـبت بـه   (نفس خود و کسى که در ) و از رحمت الهى دور است (ملعون است 
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زیادتى مشاهده نکند چنین کسى به سوى کمبود و نقصان پیش مى رود ) گذشته 
 96. و کسى که همواره در حال نقصان است مرگ برایش از زندگانى بهتر است 

االله علـى الحسـنات و    دباب وجوب محاسبه النفس کل یوم و ملاحظتها و حم - 
  تدارك السیئات 
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و ملاحظـه نفـس در هـر روز و حمـد     باب وجـوب محاسـبه    - 96

  نمودن خداوند بر نیکى ها و جبران نمودن بدیها 

  :حدیث 
لیس منا من لم یحاسب نفسه فـى  : قال  ﷒عن ابى الحسن الماضى  -  857

  .کل یوم فان عمل حسنا استزاد االله و ان عمل سیئا استغفر االله منه و تاب الیه 
  : ترجمه

خـود    کسى کـه در هـر روز از نفـس    : فرمود ﷒امام موسى کاظم  -  857
اگر عمـل نیکـى بـه    ) کسى که محاسبه نفس مى کند(حساب نکشد از ما نیست 

جاى آورده است از خداوند طلب زیادتى آن را کند و اگر کردار بدى از او سـر  
  . دزده است از خداوند طلب مغفرت کند و به سوى او توبه آور

  : حدیث
اذا اراد احـدکم ان لایسـال االله شـیئا الا اعطـاه     :  ﷒ابوعبداالله قال  -  858

فلییاس من الناس کلهم و لایکون له رجاء الا من عند االله جل ذکره فاذا علـم االله  
جل و عز ذلک من قلبه لم یسال االله شیئا الا اعطـاه فحاسـبوا انفسـکم قبـل ان     

ثـم تـلا    - موقف مقداره الف سـنه   موقفا کل نتحاسبوا علیها فان للقیامه خمسی
  ).فى یوم کان مقداره الف سنه مما تعدون ( - قوله تعالى 
  : ترجمه

هرگاه کسى از شما اراده کرد که از خداونـد  : فرمود ﷒امام صادق  -  858
چیزى را درخواست نکند مگر اینکه خداوند آن چیز را به او عطا کند پس بایـد  

گردد و امید او جز به خداوند جل ذکره نباشد پس هرگـاه  از تمامى مردم نومید 
چنین اراده اى را نموده هـیچ   لبشخداوند بزرگ و عزتمند دانست که او از ته ق
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چیزى را آن بنده از خدا نمى خواهد مگر اینکه خداوند به وى عطا مى کند پس 
زیـرا  شما بیش از اینکه مورد حسابرسى واقع شوید از نفسهایتان حساب بکشید 

سـپس  قیامت پنجاه توقفگاه دارد که مقدار هـر کـى از آنهـا هـزار سـال اسـت       
در روزى که مقدار آن برابر با هـزار سـال از   (: فرمود وتحضرت این آیه را تلا

  )178() سالهایى است که شما در این دنیا مى شمارید
  : حدیث

ابن آدم : یقول  ﷒کان على بن الحسین : عن ابى حمزه الثمالى قال  -  859
انک لاتزال بخیر ما کان لک واعظ من نفسک و ما کانت المحاسبه من همـک و  
ما کان الخوف لک شعارا و الحزن لک دثـارا ابـن آدم انـک میـت و مبعـوث و      

  .موقوف بین یدى االله فاعد جوابا
  : ترجمه

! نـد آدم  اى فرز: مـى فرمـود   ﷒امام سجاد : ابوحمزه ثمالى گوید -  859
  :راستى که تو پیوسته در خیر و خوبى خواهى بود تا زمانى که 

  واعظ و پند دهنده اى از درون خود داشته باشى -  1
  سعى و کوشش در محاسبه نفس خود کنى -  2
  خوف و ترسى از خداوند را زیر پوش خود قرار دهى -  3
  .حزن و اندوه را روپوش خود کنى  -  4
ى مرد و برانگیخته خواهى شد و در پیشگاه خداونـد  تو خواه! فرزند آدم  اى

  . آماه ساز) براى خداوند(خواهى ایستاد پس جوابى را 
  : حدیث

یا رسـول االله فمـا کانـت صـحف     : قلت : عن ابى ذر فى حدیث قال  -  860
ایها الملک المبتلى المغرور انى لم ابعثک لتجمـع  . کانت امثالا کلها: ابراهیم ؟ قال 
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ا على بعض و لکن بعثتک لترد عنى دعوه المظلوم فانى لااردهـا و ان  الدنیا بعضه
ان تکون له ساعات ساعه یناجى  باو على العاقل ما لم یکن مغلو. کانت من کافر

فیها ربه و ساعه یحاسب فیها نفسه و ساعه یتفکر فیها صنع االله الیه و ساعه یخلو 
 ـ   ک السـاعات و اسـتجمام   فیها بحظ نفسه من الخلال فان هذه السـاعه عـون لتل

  )الحدیث . (للقلوب و تفریغ لها
  : ترجمه

اى رسول : کردم   عرض  ﷑به رسول خدا : ابوذر روایت کند که  -  860
اى :) از جملـه  (همـه آن مثلهـایى بـود    : صحف ابراهیم چه بـود؟ فرمـود  ! خدا

براى اینکه دنیا را بخـش  پادشاهى که گرفتار گشته و فریب خورده اى من تو را 
بخش گرد آورى کنى برنیانگیختم بلکه تو را بر انگیختم تا دعاى ستمدیده را از 

زیـرا مـن   ) ستمدیده اى نباشد تا از درگاه من فریاد رسى خواهد(من بازگردانى 
دعایش را اجابت مى کـنم  (دعاى ستمدیده را اگر چه کافر باشد باز نمى گردانم 

و (بر شخص خردمندى که مغلوب و مقهور نگشته اسـت  :) ه مثلى دیگر اینک). (
سـاعتى را  : سزاوار است که ساعات خود را تقسیم کند) نشده  بىسرگرم دنیاطل

به مناجات با پروردگارش بگذراند و در ساعتى از نفس خود حساب کشد و در 
 ـ ه ساعتى به نیکویى هایى که خداوند با او نموده است اندیشه کند و ساعتى را ب

 سـاعات ت یارى گـر بقیـه   بهره بردن نفسش از حلال خلوت کند زیرا این ساع
دلهـا را  (است و دلها را نیرویى تازه مى بخشد و جدیت در کـار را در پـى دارد   

  ). فارغ و آسوده مى سازد
  : حدیث

لذکر االله بالغـدو و الاصـال خیـر مـن حطـم      :  ﷑قال رسول االله  -  861
یوف فى سبیل االله عزوجل یعنى من ذکر االله بالغدو و تدکرما کان منه فى لیلـه  الس
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من سوء عمله و استغفر االله و تاب الیه انتشر و قد حطت سیئاته و غفرت ذنوبه و 
و راجع نفسه فیما کان منه یومـه ذلـک مـن     شیاتمن ذکر االله بالاصال و هى الع

 و استغفر االله تعالى و اناب راح الـى  سرفه على نفسه و اضاعته لامر ربه فذکر االله
  .اهله و قد غفرت له ذنوبه 

  : ترجمه
همانا یاد کردن خداونـد در صـبحگاهان و   : فرمود ﷑رسول خدا  -  861

شامگاهان از شکستن شمشیرها در راه خداى عزوجل بهتر است یعنى کسى کـه  
دار بد شبانگاهانش را به یـاد آورد و از  خداوند را در هنگام بامداد یاد کند و کر

خداوند طلب مغفرت کند و به سوى او توبه آرد آن روز در حالتى بر روز زمین 
سیر مى کند که بدى هایش پاك شده و گناهانش بخشیده گردیده است و کسـى  
که شبانگاه خداى را یاد کند و درباره غفلتى که از نفس خـویش در طـول روز   

ودن فرمان پروردگارش به نفس خود مراجعه کند پـس خـداى   داشته و ضایع نم
مغفرت کند و به سوى خدا بـاز گـردد آن شـب در     برا به یاد آورد و از او طل

  . مى رود که گناهانش بخشیده شده است   حالتى به سوى خانواده اش 
  : حدیث

 ـ  : قال  ﷒عن امیرالمؤمنین  -  862 ا من حاسب نفسه ربح و مـن غفـل عنه
  .خسر و من خاف امن و من اعتبر ابصر و من ابصر فهم و من فهم علم 

  : ترجمه
کسى که از نفس خود مواظبت کنـد و از او  : فرمود ﷒امیرالمؤمنین  -  862

حساب کشد سود مى برد و کسى که از او غافل شود زیان مى بیند و کسـى کـه   
ار مى گیرد و کسى که عبـرت  بیمناك باشد در سلامت و امان قر) از نفس خود(
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و کسى که زیرکى دارد  استگیرد بینا شود و کسى که بینا باشد هوشیار و زیرك 
  . آگاهى مى یابد

  : حدیث
یا ابا ذر حاسـب نفسـک   : انه قال  ﷑عن ابى ذر فى وصیه النبى  -  863

زن و تجهـز  قبل ان تحاسب فانه اهون لحسابک غـدا و زن نفسـک قبـل ان تـو    
یـا ابـا ذر    - : الـى ان قـال    - للعرض الاکبر یوم تعرض لاتخفى على االله خافیه 

لایکون الرجل من المتقین حتى یحاسب نفسه اشد من محاسبه الشریک شـریکه  
فیعلم من این مطعمه و من این مشربه و من این ملبسه امن حلال او من حـرام ؟  

  .ل لم یبال االله من این ادخله الناریا ابا ذر من لم یبال من این اکتسب الما
  : ترجمه

از نفـس خـود   ! اى ابـوذر : در وصیتش به ابوذر فرمود ﷑پیامبر  -  863
حساب بکش پیش از اینکه از تـو حسـاب کشـیده شـود زیـرا حسـاب رسـى        

خـود    امروزت بسى آسانتر از حسابى است که فـردا از تـو کشـند و بـه نفـس      
روز  نن پیش از آنکـه در تـرازوى سـنجش نهـاده شـوى و بـراى آ      رسیدگى ک

ه سـاز همـان روزى کـه    دبزرگى که کردارها نمایان مى شود خود را مهیا و آمـا 
کسـى از  ! اعمال هویدا مى شود و هیچ چیز بر خداوند پوشیده نیست ، اى ابوذر

گروه پرهیزکاران شمرده نمى شـود مگـر اینکـه از نفـس خـود حسـاب کشـد        
ى و دقتى شدید، شدیدتر از حسابى که شـریکى از شـریک خـود مـى     حسابرس

کشد، پس باید بداند که خوردنى و نوشـیدنى و پوشـاکش از کجاسـت ؟ آیـا از     
کسى که باکى ندارد که از کجـا و چـه راهـى    ! حلال است یا از حرام ؟ اى ابوذر

راهـى   مال به دست مى آورد خداوند نیز درباره او باکى ندارد که وى را از چـه 
  . وارد آتش سازد
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  : حدیث
عـن علـى    ﷒فى تفسیره عن آبائه  ﷒الحسن بن على العسکرى  -  864
الکیسین من حاسب نفسه و عمـل لمـا بعـد      اکیس : قال  ﷑عن النبى  ﷒

ذا اصبح ثم امسى ا: یا امیرالمؤمنین کیف یحاسب نفسه ؟ قال : الموت فقال رجل 
یا نفسى ان هذا یوم مضى علیک لایعود الیـک ابـدا و االله   :  لرجع الى نفسه و قا

یسالک عنه بما افنیته فما الذى عملت فیه اذکرت االله ام حمدته اقضـیت حـوائج   
مومن فیه انفست عنه کربه احفظتیه بظهر الغیب فـى اهلـه و ولـده احفظتیـه بعـد      

فیـه ؟   عتیبه اخ مومن اعنت مسلما ما الذى صـن الموت فى مخلفیه اکففت عن غ
فیذکر ما کان منه فان ذکر انه جرى منه خیر حمداالله و کبره على توفیقه و ان ذکر 

  .معصیه او تقصیرا استغفر االله و عزم على ترك معاودته 
  : ترجمه

 ﷒  در تفسیر خود از پدران بزرگوارش  ﷒امام حسن عسکرى  -  864

زیـرك تـرین   : روایت فرمود کـه   ﷑و ایشان از پیامبر  ﷒و آنان از على 
زیرکان کسى است که نفس خود را به پاى حساب کشد و بـراى بعـد از مـرگ    

 ـ چگونـه از نفـس خـود    ! اى امیرالمـؤمنین  : ردخویش کار کند، مردى عرض ک
پس وارد شب مـى شـود بـه نفـس     هرگاه صبح مى کند س: حساب کشد؟ فرمود

این روزى بود که بر تو گذشت و دیگر ! اى نفس من : خود مراجعه کند و بگوید
هرگز باز نمى گردد و خداوند از تو درباره این روز مى پرسد کـه چگونـه آن را   

در آن انجام دادى ؟ آیا خداوند را یاد کردى یـا سـتایش    ىگذراندى و چه کار
ز نیازهاى مومنى را بـرآورده سـاختى ؟ آیـا از مـومنى     نمودى ؟ آیا در این رو

اندوهش را برطرف نمودى ؟ آیا در این روز نیازهاى مومنى را برآورده ساختى 
؟ آیا از مومنى اندوهش را برطرف نمودى ؟ آیا در نبود مومنى در میان خانواده 
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ــدانش  ــان    و فرزن ــومنى در می ــرگ م ــد از م ــا بع ــردى ؟ آی او را محافظــت ک
او را محفوظ داشتى ؟ آیا از غیبت نمودن بـرادر دینـى ات   ) حق (ماندگانش باز

دست برداشتى که مسلمانى را یارى کرده باشى ؟ در این روز چه کردى ؟ پـس  
هر آنچه از خود مى داند به یاد آورد پس اگر به یاد آورد که خیرى از او صـادر  

ى بخشیده تعظـیم کنـد و   شده خداوند را سپاس گوید و او را بر توفیقى که به و
اگر به یاد آورد که گناهى یا کوتـاهى کردنـى از او سـر زده از خداونـد طلـب      

  . مغفرت کند و تصمیم بگیرد که دیگر به آن گناه باز نگردد
  : حدیث

روینـا فـى   : على بن موسى بن طاوس فى کتاب محاسبه النفس قال  -  865
تحاسبوا و زنوها قبل ان توزنـوا   حاسبوا انفسکم قبل ان: الحدیث النبوى المشهور
  .و تجهزوا للعرض الاکبر

  : ترجمه
در : گویـد ) محاسـبه الـنفس   (على به موسى بـن طـاوس در کتـاب     -  865

از نفسـهایتان حسـاب   : حدیث نبوى مشهور براى ما نقل شده اسـت کـه فرمـود   
بکشید پیش از آنکه شما را به پاى حساب بکشند و آنهـا را بـا دقـت بسـنجید     

از اینکه با دقت بازرسى شوید و براى روز بـزرگ قیامـت خـود را مهیـا     پیش 
  . سازید

  : حدیث
لایکون العبد مومنا حتى یحاسب نفسـه اشـد   :  ﷑قال رسول االله  -  866

  )الحدیث . (من محاسبه الشریک شریکه و السید عبده 
  : ترجمه
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شمرده نمى شـود  ) حقیقى (بنده اى مومن : فرمود ﷑رسول خدا  -  866
مگر اینکه از نفس خود حساب کشد آن هم حساب کشیدنى که به مراتب سخت 
تر و دقیقتر از حسابى باشد که شریک از شریک خود و آقا از بنـده خـود مـى    

  . کشد
  : حدیث

مـا  : قـال   ﷒عن ابیه عن آبائه  ﷒و عن جعفر بن محمد الصادق  -  867
یا ابن آدم انا یوم جدیـد و انـا   : من یوم یاتى على ابن آدم الا قال له ذلک الیوم 

علیک شهید فافعل فى خیرا و اعمل فى خیرا اشهد لک یـوم القیامـه فانـک لـن     
  .ترانى بعدها ابدا

  : ترجمه
: از پدر بزرگوارش و ایشان از پـدران گرامـى اش    ﷒امام صادق  -  867

هیچ روزى بر فرزند آدم نمى آید جز اینکه خطاب به آدمـى مـى   : ایت فرمودرو
من روز جدیدى هستم و من بر تو گواه و شاهدم پس در ! اى فرزند آدم : گوید

تو گواهى دهم زیرا تو پـس   عمن کردار نیکو انجام ده تا من در روز قیامت به نف
  . از این هرگز مرا نخواهى دید

  : حدیث
اللیـل اذا اقبـل نـادى منـاد بصـوت      : قال  ﷒ادق عن ابیه عن الص -  868

یسمعه الخلائق الا الثقلین یا ابن آدم انى خلق جدید انى على ما فى شهید فخـذ  
منى فانى لو طلعت الشمس لم ارجع الى الدنیا و لم تزدد فـى مـن حسـنه و لـم     

  .اللیل  برتستعتب فى من سیئه و کذلک یقول النهار اذا اد
  : رجمهت
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هرگاه شب  دنروایت فرمود ﷒از پدر بزرگوارش  ﷒امام صادق  -  868
روى مى آورد ندا دهنده اى با صدایى که همه مخلوقات به جز جـن و انـس آن   

من مخلوق جدیدى هستم ، به ! اى فرزند آدم : را مى شنوند ندا در مى دهد که 
از مـن  ) فرصـتهایم را ( .پس  گواهممى شود راستى که من بر آنچه در من انجام 

بستان زیرا اگر خورشید طلوع کند دیگر من به سوى دنیا باز نمـى گـردم و تـو    
نمى دانى در من بر نیکى ات نیکى اى بیافزایى و نمـى تـوانى از بـدى اى بـاز     

و همچنین هرگاه شب پشت مى کنـد و روز مـى   ) پس مرا غنیمت شمار(گردى 
  . خنان را مى گویدآید روز نیز این س

  : حدیث
ان الملک الحافظ على العبـد یکتـب   : قال  ﷒عن على بن الحسین  -  869

  .فى صحیفه اعماله فاملوا فى اولها خیرا و فى آخرها خیرا یغفر لکم ما بین ذلک 
  : ترجمه

به راستى که فرشته اى که نگاهبان بنده است : فرمود ﷒امام سجاد  -  869
مى نویسد پس شـما در اول و آخـر آن نامـه ،    ) کارهایش را(در نامه اعمال او 

تا آنچه که در بین اول و آخـر اسـت بـر    ) که بنویسد(نیکى را بر او دیکته کنید 
عند زیـاده العمـر خصوصـا     حفظباب وجوب زیاده الت -  97. شما بخشیده شود

  ابنا، الاربعین فصاعدا
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ز بسیار هنگام زیـاد شـدن سـن    باب وجوب هوشیارى و پرهی - 97

  خصوصا کسانى که به چهل سال یا بیشتر رسیده اند 

  :حدیث 
ان العبد لفى فسحه من امره ما بینه و بین اربعین :  ﷒قال ابو عبداالله  -  870

سنه فاذا بلغ اربعین سنه اوحى االله عزوجل الى ملکیه قد عمرت عبدى هذا عمرا 
  .اکتبا علیه قلیل عمله و کثیره و صغیره و کبیره فغلظا و شددا و تحفظا و 

  : ترجمه
تا چهـل  ) از آغاز تکلیف (به راستى که بنده : فرمود ﷒امام صادق  -  870

) آسانتر اسـت    و جبران لغزشها و خطاهایش (سالگى در فراخى و وسعت است 
هبـان او  پس زمانى که به چهل سالگى رسید خداوند عزوجل بـه دو فرشـته نگا  

 ـ از ایـن بـر او سـخت     سوحى مى فرستد که به این بنده ام چنین عمرى دادم پ
بگیرید و با دقت او را زیر نظر داشته باشید و عمل کم و زیاد و کوچک وبزرگ 

  . وى را بنویسد
  : حدیث

اذا اتت على الرجل اربعون سنه قیل له خـذ  : قال  ﷒عن ابى جعفر  -  871
معذور و لیس ابن الاربعین احق بالحذر من ابن العشرین فـان  حذرك فانک غیر 

الذى یطلبها واحد و لیس براقد فاعمل لما امامک من الهول و دع عنـک فضـول   
  .القول 

  : ترجمه
هرگاه مرد به چهل سالگى برسد به او گفته مى : فرمود ﷒امام باقر  -  871

چهـل سـاله    ى داشت و شخص شود که احتیاط پیشه کن که دیگر عذرى نخواه
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از شخص بیست ساله به احتیاط کردن سزاوارتر نیتس زیرا آن خدایى که از هـر  
دو طالب عمل است یکى است و خواب نیست پـس بـراى آن هراسـى کـه در     

  . قیامت در پیش روى توست کار کن و سخن زیادى را واگذار
  : حدیث

خذ منها فى الصحه قبـل السـقم و    خذ لنفسک:  ﷒قال ابو عبداالله  -  872
  .فى القوه قبل الضعف و فى الحیاه قبل الممات 

  : ترجمه
برگیر، در زمـان  ) توشه (براى نفس خودت : فرمود ﷒امام صادق  -  872

سلامتى پیش از بیمارى و در زمان توانایى پیش از ناتوانى و در زندگانى پـیش  
  .از مردن 
  : حدیث

العمر الذى اعـذر االله فیـه الـى ابـن آدم     : قال  ﷒لمؤمنین عن امیرا -  873
  .ستون سنه 
  : ترجمه

آن مدت عمرى که خداوند بـراى فرزنـدان   : فرمود ﷒امیرالمؤمنین  -  873
  .آدم جاى عذر و بهانه را باقى گذارده است شصت سال است 

  : حدیث
: ادق عن قول االله عزوجـل  سئل الص: محمد بن على بن الحسین قال  -  874

  .توبیخ لابن ثمانیه عشر سنه : فقال ) اولم نعمرکم ما یتذکر فیه من تذکر(
  : ترجمه

دربـاره گفتـار    ﷒از امـام صـادق   : محمد بن على بن حسین گوید -  874
آیا به شما آن مقدار عمر نـدادیم کـه   : (خداى عزوجل پرسیده شد که مى فرماید
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ایـن آیـه در   : حضرت فرمـود ) 179() یرد کسى که پندپذیر است ؟در آن پند مى گ
  . بردارنده سرزنش و توبیخ کسى است که به هجده سالگى رسیده است 

  : حدیث
ثلاث من لـم تکـن فیـه فـلا     : قال  ﷒عن الصادق جعفر بن محمد  -  875

سـتح مـن   یرجى خیره ابدا من لم یخش االله فى الغیب و لم یرع فى الشیب و لم ی
  .العیب 

  : ترجمه
سه چیز هست که هر کـس ایـن سـه در او    : فرمود ﷒امام صادق  -  875

کسى که در نهان از خدا : نباشد درباره او هرگز امید خیر و خوبى برده نمى شود
شـرمگین    سایى نداشـته باشـد و از عیـب و نقـص    نترسد و در پیرى ورع و پار

  .نباشد
  : حدیث

اذا بلغ العبد ثلاثا و ثلاثین سنه فقد بلغ اشـده و  :  ﷒و عبداالله قال اب -  876
اذا بلغ اربعین سنه فقد بلغ منتهاه فاذا طعن فى واحد و اربعین فهو فى النقصـان و  

  .ینبغى لصاحب الخمسین ان یکون کمن کان فى النزع 
  : ترجمه

سى و پنج سالگى رسـید   هنگامى که بنده به: فرمود ﷒امام صادق  -  876
به دوران قوت و توانایى خود رسیده است و آنگاه که بـه چهـل سـالگى برسـد     

به انتهاى عمر خود رسیده است پـس هنگـامى کـه وارد چهـل و یـک      ) گوئیا(
به پنجاه  رشنقصان است و کسى که عم) سراشیبى (سالگى شود چنین کسى در 

 -  98 ال نزع و جان کندن است رسیده سزاوار است همانند کسى باشد که در ح
  باب وجوب عمل الحسنه بعد السینه
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  :باب وجوب انجام کار نیک پس از ارتکاب گناه حدیث  - 98

من احـب ان یعلـم مـا لـه عنـد االله      : فى حدیث  ﷒قال ابو عبداالله  -  877
علیه  فلینظر ما الله عنده و من خلا بعمل فلینظر فیه فان کان حسنا جمیلا فلیمض

و ان کان سیئا فبیحا فلیجتنبه فان االله اولى بالوفاء و الزیاده و من عمل سیئه فـى  
سیئه فـى العلانیـه فلیعمـل حسـنه فـى       عملالسر فلیعمل حسنه فى السر و من 

  .العلانیه 
  : ترجمه

هر کـس دوسـت دارد کـه    : در ضمن حدیثى فرمود ﷒امام صادق  -  877
نزد خدا دارد پس باید بنگرد که خداوند چه منزلتى در نزد  در) منزلى (بداند چه 

پـس در  ) در پنهانى عملى انجام داد(او دارد و کسى که با عمل خود خلوت کرد 
دهد و اگر بد و زشـت بـود    ادامهآن نظر کند اگر آن عمل نیکو و زیبا بود به آن 

ر اسـت بـه   از آن اجتناب و دورى کند زیرا خداوند از هر کس دیگرى سـزاوارت 
وفا کند و به آنان زیادتى بخشـد،  ) به وعده اى که درباره نیکوکاران داده (اینکه 

و کسى که در پنهانى عمل بدى انجام دهد باید عمل نیکى نیز در پنهـانى انجـام   
زشتى آشکارا به جاى آورد باید کـار نیکـى نیـز آشـکارا      عملدهد و کسى که 

  .انجام دهد
  : حدیث

و یـل  : یقـول   ﷒کان على بن الحسـین  : قال  ﷒االله عن ابى عبد -  878
اما سمعت االله عزوجل یقول : لمن غلبت آحاده اعشاره فقلت له و کیف هذا؟ قال 

) من جاء بالحسنه فله عشر امثالهـا و مـن جـاء بالسـیئه فـلا یجـرى الا مثلهـا       (
واحـده اذا عملهـا کتبـت لـه     و السیئه ال عشرافالحسنه الواحده اذا عملها کتبت له 
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واحده فنعود باالله ممن یرتکب فى یوم واحد عشر سیئات و لایکـون لـه حسـنه    
  .واحده فتغلب حسناته سیئاته 

  : ترجمه
واى بر کسى کـه  : مى فرمود ﷒امام سجاد : فرمود ﷒امام صادق  -  878

ایـن  : عرض کردم : گوید راوىیکى یکى هاى او بر ده تایى هاى او غالب شود 
کسـى کـه   : (آیا نشنیده اى که خداوند عزوجل مى فرمایـد : چگونه باشد؟ فرمود

آن است و کسى که مرتکب کار بدى شود  رکار نیکى انجام دهد پاداش او ده براب
پس هرگاه یک نیکى انجام دهـد  ) 180() تنها به همان اندازه جزایش را خواهد دید

ه مى شود و هرگاه یک بدى به جـاى آورد بـرایش یـک    براى او ده نیکى نوشت
بدى ثبت مى شود پس به خدا پناه مى بریم از کسى که در یک روز مرتکـب ده  
گناه مى شود ولى یک کار نیک انجام نمى دهد تا در نتیجه بدیهایش بـر نیکـى   

  .هایش غالب مى شود
  : حدیث

مـا   ﷒جل اوحى الى عیسـى  ان االله عزو: قال  ﷒عن ابى عبداالله  -  879
اکرمت خلیقه بمثل دینى و لاانعمت علیها بمثل رحمتى اغسـل بالمـاء منـک مـا     
ظهر و داو بالحسنات ما بطن فانک الى راجع شـمر فکـل مـا هـو آت قریـب و      

  .اسمعنى منک صوتا حزینا
  : ترجمه

وحى فرسـتاد   ﷒خداى عزوجل به عیسى : فرمود ﷒امام صادق  -  879
هیچ مردمى را به چیزى همانند دین خود گرامى نداشته ام و بر هیچ مردمى : که 

به چیزى همانند رحمت خود نعمت نبخشیده ام ، به وسـیله آب ظـاهر خـود را    
درون خـود ار  ) بیمـارى هـاى   (و به کمک نیکوکارى ها ) و پاکیزه کن (بشوى 
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باز مى گردى ، پس آینده نزدیک اسـت  درمان کن زیرا تو با شتاب به سوى من 
راز و نیازى با صوتى حزین با مـن  (، و از خودت صدایى غمناك به من بشنوان 

  ).داشته باش تا از تو چنین صدایى بشنوم 
  : حدیث

مـا  : قال سمعته یقـول   ﷒عن محمد بن مسلم عن ابى جعفر الباقر  -  880
  .السیئات بعد الحسنات احسن الحسنات بعد السیئات و ما اقبح 

  : ترجمه
چـه  : شـنیدم کـه فرمـود    ﷒از امـام بـاقر   : محمد بن مسلم گویـد  -  880

  .نیکوست نیکى ها بعد از بدیها و چه زشت است بدیها پس از نیکى ها
  : حدیث

اتق االله حیثما کنت و خـالق  :  ﷑قال رسول االله : عن ابى ذر قال  -  881
  .الناس بخلق حسن و اذا عملت سیئه فاعمل حسنه تمحوها

در هر جا و هر حالى : فرمود ﷑رسول خدا : ابوذر گوید -  881:  ترجمه
از خدا بترس و با مردمان با اخلاق نیکو معاشرت کن و هرگاه مرتکـب گنـاهى   

  .شدى پس از آن کار نیکى انجام ده تا آن گناه را از بین ببرد
  باب صحه التوبه من المرتد -  99
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  :باب صحیح بودن توبه شخص مرتد حدیث  - 99 

من کان مومنا فعمل خیـرا فـى ایمانـه ثـم     : قال  ﷒عن ابى جعفر  -  882
اصابته فتنه فکفر ثم تاب بعد کفره کتب له و حسب له کل شى ء کان عملـه فـى   

  .ایمانه و لایبطله الکفر اذا تاب بعد کفره 
  : مهترج

کسى که با ایمان باشد و در زمان ایمانش کـار  : فرمود ﷒امام باقر  -  882
خیرى انجام دهد سپس فتنه اى بـه او برسـد و کـافر شـود پـس از آن از کفـر       
خویش توبه کند و مومن گردد آن عمل خیر و هر کارى کـه در وقـت ایمـانش    

پس از کفر توبه کنـد   ههرگا انجام داده براى او نوشته شده و حساب مى گردد و
  .باطل نمى کند) که در زمان مومن بودنش به جاى آورده (کفر او کار خیر او را 

  
  

باب وجوب الاستغال بصـالح الاعمـال عنالاهـل و     -  100جهاد با نفس  17
  المال
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باب وجوب مشغول بودن به کارهاى شایسته به جاى اینکه  - 100

  دازدهمواره به زن و فرزند و مال بپر

  : حدیث
ان ابن آدم اذا کان فى آخر یوم من ایام الدنیا :  ﷒قال امیرالمؤمنین  -  883

و : و اول یوم من ایام الاخره مثل له ماله و ولده و عمله فیلتفت الى ماله فیقـول  
: خذ منى کفنک قال : االله این کنت علیک حریصا شحیحا فما لى عندك ؟ فیقول 

انى کنت لکم محبا و انى کنت علیکم محامیـا فمـا    اللهو ا: فیقول  فیلتفت الى ولده
فیلتفت الـى عملـه   : نودیک الى حفرتک نواریک فیها قال : ذا عندکم ؟ فیقولون 

انا قرینک فى قبـرك  : و االله انى کنت فیک لزاهدا و ان کنت لثقیلا فیقول : فیقول 
  .و یوم نشرك حتى اعرض انا و انت على ربک 

  : ترجمه
به راستى که فرزند آدم آنگاه که در آخرین : فرمود ﷒امیرالمؤمنین  -  883

روز از روزهاى دنیا و اولین روز از روزهـاى آخـرت قـرار مـى گیـرد مـال و       
فرزندان و عملش در مقابل او به نمایش گذاشته مى شود پس به سـوى مـال و   

من بر تو حریص و بخیل سوگند به خدا که : دارایى خود رو مى کند و مى گوید
از من : بودم پس چه چیزى براى من در نزد توست ؟ مال خطاب به او مى گوید

بـه خـدا   : تنها کفن خود را برگیر، پس به فرزندان خود رو مى کند و مى گویـد 
سوگند که دوستدار شما بودم و همواره حمایت و پشتیبانى شـما را مـى نمـودم    

پـس از  : (مـن هسـت ؟ فرزنـدان گوینـد     ىپس حال چه چیزى در نزد شما برا
قبرت مى رسانیم و در آن پوشیده و پنهانت مى سازیم ، ) کنار(تو را به ) مرگت 

به خدا سوگند که من به تو اعتنایى : پس رو به سوى عملش مى کند و مى گوید
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مـن در  : بودى ، عمل خطاب به او گوید) و ارزشمند(نداشتم اگر چه تو سنگین 
خواهم بود و تا روز برانگیخته شدن با تو همراهم تا اینکه من  دممقبرت با تو ه

  .شویم  و تو بر پروردگارت عرض 
  : حدیث

ان للمـرء  :  ﷒قـال علـى   : قـال   ﷒عن آبائه  ﷒عن الصادق  -  884
انا معک حیا و میتـا و هـو عملـه و خلیـل     : المسلم ثلاثه اخلاء فخلیل یقول له 

انا معک حتى تموت و هو ماله فاذا مات صار للوارث و خلیل یقول له : یقول له 
  .و هو ولده  خلیکانا معک الى باب قبرك ثم ا: 

  : ترجمه
از پدرانش که درود و سـلام بـر آنـان بـاد روایـت       ﷒امام صادق  -  884

رد یکى دوستى همانا شخص مسلمان سه دوست دا: فرمود ﷒على : فرمود که 
من در زندگى و مرگ بـا تـو هسـتم ، و آن دوسـت عمـل      : که به وى مى گوید

مرگ با تو هستم ، و  نمن تا زما: و دیگرى دوستى که به وى مى گوید. اوست 
و سـوم  . آن مال و دارایى اوست که زمانى که مـرد بـه وارث منتقـل مـى شـود     

تـو را تنهـا مـى      تم سپس من تا در قبرت با تو هس: دوستى که به وى مى گوید
  .گذارم ، و او فرزند وى است 

   ﷒باب وجوب الحذر من عرض العمل على االله و رسوله و الائمه  -  101
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باب وجوب پرهیز نمودن و ترسیدن از عرضه شدن عمل بر  - 101

   ﷒خدا و رسول و ائمه 

  : حدیث
 ﷑عرض الاعمـال علـى رسـول االله    ت: قال  ﷒عن ابى عبداالله  -  885

و قل (اعمال العباد کل صباح ابرارها و فجارها فاحذروها و هو قول االله عزوجل 
  .و سکت ) اعملوا فسیرى االله عملکم و رسوله و المومنون 

  : ترجمه
ان اعمال بندگان چه نیکوکاران و چه نابکـار : فرمود ﷒امام صادق  -  885

عرضه مـى شـود پـس ، از اعمـال خـود       ﷑در هر صبحگاه بر رسول خدا 
و بگو عمـل کنیـد کـه بـه     : (بیمناك باشید و گفتار خداى عزوجل که مى فرماید

همین است ، و حضـرت بـا   ) 181()زودى خداوند و رسولش عمل شما را مى بینند
  .خواندن این آیه تا اینجا سکوت فرمود

  : حدیث
علـى    ان الاعمال تعـرض  : یقول  ﷒عن الوشاء قال سمعت الرضا  -  886

  .ابرارها و فجارها ﷑رسول االله 
  : ترجمه

همانا اعمال بر رسول : شنیدم که فرمود ﷒از امام رضا : وشاء گوید -  886
  .کاران و چه اعمال نابکاران عرضه مى شود چه اعمال نیکو ﷑خدا 

  : حدیث
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عـن قـول االله    ﷒سـالت ابـا عبـداالله    : عن یعقوب بن شعیب قـال   -  887
هـم الائمـه   : قـال  ) اعملوا فسیرى االله عملکـم و رسـوله و المومنـون    (عزوجل 
﷒ .  

  : ترجمه
آیـه کـه مـى     درباره این ﷒از امام صادق : یعقوب بن شعیب گوید -  887
عمل کنید به زودى خداوند و رسولش و مومنان عمل شـما را خواهنـد   : (فرماید

  .هستند ﷒آنان ائمه : پرسیدم که مراد از مومنان کیانند؟ فرمود )182() دید
  : حدیث

ما لکم تسـوءون  : سمعته یقول : قال  ﷒عن سماعه عن ابى عبداالله  -  888
اما تعلمـون ان اعمـالکم   : کیف نسووه ؟ فقال : ؟ فقال له رجل  ﷑رسول االله 

و  ﷑تعرض علیه فاذا راى فیها معصیه ساءه ذلـک فـلا تسـوءوا رسـول االله     
  .سروه 

  : ترجمه
شـما را چـه   : شنیدم که مى فرمـود  ﷒از امام صادق : سماعه گوید -  888

را اندوهگین مى سـازید؟ مـردى بـه حضـرت      ﷑که رسول خدا  شده است
آیـا نمـى   : چگونه رسول االله را اندوهگین مى کنیم ؟ حضرت فرمود: عرض کرد

در اعمـال شـما گنـاهى     هرگاه  دانید که اعمال شما بر او عرضه مى شود؟ پس 
را غمگین نسـازید و   ﷑ مشاهده کند اندوهگینش مى سازد، پس رسول خدا

  .خوشحال بگردانید) با اعمال خوب خود(او را 
  : حدیث

قلـت  : قـال   ﷒عن عبداالله بن ابان الزیات و کان مکینا عند الرضـا   -  889
او لست افعل ؟ ان اعمالکم لتعـرض  : ادع االله لى و لاهل بیتى فقال :  ﷒للرضا 
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امـا تقـرا کتـاب االله    : فاستعظمت ذلـک فقـال لـى    : على فى کل یوم و لیله قال 
قـال هـو و االله   ) و قل اعملوا فسیرى االله عملکم و رسوله و المومنـون  (عزوجل 

  . ﷒على بن ابى طالب 
  : ترجمه

صاحب مقام و  ﷒عبداالله بن ابان روغن فروش که در نزد امام رضا  -  889
خداى را براى من و خـانواده  : عرض کردم  ﷒ به امام رضا: منزلتى بود گوید

همانـا  ! آیا چنین کارى نمـى کـنم ؟  : حضرت فرمود) و ما را دعا کن (ام بخوان 
ایـن سـخن   : عبداالله گویـد . مى شود ضهاعمال شما در هر روز و شب بر من عر

: پس حضرت فرمـود ) و در نزد من امرى عظیم جلوه کرد(امام را بزرگ شمردم 
و بگو عمل کنید که زود : (کتاب خداى عزوجل را نخوانده اى که مى فرماید آیا

به خدا سوگند که  )183() باشد که خداوند و رسول او و مومنان عمل شما را ببینند
  .هستند) ائمه طاهرین (و  ﷒در این آیه على بن ابى طالب  منانمراد از مو
  : حدیث

انه ذکر هذه الایه فسیرى االله عملکـم و رسـوله و    ﷒عن ابى جعفر  -  890
  . ﷒هو و االله على بن ابن ابى طالب : المومنون قال 

  : ترجمه
سوگند به خدا کـه مـراد   : این آیه را ذکر نمود و فرمود ﷒امام باقر  -  890

  .است  )و امامان پس از ایشان ( ﷒على بن ابى طالب ) مومنون (از 
  : حدیث

حیـاتى  :  ﷑قال رسول االله : قال  ﷒محمد بن على بن الحسین  -  891
خیر لکم و مماتى خیر لکم الى ان قال و اما مفارقتى ایاکم فان اعمالکم تعـرض  
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على کل یوم فما کان من حسن استزدت االله لکم و ما کان من قبیح اسـتغفرت االله  
  )الحدیث (. لکم 

  : ترجمه
زنـدگانى و  : فرموده اسـت   ﷑رسول خدا : فرمود ﷒امام باقر  -  891

اما اینکه جدایى من : تا آنجا که فرمودمرگ من هر دو براى شما مایه خیر است 
از شما برایتان مایه خیر است زیرا اعمال شما هر روز بر من عرضـه مـى شـود    

خداوند براى شما طلب زیادتى آنها را مى نمایم  زمالتان که نیکوست اپس آن اع
  .و براى آن اعمالى از شما که زشت است از خداوند طلب آمرزش مى کنم 

  : حدیث
و علـى الائمـه    ﷑و روى ان اعمال العباد تعرض على رسول االله  -  892
و قـل اعملـوا   (احذروا و ذلک قول االله عزوجل کل یوم ابرارها و فجارها ف ﷒

  ).فسیرى االله عملکم و رسوله و المومنون 
  : ترجمه

اعمال بندگان در هـر روز بـر رسـول خـدا     : و روایت شده است که  -  892
عرضه مى شود اعمال نیکو کاران و نابکاران ، پس بترسید و  ﷒و ائمه  ﷑

و بگو عمـل کنیـد   : (ى گفتار خداى عزوجل است که مى فرمایداین روایت معنا
  )184(.)عمل شما را خواهند دید نکه به زودى خداوند و رسول او و مومنا

  : حدیث
: ان ابا الخطاب کان یقـول  :  ﷒عن ابى بصیر قال قلت لابى عبداالله  -  893

:  ﷒امته کل خمیس فقال ابـو عبـداالله    تعرض علیه اعمال ﷑ان رسول االله 
تعرض علیه اعمال امته کل صباح ابرارهـا و   ﷑لیس هکذا و لکن رسول االله 
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و قل اعملوا فسیرى االله عملکم و رسوله (فاحذروا و هو قول االله عزوجل  جارهاف
  . ﷒انما عنى الائمه : و سکت قال ابوبصیر) و المومنون 
  : ترجمه

همانا ابـا الخطـاب   : عرض کردم  ﷒به امام صادق : ابى بصیر گوید -  893
اعمال امتش در هر روز پنج شنبه عرضه مى  ﷑بر رسول خدا : مى گوید که 

چنـین نیسـت بلکـه اعمـال امـت پیـامبر اکـرم        : فرمـود  ﷒شود، امام صادق 
و چه بدکاران در هر صبحگاه بر ایشان عرضه مى گردد و  انچه نیکوکار ﷑

و بگو عمل کنید کـه  : (معناى گفتار خداى عزوجل نیز همین است که مى فرماید
و حضـرت صـادق    )185()زود باشد عمل شما را خدا و رسول او و مومنان ببیننـد 

را قصـد کـرده    ﷒ائمه ) مومنون ( همانا از: ابوبصیر گوید. سکوت فرمود ﷒
  . است 

  : حدیث
حیاتى خیر لکم و مماتى خیر لکم اما حیـاتى  :  ﷑قال رسول االله  -  894

فتحدثونى و احدثکم و اما موتى فتعرض على اعمالکم عشیه الاثنین و الخمـیس  
عمـل سـیى اسـتغفرت االله    فما کان من عمل صالح حمدت االله علیه و ما کان من 

  .لکم 
  : ترجمه

زندگى و مرگ من هر دو براى شـما مایـه   : فرمود ﷑رسول خدا  -  894
خیر است ، اما خیر زندگى ام براى شما این است که با من سخن مـى گوییـد و   

و اما خیرى که در ) و دینتان را از من مى آموزید(من نیز با شما سخن مى گویم 
دوشنبه و پنج شـنبه بـر    غروبمن براى شماست این است که اعمال شما مرگ 
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من عرضه مى شود پس بر عمل شایسته شما خداى را سـپاس مـى گـویم و از    
  .عمل ناشایست شما برایتان از خداوند طلب مغفرت مى نمایم 

  : حدیث
و ما بین رجلیـه  من ضمن لى ما بین لحییه :  ﷑و قال رسول االله  -  895

  .ضمنت له الجنه 
  : ترجمه

هر کس براى من ضمانت ما بـین دو فـک   : فرمود ﷑رسول خدا  -  895
را کند مـن نیـز   ) یعنى فرج خود(خود و ما بین دو پاى خود ) یعنى دهان (خود 

  . ضامن بهشت او خواهم بود
  : حدیث

ان : قـال   ﷒عن على بن الحسین  ﷒عن آبائه  ﷒و عن الرضا  -  896
  .اعمال هذه الامه ما من صباح الا و تعرض على االله تعالى 

  : ترجمه
امـام سـجاد   : از پدران بزرگوارش روایت فرمود کـه   ﷒امام رضا  -  896
ى نیست جـز اینکـه اعمـال ایـن امـت بـر       حببه راستى که هیچ ص: فرمود ﷒
  .وند تعالى عرضه مى شودخدا

  : حدیث
و هـو فـى نفـر مـن      ﷑قال رسول االله : قال  ﷒عن ابى جعفر  -  897
ان مقامى بین اظهرکم خیر لکم و ان مفارقتى ایاکم خیـر لکـم الـى ان    : الصحابه 

یعـذبهم و انـت   و ما کان االله ل(اما مقامى بین اظهرکم خیر لکم فان االله یقول : قال 
یعنى یعذبهم بالسیف و امـا مفـارقتى   ) و هم یستغفرون  ذبهمفیهم و ما کان االله مع
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ایاکم خیر لکم فان اعمالکم تعرض على کل اثنین و خمیس فما کان مـن حسـن   
  .حمدت االله علیه و ما کان من سیى استغفرت لکم 

  : ترجمه
در حالى که در میـان چنـد    ﷑رسول خدا : فرمود ﷒امام باقر  -  897

به راستى که اقامت من در بین شما برایتان مایه خیر : تن از اصحابش بود فرمود
اقامتم ) اینکه گفتم (اما . است و جدا شدن من نیز از شما خیر شما را در بر دارد

خداونـد آنـان را تـا    : (، زیرا خداوند مى فرمایـد  استمایه خیر شم در بین شما
مانى که تو در بین آنان هستى عذاب نمى کند و خداونـد تـا زمـانى کـه آنـان      ز

جنـگ  (یعنى آنها را با شمشیر  )186()استغفار مى کنند آنان را به عذاب نمى رساند
) بفرسـتد نه اینکه مانند اقوام گذشته بر آنان عذاب (عذاب مى کند ) و خونریزى 

خیر براى شماست ، زیرا عملهـاى  جدایى من از شما موجب ) اینکه گفتم (و اما 
شما هر دوشنبه و پنج شنبه بر من عرضه مى شود پس هر عملى از عملهاى شما 
نیکو باشد خداى را بر آن سپاس مى گویم و هر عملى بد باشد براى شما درباره 

  . آن از خداوند طلب مغفرت مى کنم 
  : حدیث

قـول االله  : فقلـت لـه    ﷒کنت عند ابـى عبـداالله   : عن ابن اذینه قال  -  898
  .ایانا عنى : قال ) و قل اعملوا فسیرى االله عملکم و رسوله و المومنون (عزوجل 
  : ترجمه

بودم کـه بـه ایشـان عـرض      ﷒در نزد امام صادق : ابن اذینه گوید -  898
و : (که مى فرمایـد ) چیست ؟(گفتار خداى عزوجل ) مراد از مومنون در: (کردم 
عمل کنید که به زودى خداونـد و رسـول او و مومنـان عمـل شـما را مـى        بگو
  . ما را قصد کرده است  وندمراد از مومنون ماییم و خدا: حضرت فرمود )187()بینند
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  : حدیث
اذ قال  ﷒کنت جالسا عند ابى عبداالله : عن داود بن کثیر الرقى قال  -  899

عرضت على اعمالکم یوم الخمیس فرایت فیمـا  یا داود لقد : مبتدئا من قبل نفسه 
عرض على من عملک صلتک لابن عمک فلان فسـرنى ذلـک انـى علمـت ان     

لى ابن عم معاندا ناصبیا  انو ک: صلتک له اسرع لفناء عمره و قطع اجله قال داود
خبیثا بلغنى عنه و عن عیاله سوء حال فصککت له نفقه قبل خروجى الـى مکـه   

  .بذلک  ﷒ه اخبرنى ابو عبداالله فلما صرت فى المدین
  : ترجمه

نشسـته بـودم کـه     ﷒در نزد امام صـادق  : داود بن کثیر رقى گوید -  899
! اى داود: ناگهان ایشان بدون مقدمه و از جانب خود آغاز سخن نمود و فرمـود 

کـه  در روز پنج شنبه عملهاى شما بر من عرضه مى شود و من در بین اعمال تو 
را به جـا آوردى و ایـن    تبر من عرضه شد دیدم که صله و رابطه با پسر عموی

کار تو مرا خوشحال کرد و من دانستم کـه ایـن عمـل تـو عمـر او را زودتـر و       
  .سریعتر فانى مى سازد و مرگش را فرا مى رساند

دشمنى داشـت و فـرد    ﷒من پسر عمویى داشتم که با اهل بیت : گوید داود
یثى بود و به من خبر رسیده بود که او و خانواده اش در وضعیت بدى به سـر  خب

مى برند و من پیش از بیرون آمدن به سوى مکه هزینه اى بـراى زنـدگى آنـان    
مـرا از عمـل خـودم     ﷒ ققرار دادم و زمانى که به مدینه بازگشتم امـام صـاد  

  .خبردار ساخت 
  : حدیث
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رایـت و  : س فى رساله محاسبه الـنفس قـال   على بن موسى بن طاو -  900
تعـرض فیهمـا     رویت فى عده روایات متفقات ان یوم الاثنین و یـوم الخمـیس   

  . ﷒الاعمال على االله و على رسوله و على الائمه 
  : ترجمه

در عده اى از روایـات  : گوید) محاسبه النفس (ابن طاوس در رساله  -  900
برایم روایت شده است که در روز دوشـنبه و پـنج شـنبه    موافق با هم دیده ام و 

  . عرضه مى شود ﷒اعمال مردمان بر خداوند و رسولش و ائمه 
  : حدیث

سـئل عـن قـول االله    : قـال   ﷒عن احمد بن عمر عن ابى الحسـن   -  901
عبـاد  ان اعمال ال: قال ) اعملوا فسیرى االله عملکم و رسوله و المومنون (عزوجل 

  .کل صباح ابرارها و فجارها فاحذروا ﷑تعرض على رسول االله 
  : ترجمه

دربـاره گفتـار    ﷒کـه از حضـرت رضـا     دناحمد بن عمر روایت ک -  901
عمل کنید کـه بـه زودى خداونـد و    : (خداى عزوجل پرسیده شد که مى فرماید

به راستى که اعمال : حضرت فرمود )188()نندرسول او و مومنان عمل شما را مى بی
عرضـه   ﷑بندگان چه نیکوکاران و چه بدکاران هر صبحگاه بر رسـول خـدا   

  .مى شود پس بترسید و بر حذر باشید
  : حدیث

ان اعمال العباد تعرض على نبیکم کل عشیه : قال  ﷒عن ابى جعفر  -  902
  .یعرض على نبیه العمل القبیح خمیس فلیستحى احدکم ان 

  : ترجمه
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به راستى که اعمال بنـدگان هـر شـامگاه پـنج     : فرمود ﷒امام باقر  -  902
مى شود پس هر کس از شما از اینکـه بـر پیـامبرش     هشنبه بر پیامبر شما عرض

  .عمل زشتى از او عرضه شود باید شرم داشته باشد
  : حدیث

تعـرض الاعمـال یـوم    : غیـر واحـد قـال    عن حفص بن البخترى و  -  903
  . ﷒و على الائمه  ﷑الخمیس على رسول االله 

  : ترجمه
: از حفص بن بخترى و عده اى دیگر از راویـان روایـت اسـت کـه      -  903

  .عرضه مى شود ﷒و ائمه  ﷑اعمال در روز پنج شنبه بر رسول خدا 
  : حدیث

فسالته عن قـول االله   ﷒کنت عند ابى عبداالله : عن برید العجلى قال  -  904
  .ایانا عنى : قال ) اعملوا فسیرى االله عملکم و رسوله و المومنون (عزوجل 
  : ترجمه

بـودم کـه از ایشـان دربـاره      ﷒نزد امام صادق : برید عجلى گوید -  904
عمل کنید که بـه زودى خداونـد و   : (سیدم که مى فرمایدگفتار خداى عزوجل پر

خداوند در این آیه : حضرت فرمود )189()رسول او و مومنین عمل شما را مى بینند
  .ما را اراده کرده است ) مومنون (از 

  : حدیث
قال فى قوله تعالى اعملوا فسـیرى االله عملکـم و    ﷒عن ابى عبداالله  -  905

  . ﷒هم الائمه : ون قال رسوله و المومن
  : ترجمه
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عمل کنید : (درباره گفتار خداى تعالى که مى فرماید ﷒امام صادق  -  905
مراد از : فرمود )190()که زود باشد خداوند و رسول او و مومنین عمل شما را ببینند

  .مى باشند ﷒ائمه ) مومنون (
  : حدیث

اعملـوا فیسـرى االله   ( ﷒قلـت لابـى جعفـر    : لى قال عن برید العج -  906
ما من مومن یموت و لا کـافر فیوضـع فـى    : فقال ) عملکم و رسوله و المومنون 

و على على و هلم جرا الـى آخـر    ﷑قبره حتى یعرض عمله على رسول االله 
  .من فرض االله طاغته على العباد

  : ترجمه
عمـل  : (این آیه را خواندم که  ﷒براى امام باقر : عجلى گوید برید -  906

 )191()کنید که به زودى خداونـد و رسـولش و مـومنین عمـل شـما را مـى بیننـد       
هیچ مومن و کافرى نیست که بمیرد و در قبرش نهاده شود مگـر  : حضرت فرمود

و همینطور تا آخر بـر  السلام  عليهو بر على  ﷑اینکه عملش بر رسول خدا 
همه آنانى که خداوند طاعت آنان را بر بندگان واجب ساخته است عرضـه مـى   

  .شود
  : حدیث

و قـل  (یقول االله عزوجل :  ﷒قلت لابى عبداالله : عن ابى بصیر قال  -  907
مـن عسـى   : ما المومنون ؟ قال ) اعملوا فسیرى االله عملکم و رسوله و المومنون 

  یکون الا صاحبک ؟ ان
  : ترجمه

در گفتـار خداونـد   : عرض کردم  ﷒به امام صادق : ابى بصیر گوید -  907
و بگو عمل کنید کـه بـه زودى خداونـد و رسـول او و     : (عزوجل که مى فرماید
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مراد از مومنان چه کسـانى اسـت ؟ حضـرت     )192()مومنان عمل شما را مى بینند
) مومنـون  (از  قصـود مدم تو امید آن مى رود کـه م چه کسى جز همین ه: فرمود

  ).یعنى مراد از مومنون ما اهل بیت پیامبر هستیم (باشد؟ 
  : حدیث

ادع االله لـى و لموالیـک   :  ﷒قلت للرضـا  : عن عبداالله بن ابان قال  -  908
  .و االله انى لاعرض اعمالهم على االله فى کل خمیس : فقال 

  : ترجمه
خداوند را براى : عرض کردم  ﷒به امام رضا :  بن ابان گویدعبداالله -  908

ا سـوگند کـه   دبه خ: حضرت فرمود) و ما را دعا کن (من و دوستدارانت بخوان 
  . من اعمال شما را در هر پنج شنبه به پیشگاه خداوند عرضه مى کنم 

  : حدیث
ان قومـا مـن موالیـک     ﷒قلـت للرضـا   : عن عبداالله بن ابان قـال   -  909

  .سالونى ان تدعواالله لهم فقال و االله انى لاعرض اعمالهم على االله فى کل یوم 
  )ثم کتاب الجهاد بقلم مولفه محمد الحر(

  : ترجمه
همانـا گروهـى   : عرض کردم  ﷒به امام رضا : عبداالله بن ابان گوید -  909

بـراى  ) کـنم    به شما عـرض  ( از دوستداران شما از من درخواست نموده اند که
به خدا سوگند که مـن در هـر   : آنان در درگاه خداوند دعا کنى ، حضرت فرمود

  . روز اعمال آنها را بر خداوند عرضه مى کنم 
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